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تشكر 


از اينكه نويسندة توانا جنابآقاى علىدشتى 
با لطف و مكرمت فراوانء اجازه جاب (جمبارم) 
كتاب «قلمرو سعدى» را به اداره كل كارش وزارت 
فرهنكث و هنر دادهاند تشكر و سياسكزارى مىشود. 

اينكتاب درسه هزار نسخه جمتاستفادةكليه 
كتابغانههاى عموهدى كشورء رايز نيمباى فرهنكى و 
مبادلات بينالمللى و نيز به منظور بعبرهيابى 
فارسىزبا نان وكسترش زبانفارسى تجديدجاب شده 
استث. 

اميد است طبق برنامهاى كه در اين زمينه 
در بيش استء براى حاب و انتشار آثار ير ارزش 
نويسندكان كرانمايه ايرانى و تاليف و ترجمه 
كتاببائى كه موجب شناساندن هر جه بيشتر زبان 
و ادبيات فارسى و فرهنكت ايران استء بتوانكاممباى 


موثرى برداشت. 
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ازتقادى برقلمر وسعدى وباسخى يدان هه 


6 سخن أزسعدى‎ -١ 
"0 خط منحنى‎ ١ 
ابداع سعدى (درباب نثرسعدى) "ا*‎ + 
74 سعدى وديكران‎ -4 
٠6 هد خاقانى  سعدى‎ 
0 سعدى‎  ىرونا‎ 5 
سعدى ل‎  ىئانس‎ ١ 
١/١ ناصر خسرو - سعدى‎ 8 
ترجيع بند سعدى‎ 4 


(جمالالدين عبدالرزاق وسعدى)ه ‏ ق4١‏ 
٠١‏ معاصران سعدى 


(همام » عراقى » اوحدى) ه 
5 كلستان 1" 
١‏ بوستان يغعف 
١‏ جلوهكاه شخصيت سعدى 

(دربارة قصايد سعدى) لكان 
94 استاد غزل ١م‏ 


8 سعدى درمنطقه' فكروعقيده 2 "11١‏ 


جاب شركت افست «سهامى خاص » جابخانة بيستوينجم شهريور 


ا و انتقادى برقلمرو سعدى 





و با مخى بدآن 


بعضى از دوستداران سعدى ملاحظاتى را كه درفصل يازدهم اين نوشته 
راجع بهكلستان و در فصل بانزدهم نسبت به معتقدات سعدى ايراد شده است 
نيسنديدهاند. يكى از خوانندكان فاضل (مصطفى دانشور) در طلى تامهاىكه 
مرا با عواطفكريم خود نواخته ولطفىسرشار بئوشتههايم نشان داده فصل 
بانزدهم را موجب نقصكتاب بنداشته و از من خواسته بود درجاب دوم در 
أن تجديد نظرىكنم زيرا بعقيده او » سعدى اوج كر فته در فصلهاى سابق 
كتاب » يك مر تبه بائين مىافتد وحتىنوشته منكه سعدى را بصورت زيباو 
شايستهأى ظاهر ساخته و از اين حيث حق مطلب ادا شده درين فصل فر وافتاده 
است : 

وايكاش بحث در منطقه' فكر و عقيده* سعدى از نوكك قلم » 

« دلانكيز دشتىعزيزتر اوش نكرده بود.... بهر حال قلمر و سعدى» 

« بايد يكك اثر جاودانى باشد كه باكلستان و بوستان دوش بدوش »© 

« برود وسند مطمئنىاست كه بهدست نسل حاضر سبرده ميشود و6 

« شخصيت سعدىرا از زاويه* ديدهشمامى نكر ند ومنخوديكى ازه 

« ارادتمندان قلم شيواىشماهستم و دوست ندارم اين نقيصه در 06 

« قلمرو سعدى و جود داشته باشدخواهش ميكنم در جايهاى بعدى » 
« مطالبانتقادى خودرا قدرى منقح تر و مؤدباتر نمائيد كه بطور » 
« قطع جهرة كتاب شما روشنتر خواهد شد. © 





" مقدمه” جابدوم 


من در اينجا بدليل نقضى نميبر داز مكه بسى خوانندكان دبكر انتقادات 
فصل يازدهم و بانزدهم را يسنديده » حتى آنها را جاشنىكتا بكفتهاند. زيرا 
ميدأ ناخشنودى دوستداران سعدى حير جيز ديكريستكه جواب نقضى آنانئرا 
متقاعد نميسازد : انسان غالباً 0 بموجود كاملى كددر ذهنداردخراشى 
رسا و هركو نه بحثوكه جنين نتيجه دهد مورد توجه وى نميشود. ولى من در 
آغاز جاب دوم براى روشن ساختنكدانوكه عقايد آنها هنوز متصلب نشده 
است خودراناجاربه توضيحاتى ميدانم واز هدين روى بعضى از قسمتهاى 
أساسى نامه خو اننده* سخن سنج و بيغر ضرا موضوع بحث خود قرار ميدغهيم. 

مينو يسلد : - 


« هيج شاعر و نويسئدهاى نميتوا ند رنكك اجتماع عصر» 


« خودرا بهدخود نكير د... حر أميخواهيد سعدى ازين » 


كويا مقصودشان اينستكه تعاير آرائيكه در ناحيه' معتقدات سعدى 
مشاهده ميشود بر اثر اوضاع اجتماع بوجود أمده است:. منهم بر اين عقيدهام 
وبكك قسمت از فصل بانز دهوبهبيان همين مطلب اختصاص داده شده است . 
ملاحظاتىكه درين فصل باعث ناخشنودى اين خواننده عزيزكر ديده براى 
توجيه متنافضاتيستكه در ناحيه معتقدات سعدى ديده ميشود: شيخ مثلتمام 
متدينين جدى و مطابق نص صريح قران بشفاعت عقيده ندارد و صريحاً 
ميكويد و أكر خداى نباشد زبندهاى خشنود ‏ شفاعت همه بيغمبران ندارد 
سود» ولى در تحت تأثير عقايد رائج محيط ». براى رسول خدا حق شفاعت 
قائل شده هكاميكه صحبت از علوى قمار باز و مىخواره بميانست ميكّويد 
و بروز حشر همى رود رسول خدا -كه از شفاعت ايشان بما نبردازد» 
و ساحت عدل و أايمان بم بيغمبر اكرم راكه ضابطهاى براى درجات أمت خود 
جز ايمان و تقوى نميشناسدء بعادت نايسند خويشاو ند نوازىاهلدنيا مىآلايد 
و نص قرآن « اذانفح فى الصور فلاانساب بينهم» را فرأموش ميكند. 


م سح لمر سع بسر مس بوبه مسحب سمو سح موه سف سس 
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او فطرتاً و برحسب فكر معرفت يافته خود آراسته بككذشت و خير - 
خوأهى نوعست » ولى در تحت تأثير معتقدات رائجه آثار تعصب ازكفته 
هايش هويدا ميشود: به اسمعيليان لعن ميفرستد » جهود را يليد و خون 
مخنث را مباح ميكنويد . 

دوستدار فاضل سعدى مينويسد: 

ودوستداران سعدى آرزوداشتند مرد توانائىدرعرصة” » 
« يهناور ادب فلهو ركند و با قلموسحار خود هنر سعدى را » 
« تصوير كند... شما هم اين كار راكردهايد ولى در خلال » 
2 كدان متموويا در آخر أن قيافه هاى مشوشٌى از أن » 
« تصويركردهايدكه نه در خور مقام نويسند كى شما ونه » 
« در خور مقام سعدى بو ذه است . مكّر درباره* مولانا و » 
تحاف كن بلدا نان انكرفك كديرا تفاط مسق ١‏ نيا ؛ 
« نكفتهايد . ا كر هم كفته برديد تشخص كلا م خود را از» 


« دست داده بوديد...» 


من مكرر باين امركه جه جيز « در خور مقام نويسندكى» هست يا 
نيست فكركرده و بدين نتيجه رسيده بودمكه هرجه بنوك خامه آيد قابل نشر 
نيست : هنكاميكه سر وكار با افكار عموميست ناجار بايد از هر جه بسلامت 
فكر و اخلاق جامه زيان آور باشد برهيزكرد هرجند حقيقت باشد (يالااقل 
جنين بنظر آيد ‏ اما هيج نويسندهاى حق ندارد حقيقت رامسخكند وخامهاش 
برخلاف واقع و عقيده“ خود او بكار افتد. آنجه در خور مقام نويسندكى 
نيست دروغ و متابعت از اغراض و شهوات نفسائى است. شرط أساسى و 
جوهرى هركسكه قلم بدستكرفت اينستكه خامهاش فرمانبر دار يكك مغز 
مجرد از غرض و تعصب باشد. هركونه انحر افى از شاهر اه انصاف وصداقت 
و اعتدال سقوطى است » نهتنها از مقام نويسندكى بلكه از مرتبه* انسانيت. 

من بخيال خحود جنين بودهام. نهتنها در باره* بزركان (ازهرملت و 
ناد وكيش) از اين اصل تجاو ز نكر دهام » بلكه در عر صه' سياست كه بيو سته 





م مقدمه” جابدرم 


اغراض مختلف بكار مىافتد و ازعوامل كوناكون رنكك مىيذيرد » ياد 


ندارم از جاده" صداقت وانصاف منحرف شده باشم بس بطريق اولى 
در باره' كسى جون سعدىكهاو را ميستايم امرجنين بوده و آنجه نككاشتهام از 
مكنون روحم تراوشكرده است (فصل سيزدهم اينكتاب در حقيقت 
جوابيست بكسانىكه مدايح سعدىرا دو نشأنوىدانسته وبراوخرده كرفتهاند) 

اما اينكه جرا در دوكتاب سابق انتقادى از جلال الدين و حافظ 
صورت نكر فته أست بايد اين مطلب را تكراركنمكدمرا تاب و ياراىتحقيق 
و تتبع و جستجوى بزركان از لابلاىوكتب نيست. علاوه استاد ادبيات نيستم 
وكتابهائى براى درس ننكاشتهامكه در همه آنها يكك روش را دنبالكنم. هر 
يكك از نوشتههايم معلول حالتى و مولود فكريستكه طبعاً نميتوانند مانند 
محصولكار خانهاى يكنواخت درآيند. 

از مرور ديوان كرانمايه حافظ موجودى فهيم و حساس در ذهنم 
بوجود آمده بودكه» بواسطه انديشههاىبلند وناساز با جامعه” فرو افتاده در 
سخافت و سود جوئى » دجارو حشت تنهانى و غر بتكر ديده است : تنهائى 
مساف ركمشدواىكه تا جشم كار ميكند جز بيابان بىنشان نمىبيند » غر بت 
هولناك شخصىكه در شهر خود و ميان مردمان ديار خود بيكس و تنها 
مانده است. حساسيت شديد او بزيبائى و عشق به خوشيهاى زندكانى » هول 
محروميت و تنككدستى را در وى مضاعفكرده و جلودهاىر نكار نكك آرزو 
عطش او رأكزنده تر ساخته ؛ از اينرو باهمه « كنجىكه در آستين» دارد 
وكيسه تهى م خود را حسكرده وكاهىكه هواى مى و مطرب او را بجان 
آورده است »در آخحرغزل زيبائى بيتى بنام متئعم درويش نوازىكنجانده و يا 
براى حفظ جان خود با يكى دو بيتاميرى را ستوده است. أما انديشههاى 
انسانى » مشرب فلسفى و روح غنائى حافظكه در سراسر ديوان بنوا آمده 
است ابنكونه ابيات را از صدا مىاندازد. 

حافظ نهتنها » ازحيث وارستكىكامل و استغناى روح و نه تنها از 
لحاظ اوج كر فتن در فضاى تخيلاتخود» دردل صاحبدلان راه يافته است » 


و 
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بلكه بيشتر بواسطه بار تنهائى و غربتى أست كه بر دوش ميكشيده و در 
خاموشى اندرون بر غوغاى خويش زندكانى ميكرده » در ميان صدها آشنا 
راه ميرفته ولى كسى او را نميشناخته » امواج برخروش زندكى در مقابل 
ديدكانش مىدر خشيده و لى دركنار ياى او خاموش ميشده » نادانان و تبه 
كاران با سرمايه فرومايكى مست خوشيهاى كوناكون زندكانى بودهاند و 
مردى بهوش و فكر و قوت احساس او «كرد آلود فقره وناجار بوده است 
'"كه « سجاده بمى» بفر و شد. 

فراموش نكنيم كه در طبيعت بشرى اين كانون خاموش نشدنى بيوسته 
دركداز استكه هركونه بيعدالتى و بىانصافى در او بيزارى» وهر نوع بيداد 
كرى » در هر زمان و نسبت بهركس و در هرلباس صور تيرد » عشق 
و رأفت برميانكيزد. حضرت مسيح بيشتر ازين ممر بقلبكرم و بيزار از 
زشتى و بليدى انسانيت راه يافت. 

قطع نظر از ارزش هنرى و اجتماعى شاهنامه رفتار نفرت انكيز 
محمود غزنوى » فردوسى را در قلب نيكو ستاى مردم بلند و ارجمندساخت 
جنانكه رفتار زشت و غير انسانى معاويه و جانشينانش در استقرار مذهب 
عه تاليو در ا قاشتة 

صورتى كه از حافظ در ذهن بر از اشباح من بيدا شد بوده و آنرا 
با مايه*' حقير و مختصر خود ترسيم كردم جنين بود. انسان به عيب موجودى 
كه دوست ميدارد نككاه نميكند و أكر هم نكاءكند جيزى نمى بيند و | كرهم 
ببيند شكلى لرزان و غير واضح دارد. 

اما « سيرى در ديوان شمس». . . . . جنانكه از عنوان كتاب مستفاد 
ميشود محصول مروريستكه بدين كتاب كر انقدركر ده بودم. من در باره” 
شخصيت بزرك جلالالدين جيزى ننكاشتهام . استخراج روح بركنجايش وى 
از دفاتر ششكانه مدنوى و ديوانكبيروىكاريست دشوار و مستلرم صرف 
وقت و تحقيق بس دقيق واكسترده » ومندر خود نهآن مايه وحوصله و نه آن 
شجاعت و صراحت را سراغ داشتم كه قدم بدين عرصه نهم. از بيست وجند 
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١‏ مقدمه "جاب دوم 


متلاطم وكف ألود أن روح خسته و فرسودد را شاداب ميكردم ودر/ا ١”‏ 
ادير سس الراك ري زر دراو يه يقال غود ديت رايت 


باين كوينده بيمانند ادا كرده» ر شعحهاىاز ا نجددر يافت كرده بودم بازيسداد 
بنك 1 بودم بازبسدادم. 


يس نه درآن قصدى از تحقيق و ايراد ملاحظات دركار بود و لهدر 
اين يكك مجالى براى نتان دادن قيافه "حقيقى جلالالدين. ون در قلمرو و 
سعدى محرك نككارش جيزى ديكّر وشخصيت او نيز با ديكر ان متفاوت بود. 


سعدى رااز جوانى دوست ميداشتم و يكى از جهار شاعر يست 
ا خوانده بودم. خيلى قبل از اينكه راجع بحافظ و مولانا 
جيزى بكارم عقيده ود را درباره وم ى (باندازهاىكه ممكن بود درمقالهاى 
بكنجد) نككاشته بودم )١1١(‏ ولى اصرار تنى حِند از دو ستان كه تقاضا- 
يشان در وجدان من ارزش و احتراسى داشت مرا بدين كار كشانيد. 
سروكار با شاعرى افتاده بود كه جنبههاىكوناكون داشت و مىبايست 
او دااز زأويههاى محتلف نككريست و طبعاً يكى از آنها زاويه معتقدات 
أو بود كه در تشكيل شخصيت ادبى و اجنماعى وى سهم انكار نايذيرى دارد 
بحث در باره فردوسى ابدأ مستلزم ابن تيت كه از مكايد او«بطلع 
و لان ال اثرى ٠.حسوس‏ برشاعنامه نكّذاشته است. فردوسى 
خواه مسلمان باشا باكر 6 شعة تاقد باسنى»ءفردوسى است و شاهنامه را 
خارج از دايرء“ معتقدات مذهبى سروده است. همجنين فكر خبام و حافظ 
برتر از دايره' معتقدات عموميست. ولىدر سعدى امر جنين نيست. معتقدات 
دينى يكى از محو رهائيست كه أدب سعدى بركرد آن مىجرخد » يس ناجار 
بايد و ارد اين مبحث شد » جنانكه الككر بخواهند در ا!طراف جلال الدين 
بحث كنند بايد تاريخ تصوف وبحث درعقايد وافككار عارفان را بيش كميد؛ 
مخصو صاً در جه* تاثير مقررات شرعى برفكرو رفتار آنها و اختلاف فاحشى 


.كه مياناينطبقهازحيث وسعت همشرب و أزادى فكر مو حودست نشر يح شود. 


00 مك سوسم سويو سمه لجس موسي جعي . 


سال قبا ل منكاهكاهى خود را بديوان شمس تبريزى مىافكندم وازامواج 
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انتقادى برقلمر وسعدى وياسخ بدان ١‏ 





بس از ورود در منطقه فكر و عقيده سعدى ؛ ديكر نه درخور مقام 
شيخ بود و نه شايسته” من كه خامهام بدروغ و نفاق آلوده شود و البته وظيفه 
جوشرى و غير قابل مسامحه” هر نويسنده ايرانيست كه نسبت باين بزوكان از 
دايره ادب و انصاف خارج نشود و منهم نهايت احتياط را بكار بستم كه 
نوشتهام در دست طلبقه جوان و مردمان عادى كه حوصله تجزيه مطال را 
ندارند و بنابراين ممكنست نقطه ضعفى را در يكك ناحيه تعميم دهد باعث 
كاهش شان سعدى نشود. از همين روىفصايازدهم و يانزدهم را در دايره” 
محدو د ىكنجانده » از اشاره به فصل هزليات منسوب بشيخ أجل خود دارى 
كردم . 

دكر محورى اين كتاب » يا بقول فرنكيان «تزم آن روى سخن سعدى 
قرار دارد و بشكلهاىكو ناكون ؛ بطوريكه ملال انكيز نباشد . در فصلهاى 
مختل ف كستر ده شده أست و بدون شكسته نفسى معتر فم كه نتوانستهام سر 
زبان سعدى را حنانكه هست نشان دهم. 

بس از أن بدومين مزيت سعدى روى آورده وشخصيت إجتماعى و 
اخلائى أو ذر فصنهاى مر بوط به قصايد و بوستان و تاحدىكلستان اشاره شده 
أست , 

جنبه ' درجسته ديكر سعدى زبان غائى اوست كه براى نشان دادن آن 
در فهمل جهاردهم و همجنبن هنكام مقايسه مباد وى با ديككر غز لسرايان 
تلاش ضعبف و مأيوسانهاى صور تكرئته است و |” كر غير كائى باشد از ضعف 
بيان است ند فتور در احساس و تقدير مننسبت به وى. 

در درجه' آخر از روح سعدىيعنى معتقداتى كه برادب وى اث ركذاشته 
اح يدان امدوايت 6 لسريس يدون أعبريست ٠‏ هر عجند مختصر بشد » 

كتاب نقص فاحشى ميداشت . زيرا بسيارى أز مردم» حتى تى أشعخاص فهيم ور 

دانشمند جون مر<وم,.فروغى » سعدى را در رديف عرفا آوردهداند. مواعفل 
و أيمان. تدبدى او را شيوداى از تصوف وعرفان ينداشتهاند. علاوه متغايرات 
اظهاراءت وى بدون تفسبر بافى ميماند. ضمناً بايد اين نكتدكفته شود كه ما 
نيايد از سعدى صر باخيو الوعارات / قو عر لمثرا » شم مربى أخلاق » هم 








١‏ مقدمه "جاب دوم 


مرشد سياست واجتماع »هم دانشمندو فيلسوف باشدء تا أكر يكى ازاينعناوين 
را از وى سلب كرديم از شأن وى كاسته شود. جنانكه سستى ابيات زيادى 
كه در مثنوى يا ديوان ثش.مس هست از مقام جلال الدين نمى كاهد. 
درجاى ديكر مينويسلد : 
« در سخنان اين بزركان فضل ودا نش بقدرى جمال و» 
« كمالموجودست كه | كر هم نقطة تاريكىو جود داشته» 
« در أالهمه زيبائى مستهلكك است...» 
« بر برطاوس كه زرين برست 
سر ز نش باى كجادر خورست....» 
من هم بدينمعنى » در آغاز فصل دوم اشاره كر دهام كه « قدرت سعدى 
در سخن بيايهايست كه نقطههاى قابل انتقاد را در ناحيه فكرى اومييوشاند» 
اما مقصود ما دو نفر ازين بيان بكلى متغاير ست : أو ميخواهد نقطههاى ‏ 
ضيعفكفته نشود تا خراشى بموجودكاملى كه در ذهن دارد نرسد ومن. . . 
جون ميخواهم قدرت بيان ويرا نشان دهم ناكزير بايد به بعضى نقطههاى 
ضعف أشاره كنم كه جكونه زير فصاحت متلالاً او بوشيده شدهاند . من در 
سيزده فصل « برزرين طاوس» را نشان دادهام و در دو فصل يازدهم و- 
بانزدهم نيز سر زنشى نكردهام بلكه جون جتر زرين طاوس را مىنكريم 
طبعاً جشممان بياى او هم مىافتد ولى اين با از فرو شكوه يروى نمى كاهد. 
من خودكه فصل يازدهم و بانزدهم را نككاشتهام و ميتوانستم هريكك 
ازاين دو فصل را جند بر ابركسترش دهم » از ستايشم نسبت بسعدىنكاسته 
و هميشه او را يكى از شش شاعر بزرك و خارج از صف مقايسه شناختهام. 
من ميدانم سيره” وذوق عمومى براين جارى شده است كه در بس تكسى 
را خوب بدانند يابد.كوئى بسبكك نويسندكان رمانتيكك بايد خوبى محض و 
بدى مطلق مقابل يكديكر قراركيرد » درصووتيكه (بقول خود نويسنده) 
مبناى آفرينش بركمال مطلق قرار نكرفته و تمام قهرمانان جامعه انسانى از 
نقطههاى ضعف خالى نبودهاند. 





انتقادى بر قلمر وسعدى وياسخ بدان ١‏ 





أكر يرش فكر آزاد حافظ در سعدى نيست » يا جذبههاى عرفانى 
ويرا بمدار جلال الدين بالا نبرده است » در عوض شاهكارى حون بوستان 
آفروده و زبان وى در خير انسانيت و تشويق بعدل و انصاف بكار افتاده 
حتى از نصيحت و انذار خداو ندان زور باز نايستاده است. 
مادر سعدى افكار فلسفى خيام را جستجو نميك:يم تا از نيافتن أن به 
ملامت بر خيزيم ؛ ولى هنكامى كهصحبتاز افكار خيام يا جهش روحى جلال 
الدين بميان ميايد بايد بكدُويم كه اين دو نوع فكر در سعدى وجود نداشته 
اما در عوض غزاهائى از نوك خامه او جارى شده است كه قا فر ز دان أين 
مرز و بوم عشق مىورزند و نا وقتى كه آرزو دلمارابه تيش مياندازد اشعار 
تر سعدى زبان حال هه ما خواهد بود. 
و هركز فرأءوش :ديكنيم كه سعدى أن قوت روح و نيروى ايمان 
را دارا بوده است كه بيادشاه مستبدى بكويد: 
بنوبتند ماوك اندرين سينج سراى 
كذون كه أو بت نس تاكملك بعدل تقراق 


تفنتان :+ ارديييقة وعم ١‏ 


ستصسسسيت سس ١‏ 


سحن أز سول ىق 


سر مى نهند بيش خطت عارفان فارس 
بينى مكر ز كفته' سعدى نوشتهاى 


درسال 117 كهجشن هزاره" فردوسى بركذار ميشد مجله' مهر 
اقتراحى مطرحكردكه «بزركترين شاعر ايران كيست ؟) 
سئوالى بدين اطلاق جندان موجه نبود ولى مجله غرضموجهى 
داشت » ميخو اس تدر ين هنكّامهاىكه برا ىتجليل فر دوسى بر ياشدهاستث 
بحثى از ساي ركو يندكان نامدار بميان ابد. 
درست يادم ليست جندتن بدين اقتراح جواب دادندولى نامبهار ؛ 
صور تكر ؛رشيل ياسمىرا بخاطر دارم. همجنين بخاطر م هس تكه هشت 
نه مقالهاىكهدرين با جاب شد در أطراف فردوسى وسعدى وحافظ 
دورميزد » نامىازخيام» مولوى » نظامى » ناص رخسرووديكرانبميان 
نيامد . اين طرز فكر و اين نحوه رأى قابلتأمل بود وملاحظانى در بر 
داشتكه ذكرأنها در أبنجا ببموردست. 
ازمن نيز مقالداى زير عنوانم حافظ يافر دوسى ادر آن مجلهمنتشر 
شدكه نتيجه آن بكلى مغايرعنوان مقاله بود زيرامولانا وحافظ خارج 





5 فلمرو سعدى 





ازصف ممايسدقر اركّر فتهبودند وبحث مختصر ىكددر باب شعر شلهبود 
باينر أى ميرسيدكه شعر غنائى صادقترين يالااقلطبيعى ثرين آبنه روح 
انسائيست و بالملازمه نتيجه” جستجو بسعدى منتهى ميشد(١).‏ 

كوه" سكن وافضاحك متلا لا سعدى ابر أرر امو جةوقابل قبول 
ميكرد : سعدىغز لسر است. با طبيعى ترين وبشرىترين احساس ماسر و, 
كار دارد. باسر انكّشت جادوكّر خود تارهاى قلسمارا بنوادرميأورد و 
ابن كاررا بدونتكلف انجام ميدهد. بسهولتنوازنده زبردستىكه با 
سيمهاى تار بازىميكند وازآن نغمههاىموزون ميريز دسعدىكلماترا 
بهرجوش داده وجملههاى مترنم ميآفريئد. 

من تصديق دارم كه أينكو نه مقاسههاصورت خوشى ندارد ولى 
مردم ديارما حوصله” تحليل مطالب ونظر كردن در جنبههاى مختلف 
كو يند كان ندارند. غالباً دلشان ميخواهدمطلبى رادر بست بيذيرند يارد 
كنند وبهمان قياسىكه يكث متر بيش ازنودونهسالتيمترست خيالميكنند 
ميشود ميانشعراىبزركث ايران تفضيل و ترجبحى قائل شد. 

بسائقه همين طر ز فكر » بس از انتشار و نقشى ازحافظ » ارادتمندان 
سعدى ا زكوشه وكنار وحتى از ولايات دور دست تقاضاداشتند كهرحق 
شيخرا جوزخواجه ادا كنم و شكفت الكيزئر اين بودكدغالباً خيال 
ميكر دند, نقَشى از حافظ ) و بس ازآن وسيرىدرديوان شمس » عدول 
ا ولط يت © اسال قبل راجع بسعدى نكاشتهام واظهارارادت 


)1( اين مقله در كتاب ساره (منتخبى از مقالات ثَر صياسى نويسلده) جاب 


شده افة 


سخن أز سعدى 1١7‏ 


بحافظ وجلا لالدين مستلزم فتور ارادت بسعديست و اين معنى بخوبى 

ازلهجه باز خواست آمي زآنها فهميده ميشدكه عجز مرا بر طفره حمل 
ميكر دنك, 

آنها خيال ميكر دنداستنكاف من ازاين بابتست كه نوشتن درباره 
سعدىمستاز م رسانيدن خراشى بشأن حافظ ومولاناخواهد شد . زيرا 
سعدى بصورت يكك مردجامع و كامل در ذهن آنها نقش بسته بود و 
بنابر اين يندار هركاه سعدى جنا نكه هست نشاك دادهشو دطبعاً سايرين 
تحت الشعاع قرار ميكير ند. 

راستست ؛ سعدى جنيههاى ممختلف دارد: هم نثرو نظمىازخود 
باق ىكّذاشتهاستكه معيار اصالت زبان فارسى امروز بشمارميرود؛ هم 
قصيدهسر اس توهمغز لهاى أبدار سر وده هم موعظه كرده وهم بمطايبه 
يرداخته؛ هم دراخلاق سخنرانده و همدرسياست واجتماع »هم از 
تصوف وعرفاندمزده است وهم مانئد متشرع زاهدىازظواهرديانت. 
خلاصه دربسيارى از نواحى عقلىو روحى واجتماعىواردشدهاست» 
بطوريكه مظهر خردمندى قراركرفته وقريب هفت قرنست جملدها » 
مصراعها وابيات وىمائنند امثال سايره دهان بدهانميكر دد وكفتههاى 
وى جكيده حكمت بشمار ميرود. 

خود ابن مطلبكار را دشوارميكند. بحث درباره وىمستازم 
مطالعه وكاوش فراوانست وبرفرض كه شخص حال ودماع نجسس در 
بطون كتب تار بخ وادبرا نداشته باشد» لااقل بايد كلياتخود شيخرا 
زيروبالاكرده وآثرامنظم ومرتب تحتدفت ومطالعه وسنجش درأورد. 


14 قلمر وسعدى 

نكته ديك ركهمر| ازين ذكار ش منصرف ميكر دابن بود كهبز ركترين 
وجه امتيازسعدى شيوه سخن اوست و بحث دراين موضوع مستلزم 
تخصص درتمام فنون لغت وادبست» تاباتحليل و تعليلهاى فنى بتوان 
سر زيبائى واستحكام زبان اورا نشان داد» واينامربراىمر دمازمتفنتى 
كه زيبائىرا ميستايند و ببوسته مجموع را ءى بينند وبوجدميآيند» بدون 
ابنكه وارد رموز فنىكار شوند» دشوار مينمود. 

من بهمان قياس كه براىلذت ميخوانم له كسب معلومات» در 
نكارش هم به ترسيم صور ذهنى خود ميبردازم . روش مندر نكارش 
نفثى أز حافظ ) و وسيرىدر ديوان شمس اجنين بود ) يعنى صرفاً 
ذاتى وانعكاس احساسات شخصى. من ابدأ دنبال حافظ خارج» حافظى 
كه درطىكتب تاريخ وادب موجود استنرفتهام.حافظ تصوراتخود؛ 
حافظىكه از اشعار بلند وى انتراع شده ودرذهنم بشكل مجرد زند كانى 
ميكرد» رسم كردهام: سيرى در ديوانشمس »انعكاس تابشى استكهاز 
غزليات مولانا براعصابمافتاده بود. دراين دو نوشته بعالم خار جتوجهى 
وكارى نداشتم , 

ممكن استبسيارى ابن طرزكارمرا نبسندند ولى من رأىكسانيرا 
مى بسندم كه جز براىمسائل رياضى وبارهاى ازحقايق علمى نفس الامرى 
قائل نيستند و هرجه هست در كيفيت ادراكك خود شخص و طرز 
بذيرش صوراشيا در ذهنميدانند . بدينجهت ازهزاران صفحداىكه 
درباره مولوى وحافظ نكاشته شده است شايد بيش ازصد صفحه 
نخوانده باشم . 


سخن از سعدى 14 

بن اعتراف بقصوررا برخود ستائى حمل نكنيد» تنبلى وسامحه 
موجب تفاخر نيست بلكه شايسته نكوهش است. 

من كَاهى خيالميكنم علاوه برطبعكريزان از تفحص وتدقيق » و 
كَذْسْتْه ازييزارى فطرىكه نسبت بكهنه وكذشته مشكوكددارم: شايد 
إن حالت ناشى از نقطه ضعفى باشد: آياشائبه اين بيم دركنهمشاعر ناا كاهم 
ببست كه ختو ادن الوشتههاى :درك ران هراتخت تاش ر كر فته وسوؤونهائ 
ذهنيمرا مشوش ميكند و رنككك فكر و عقيده ديككران اختلالى در آنها 
بديد ميآورد ؛ يعنى أنجه در ذهن دارم بدرجه اىراسخنيست كه از 
كفتههاى ديكّر ان متأثر نكردد..... !؟ 

بأرى علت اجتناب من ازمراجعه بكتب تاريخى هرجه باشداين 
نقيصه سر جاى خود ميماندو اسم آننيز نقيصهاست, نهايتما هيت مر اجع 
ثار بخى ما وكيفيت تحقيمَاتمتداول امروزى آثراتا درجهاىمجاز و قابل 
اغماض ميكند . 

مل انمدع ليخ يمي اضرو افا رصلاؤت الا اد 
وناساز باذوق عمل سليم. روايات معدودىكهازكتبى نظير ئذ كر ةالاولياء 
عطار » نفحات الانس جامىيا مناقب العار فين افلاكى واسرارالتوحيد 
بكوش ميرسد غير قال اعتمادست : سستى رأى و سخافت تصور جاى 
تعقلومنطق را كرفته ودرايتجاى خود را بروايتداده است. براى 
نموله ايندو حكايت را ازكشئالمحجوب بخوانيد: 

« ابوبكر وراق ترمذ كه مريد ابو عبدالل محمد بن على » 


« الترمذى بود روايت كند كه هر يكشنبه خضر نزديكك , 
و اأوآماى و واقعه ها ازيكديكر برسيد ندى 6 


يح قلمرو سعدى 


#2 
صخيام بمروالرود 1 بود از متأخر ان ارباب معانى ثم 
« قوى حال بود و نيكو سيرت . از بس راعها بىتكلف » 
و كه بر سجاده و كلاه وى بودى كردم اندر آ نبج كردى ( 
) وشح رضى الله عنه ينجاه و شش سال يكك حامه داشت كه » 
« ياره ها برأن ميكذاشى » . 


محتوياتكتابهائىكه بايد د رآنبكاوشيرداخت غالبا ازاين قبيل 
است : بر أى بيا بانر وحانيت شيخ ابوسعيدبا فسانههائى از اين قبيل ميبر داز ند 
كه (مردىدر بيان كُمشدهبود؛ بشخص نور انى بر خور د كه كنار جشمهاى 
نماز ميخواند و بدو متوسل شد. الشخص مانن دجا دوكر اندر طر فةالعينى 
شيريرا احقيا رك ف ؤييزة ك دن كلت وار تابور شال ادا 1 شير 
او را درجائى فرودآورد ويس ازجندقدم بمقصدرسيد. سال بعد» أ لْمرد 
در نيشابوردردكه حلوائى خود نشسته بودكهديدمردم بمسجدىروى 
مى أور نادو ميكويند سبح بزركوارى در انجا نمازميكذارد هش اوهم بدان 
مسجدر فت وشبخ ابوسعيد راهمانمر دىيافتكه ويرانجاتداده بود. 
تااز خاطر ش كذشتكددر بن باب سخن كويد. شبخ بدوروىكر دهوويرا 
بخاموشى أمر فرمود.) 

اينكونه رواياتنه تنها منطبق برعقل نيست. حتى ا كرازهمان 
زاويهاىكهمتصوفينوروحيون مينكرند به قضبه نكاه كنيمتمام اجزاى 
أن خلاف وناموجههيشود: مرد وارستهاىجون شيخ ابوسعيد كداز فرط 
تواضع امر بسكوت ميكند؛ يعنى نميخواهدمر دم بدانند كهاوخرق عادتى 
كر دهاست؛ جرا براى راهنمائى مرد كمشده شيررا احضارميكند و 


سخن ا زسعدى 1١‏ 
بشير طى الارض ميدهد. أيا بهتر نبود كه دست خود هردرا ميكّرفت و 
بمئز ل مير سانيل؟ 
هرحنك ازمجموع اينكو نه رواياتميتوان براىبيانمقصودمطالبى 
بيدا كرد؛ ولىازغرق شُدل درايسكونه ات بيم أذمير ود كه رفتهر فته 
شان قث وساد كى دوق شُحْص خللى رسد» بأمجبور شود دررد ابن 
هطالب عليل . دست بانتقاد زده وسخن بدراز ا كشد واينزخود دشوارى 


در دوره ماكه طرز تحقيق جديد رائجكر ديده استوروشمثبت 
فر نكيانرا بيش كر فتهابم ناسازى ديكرى دركار ظاهرشده »كاهى بحثو 
تحقيق » در امور جرئى وبىاهميتى صورت ميكير د كه روشن يا ناويك 
بودذآنها دراصل قضيه. يعنى تماباندنماهيت مطلب مورد بح ثثتأثيرى 
ندارد: جندماهقبل در مجله بغما نامهاى ازمر حوم مير زامحمدخانقروينى 
خوائدم كهنيونهاىازين قبيل تحفيق و تفحص را نشان ميدهد. از نشل 
انامهدر اينجا قصد آن ندارم كه ازارزشكار هاى تحقيقى أنمر حوم كه 
نظرى دفيق واميندر نصحيح و تطبيق متو كهنه تاريخى وادبى داشت 
و اطلاعات مبسوط وقابلاعتمادىازخو د كّداشتهاست بكاهم ؛ بلكدير اى 
نشان دادس اينستحه كَاهى سير تحقيق وتتبع دانشمندفاضلى .حكونه در 


رأه عير مفيدى افتاده وكات 5 اشتكار وى ضرت امر عبثى يكرد 


نامه مرحوم قروينى 
ناريفو 1 أذ ازعم 


أقاى عزيز محتر م؛ مرقومة سركار عالىمررخه 8 أبان زيارتكر ديد 


1 


قلمرو سعدى 


از اطلاعائى كه در آن مندرج بود و مخصوصاًاز غزلى كه در نسذة قديمى 
مورخة 7١8‏ در ملح ابش خاتون مسطور اسن نهايت تشكر و امتنان 
حاصل شد. بنده با | نكله حندين نسخه خطى و جابى در محل دسترس دارم» 
كه يكوازا نها مورخ سنة 750 است بهيجوجهه منالوجوه بجتبن مطلب 
نفيس مهمى لر نخور ذه لودم و مخصوصاً در مسودة مقالهُ مخلصر خود درباب 
مملو حمن سعدى لوشته بودم كه بسيار حاى تعجب است كه باو جود 1 نكه شيخ 
جميع آل سلغر را از اتابكك ابوبكر الى سلجوقشاه ( ماقبل آخردن آن طبقه» 
بلاماصله قبل از ادش حاتون كه أخر بنآ نها بود) ملح موده » در مدح مش 
خابون انار اصلا در نسخى 8 بدسدهن است جيزى ازاين مقو له نيافثم , فقط 
بن از سدروز أز نوشتن فصل مزدور مرقومة شر بمه كه درحكم وحىمنرل و 
د حقفت حواب صر نح قاطع سكت إز اذ ن سكو ال من دوذه كه از باطن 
نورانىشيخ كريا فيا لهس ا ود كه مادق أشيحة عمدو جين 
شيح فقط همين يكى راكه جداً محل احشاع اينجا نب بوده ؛ اتاب فر موده 
و ابرأى من طورى و وفتى لفر ستيد كه فقّط دعداز سهروز ابداء شكك مز بوركه 
ب| فحص بلي جيزى نيافه دودم بدست من برسد و مثل آبى برآنش» فور شعلة 
كنجكاوى و تفتبشات و تفحصات و فاباه مرا حاموش سازد و ابن جاى حالى 
را بر نمايد., 


حال بمقتضاى الاكرام بالاثمام از سركار مستدعى است كه | كر اسأب 
رحمت و اعد الم و 0 0 
هنوز وقت نكلذشته يدس يئده برسد مستعيجلا” يكك تفحصى و مرورى در فصل 
قصايد فار سى و عردى كليات مز بوريعنى مورخه' 716 فر موده . عناوبن أن 
را با فقط مطلع هرقصيده را براى اينجا نب استنساخ فرموده ارسال داريد؛ 
زيراكه ممكن أست بسا ممدوحين ديكركه اسامى 1 نها أز نسخى كه بدستمن 
است فوت شده و درنس<ه' قديمومشار اليها موجود باشد. يا آ نكه اسامى بعضى 
ممدوحين بغلط و اشتباه در نسخ ديكركه بآن قدم نسخه معهوده طهر أن نيست 
باسم كسا نى ديكر نوشته شده باشد. (جنا نكه مكرر نظاير آن در نسخجابى كه 


فى الو اقم هبج اعتمادى بآ نها نيست بيدا كرددام .) 

ازاين استدعافوقالعاده معذرت ميخواهم ون برس ركار عالى وأاضحاست 
كه امثال اينقسم كار هاى ادي بتعاضد و تعاون جند نفر » درامكنه' مختلفه) 
كههر يكى له بعضى نسخقديمى دست دار ند كه ديكرى ندارد» تكميل مبشود و 
بكنفر هر جند مجدوساعى باشد جون دسترسى بعموم نسخ مهمه ندارد نمبتوا ند 
٠‏ كارخود راكمايتبفى و يليق | نجأم دهد, 

محض توضيح عرض مسشود كه حالا كه ابن مر حم ترا خرأهيافر مود 
خوب أست كه يكك مرور مسعجل سريعى هم برؤس عناوين غز لهاى طيباتو 
بدايع و خواتم و غزلبات قددمبفر مائيد وآنها , اهم 1١(‏ 5 داو ب: رأجم به 
ممدوحمز . در اثناه غرليات دافنيد » جما نكه در مورد غرل د دع ابش 
خاتود همين نحو است) بامطلع غزل مفروض وعبن عناوين بدون نقطه كم و 
. يأد امتنساخ فرموده براى محلص أرسال داريه . 

ووكن ا كشعدا رز كيدا مستدعى است كه بكك دو سه سطرىو صف آن 
نسخة قدبمى مورحة 2718 كه موفرمائيد فعلا” در تصرف آقاىفروغى مدظله 
اسح زو أى وده رذز وار 45 ان لميكة و راق اليك او ساكل صفح اكيو هر 
صعحه جندسطر است و (جه خطى أست؛ نسخ يا تعليّ, يا غيره . وجه نوع 
كاعد اسيك وبعوة عبارت تار يخراكه كر اغوي يادر آخر إعضى اواك أن 
است بانام و أمضاى ناسخ 1 ترحين جبزىهست- بر أى ا يلجانب مر قوءفر مالبد. 

بقَين دارم كه جون سعدى مطلوب كلطالب و محبوب و مرغوب هرراغب 
است و اختصادى به بنده ندارد هر جه مساعدت دراين داب به بئده بف مانيد 
لتكميل اللا عات راحم يهان بزرتّوارفر موده خواهيد بود » و أين غايت و 
غر ض بفين دار معذر ابن مزاحمت هاى بئده را دبخودى “مود ازسر كارع الى 
مى خواهد و شر مند لَّى بنده را تادرجة تخفيف مىدها. هرحه بسط و شرح 


درود. اين كليات بدهيد بيشتر شفاىغليل بنده را خواهد داد. 


مخلص حقيقى - محمد قروينى 


وف 





7 


قلمرو سعدى 


حلقه مفقوده يا غزل موضوع نامه بالا 


فلكئك را اين همه تمكين نباشد 
صبا كر بككذرد بر خاكك بايت 
ز مرواريد تاج خسروا نيت 
بقاى ملكك باد اين خاندان را 
هر آنكوسر بكدرداند ز حكمت 
عدو راكز تو بر دل ياى بيست 
جنين خسروكجا باشد در آفاق 
خدايا دشمنثن جائى بميراد 


فروغ مهر ومه جندين نباشد 
عجب كردامنش مشكين نباشد 
يكى در خوشه' إروين نباشد 
كه نا باشد خلل در دين نباشد 
از آن بيجارهتر مسكين نباشد 
بزن نا بيداقش فرزين نباشد 
1 3 باشد جنين شيرين نباشد 
كههيجش دوست بربالين نباشد 


ابن شور و التياكايراى :نس رانتن در لس تك ١‏ كر رسب تسامد 
ازسعدىجيز ىكاستهنميشد : جنانكها كزون كداين ( تحفه ) بيداشدهو سسر 
جاذبه بر نيوتون كش فكرديداست» برسعدىجيزىنيفزوده ومجهولى 
ازوى بدست يامده است. 
بدون ترديد تحقيق ودقتمورخاندرباره زند كَانىبزركاندر 
خورستايشاست ولى تاجائيكهبرغموض روح ألها روشنى بريزد. بس 
جستجو وتفحص بابد كرد امورى دور زند كه دريرورش شخصيت 
وجهتسير معنوى أنها مؤثر باشد ؟؛ ورنه سياه كردن صفحاتىازنقل 
اقوال مختلفه؛ راجع سال تولد و ماه وفات وعده اولاد و سفرهاى 
بيحاصل وحتى يبدا كردن ممدوحين شاعرى» جزملال ثمرى ندارد؛ 
مكراينكه فر ض شود ابن وقايع درتكوين معنوياتاوتأثير داشتهاست» 
مثلا" نوازش اميرىياقهر وغضب او در بر انكّيختن طبع شاعرى كمكث 
كر ده باشد. 
منخود درطى خواندنبيوكرافيها» مكرر باين مطلب برخوردهام 


سخن أ زسعدى 0" 
كه زياد دنبال مو جود وافعىو خار جى (0006061) رفتن » صورت ذهنى 
مارا خراب واز نقطه مركزىكهذات معنوى صاحب ترجمه اس دور 
ميكند. ا كر در حواشى زند كانى خصوصى سردارانى جون سزار يا 
نايلئود جستجوهاى زيادى روى دهدكه اوجكونهغذا ميخو ر ده ودر 
عشقبازى جه كرده: ياجه لباسهائى مبيو شيده است زيانى ندارد ولىا كر 
همي كار ر انسب تبه ولتر ودكارت بكار بندند؛ مارا بجائى نمير ساندو 
حتىكاهى از مقّصداساسىكدشناختنآنو احدعقلى وفك ريست دور ميكنل. 

اميل لودويكك در نكارش شرح زند كّىكونه و بيسماركك خيلى 
بحاشيه بر داخته؛ ازدور ان كو د كىو محرط اجتماعى اندو سخن كفتهو 
حتى حوادث ناجيز بسيارىاز دورانصباوت كُوتَهو رسوماعيا يروس 
رابيان كردهاست » ولى همه آنهابهنحوى درتكو رن شخصي تابن سياستمدار 
وآن فرز انه ورك مو ثر جلوه ميكنل. 

متأسفانهدر باره ' سعدى جنين تحقيقاتى صو رت نكر فتهوازز ندكانى 
وىدراوان جوالى و يبس ازآن در دورة اقامت بغداد وتحصيل در 
مدرسه نظاميه ومسافرتهاى وى در بلاد اسلامى وكيفيت زند كانىاو 
طى سى سالى كدد ركشور ها ىعر بى بسر بر دهاس تجيز قابلى در دست نبست 
وانجدازكفتههاى خود وىبرميايدخجيلىكماست ومعلوم ليست تاج هحدباأ 
وافع ياوفايع تاريخى مطابقت دار د» ازهمينروى غالب محففان دفيق 
معتقدند حكابات وواقعات مندرجه دركلستان بابوستان قابهائيستكه 
سعدى مطالب خودرادرآن كذاشته است» بنابراين نبايد از آنها صحت 


تار يخى متوفع بود. 


5" قلمرو سعدى 

بس ناجار نبايد دنبالسعدى تار يخى رفت» بلكه بايد دنبال سعديبى 
شتافتكه كلستانرا نوشته ؛ بوستانرابنظمدر آورده؛ قصايد ارزنده و 
غزليات بيمانندى سروده است. اساسا سعدى حقيقى الس تكدازاين آثار 
سربيرون ميأورد. 

تمام تفحص هادر اطراف زند كَانى مرد بز رقّى برا شناختن قيافه 
حقيقى وبازيافتنروحوفكراوستواين مقصود ازكفتهها ونوشتههاى 
شاعر ونويسندهاىبهتر صورتميكيرد. «ازكوزههمان برون تراودكه 
دراوست» تراوشهاىروح سعدى بهترازهركتا بتار يخىاور ابمانشان 
ميدهل. 

مطلب ديكّر ىكدشايستهاست اين مقدمه بدان منتهى شود اين نكته 
أستكهتمام قوت وقدرت سعدى درطر زبيانو سبك سخن وى نهفته است. 
نشانداد اين معنى مستلز م وروددر فنسخن واسرار تركيبات وتلفيقات 
أوست وبراىاهل فن واهل تحقيق مجال وسيعستكه واردجزئيات شده 
نار وبودسخناورابيرون كشيدهوماهيت اثرانشاندهند: مثلا جهو ازههائى 
بيشتر و جه كلمان ىكمتر بكار برده؛ درتركيب جمله جه شيوهاى دارد؛ 
ازمضمونها كدامازخوداوست وكدام راز ديكران كرفتهوآنهاراكه از 
ديكّر ان كرفته جكو نه تغيير داده » مضمو نواحدرابجندشكل ادا كرده. . الخ , 

أما منبه مجموعكه صورت انفعالهاى ذهنى مرا تشكيلميدهد 
نكريستهامودرين نوشته بهمنعكس ساختن آلها برداختهام. فصول آيندها 
كتابازروىايناصل تنظيوشده ومقايسات براى رسيدن بدينمقصود 
صور تكَر فتداست كهاز در يجههاى مختلف بسخندا نبز ركك نظرا فكنيم . 


همه سرمايه' سعدى سخن شيرين بود 
ويناز او ماند ندائم كه جه با أو برود 





جدلنايذيرترين كار سعدى سخن اوست. درتاريخ ادبى ايران 
كة كويد كَانْجير دطبع فر او انند فيقلق رطوواخحردة كتند ةا سل حفد: 
كسى جون او صنعت و ساد كى ؛ استحكام و روانى» عذوبت ورقت 
رابهم نياميخته و بدين موزونى سخن لكفته است. 

قدرت وى درسخن بيايهايستكه نقطههاى قابل انتقاد وى رادر 
ناحيه فكرى بوشانيده و حسن ببان وى جنان برمطالب اوبوشش 
زيبائىمبافكندكه خواننده را از غور و تعموّبازميدارد ونقطه هاى 
ضعف و متناقصا تكفتههاى وى بجشم نميخورد. بهمين دليل قريب 
هنتصدسال كلستان كتابى اخلاقى و تربيتى بشمار رفته ودريست آثرا 
باطفال ميأمو ختند. 

همين معنى بردهاى ازبندار برديده شيفتكان وىكشيدهءاو را 
جامع ترين وكاملترين كو يند كاناير ان كفتهاند. دركتابى كهبسال115) 
بمناسبت جشن هفتصدمين سال نكارش كلستان » ازطرف وزارت 
فرهنكك منتشركرديد و عده زيادى از فاضلان صاحب نظر مقالاتى 
درآن داشتند» اين وجد وايمان به«سعدى خوب مشاهده ميشد: او را 
شاعر » نويسنده؛ حكيم جهانديده؛ دانشمند» معلم اخلاق» راهنماى 
سياست » عارف و صوفى » زاهد و متدين ؛ عاشق بيشه و نوعدوست 


4" فلمر وسعدى 


وغيره وغيره تكفته بودند؛ حنى بخاطر دارم مرحومفرو غى عش سعدى ؛ 
عش طبيعى و بشرى سعدى را عشقىكه مترنم رين ديوان غنائى را 
وخود اوزدة است- نادمه الكاشتة» انوا عشق بعوالم مافوى 
الطبيعه ) كفْتَه و فوييها لوشته بود وز بده و خا عر فائرأ در رده 
معاشقه بوشانيده است » و عجيستر آنكه هزارها ابيات عاشْمانه سعدى 
را فراموش كرده و بجند بيتى نظير بيت زير استشهاد كرده بود: 
هركسى رأ نتوانكفت كه صاحبنظر ست 
عشقبازى دكر و نفس برستى ذكرست 
اين رأى؛ يعنى سعدىر اجامع ترين كو يند كان كفتن ؛ بانظر مدارا 
قابل قبولست: كويند كان بزركك ديكر ‏ حتى آن بنج شش نفرى كه 
000 سعدى صف اول و حارج از مقاسه را كا مبدهئك 8 


آي 


جامعيت سعدى رأ نذار نك. ولى دراينجا لبو سه 05 مطلب ريشن 
اند كه انأاش شدهاى5ى نا كو ن دار د؛ مثو انل 
ميايد كه آيا شخص جامع وكسيكه جنبههاىكونا كون دارد؛ ميتوانددر 
هريكك از جنبههاى مختلف » همسنكك آن كسى شودكه فقط در يكك 
بك رشته بر جسته وتعتازست اثلا فتواندزعوفان و تصوت معدي 
را همترازوى سنائى و عطار و مولوى قرارداد؟ 

ين حود بحتب جدا كانهاستكه شايد در طى فصول أيندهوقدرى 
روشن شودء ولى جيزيكه روشن هست و ترديد نايذير. فصاحت و 
موزونى سخن سعديستكه ميتوان آثرا معيار خوبى و حد كمال زبان 
فارسنكفت: 

بعد ىكمر اه كتندة. تمام غز لسرايان بعداز خو رشست : 00 


خط ينحنى 14 


اورا درغزل دنبالكردند و غالياً درخامى و ابتذال افتادهاند. سهولت 
بيان وى همه را بدين اشتباه انداخته استكه جون وى سخن توانند 
كفت و هيجبكك نتوانست جون او استحكام و نرمى را توأم كند. 

زبان فصيح و رساى اوهمه را ميفريبد وكاهى نظم فكرىرائيز 
مختل ميكند : اشام وستكار بر كوشكن استو ان است ولى سعدى با 
ابيات زيبائى جون: 


جهد ومردى ندهد أنجهدهد دولت وبخت 


كنج و لشكّر نكند آنجه كند همت و راى 
3 
بخت و دولت بكاردانى نيست جز به تأبيد آسمانى نيست 
اوفتاده است در جهان بسيار بى تميز ارجمند وعاقل خوار 


ابناصل متين را مترلزل ميكند. 

نشان دادن سرتفوق زبان سعدى براى اهل فن شايد ميسر باشد 
ولى براى من دشوار است . ابن تفوى تنها در بيروى از موازين 
فصاحت و بكاربسئن تمام أن دستورهائىكه در معانى بياذ وبديسع 
دادوانك ل وريد كال د همه جنين كر دهاند و حتى بارهداى 
مصدر ومستند اين قواعد و دستورها هستند ولى سعدى نشدهاند وبسا 
اوقات سعدى ازاين قواعد تخلف ورزيله. أما بانسجام و موزوبى 
سخن وى خللى وارد نكففةه انيت كلمه" رأقجه )كه تركى وبمعنى 
سكه' زرست و طبعاً باموسيقى زبان فارسى همساز نيست» دركفته 
خاقانى و سعدى هر دو آمده است» با اين تفاوتكه در بيت خاقانى 


2 فلمرو سعدى 


خافانى شاهد طارم فلكك رست زديو هفت سر 
ريخت بهردريجهاى أفجه زرشش سرى 

3 
سعدى مؤدكانى كه كل از غنجه برون ميآيد 


صد هزار أقجه ريزند عروسان بهار 
بسيارى ازكلمات محاوره را نميتوان در شعر أورد زيرا شعر 
ازحيث لفظ و تعبير هم بايد از نثر متمايز باشد» بطريق اولى اززبان 
محاوره. كلمة” وسريش » يا وديكث» و )دخان» با شعر ناسازكار ست 
ولى هنكامىكه سعدى ميكويد: 
رخم المشير غنتة. رااتنهع برقم كبن 
طشت زرينم و ببوند لكيرم بسريش 
كلمه سريش كه حتى درنثر ادبى زيبا نيست نامحسوس ميكذرد ولى 
كيسه و صابون خاقانى در بيت زير بذهن ميزند: 
عشق نو عقل مرا كيسه بصابون زده أست 
و آمده نا هوش را خانه فروشى كند 
كاهى سرموزونى سحن سعديرا ميتوان بازدانست وآثرا با 
موازينىكه در دست هست سنجيك : 
أنجه عيب است كه درصورت زيباى توهست؟ 
وان جه سحرست كه در غمزه فتان تو نيست؟ 
شعر روان و خالى از تنافرست. اجزاىجمله سرجاىخودقرار 
دارند» دس تعقيدى ) حتى مختصر و قابلاغماض هم در آن لمييأييم 


خط بنحنى "١‏ 
دوجمله اول دو مصرع و دوكلمه وهست) و ونيست) آخر آنها به 
بيت موزونى وآهنككميدهد. مضمون آنتازكى ندارد ولى غرابتهم» 
كه در ذهن مردم كاهى تارك مشقية شوق در ان لسك اماادر 
عوض موزون و مترنمست. تازكى درهمين موزونى و طرزبيانست» 
كوئى مكنون قلب مارا دربهترين قالب بيان ريخته است. أو آنجهرا 
كله همه احساس كر دهاند ميكويد» ولى بدان صورت بديع و زيبا 
ميدهل ' 

اميد تو بيرون كرد از دل همه اميدى 
سوداى تو خالى كرد از سرهمه سودائى 
ابنشيوه بيان در سراسر ديوان سعدى ديده ميشود كه حس 
كرده همهرا بزبانى ميكّويد كدهمهنميتوانند بككويند. اما كاهىازينهم 
برئر ميرود؛ دربيتى يا مصراعى برده تقاشى ميافريند: 
سرو بالائى بصحرا ميرود 
مصراع از جهاركلمه تركيب شده ولى همين جها ركلمه ‏ مانند 
جهار بنج خطىكه سر انكّشت ماه ركاريكانورسازى ميكشد وبا همان 
جند حركت قلم خطوط اصلى سيمائى را مشخصميكند - دور ئمائى 
را در ذهن ميافريند: صحراى سبز وخرم شيرازكه از سروهاىبلند 
منقش شده است در مخيله ظاهر ميشود كه شاهد طنازى با قامت بلند 
ومركب از خطوط منحنى درآن ميخرامد» ازهمان قامت هائىكه در 
مينياتورها و يا رؤياهاى جوانى ديدوايم. 
مصراع جهار بن جكلمهاى سعدى بقدرى قوى و زنده استكه 


او 20202020200 للمروسمطى 
دبكّر نيازى بشنيدن مصراع دوم باقى نميماند و جمله ورفتنش بين 
تاجه زيبا ميرود) بدان جيزى نميافزايد. 
قرت وكمال زبان سعد ىكاهى اين دشوار را بيش ميأوردكه 

مصراع دوم باهمه خوبى زائد بنظر ميرسد: 

ببند يكك نفس اى آسمان در يج" صبع 

آدم دلش نميخواهد اين مصراع ريه داشته باشل يرا ةيساق 

برروى خيال بازكرده است ؛ آرزوى عاشقىرا نشان ميدهد كه جز 
أرزوى خود جيزى نميخواهد و نمى بيند » بنابراين هيج منطق و 
استدلالى را بفكر او راه نيست. حتى ميخواهد نواميس طبيعت نيزاز 
كار بيفتد . مصراع دوم: 

( بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم» 
كه براىتمام شدن بيت ميآيد و دليل ابن تمناى غير قابل وصول را 
ميكّويد ؛ درذهنما كه مصراع اول آثرا شوراندهاست» بهمانجهش و 
باندى نيست. كاهى نيز مصراع دوم ازككرمى و بلندى مصراع اول 
ميكاهد: وقتى ميكويد: 

« مى با جوانان حوردنم خاطر تمنا ميكند» 
شعلهاى از روح برآرزوثئى بجشم ميخورد » آرزوى سركشى كه 
كلقك شرى دابرنش كرد اسع عم دك ريفنات 
رساست مصراع دوم: 


« تاكود كان در بى فتند اين يبر درد آشام را» 
از آن ميكاهد. 


خط منحنى "0 
ما نميتوانيم بشكل مثبت و قطعى و شبه رياضى زيبائى اين 
مصرع ها راكه فصاحت و بلاغت أن بحداعجاز رسيده است نشان 
دهيم » ولى از آشنائى بزبان سعدى اين مطلب را استنباط ميكنيم كه 
سعدى از آن كويند كان نادر و توانائى است كه قوت زبان آثان در 
كيفيت تركيب جمله است» نه درتوسل باستعاره وتشبيه وسابر صنابع 
بديعى. بعبارت ديكر سعدى باآلكه دردوره رواج صنايع شعرىقرار 
كر فته است وكّويند كان بدانواع صنايع لفغلى دست ميز دهاند» بركشت 
محسوسى بعصر (همرى/ ايران» يعنى بساد كّى زبان رودكى وفردوسى 
دارد. 
ميان سعدى و يايه كذاران شعر فارسى اين وجه مشتركك هست 

كه ازساد كّى بيان برخوردار واز تكلف و تصنع رائج عصر خويش 
بركنارست. قوت كلام وزيبائى بيان رودكى براين اصل نكيه دارد و 
آثار | بن ساد كَى حتى در مدايح وى ديده ميشود. در قصيده معرو ف 
خود («مادر مى را بريد بايدبستان) بس ازتوصيفىكه ازساختنشراب 
ميكند (وبعدها سرمشق منوجهرى دامعانى ميشود) بدين طرزمناسب 
كريز بمدح ميز ند : 

زان هى خوشبوى ساغرى بستاند 

ياد كند روى شهريار سجستان 

خودبخوردنوشو أولياش هميدون 

كريد هر يكك جومى بككيرد شادان 

شادى بوجعفر أحمد بن محما 

آن مه آزادكان و مفخر ايران 


4 قلمرو سعدى 


خلق ز خاك و زباد و أتش و أبند 
وين ملكك از آفتاب كوهر سامان 
رودكى مانند قصيده سرايان قر نينجم نميكّويد زهره ميخنعل 
اسب ممدوحست واكر شكل «ثور د رأسمان كور نميشد ستاره دي ران 
را بردسته' شمشير خود نصبميكرد» بلكه أو را بمكارم و فضايلى 
كه برأى ملوكث بهترين ز بن تهاست ميستايد ودر مقام ستايش دلاورى 
او اين بيت زيباراكه درتمام مدايح اغراق آميز ظهيرو معزى وانورى 
بدين بلندى و درعين حال ساد تّى نمييابيد ميكويد: 
سام سواريكه تا ستاره بتايد 
اسب نبيند جنو موار بميدان 
مثل اينكه براىكّوينده ضابطهاى براى زهان جز طلوع وغروب 
ستاره و تابش أن ليست , 
زبان رودكى هنكام توصيف و بيان احساس از اينهم سادهترو 
ع بر ميشود. در قصيده ارزندهاىكه در وصف بيرى ميسرايدءاز 
ومرا بسودوفرورتخت هرحه دندانبود» 
عفر 0 بيجاركى دوره بيرىرا شكل زندهاى مصورميكند. تشبيهات 
همه تازه؛ ساده و زيباست: دندانهاكه ملازم دوره جوانى بودند به 
«ستاره سحر» و «قطره باران) مىمانند. رودكى باحسرت واندوه 
مرد فهمبدواىكه درد درمان نايذير بيرى بمغز استخوان وى رسيده 
است سخن ميكّويد و يردهايرا نقاشى ميكندكه نه اغر اقهاى ظهير 


"0 


فاريابى را در آن مييابيد؛ نهبار يك خياليهاىكمال الدين اسمعيل و نه 
مرصعكارى انورى؛ ولى بهتر از همه آنها احساس خود را مصور 


ميكئل. 


زبات رودكى درغزل ازاينهم برتر رفته وكاهى ابياتى از وى 
ميخوانيم كه ذق اذدماتة اراك مانند كم دارد: 


شاد زى با سياه حشمان شاد 
كه جهان نيست جز فسانه و باد 
ز أآمده شادمانه بايد بود 
وز كذشته نكرد بايد ياد 
من و أن جعد موى غاليه بوى 
من و أن ماه روى حور نؤاد 
نيك بخت أنكسيكه داد و بخورد 
شور بخت آنكه اونخورد ونداد 
زافو اروف ا سيان رين 
باده بيش آر هرجه بادا باد 


سعدى بدين وزن وقافيه غزلى داردكه هرجند از استاد بزركك 
درنكّدشته است ولى ابيات بلندى دارد كه شباهت دو زبان را خوب 


نشأن ميدهد : 


تاجه كرد آنكه نقشروىتوبست 
كه در فتنه بر جهان بكشاد 
تو بدين جشم مست و بيثمانى 
دل ماباز بس نخواه داد 
روى درخاك رفت وسر نه عجب 
كه رودهم درين هوس بر باد 


1" قلمرو سعدى 
هرهداز دست غير ميئالئه 
سعدىازدست خويشتن فرياد )1١(‏ 
دو غزل زيركه هردو در بكك موضوع و توصيف شرابست 
ساد كّى سبكك رودكى را در مقابل خاقانى كه بآرايش لفظى توه 
كامل دارد خوب لمايان ميكند. با آلكه غزل خاقانى فصيح واتفاقاً از 
سادهتر ين كفتههاى اوست و از تراكم صنايع و استعاراتكه زبان او 
رأ دشوار ميكنل دور شله أشي باز در ترادو غزل رودكى كه 
طراوت و عط ركياهانكوهستانى را دارد» بككلهاى برورشيافته در 
كلخانه ميمانل. خاقانى درهر بيتى بهتشبيه تازهواى دست زده وتناسبات 
لففى . حتى جناس كتبى را مراعاتكر ده است ولى رود كى الفاظ را 
باكث و بيغش بيرون ر يخته و مفهومهاء همه شاعرانه و حاكى از 
يهناى مخيله و جان براز احساس اوستُ: 
زا كن بيار أن مى كه يندارى روان ياقوت نابستى 
و يا جرن بركشيده تيغ بيش افتابستى 
بباكى كوئى اندر جام مانند كلابستى 
بخرثى كوئى اندر ديده' بيخواب خواستى 
)١(‏ فرخىسيستانونيز در دو قصبده كه بدين وزن وقافيه باقتفاء رود كى رفتهتفز لهاى 
لغز سر و ذه اسه 
ابدل من ثرا بشارت باد->0 كهترا من بدوست خواهم داد 
دوست أز من ترا همى طلبد روبردوست هرجه باداباد... الخ 


عاشقان را خداى صبر دهاد هيجكس رأ بلاى عشق ساد 
هركه را عشق نيست اده يست دل بعشق از جه روى بايد داد 


عشق بر من در نشاط ببست عشق برمن در بلا بكلشاد... الخ 


خاقانى 


خط ينحنى 
طربكوئىكه اندر دل دعاى مستجابستى 
اكّر مى نيستى يكسر همه ذلها خرابستى 
وكر دركالبد جانرا نديدستى شرابستى 
اكر ابن مى با براندر بجنكال عقابستى 
از آن تانا كسان هركزر نخور دندى صوابستى 


سر مسم و نشنه آب در ده 
در حجلهٌ جام آسمان رذكك 
آن خون سياوش از خم جم 
ياقرت بلور حقه دن ان 
ناز أتش غم روان لسواراة 
نا جرعه اديم كو ن كند خاك 
منديش كه أب كار ما رفت 
كس درده يست جمله مستند 
خاقانى رأ دمى بخلرت 


أن اشكون كلاب در ده 
أن دختر آنتاب در ده 
جون تيغ فرأسياب در ذه 
خورشيد هوا لماب در ده 
آن طلق روان ناب در ده 
أن لعل سهيل تاب در ده 
وار كان آب در ذه 
بانكى به ده خراب در ده 
بنشان و بدو شراب در ده 


1” 


سعدى درتوصيفات خود ميان اين دو سبكك قرار كرفته» به 


تشبيه و استعاره متوسل ميشود» تناسبات لفظى راتا حدىكه بسادكّى 
ازصناعات شعرى علاقه وافر نشان نميدهد اما درعوض بموزونى 


وروانى سخن) مخصوصاً بموسيقى كلمات توجه كامل دارد . در 
قصايديكه بوصف طبيعت و بهار يا به بيان تفكرات و تأملات خود 
برداخته است اين معنى خوب مشاهده ميشود؛ هيجكّونه ابهام وعسرت 
هيجكّونه تصنع و تكلف از آنها بجشم نميخورد: 


اا ااا 00 





ا" قلمر وسعدى 





مطرب مجلس بساز زمزمه' عود 
خادم محفل بسوز مجمره' عود 
دوست بدنيا و آخرت لتوان داد 
صحبت يوسف بداز درأهممعدود 
قرعه زديم و ترآهد ايت رحمت 
دوست در أمد زدر بطالع مسعود 
روزكلستان و نو بهار حه خسبى 
خيزكه تا يركنيم دامن مقصود 
باغ مزين جو باركاه سليمان 
مرغ سحر بركشيده نغمه' داود 
باد كيسوى عر وسان جمنشانه كند 
بوىنسرينو قرنفل ببرد دراقطار 
زاله برلاله فرود آمدوهكام سحر 
] ست حون عارضض كلكون عرق كرده'يار 
خير ىو خخطمى و نيلوفر و بستانافروز 
همجنانست كه بر تخته' ديبا ديار 
ارغوانر يختهبردركه خضر اىجمن 
نقشهائى كه در او خيره بماندابصار 
3 
جهان برأب نهاددست وأذمىبر باد 
غلام همت أنم كه دل بر او ننهاد 
وجود عاريتىخانهايست برره سيل 
جراغ عمر نهادست بردريجه' باد 
قدرت ز بانفردوسى نيز د ركيفيتت ركيب جمله استت ركيب ىكدساد كَى ) 
رواى وحسن تلفيق كلمات جاى نمام تصنعات وتكلفات رأ رز 





خط بتحنى 4" 
است نمونههاى زنده و جاويد از مقدرت شاعر يزركك ديده ميشود : 
هم اكنون بخاك اندر أيد سرت 
بسورد دل مهربان مادرت 
| يهلوان بزركث بسخن ميآيد ولى نه تيغ خود را بصاعقه مانند 
ميكند و نه كرز خويش را بالوند » نه دشنامى باسفنديار ميدهد و نه 
هم خويشتن را بسر آفتاب و ستاره ميستايد» باو ميكويد «هماكنون 
سرت بخا كك مير سد ( فوت صحنه سازى درمصراع دومست كه 
قهرمان فردوسى رجزخوانى ميكند ولى رجز بهلوان مستقيم نيستكه 
خودستائىكردد و عارى از اثرء بلكه بطورملازمه اورا كودكى 
ميداندكه در نتيجه اين كُستاخى و مبارزه” با دلي ران مادر را يمرك 
خويش داغدار ميكند . تحقير يهلوان در همين جمله است : بياد او 
ميأورد مادرى دار دكه از مركّك وى دجار اندوه خواهد شد و بدين 
حيله روحيه او را ضعيف ميكند. 
شاهنامه برست از اينكونه تعبير هاكه قدرت بيان فردوسى را 
نشان ميدهد و با تركيب جمله معنى را قوت داده و بذهن خواننده 
منتقل ميكند. درهمين فصل رستم واسفنتياز شكست دو هماورد 
بدوشكل مختلف بيان شده استّكه قصد شاعر را كاملا انجامميدهل: 
ببينيم نا اسب اسفئديار 
سوى أخور أيد همى بيسوار 


ويا باره" رستم جتكجوى 


بايوان نهد بىخداو ند روى 


1 قلمرو سعدى 


فردوسى قهرمانى أفريله و أبن قهرمان همدجاء بلند» دلير و 
شكست ايذيرست . در اينجا صحبت از آبنده دو جنكاورست و 
ميخواهنل ببينئد كدام بيروزميشوند. شكست دو بهاوانبدوطر ز مختلف 
كفته شلبواست. ظاه أنه تحقيرى از اسفندياركر ده ونهتجيلى از رستم ‏ 
لدتشييهىكزا ف الود أورده و نه استعارهاى . احساس خود راكه 
مبخواهل رستم بلند وارجمند بماند و اسفنديار خوارشود با د 
تركيب جمله بخواننده منتقل ميكند . براى اسفنديار صفتى نمى أورد 
ولى برستم صفت وجنكجو ) ميجسباند. اسب اسفنديار: سوىآخور ) 
ميرود ورباره رستم بايوان روى مىنهد) أسب اسفنديار وبيسوار ) 
است و رخش رستم (بيخداوند). باهمين طرز تعبير» دونصويرقوى 
وزنده ؛ از دو خصمىكه يكى بابد مغلوب كردد و ديكدرى غالب 
غالب بايد ارجمند و بزركك بماند و مغلوب خوار و سزاوار بيمهرى 
خواننده؛ درذهن ما ميافريند. ركاه مقدمه” حادثه در دهن ما حاضر 
باشد ؛ أين صحنه جاندارئر ميشود. جه اسفنديار بدون دليل و 
برخلافحق »حتى مغاير اصول كشوربانى و تنها بددسيسه يدر اجدار 
ستيزهجوئى را أغازكرده و رستم كه بيوسته يرجم سربلندى ايران را 
باهتراز درأوزده وهيجكاه بشت بميدان كار زارنكرده» كوشيدهاست 
ازجنكك اجتنانكند و دست بخون شاهزاده جوان تبالايد از اينرو 
راهحلهاىكونا كمون باسفنديار عرضه كرده و او نبذيرفته و ناجاركار 
بجنكك كشده شده است. 


خط منحنى 4١‏ 
طرز تفكر ايرانيان و تصويرىكه از اعراب باديهنشين درذهن 
داشتند) حيرت ازكستاخى و يرمدعائى قومى فقير وصحرا كردكه 
آئين آنها بكروند؛ خلاصه انحالت ترفع و استعلائى راكه درشهريار 
ايران ازين كز انه كوئى يديد شده بوددر دوبيت نقاشى ميكند : 
زشير شئر خوردن و سوسمار 
عر ب را بجائى رسيده است كار 
تفو بر تواى جر خكردون تفو 
سعدى در قر هفتم » يعنى عصريكه نظمهاى بر ازتكلف و 
اغراق جاى اشعار بلند استادان قرن جهار م و ينجم را كرفته بودسخن 
ميسرايد و شيوه او در بوستان باكى سخن فردوسى رابخاطرميآورد 
كه بدون هراس از حيثُ قدرت اسلوب ميتوان آثرا برابر شاهنامه 
كناشت:» 
اككر مشكك خالص ندارى مككوى 
ورت هست غود فا شكردد ببوى 
د 
و قارست و نا اهل را برده بوش 
2 
حقيقت سراليست آراسته 
هوى و هوس كرد بسرخاسته 
نه بينى كه جالى كه برخاستكرد 
نبيند نظر "كرجه بيناست مرد 


3 قلمرو سعدى 


37 
مكوى و منه تا توانى قدم 
ز اندازه بيرون ز اندازه كم 
3 
نفرج كنان در هوى و هرس 
كذشتيم بر خاك بسيار كس 
كسانى كه ديككر بغيب اندرند 
بيايند و بر خاك مأ بكذرند 
3 
دريغا كه بى ما بسى روزكار 
برويد كل و بشكفد نوبهار 
بمى نير و ديماه و أرديبهشت 
بر آيدكه ما خاك باشيم و خشت 
درين باغ سروى ليامد بلمد 
كه باد اجل بيخش از بن نكند 
عجب نيست از خاك اك رك شكفت 
كه جندي نكل اندامدر خاك خفت 


تأهنة" ابنها شوه كنشار غناي اذ دك ةشوه سان 
متقدمين أمتياز ببدا ميكند و آن روانى و أسانى و نزديكى بزبان تكلم 
وجاريست. 

اين امتياز تا يككدرجه طبيعى و ناسشى ازتفاوتيستكه ميان زيان 
شرف وغرب أيرأن و ميان زباك قرن سوم و هفتم هجرى موجودبوده 
است. بعبارت ديكّر فاصله زمانى و مكانى دوعامل سيرتحول زبان 
بشمار ميرود كه سعدى در منتهى اليه قوس صعودى أن قرار دارد. 


خط منحنى وف 

برخلا فكسانىكه از راه تعصب ورود لغات تازى را درزبان 
درىهمر ديف ورودلشكريانعر ب بايران مى بندارند؛ من تصورميكنم 
امتراج غرنن نادرق ياعث يدايكن زياى اند كه نار تايانبو ذائرة 
تعبيرات أن وسيع تربود. 

همجنانكه اختلاط خون؛» اكر درشرايط مساعدى روى دهد 
موب ببدايش نسلى فويتر و داراىمزاياىهردونزادميكّردد؛ امتراج 
عربى با درى زبانى ببار أوردكه نه خشكى وجمود زبان دريراداشت 
ونه خشونت و زمختى لغت عرب. 

در خاور ايران بواسطة” دورى از مركز خلافت زبان عسربى 
دبرئر لفوذ كرد وكرئى هرجه ازحيث مكان بمركز خلافت نز ديككتر 
وازحيث زمان جلوتر رفتهايم» وازهها و نركيبات عربى بيشتر وارد 
زبان درى شده است. شايد علت اينكه در زبان شعراى قرن جهارم 
خراسان ابن قد ركلمهها و تركيباتى مى بينيم كه اينكك بنظر ما غريب 
ميأيد؛ در أن تاريخ هنوز متروكئٌ و مهجور نشده و جاى خود را به 
وازههاى تازى نداده بود. ازاينروى نميتوان بطور قطعى و صريح 
معتفد شل كه فردوسى در نياور دن كلمههاى عربي تعمدىداشته أست. 
قراين و امارات ‏ يعنىكفنهدهاى رود كى » دقيقى » ناص ر خسرو ‏ فرخى 
وحتى منوجهرىكه زباد تحت تأثير ادبيات عرب قرار كرفته و از 
وغراب بين و واى او) يا از ونجيب خويش » دم زده است ‏ نشان 
ميدهد كه كلمات و تعبير اتى كه ر فتهر فته در قر هفتم متروكث كر ديد» 


هنوز درقرن جهارم و بنجم متداول بوده است و برعكس بسيارىاز 


44 فلمرو سعدى 
كلمات يا تعبيرات عربى اين زمان درخراسان ودرقر ذجهار ممعمول 

لبوده أسث. 

عربى ز بان كاركردهاى بود و بس ازآميزش اعراب با ملل ديكر 
ونقل علوم و فلسفه و ادب سايرين بدان» بيشتر قوت و خاصيت بيان 
يافت. علاوه» قوه صرف و اشتقاق درآن زيادست و امتراج آن با 
زبان درى بككويند كان ما امكانات بيشترى در تركيبهاى تازهوتعبيرهاى 
لو وبديع داد. نهايبت دراينمر حله؛ كارمهم ‏ رعايت اعتدال وداشتن 
اين موهبت نادر وكميابستكه ازاندازه خارج نشوند وجنين موهبتى 
درسعدى بحد وافر موجود بود وازاينروكفتههاى وى » مخصوصاً در 
ميان نظم معيار زبان فارسى قراركرفت. 

تعادل و توازن دشوارترين و باارزشترين ملكاتانسانىاست. 
أنهائىكه بخر دمندى شهرهاند و نمونه كامل استوارى رفتار وكفتار 
وانديشه بشمار مير و ند » جز اين فضيلت نداشتهاند كداز هركونهزيادهروى 
برهيزكردهاند و قربحه خداداد سعدى بيوسته ابن اصل را مراعات 
اكرزوة است. 

كَاهى براى قافيه؛ كلمات نامأنوسىرا جون «مجبول»مسلول» 
مغسول » أورده وكاهى در ثثر باستعمال جملههائى جون» ضر ب بيمحابا 
و زجر بيقياس « يا ) حلفى داشت طيبالادا وخلقى كالبدراذابدا) 
دست زده است ولى درمقابل دائره بهناورىكدميدان وزبان آورى) 
سعدير| تشكيل ميدهد جيز قابل ذكرى نيست. 

جنانكه كفتيم سعدى درعصرى زند كَى ميكر دكه صنايع لفلى 


خط بنحنى 40 
جاى ساد كّى را كرفته و انحراف ذوق» هركونه لفاطى و عبارت 
بردازيرا عنوان كمال طبع وادبمى بنداشت. يس بايد قريحه درسعدى 
در سخن تاحدى بكار برد كه بدان شَنكى و وج دهد وآثار تكلن و 

معشوق خوبروى جمحتاج زيوراست 
برانكشتان كشيده” خوشر نك زيبائىكهبزيور نيازى ندارد كر 
نكين برآبى بدرخشد از زيبائى آن نميكاهد و شايد خوبى آثرا بيشتر 
نشان دهد ولى ا كر برهمين انكّشتان ششهفت الكشترى تعبيه كنند 
ناهنجار ميشود . شيوه سخن سعدى جنين ست : ازصنايع لفغلى فقط 
بأثهائى اهميت ميدهد كه به كفته. اوموجوخوش آهنكّى وجزالتدهد: 
هزار بار بكفتم كه ديده تكشايم 
بروى خوب وليكن توجشممى بندى 
+ 
من جنان عاشقرويت كه زخود بيخبرم 
تو جنان فتنه' خويشى كه زما بيخبرى 
زَ 
مىحر أمست و ليكنتوبدين نركسمست 
نكُذارى كه ز بيبشت برود هشيارى 
شاعر براى اينكه مفهوم ذهنى خودرا روح و قوت دهد 
باغراق ومبالغه دست ميزند » ولى برخلاف آنهائيكه خيال كردهاند 
مبالغه هر قدر فزونتر باشد شعر زيبائر است و ازاينر وكفتهاند «اكذبها 


5 قلمر و سعدى 





املحها» شاعران بزركك از زيادروى درين باب اجتناب داشتهاند. 
سراسر بوستان از اغراقهاى زننده وغيرطبيعى باكست »؛ در 
قصايد كه جاى مبالغه و ميدان دروغ بردازيست» سعدى قابل مقايسه با 
مدبحهسر ايان نيست و جنانكه در فصل مربوط بقصايد خواهيم ديد 
ازاعتدال بيرونميرود. فرغ ل كاعر فنه. هنر لمائى سعديست واستاد 
استادان شمار ميرود الرى از مضمون هاى غير طبيعى كه بعل هأ در 
غزل متداول شد نمبيابييم سعدى هيجوقت نميكويد: 
كر بميرم منما جهره بمن روز وداع 
حسرت روىتوحيفست كه از دل برود 
بر عكس مضمولهاى سعدى درين باب هماهنكئ احساس هر 
نشريييت 5ه دوست ميدا رد : 
كويند تمنائى از دوست بكن سعدى 
جز دو ست نعنواهم كرد ازدوست تمنالى 
*«2 
جر روى دوست لبينى جهان نديدن به 
شب فرأق منه شمعم بيش بالينم 
اكّر هم اغراق كويد جنان ازحسن تعبيركسوت زيبائى بر آن 
بوشانيده استكه اغراق او زننده و ناسازكار باذوق سليم نييست. 
عمر دكّر ببايد اندر فراق ما را 
كين عمر صرف كرديم اندر اميدوارى 
« 
ابنها كه تو بر خاطر سعدى بنوشتى 


خط منحنى ف 
6 
كر متفرق شود خاك من اندر جهان 
باد نيار در بودخاك منازكوىدو ست 
ازاين تلاشهايى كه شعراى دوره صفويه ببعد براى مضمون 
آفرينى بكاربردهاند در ديوان غزليات سعدى اثرى جون ابيات زير 
ديذه لميشود: 


دوش از براى مطبخش هيزم زمؤكان بردهام 
كفت ازكجا آوردهاى خاشاك آب آوردهورا 
د 
مشكى از أشكك بدوش مزه دارم شب و روز 
داد عشق تو بمن منصب سقالى رأ 
3 
تنها بديدهاى نتوان دادكريه داد 
بايد جوابر از همه اعضاكر يستن 


مضمونهاى مشابه سعدى درين باب » هرجند اغراق أميز باشد. 
بواسطه حسن تعبير و اجتناب از تركيبهاى فروافتادماىجون «هيزم 
براى مطبخ) » «منص ب سقائى) » «ازهمه اعضاءكّريسن) و همجنين 
و 1 الا ل ل رك 


كر جشم در سر تكنواز أكريه باك نيست 

زيراكه نو عزيز تر از حِشم در سرى 
د 

در أب دو ديده أز تو غرقم 

اميد لب و كنار دارم 


1 تلمرو سعدى 
اشخاصيكه باغزل سروكار دارند زياد مضمونهاى سعدىرا در 
غز لسرايان بعد از حافظ مبيابندكه ازساد كى خارج شده و بواسطه 
اضافات واغراق» نامطبو عكر ديده است. سعدى درايتكه جوراز طرف 
معشوق خوشايندست ابيات زيادى دارد از قبيل : 
هم ز خم تو به جر ميخورم زخم 
هم بار توبه جو ميبرم بار 
3 
شرط عقلست كه مردمبكريزند ز نير 
منكر ازدست توباشد مزه برهم نزنم 
عاشق اصفهانى اين مضمون را باين شكل بسته است كه هم 
اغراق آن بجشم ميخورد وهم تعبير #خميازه كشادن لبهاى زخمء اثرا 
بردل خيال خنجر تجون بكذرد از شوق آن 
خميازه بكشايد ز هم لبهاى زخم كاريم 
ديكرى أثرا ناهنجار تركر ده وكفته است : 
خوش آنزمان كزدست اومن نالماوخنجرز نه 
من ناله' ديكر كنم او خنجر ديككر زند 
سومى با تعبير ناخوش خود افسانه“حسين كرد واميرارسلان را 
بخاطر ميآورد وقتى ميكّويد: 


هزار بار به نيغ ارجدا كنى سرم از تن 
زشوق تيغ نو ازئن بر آورم سر ديكر 


خط ينحنى 4 
دستى زغمت بر ذل بائى ز بيت دركل 
با اينهمه صبر مهست وز روىتو نتوانم 
سرمشق شاعرى شده و آئرا بدين صورت وأو 3 اسيت” 
كر يبان جاك و برسر خاك و بردل دست ودوكل يا 
ميان عافقان احوال من ذارة تمافالى 
ايجاز و اجتناب از حشو» لشاندل اجزاى جمله درجاى خود) 
دقفت در تنام سكلمات »؛ اعتدال در نسبيه و استعاره و مالغه ) فرار از 
هركونه تنافرى درحروف وكلمات ودهها نكات ديكرى كه سخن 
سعد يرأ درحد اعلاىجز الت وانسجامرسانيدهاست» همه تو جيه وتعليل 
هائيستكه من خود نمى دانم تاجدحد ميتواذد سبك سعدير انشاندهد. 
اصل قضيه و آنجه سعديرا ازهمه متمايز ميكند جيزى غير قابل 
مخصوصاً از غزلهاى وى بكو ميرسد وازتنكى تعبير آثرا موزونى 
وخوشاهنكى ميكوئيم قابل وصف نيست. ماميتوانيم فر ض كنيم و 
حدس بزنيم كهمثلا سعدى ذربيت رير: 
زهر از قبل نو نوشداروست 
فحش از دهن تو طيباتست 
جرا بجا ىكلمه ١‏ قبل ) كلمه « دست ؛ را نكّذاشته و مصراع اول 
را اينظور نبسته است «ازدست توزهر نوشداروست» كه هم كلمه 


َُ قأمر و سعدى 
فارسى «دست) روالتر و خفيفتر از كلمة ١‏ قبل) عر يست و هم 
تناسى باكلمه «دهن) دار كه در مصراع دوم آمذة ابت © زترا 
ارو ل الس امات 
وجول تكليه او درين بيت روى دو كلمه «زهر) و«فحش)است» 
بنابراينهردو آنها را مسنداليه و درصدر دو مصرع قرار مىدهدكه 
هم قوتكلام بيشت ركّردد وهم قرينه سازى و ترصيع انجام كيرد و 
نظاير آن دركفتههايش زياد ديده ميشود: 
شمشير جو ميزند سبر باش 
دشنام جو ميدهد دعاكن 
بر خيز و در سرأى بربند 
بنشين و قباى بسته ؤاكن 
ولى سر موزونى سخن او هميشه جنين آشكارنيست و مثل 
اينستكه يكك خط منحنى بيوسته درنظم وى مخصوصاً در غزلهاى 
اوهستكه بدان موجى ميدهد و بيوستك ىكلمات باهيجكونه زاويهاى 
شكست برنميدارد و شبيه طنين ممتديستكه از ظرفى بلورين برخاسته 
وخرده خرده با نوازش و آرامى خاموش ميشود . 
رياضى دانان قديم دايره راكاملترين اشكال هندسى ميكفتند . 
دانشمند بزركك عصر ما (انشتين) خط منحنى راكه قسمتى است از 
دائره جانشين ابعاد نامتناهى قراردادهاست. من جو بار ياضياتسرو 
كارى ندارم نميتوانم دراينباب جيزى بكنُويم ولى مثل اينستكدميان 
خط منحنى و زيبائى تلازمى و يالااقلتناسبى هست. 


خط ينحنى ' 0١‏ 

نخستين بارى كه اين ملاحظه بمن دست داد در جاده هاى 
كوهستانى سويس وساووا بود: خط ماربيج جاده با انحناهاى نرم و 
هموارى دركمر هاىكوه كشيده شده بود ازيكك سو مر تفعاتمشجر 
قرار داشت و از سوى ديكر مزارع سبزو آباديهاى خوشبخ تكسترده 
بود؛ هدف ديل بيوسته در تبديل... هرقدر جلوتر ميرفتيم جشمانداز 
تغبير ميكرد» و تازه غير منتظرى هويدا ميشد. مخصوصاً در آن 
جهتىكه سر اشيبى قرار داشت ميدان نكّه كونه ديكرى بخودميكرفت 
وخط منحنى جاده بديد كان حريص ما فرصت ميداد كه از زاويه 
ديكّر «نظره را تماشا كند و ملال يكنواختى بجان خستكى يذير ما 
رأهثيابك. 

سير هموار و جالا كك اتومبيل ازميان جنكل و مرتع و مزرعهو 
ييروى مستمر از خط منحنى » صحنههاى بخ بازى (ءعدمننة) رأ 
درذهنم مصو رساخ تكه موسيقى حركات و اندام انسانى درينورزش 
زيبا على خطوط منحنى خوب هويدا ميشود. 

ذهن متح ركك وكنجكاوكه بيوسته دستخوش تداعى معانيست »از 
صحنههاى بخ بازى بسر جمال انسانى رفت» يا به تعبير درستتر» 
بعلل يسند شخصى خويش افتادم؛ كه از آغاز بيدارى حس وانديشه: 
ديد كان حريص من دنبال انحناهاى اندام مير فت»مثل اينكه ميان خط 
منحنى و زيبائى اندام ملازمهاى بود . راستى هم درتمام خطوط 
صورت وكشيد كّى اندام زن» منحنى هاىهموار» موزونى ورعنائىرا 
هويدا ميكند. برعكس خطوط مستقيم و صريح در هريكك ازاجزاى 


١د‏ قلمرو سعدى 
صورت زن از لطافت و نازكى آن ميكاهد. مثلا” قوسابروا كرحدود 
قطى وآاشكارا لداشته وبرعكس » كريز انباشد» بعنى خر ده خرده و 
بطور نامحسوسى تمام شود» بسى زببائر ودلانكيزتر از هنكاميست 
كه مواد ملونه بدان حدود فطعى ف اشكان ميدهند. عين أبن ملاحظهدر 
لبودهان وجانه وبينىميايد وهركونه بريد كى صريح ومحسوس » 
بزيبائى آلها خلل مير ساند؛ جنانكه خطو ط مستقيم در ييشانى وكشيد كى 
جهره كه مستلزم بيدايش زاويه است صورت زن را باسب مانند 
مى كلك. مثل اينستكه رنبائئ همسايكّى وقرابتى با ابهام ولامحدوددارد 
وبايد درذهن ما عر صداى براى جولان خيال و تصور بافى بماند. 
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بانظرى موشكاف » ملازمه خط منحنى در خلقورفتار ضرورىتر 
ميشود : سهم بيشئر جاذبه جنسى و سحر زن در لرمى خوى و 
العطاف رفتار اوستكه اميد مييرا كند: لويل ميريزد) حسن معاشر ت 
بوى ميدهد» سازكارى خانواده را ببار ميآورد وكرنه زاويه حاد 
غرور و تكبر و خطوط قاطع و خشكك ترفع و اجتناب»همه را دور 
وبيزار ميكند. 

سياستمدارانى تواناتر و براىكشور خود سودمندتر ميشوند كه 
بهره كافى از منحنى خلقى داشته؛ با استحكام اراده و بدون تقاطع و 
اصطكاكك» راه خود را در مشكلاتبا سير هموارمنحنى بيدا ميكنند. 

درمعاشرت» كسالى موفق واز دو ستى مردم بيشتر بهر ومندلل 
كه زاويه هاى حاد و جنبههاى برنده و متصادم در خوى و روش 
ندارند. هيج جيزى دراجتماع بقدر نرمخوئى و قابليت العطافمفيد 


خط منحنى ب 
و مؤثر نيست:خواه درميدان سياست باشد . خواه درعرصه كار و 
تجارت و صنعت . برعكس تعصب و جمود درعقيده و رفتار » يا 
تصلب وخشكى درامور ذوقىو خواهشهاى نفسى . تنافر و تصادم و 
تمامناسا زكاريهاى اجتماعى را ببار ميآورد: درصورتيكه باسير خط 
منحنى شخص ازكنار آراء وخواهشهاى ديكّران رد ميشود. بدو زاينكه 
برآنها عمود و قاطع و بالنتيجه برنده و نفرتالكيز شود. 
ملازمه خط منحنى بازيبائى و موزونى در رقص مشهودتر 
است . هرقدر خط منحنى بيشتر در رقص بيدا شود موسيقى اندام و 
موزونى حركات بيشترهويدا ميشود . اين تصوردر قاهره بصورت 
محسوسى بدن سك وا ركد دسته از بهترين رقاصان هندى 
براى عرض هنر خود بمصر آمده بودند و در حضور ملكك فاروق 
باجراى رقصهاى ملى خود برداختند . حركات رقص دشوار بود 
و شكلهائى كه از رقص بوجود مياوردند شكفت الكيز ... حضار 
مجلس بااعجاب و تحسين مهارت و جالاكى آثائرا ميستودند. ولى 
من در خود شورى و ستايشى نمييافتم . رقصها با همه دشوارى و 
نازكث كارى. ازموج خط منحنى كه در بسيارى ازرقصهاى اروبائى 
هويدا ميشود بى بهره بود. زاويههائيكه هردم دستوياى لها بوجود 
مبآورد مرا ناخوش ميكرد و درآن. اسارت و حمارت وناتوانى زن 
شرقى واين عبوديت ناريكى كه ازحكومتهاى استبدادى بر مشرق 
سابهافكنده است مصور ميشد. 


در يارداى از رقصهاى بومى روس اين زاويهها زياد ديله 
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ميشود ولى نبايدفر اموش كر د كه آنهابيشتر جنبه ' حماسى دار د نهغنائى : 
جنكّجوثى و نشاط » تسلط و تصرف را نشان ميدهد؛ جنانكهسنكينى 
أهنكك وحتىسكتههاى مجاز و تعبيرات باصلابت. در اشعار حماسى 
نقطه ضعف أنها بشمار تديرود. 

آيا وسواس يانوعى سماجت بندار . يعنى همان حالتىكه فر تكيال 
بدان ( «ولك»وط0 ) ميكويند برمن مستولى شده أست كه خط متحنى 


رادر موسيقى نيز احساس ميكنم ؟ بدون ترديد موسيقى جز منحنى 
اصوات جيزى نيست. خط مستقيم در موسيقى جز احداث يك صدا 
معنى ندارد و دن نميخواهم ازين مطلب بديهىدم زنم . بلكه قصادم 
اشاره بهتفاوت فاحثى استكه كاهى ازطرز خواندن دوهنر منديكه 
هردو يكسان ازفن موسيقى بهرهمندئد احساس ميكنيم : هردو غزلى 
را دردستكاه خاصى مي.خوائ و صحيح ميخوانند ولى يكى در ما 
شورى برميانكيزد و ديكتّرى ملال يا لااقل بى اعتنائى . 

البته كيفيت ادا كر دن شعر و تلف ظكلمات أن. قصر بجاو مسد 
بهنكام . تكبه كرون بركلمه و رعشهانداختن بركلمه ديكر و نكات 
دفيقى أزين قبيل در بروراندن مضمون شعر و بالنتيجه مطبوع كردن 
أواز دخيلست. همجنين انتخاب وزن و مفهوم غزلى براى دستكاهى 
مستلزم ذوق ودقت نظروظرافت فكرى خوائنده است و تأثير صداى 
اووا عفنك نراير ميكيلة ١‏ كر فده ايننكات دكنيان وهات ووه ناز 
تفاوتى محسوس ميان صداى دو خواننده احساس ميكنيم كه نميتوانيم 
براى آن تعبيرى بيدا كنيم و مانند جاذبه' جنسى قابل وصف ليست . 
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خط منحد وذ 
من خيال ميكنم اين تفاوتىكه در آواز دو خوانئده حس ميكنيم 
وازنكى مجال بهتعبير هائى از قبيل رصداى اوكراميت: حادبهاىدر 
حنجره دارد 00 متوسل ميش ويم . در خط .ميحى صداى خواننده 
زاويه نمبآفريند. برعكس آوازىكه از حنجره او بيرون ميايد مائند 
رك مسنحى اهنكد. 3 هموار و ازاتعطاف و مو ج سر شار ست 
درين خط منحنى .كلمات و مفاهيمبهم بيوسته است. اوج و فرود . 
تحرير و قفصرومد. همه بول عايق و شكستكى اجرا مبشود و يكث 
واحد غيرقابل تفكيكث از شعر وموسيقى بوجود ميأورد. 1 د 
بالق (ونماء ساز هائيكه از تواخدن ضربههاى: توالى 
صدا برميخيزد) اين حالت خوب احساس ميشود. طبعاً از ضر بههاى 
جندان سازكار نيست . اما وقتى نوازند كان زبر دست مينوازند 
نمى كَذَار ند زاويه بيدا شود.سرانكّشت جالا كك انها اهنكىراكه در 
فخ دارند اجرا ميكند. موجى ممتد با فرازونشيبهاى موزود , 
متناسب از بيانو بر ميانكيز ند. خطى منحنى از عواطف بشرى بوجود 
ميآورندكه از بكسودراعماق ضمير ناآ كاه فرورفته و ازسوى ديكر 
وت اي يشوك 


0000 


2 هاى نستعل همان خطكو في زاويهدار اسستكه ر فتهر فته 


05 قلمرو سعدى 
در نسخ و تعليق زاوبه خود را ازدست داده و موج خط منحنى 1 
بافته است. )١(‏ 

مسجد شيخ لطف الله وكنِد ستايش انكيز آن ار موج خط منحى 
بهره وافر دارد و اثر خط منحنى را در نقّش كاشيهاى آن مسجد و 
عموما دركليه هنرهاى تزيينى ؛ مانندزريها. قاليها و مينيا تور هاى 
ايران ميئوان يافت. 

أنجه درزبان غنائى سعدى نهفته است و آشرا ازكفته سايسر 
استادان متمايز ميكند ‏ حتى ازانهائيكه بساد كى ممتازند ‏ همين خط 
منحنى است : درشيوه سخن او. علاوه برقدر مشت ركى كهبا كييك كان 
بيشين دارد. موج بىعايق و هموارى هست كه موسيقى زبان أو را 
تشكيل ميدهد و استادان مسلم و بى بدلى جون ناصر خسرو وخافالى 
ازين حيث نقطه مقابل وى قرار ميكير ند. 

خافالى در غزلى رواد و ساده كه شخص را باد زبان سعادى 
مى اندازد ميكّويل: 

كر زخم زنى سنانت بوسم 
وراخشم أرى رضاتجويم 

سعلدى بجاى وخشمأرى ا ميكّفت (ورخشم كنى) و با همين 

تغيير مختصر خط منحنى نميشكست و زاويه بيدا نميشد وموازنهاى 
هم باكلمه «زنى » مصراح اول حاصل ميشد. جرا خاقانى ابن كلمه 
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(1) بنا بكفتة خطاط هنرمند آقأى عبدالرسولى وجه تمبة خط ثلث اينستكه 
ابنمقله يكشثلث از زاويههاى خط خشن كوف ىكاست واين خط را آفريد . 





خط منحى اام 
موجب ٠يشود؟‏ آيا براى اينستكه در زمان خاقانى با محيط زند كّىاو 
خشم رأ بافعل «آوردن» استعمال ميكر دند » يا همين مختص ركير و 
سكته را براى سنكئينى لازم دانسته و نخواسته است مصراع دوة سه 
بزبان تكلم نزديكك شود ؟ اين معنى زياد درشيوه خاقانى فسرض 
«يشودكه وقار وتشخص زبان خودرا دردورىاززبان تكلم ومتداول 
سدانسته است. 
غزل زيركهنميدانم ازكيست ولى وقار تعبير » استحكام جملهبندى 

و زيبائى ساد كى . آثرا بكّفته استادان بيشين مانئد ميكند» از حيثُ 

بلاست عشق نو من أز بلا نبرهييزم 

جو عشق خفته بود منشوم برانككيزم 

مرا رفيقان كويند كز بلا بسرهيز 

يلا دلست من ازدل حكونه برهيزم 

نهال عشق همى برورم ميانه' دل 

جو آب بايدشاز ديدكان فرو ريزم 

اكر جهعشق حو ش و ناخو شست اندوعشق 

مر اخوشست جواين دوبهم در أميزم 

مشابه ابن ابيات درغز لهاى سعدى مكرر و باتعبيراتكوناكون 

آمده است و اكر يارهاى از آنها استحكام و قوت تعبير غزل بالا را 
فاقد باشد. در عوض در همه آنها موج خط منحنى ديده ميشود كدهر 
بيت را واحدى سكتهنايذير ساخته است * 


للمرو سعدى 
بسيار ميكفتم كه دل باكس بيو نام ولى 


ديدار خوبان اختيار از دست ذاناميبرد 





2 


جه توان كرد با دو ديده' باز 


سعديأ در قفساى دوست مرو 


جكنم ميرد باكراهم 


هشياركسى باشد كز عشق ببرهيزد 
وبن طبع كه من دارم با عقل نياميزد 
5 


مردم أز فتنه كريزند و ندانند كه ما 


به تمناى نو در حسرت رستاخيزيم 


هركه درآتشنرفت بيخبر ازسوزماست 
سوختهداند كه جيست يختنسوداى خام 
اولم انديشه بود نا نشود نام زشت 
فارغوا كنون ز سنك جون بشكستندجام 


نه نشاط بوستانم نه هواى دوستانم 

برويد اىرفيقان بسفر كه من أسيرم 
2 

نه فراغت نشستننه شكيب رخحت بستن 

نه مقام ايستادن نه كر يزكماه دارم 
1 

اى آشناى كوى محبت صبور باش 

بيداد نيكوان همه بر آشنا رود 





خط منحى 04 

كر جان دهى وكر سر بيجاركى نهى 

در بأى دوست هرجه كنى مختصر بود 
من ميل داشتم دريايان ابن فصل بحثى را بميان آرم كه دربادى 
نظر مسلم و روشن مينمايد ولى از مناقشاتىكه احياناً در آن صورت 
ميكيرد معام ميشود جندان مسلم نيست . با لااقل بقدركافى مورد 
تأمل' و ملاحظه قرار نكرفته است؛ اما جون سخن بيش از حد بدرازا 

كشيده شده فقط بطور أجمال اشارهداى بدان ميشود. 
جنانكه ميدانيم دلالتالفاظ برمعانى ذاتئ نيست: يعنى كلمات 
حقيقتو «صداقى ندارد . جز انجه اكثريت قطعى اهل زبانى بدان 
اجماع كر دهائد. و از ابنرو تلاش اشخاصيكه ميخواهند معنى مرده 
كلمداى را زنده كنند عيث است و از أن نامعقولثر ايراد ملاحظات 
و تصحيح فضل فر وشانيست كه ميخواهند أن كلمات عربى كه بزبان 
فارسى أمده و تلفظ أن مطابق موسيقى زبان فارسى تغيي ركرده است 
بحالت اصلى بركّر دد: مثلا در فارسى بجاى قضاوت رقضاء» كُويند. 
عين اين ملاحظه درقواعد دستورى نيز جاريست زيرا ألها نيز 
واقع ونفس الامرى ندارند: قواعد نحوى و صرفى هرزباتى منترع 
ازكيفيت تكلم مردم آن زبانست واكّر نفس الامرى براى آنها فرض 
كنيم » جز آنجه ا كثريت قاطم مردم برآن اجماع دارند» جب ىنيست. 
هم معانى كلمات » هم كيفيت تكلم ره در طى فرول تغيبر 
مى كند. كلمداى بمناسبتى در مفهومى نز ديكك بمعنى اصلى استعمال 


4 قلمرو سعدى 


مى شود . سيس بمناسبت ديككّر درمفهومى تزديكك بمفهومدومى بكار 

ميرود وككاهى جنان از معنى نخستين دور و قالب معنى جديد ميشود 
كه اطلاق آن برمعنى اصلى ونخستينغريب و نامفهوم ميكّردد, كلمه 
وشوخ» كه بمعنى جركك وكثافت بود بعدها وقتى با وجشم ») تركيب 
يافت معنى بيحيائى ميداد و جون زيبائى جشم نوعى بىبروائى در 
ربودن دل داشتكم كم بمفهوم زيبائى و جذابى استعمال كرديد . 
فميحنين كلمه ورعتا) تواضرل لك ابداً بدين مفهومى كه ما امروز 
ازآن ميكيريم نيامده است وحتىميتوان كفت معنى مخالف آثرادارد: 
دراصل بمعنى سستى وحماقت آمده ودر سخن بمعنى بلنديروازى و 
بيقواره كفتن است ورعن » بدماغه بلند كوه كفتهاند . اين معانى 
تامفهومىكدشاعر اذاز رعنا كر فته و آثرا صفت قامت أوردهاندوحتى 
كم كم مطلق زيبائى از آن خواستهاند (جنانكه مولانا جشم را برعنائى 
توصيفكرده است) زمين تا أسمان فرق دارد. 

غلام دراصل عربى مرادفكلمه بسر » است و ابدأ معنى بنده 
نميدهد: ولى جون درجنكك اسير ميكر فتند ويسربجهها را بخدمت 
ميكّماشتند, كم كم غلام بمعنى بنده آمد وعجيبتر أنكهجون بسيارى 
ازين غلامان تركث بودند ودربزم بزركان نقش زن را بازى ميكردند 
وشعراى قرن جهارم و بنجم دروصف آنان ومعاشقههاى خود شعرها 
كفتهاند» ر فتهر فته كلمه' تركك در معنى اخص خود بكار رفت وبر 
امردان اطلاق شد . بس از مدنى درزبان شعراى بعدكه ديكر غلام 
تركى دربين نبود؛ بمعنى مطلق زيبارويان استعمال كرديد؛ بطوريكه 





خط منحنى 1 
كلمه ترككث ديكّر در شعر نهبمعنى تركك مقابل فارس بود و نديسرهاى 
أهرد. بلكه مرادف يك فك هرحند مو ضوع سخن زل ميبود. 

صدها ازاينكو نه كلمات و تعبيرات واصطلاحات درهرزبانى 
هستكه دستخوش تحول شدهاند و بطور تحقيق نميتوان كفت ابسن 
تغيير و تحول جككونه صورت ميكيرد. آيا سليقه و ذوق ناحيهاى 
بدناحيهً ديكّر سرابت ميكند: نياز بهمفهوم تازهاى باعث اين انحراف 
وبيدايش حقيقت ثانوى ميكردد؛ آميزش و تماس با فكر وادبساير 
ملل در ذوق و انديشه مردم مؤثر ميشود و درنتيجه دائره تعبيرات 
را متنوع ميكند؟ در هر صورت. عامل مشهود و قابلاستناد اي نتحول 
مستمر ءكُويند كان و نويسند كان بزركندكه قالبهاى موجوده براى 
صورتهاى ذهنى آنا ن كافى نيست. ازاينرو دربيان ابداعى ميكنند . 
مفهو م خاص كلمهاى راكش داده. شيل مجاز و استعار ه دائرة أن 
را وسعت ميدهند. حال | كر حسن بيان و فصاحت أنها : مر دم رأ خواه 
قبول عام نيافت ثازه ابداع كو يند كان وركنوزا نميتوان برنادر ستى 
حمل كرد. بلكه ميتو أن آذر ا در رديف «شادمها قرار داد , 

بكى ازكو بند كانىكه مستند و معيار فارسى امروزى اس ّبدون 
شبهه سعديست. سعدى منتهى اليه سير تحول زبان فارسى قراركّرفت 
وضابطه زبائيستكه ما بدان تكلم ميكنيم. بعضى انحرافهاى سعدى 
نهتنها انحراف نرست بلكه فتوائيستبراى بيروىازاو. مثلا درين جمله 
4وجر و فشرده) سعدى فعلى را حذ فكرده ايت لس ازمدنى باز 
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آمد» برسيب زنخدانشجون به كردى نشسته و رولق بازار حسنش 
ملانقطى متو فعند كه سعدى تعن أركلمة” ( متوقع ) فعل( بود) كذارد : 
فعل كلام را زيبائركرده و هيجكّونه ابهامى نيز درمعنى جمله نيست. 
من بى مايه كه باشم كه خر يدار توباشم 
حيف باشد كه تو يارمن ومزيار توباشم 
بند كان دستور حذف فعل( باشى ) را برسعدى خر ده ميكير ندو 
ميك و يند فعل ١‏ باشم ) آخر مصراع لميتواند بهر دو عدل اطلاق شود 
ورنه غلط در ميايد. زيرا معنى جمله بايد اينطور باشد وحيف باشدكه 
تو يار من باشى و من يار تو باشم» ولى اهل ذوق ميدائند بسراى 
ضرورت شعرى ممكن است فعل حذف بشود و همان معنى را كه 
آنها مبخواهند ازين بيتكاملا مستفاد ميشود. 
خلاصه يس ازسعدى تحول محسوسى درزبان بيدا نشدوا كّرهم 
بس از حافظ تغيير اتى در أن روىدادة سوى ضعف وسستى بو دواسث. 


در اوراق سعداى نك جد ملال 
3 دارد بس برذده حندين جمال 
خصوصيت زبان سعدى در دائرة نظم محصور نمائد وبدلثر هم 
يرتوى افكند . سعدى كه در نظم تواناءؤ مكما: اننتالاان شين ايت 
درنثر مبدع و مبتكرش توانكّفت زيرا زبان فارسىكه در شعرورز يده 
كه وطن هيار تن نوق لمانافقه ودود لتره بعك + سرك 
ضعف و تباهى مير فتّ. 
نخست بايد اين مطلب اساسى را در نظركر فتكه دانشمندان 
ايران وارباب فكر همه بزبان عربى مينوشتند. زبان عربى ز بان ديانت 
وسياست . زبان رسمى خلافت اموى و عباسى و همجنينز بادمادرى 
أه رائى بود كه بنواحى ممختلف ابر ان آمده وحكومت ميكر دند. يس 
بالطبيعة وشييلة . تقر ب و ببشر فت مردهانى بشمار مير فتكه ميخو استند 
در دستكاه حكومت مصدر كا رو امرونهى شو دك. 
علاوه برين . نقل علوم و فلسفه بزباد عربى در دورة اول 
خلافت عباسى بدان اعتبار بيشتر داد و تقريباً آثرا زبان علمى تمام 
كشورهاى اسلامى كر دانيد و ناجار دانشمندان ابرانى آثار خودرا 
بدلغتى تأليف ميكر دند كه در آن زمان اشرف لغات كفته ميشد و براى 
اصطلاحات علمى و فلسفى آمادهتر بود وتماماقواممختلف اسلامى بذات 
آشنائى داشتند » بس طبعاً در آنخو اننده بيشتر بيدا ميشد واز همينروست 
كه سهم بز رك تمد ناسلامىر ا مرهو نفكر وكوشش اير انيان دانستهاند. 
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درنفوذ و رواج زبان عربى همين بس كه بسيارى ازكلمات 
فارسى و نام شهرها و اماكن را فضلاىايران بلهجه عر بى مينكاشتنا 
و مثل اينكه دركلمات فارسى أن قطعيت و صراحتىكه از وازههاى 
نازى ميك فتند فبود. تار بخها را عمومأ يزبان عربى مينوشتند: ماهها 
عربى بود ولى ابام هفته و روز وشب و سال كه نام فارسى داشت . در 
منشئات قديم بعر بى ثبت ميشد و بسيارى از اين عادات تا زمان ما هم 
نيزكشيده شده است. مثل اينكه و ليله جمعه» بهتر از شب آدينه معنى 
رامير سائد و يوم ثلانى عش من شهاررجب اللمرجتب ابيشاز 
هجدهم رجب اعتبار و تعيين و صراحت ذارد. 

كاهى جسته وكّر يخته در موضوعهاى اخلاقى وتار يخى ونادرتر . 
درمباحث علمى و فلسفىكتابى بفارسى نكاشته ميشد ولى درجنب 
تأليفاتىكه بزبان عربى صورت ميكرفت جندان قابل توجه نبود. 

اما در شعر جنين نبود. قريحه اهل ادب بعلل كونا كونى در 
فارسى بكار افتاد و آثرا تا عصر سعدى ازحيث قوه بيان وبسطدائره' 
دوتو اوها 

خطراصلى در راه نشوونماى نثر فارسى تنها اين نبود زيرا 
١‏ كمان سوه تاريخ طبرى وسفر نامه ناصر خسرو واسرارالتوحيد 
دبال ميشد نثر هم بكمال ميكّر ائيد (مخصو صأكه كاهى تشويقامراى 
ايرانى نزاد دركار بود وكاهى براى تقرب بامراى تركث كه با زبان 
فارسى مأنوستر از عربى بودند مطالبى بفارسى نوشته ميشد.) 

عايق جدى در راه بيشرفت نثر فارسى فراموشى اين اص مسلم 
بودكه نثر غير از شعرست و أثرا براى بيان مطلب بايد بكار برد. 


0 
دعر ض هنر ونمودن فضل. 

شعر موضوع خارج و نفس الأمرى ندارد ٠.‏ صورت ملفوظ 
خيالا تكو ينده است. ١‏ كُركُوينده از راه راست منحرف شد ومقصود 
او درطى صناعات لفظى نايديد كر ديد تالى فاسد أن اينستكه تخيلات 
او جنانكه شايد بذهن خواننده منتقل نميشود. ولى نثر. كه موضوع 
أن هرجه باشد واقعى دارد و براى بيانمطالب است. ا كر بعبارت ‏ 
ترذارق الوه كفت سط معلو مات دجار و قفه كاد جامعه ميته اند 
بدون شعر رود كى بمانا و صنايع لففى رشيد وطواط با قطراذرا 
شعر يندارد وى ستو اند تاريخ مغول راازروىكتاب وصاف دربابد 
واكر بدنهج وصاف منطق و فلسفه و علوم رياضى و طبيعى نوشته 
شود كار انتمال مطلب بذهن طالبان دشو ا اسيكراكة. 

رغبت بيمارانه منشيان بهتريين عبارت. مرصعكارى آن به 
احاديث و آيات قرآن» كنجاندن امثال و ابيات عربى در نسج سخن 
فارسى بحد اشباع ‏ انباشتن نوشته از مترادفات وخلاصه حشو راهنر 
انشا بنداشتن و از همه نامباركتر در جستجوى سجع سكلا اغات 
نامأنرس وغريبافتادن. نثر فارسى را تباهمكرده بود. صف تجوهرى 
نثركه انتقال مطلب بذهن خواننده است رفتهر فته كمر نك ميشد. براى 
دريافتن اين معن ىكافيست سفر نامه ناصر خسرو راكه دراواسط قرن 
ينجم هجرى نكاشته شد أست ذو مقابل تاريخ وصاف كه در اواخر 
قرن هفتم تأليفكرديده است بككذاريد. 

خواندن يكك صفحه ازين كتاب. مخصوصأً آنجائيكه نو يسنده 
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بهثر هويدا ميسازد. 
وجود حشو درنثر ناإسندست ولى تراكم أن ياكى و روشنى 
بيذ امك كاد كنات وقاف از عي كوق سفت راد أ 
كَذْسْتَكَانَ ربوده و هنكاميكه در وص فكتاب خويش هيكويد بي در 
عرب و عجم مسبوق بغيرى نيست» ادعاى او ازين حيث راستاست 
كه مطالب أن در يككدهم حجم على كنجايش يدير ست وكوئى يس از 
تاليف خلد اول اق معتى مور توحه و ازراة معاضرين قرار كر فده 
ازاضو در مقدمه جلددوم بدان أشاره كر ده استكه: ‏ 
« معلوم رأى بلاعت آراى ار باب حقابق باشدكه محرر و مسشى را عرضاز 
نسويد اين بياض مجرد تقييد اخبار و أثار و تنسيق روايات و حكايات نيست 
لحسب والاخلاصه' آنجه اين او راق بذكر آن استعر اق يافت در موجزنرين عبارتى 
كاللمحةالدالة مسوناً عن الاطاله و مختصر تر اشارتم كسلسالالزلال بى زوايد 
شواهد محرر شدى امأ نظر بر أنستكه اين كتاب مجم رع صايع علوم ١‏ لهر سب 
بدايع فضايل و دستور أساليب بلاغت و قانون قواليب براعت باشد و اخبارو 
احوالكه موضوع علم تاريخست در مضامين آن بالعرض معلومكردد جنانكه 
فضلاى صاحب طبع نكتةيابكه روى سخن در ايشانست بعد از تأمل شافى انصاف 
دهندكه در رشاقت لفظ و سيافت معلى و حسن مواذع تضمين و للف مر اتسع 
تحسين و تزيين برس نمط «درعرب و عحم مسبوق ليست) ..... , 
توجيه قابل قبوليستكه بيان مطالب تاريخى مقصود بالذات 
لبوده و غر ض اصلى لمودل هر أنشاء باشك. شخص كاهى هنو يسك 
وسياسى و غيره و غيره بديكران برساند بنابرين ذبكر توجهى بكيفيت 


0 0 
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بان ندار د مكّر تااندازهاىكه بهتر مطالبخودرا بكويد. كاهى مطالب 
فو حدذاته جندان اهميت ندارد و فقط موضوع و بهانهاستكه فلم 
هنرمند شاعرى با نويسندهاى بكار افتد و اثرى بباراردكه (مانند 
قوف نا موعن لقو اتساط: كو ابذك كان 5ر33 انائو لقر اين 
حوادث ناجيز دوره طفوليت نحود را مينكارد. اكسل مولته, كتتاب 
يال ميشل / رأ هينو يسد. قوف كامتان :وا الشاء يك اما وصاف 
هيجيكك از آنها نيست. 

در ين كتاب انباشته از شعر تاز ى و يارسى . ٠تراكم‏ از آياتو 
امتله و احاديث. مزدحم ازجملههاىمتر ادف و تكرار مطلبى بجندين 
عبارت بيجيده؛ و برأى رسيدل بسجع مملو از لغات دورازدهن... 
هنر أنشا دده نميشود و اسالبب ‏ بلاغت» كه أو رأ ردن جيجه 
قواليب براعت » كشانيده است بكلى با اين كتاب و سويسندهداش 
يكالة:است. حجةء ينون ترذيد حقيقت بلاغت التقال مفهو ست بطور 
اتمو اكمل بذهن خواننده و اسلوب وصاف جز تاريكى و خستكى 
برذهن نميريزد؛ نه مطالب تاريخى آن بدون رنج بذهن مبرسد و نه 
خود عبارت انبساط خاطرى برميانكيزد. 

مانند تمام كتابهاى قديم » ب تّالقصيده' وصاف ديباجه آست 
كه عند الله منشى تمام هنر خود را انجا كُستر ده است . از همال حمد و 
ثناى بار يتعالى درسنكلاخ جملههاى ثقيل ومصطلحات فلسفىمىافتيم 
كه بيرون رفتن رادشوار ميكند: 


, حمد وستايشى كه انوار اخلاصش آفاق و انفس را جون فاتحه' صبسح » 


5 قلمرو سعدى 
و صادق متلالا' سازد و شكر و سباسى كه در موقم شايستكى خلعت «لئنشكرتم » 
0 لازيدنكم» درحبه' وجودجان اندازد جناب قد س مالك الملكك بحقواجب ‏ » 
« الوجوديرا «تعالى عند رك القهم والقيا سكمال ذاته و جل عن مسابقةالظنون » 
جلال صفاتهوكه جوهر بسيط معلول اول را از خزانه' وكنتكنزأ مخفياً » 
« كاحببت أن اعر ف» برون أو رد و اول ماخلقاللهالعقل و بازاز شاخ وبر ) 
« عفل فياضكل نف سكل را بصباء صنع صمديت شكفانيد, ..» 


عبارت بهمين نحو مثل أمواج درياى طوهائز دهاى يشت سرهم 
تاجند صفمحه ادامه دارد. درميان اين درياى الفاظ تخته ستكهائى از 
اشعار تازى و فارسى. اصطلاحات حكمت و نجوم آيات قرآن و 
اجادرث و أمثلة شراز ان يرون اورده وكشتى فهم دائم بانها تصادم 
كرده. سكان و بادبان و باروها را ازدست داده جهت سير خودرا 
نميتو اند بيدا كند. ناجار اميد وصول بساحل خاموش ميشود . حتى 
بدخبر جمله «حمد و ستايشى » نيز نميتواند برسد . و عجبتر أنكه 
تاجيز ترين حالت جذبه و خلو ص واجلالى در نفس شخص نسبت بدات 
بزووة كاركة ار عباريةبراق ان اننا ناه اس ودار لمشوة, 
شاهكار اين ديباجه مشاجر وابست كه ميان خاطر ملول و قلم 
نافرمان و عزم ابشان در تأليف كتاب در سر كرفته و سر انجام با 
«يانجيكّرى عمل . خامه از نافرمانى و دل از لال وخاطر ازخستكى 
دست برميدارنل. قلم علت نافرمانى خود را شرح ميدهد وازبيدونى 
وفدر لشناسى مردم شكافة قي 
«قلم جون از نى بود انكشت بخائيد و بزبان صر ير بهنفير آغازكرد... » 
وكه درين طريق دمى برآوردن وقدمىكذاردن ونبودكار جومزسر زده'سودائى » 


ابداع سعدى 1 
 «‏ خاصه جون در تو سرشتست سخنآرائى » مدتى تا تر جمانضمير بريشان » 
و توكر دهام و خاطر زادكان حورا وشت رااز مشكك وعنبر بالين و بستر ساخته) 
و حاصسل أن جز سياهدروئى من و سفيدكارى توجه بود امسروز زمانه » 
« موسم رثاثت ادبست «زمان رأينافيهكلالعجائب ‏ واصبح الاذناب فوق» 
م الذوائب» هر اديبى كه هنكام تحقيق لغت و بيانكمال بلاغت ماثورا تاصمعى » 
) لغرى را لغوي بندارد و منقولات هروى هراء مطلقخواند, حاحظ أنجاحظ ( 
« از دانش خود نبيند وكسائى كليم برسر ترهات بوشد....,» 
بهمينترتيب نامعلماىنحورا جون اخفش وابن حاجب ومبرد 
وزمخشرى و دهها اسم از فصحاى عرب جون امرووالقيسوبحترى 
و فرزدق و اعشى و معرى ميأورد كه از خواندن اين عبارات 
سر كيجهاى بشخص دست ميدهد. 
اين عبار تبردازى تهى از هركونه كيفيت و فائده حتى بس از 
كلستان همجنان تا عصرما دوام يافته ورغبت بيمارانه' مارا بقلنبه ‏ 
بردازى وهرجه بيهوده وخفقاناورست شال مدهد. ابن جند جملهر ا 
نبز ازديباجه تاريخ معجم بخوانيد: ‏ 
و حكيمىك هدر لعاب مكس حقير فائده «فيه شفاء للناس» ساخحت ودر» 
و رضابكرمى ضعيف سر وثبات سندس خخصر وأستبرق» وديعت نهاد. بكى ( 
را بركران قصر مسد سطريق ادخار شمع وانكبيننمود و ديكّريرا درميان» 
«كنبد مقرنس صنعت نسج حرير و برنيان أموخت ظآ”ظ25 كيست كه در يكك» 
و نقطه' هندسى بعد از ادر ا كك مدركات و ابصار مبصرات لطيفه” خط شعاعى كه » 
واز مدر كك بمدركك واز مبصر به مبصّر محيط شود تعبيه كرد و در حقهمدورم 
از لعل ناب و ياقوت مذاب سى ودودانه در" خوشاب كه استاد نظام خرد از » 
و سمط آن در حيرتست براى أظهار فدرت وديعت نهاد 00000 


هنكام مسوده كر دناين نوشتهتصادفأديباجه كتابى خطى بام 


ون قلمر و سعدى 
تحفةالرائز ين ) د ركتابخانهاى ديدم و 0 حند سطر مض حك را از 
آن يادداشتكردم و از خود مييرسيدمكه اكردرمغز نوسندواندشهاى 
موجود و براى بان آنخامهرا بحركت آورده بود امكان داشتاينقدر 
جملههاى تهى وتعبيرات سخيف رقمزند وابنهمه حشوبيرودريرد؟ 


«كبوتر ستايشى كه از بروج مشيده' افواه حامدان آهنكك درو بام جوامع » 
« مسامع قدسيان را شايد مفيض الانوارى را سز است كه مراقد منوره وضرايح » 
« مطهره' انبياء و اوصياء عليهم الصلوة والتحية والثنارا رشكك فسرماى عرش» 
« اعظم كر دانيد و شهباز نيايتى كه در برواز معراجح قبول صيد هرمقصد» 
و مأمول نمايد عالوالاسرارى را رواستكه از تراب اعتاب مقر بان دركاه » 
عزتش در جبين شيعيانصد كلزار ارم دمانيد و ميم صلواتى كه عطسهفر ماى ( 
« مشام سا كنان محامع قدس كر دد نتار مشهد معطر و روضة معشر سيدانبيا...) 


ميل عليل بفضل فروشى ابن بديهى را از خاطر منشيان بدر برده 
بودكه نثر مانند سخن كفن براى اداى مقصوديست و أن حاصل 
نميشود مكّر أنكه جمله ازحشو وبيهوده باك بوده ومستقيمحا كىاز 
مقصود باشد. استشهاد بآبه قرآن وقول حكيمى . يا آوردن مثل مشهور 
وشعر زيبائى ممكنست بتأبيد مقصود كمكك كند ولى در صورتيكه 
توالى وكثرت آنها اصل مطلب را درطى خود خفه و خاموش نكند. 
بربدنه' تالارىكه نصب يكى دويرده نقاشى آثرا از سردى و عريانى 
نجات و مشاهده آن جشم را نوازش ميدهد اكْر ده تابلو بكّذار ند 
كه ا مانند شده و ديك رجشم » هيجيكك را درست نمى بيند. 
نثر سعدىدر زمان خوداين ابداع راداشتكهاز سنكلاختكلف 
تتصنم متداول زمان بيرون شد. بدوناينكه ازتزيين عبارات عارى 


ابداع سعدى فى 


قوة كلسئان ميان ساد كى نثر بيشينيان: كه جز براى اداى مقصود 
وزو تكن :اورسك فر نماك متأعروى كةتهيية: انفاا را وركيت 
تريينات ميينداشتند قراركر فت . ازاينرو مقبول طباع مختلف كُرديد. 

سعدى فطرثاً از آن دسته اشخاصستكه در فكر ورو- انها 
دهليز هاى ناريك كك و يريج وحم ليس ٠‏ هميشه مستقيم بسوى مقصود 
ميرولك. در امور ز ند كانى و مباحث عقلىراه راست را بيش 107 
ودرقضايا جنبه روشن را درهيبابند. برخلاف دستهاى ديكركه جه 
هنكام درك مطاب وجه درمقام فهمانيدن. راه تاريكك وغير مستة 
را اتخاذ ميكنند وكوئى در فكر وروح خود نوعى بيجي كَى يا سايه 
ابهام و غموضى دار ند كه حتى امور خيلى ساده را بهتعقيد مياندازد . 
مطالبى راكه افلاطون بزبان ساده و اسلوب فصيح و قابلفهم همكان 
بيان ميكند ارسطو درطى اصطلاحات علمى و زبان خشكك و «عقد 
هى ببجلك. درميان د آثاتول فر انسء اناري 
داستابوسكى و بروست. نمونه اين دوطرز تعقل ودوشيوه بان را 
نشان ميدهند., 

شايد ابن امر ديكّر بسادكّى فطرى سعد ىكمكك كرده باشدكه 
وى بغورمباحث علمى و فلسفى فرونيفتاده وجو زخيام و ناصر خسرو 
وحافط دجار تأملات شككانكيز نشده و از اينرو در دهنو روحأو 
غمو ض مسائل فلسفى سابه نينداخته است» يعنى ساد كى مردمعاديرا 
دارد. بس در طرز ببان او نيز هيجككونه تاريكى و ابهامى نيست و 
شايد اكّر بحال خود واكذار ميشد. يعنى در عصرى واقع نشدهبود 
كه تزيين عبارت بشواهد و امثال ضرورى بشمار ميرفت» كلستائرا 


7 قلمر و سعدى 


از اين هم سادمثر انشا ميكرد. 

قرينهاىكه اين فرض و تصور را تأييد ميكند بعضى ازمنشئات 
خود سعديست قبل ازكلستان. عبارتىكه درزير ميخوانيد واز يكىاز 
رسائل سعدى استخراج شده است. تفاوت فاحشى با سبك موجز و 
غارئ از خضو كلكان:داوذو ال حواندن ا نعل وركرى درسشله 
انسان ظاهر ميشود كه هنوز در تحت تأثير عصر خود قرار دارد و 
هنوز آن شخصيت ادبىكه بعدها يشتّيا سبكث متداول عصر خود 
خواهد زد دروى نضح نكرفته و هنوز بمقام و مرتبت خود در سخن 
واقف لكدشته است. 


و درخبرست از أن مقتداى زمره' حقيقت وآن بيشواى لشكر طريقت و » 
«از آن نكين خاتم جلال و از آن جوهر عنصركمال و از آن اطلسبوش » 
« والضحى » و از آن قصب بند «و الليل اذاسجى » و ازآن طيلسان دار ولسوف» 
٠‏ يعطيكك ر بكك فتر ضى » أنصاحب « و لللاخرة خير لككمن الاو لى» آذمهترى » 
وكهاكر حرمت قدم او نبودى راه دين از خاشاك كفر باكك نكشتى كه » 
« اليوم اكملت لكم دينكم » و آن سرورىكه ا كر هيبت دست اونبودى قباى » 
« ماه جاكك نككشتى كه «اقتر بت الساعةو انشقالقمر» ..... الخ. 


ازمقابله.ابنعبارت بيروح و متكلف و ير از تكرار باديياجه 
كلستانكه بنا بررسم و شيوه بيشينيان بايستىميدان هنر نمائىكردد و 
يراز صئعت باشد تفاوت دوشيوه متغار ظاهر ميشود . در دبباحه” 
كلستان اثرى از لفاظى و عبار تبردازى وصناف؛ وجملههاى ثقبل 
ومترا كم از مترادفات نيسث. سعدى بنا بر معمول بحمد باريتعالى 
سخن آغازكرده و حس كرده خود را بزبان ساده ميكويد. 


ابداع سعدى ”7 





« منت خدايرا عزو جل كه طاعتش موجب قربتست و بشكر اندرش مزيهد » 
« نعمت. هر نفسى كه فروميرود ممد حيانست و جون برميايد مفرح ذات. بس » 
درهر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب....) 


همين نهج ساده و يرمغز ديباجهاىكه آينه كلستان و مفسر 
روش وقصد اوست ميبردازد. آنجائىكه ميخواهد حمدبار يتعالى را 
بعبارت ادبى آرايش دهد جند سطرروان و شيوا و قابل فهم همه بيان 
و فراش باد صبا راكفته تا فرش زمردين بككُسترد و دايه' ابسر بهارىرا 
فرموده نا بنات نبات را درمهد زمين ببرورد. درختان را بخلعت نوروزقباى 
سبز ورق دربركرفته واطفالشاخ را بقدوم موسم ربيع كلاه شكوفه برسر 

نهاده, ...2 


بجاى أن سنكّلاخىكه عبد الله منشى در دبباجه” وصاف راجع 
بشمار دافتاده آنرا مى يبمايد سعدى سبي تألي فكلستانر اخيلى ساده شرح 
مبدهل : 


د يكشب تأمل ايام كذشته ميكردم و بر عمر نلفكرده تأمف مبخررام. ) 


نا آخر ديباجه با عبارت فصيح و موجز تصميم خود را يعزلت و 
خاموشى ؛ و اصرار دوستى بنوشتن وكفتن كه : 
خلاف رأه صوايست و عكس راىاولوالالياب ذوالفقار على درنيام (( 


« وزبان سعدى دركام ... » 


شرح ميدهد 


4“ لمرو سعدى 





بهبيروى از ديباجه. سراس ركلستان نثريست ساده و منره ازحشو 
و در عينحال مرصع بشعر و آبات و امثال. بدون اينكه در عبارات 
آن تعقيدى روى دهد و بنقل مطلب خللى رسد زيرا كلستان ميدان 
خويشتنرا شناختهوارزش كارخودرا بازدانسته وغرضوى از تدوين 
اين كتاب عر ضه داشتن فكر و تجر بههاى ينجاهدوشش سال زند كَانى 
خويش است. او دركلستان و بوستان معلم و مرشدست و طبعاً انجام 
اق أقرها سارك زرو ا زوم بعتا تداراة. 
ذركاسنتان ا هحستث ولى تادر جهاىكه بسياق كلام و نيال 
مقصود لطمداى نزند. دريندهاكه بمئز له كلمات قصار است و در 
آبنده از فرط انسجام و حسن تعبير ضر ب المثل «يشود» بيشتر مراعات 
سجع شده است تا در حكابتهاى مفصل. 
« مشكك آنستكه بويد نه عطاركويد, 
« دروغ مصلحتأميز به از راست فتنهانكيز ست ( 
« همه كس را عقل خود يكمال نمايد و فرزند خود بجمال » 
« هركه با بدان نشيند نيكى لهبينك ) 
و خبرىكه دانى دل بيازارد توخاموش» نا ديكرى بيارد » 
( نوجندان درشتى كن كداز توسير شوند ونهجنداننرمى كه برتودليرشونهد ) 
« دوستى راكه بعمرى بدست آر ند نشايد كه بيكك دم بيازار ند » 
دركلستان استشهاد بابيات هست ولى از خوشبختى تمامابيات 
ازخود سعديستكه در فصاحت وانسجام و ابجاز از نثروى هم در 
دكنو ارو شيك الور ران اررق ارئر ان وسلرت 


ابداع سعدى ك 
كه عبارت را از حالت طبيعى خارج ميكند و تكلف از آن استشمام 
ميشود و برهيزكرده است. جون در حكابتها يسيج تقيدندار دطبعاً 
اجزاى جمله سرجاىخود قرار دار ند وبروانى عبار تخراشى نمير سد. 
كاه ىكلمات نا مأفرس عربى در طى كلستان ديده مريشود كه ميتوان 
آثرا برالفت و آشنائى زياد سعدى بزبان عربى حمل كرد؛ ولى بطور 
كلى' مراعات ايجاز. اجتناب از حشو و أوردن كلمات مهجور و 
متروكث و همجنين ريز ه كار يهاى ديكر » كلستانرا شاهكار نثرسعدى 
ساخته است و يرتو اين نثر بدبع مطالبكلستائر | جلوه' خاصى بخشيده 
وهمه را معتقّد كرده استكه اين كتاب سراسر حكمت ودستور العمل 

زنك كان أت 

ابن نثر منقح و روشن غيرقابل تقليد ماند » و شايد همينطور 
غيرقابل يبروى بماند زيرا بايد اعترافكر دكه در دايره محدوديكه 
سعدى سخن كُفْته و بطور اجمال ملاحظات خر دمندانه خودرا 
بيانكر ده است بر داختن جنين نثرى امكان داردء اما براى بيان 
مطالب مفصل از قببل تشر بح معانى معقد فلسفىو علمى : تفسير امور 
اجتماعى و سياسى . بسط مقال در زمينه تاريخ وادب؛ يا تشريح و 
تحليل عقّدههاى روحىكه نويسنده بايد از فيد سجع و تزيين عبارت 
رها باشد. ابن سبكث غيركافى ميشود. بهمين جهت در حكايتهاى 
مفصل كلستان آن ايجاز و قوت تعبيرىرا كه در حكايتهاىكو جكك 
5 (يعنى حكايتهائ.كه از فرط اختصار و نداشتن حادثه قابل 


نوجهى صورت ينلد واندرز بعخود ميكيرد) لمييأبيم . وزبال سعدى 


أ قلمرو سعدى 


هنكام بند . فشر دهتر عبار ت منسجمتر و بختهتر وى سجع ها 
بى تكلفتر ميشود, 
ملكك از خر دمندان جمال كيرد و دين از برهي زكاران كمال يابد » 
« شيطان با مخلصان بر نيايد و سلطان با مفلسان » 
« تلميذبىار ادتعاشقبىز رست ورونده ولاس ا 
« درخت بىبر وزاهد بيعلم خانهئى بىدر. 2( 
دوعوم رورسلا زكرا رسن كانه تمل 
درتاريخ يا ادب بنكار د » آي باز هم شيوه كلستان را بكار مى بست 
وممكن بود در نمام صفحات أن اين عبارت فشرده راكه در حكايت 
قاضى همدان آورده و آثرا نمونه بلاغ تكفتهاند دنبال كند: ‏ 
... ببالين قاضى فراز آمد , شمع رأ ديد ابستاده و شاهد نشسته» مى 
0-6 شكسته ) 000 بيخبر از ملكك هستى » 
بيلف اند كك اند كش بيدار كرد... 
اينكونه عباراتكه بكلماتقصار ميماند براى نوشتن تمام 
همدان بدين كونه فشرده و مسجع انشانشدهاست. شيوه كلستان براى 
بيان انديشه مناسب است» نه تحليل و تفسير آن: 
مال از بهر آسايش عمر است نه عمر از بهركر د كردن مال.. » 
و عاقلى را برسيدند و نيكبخت كيست و بدبخت جيست » . كفت « نيكبخت 
و آنكه خورد وكشت و بدبخت أنكه مرد و هشت . » 


آبا ا كر بخواهند همين مو دوع را سط داده»در تعليلومدلل 





ابداع سعدى ف 
كردن آن بشرح و تفسير ببرداز ند ميتوان با همينز بان موجز ومسجع 
جندين صفحه نكاشت؟ آبا ممكن است رومنرولان؛:سروست 5 
توماسمن و داستايو سكى را يشيونه' لثر كسان جيه كرو 

من درين باب شك دارم و تصور نميكنم سبكث كلستان براى 
لاأكتايت كنل جز وكددر ان شكن دارم السكنان كل ارب بر 
روشنى ببان و ايجاز آن هميشه مبتواند سرمشق منشيان قراركيرد. 


جو يار اندر حديث أيد بمجلس 
مفنى رأ بكو ا كم سرايد 
كه شعر اندر جنين مجلس نكنجد 
بلىكر كفته"' سعديست شمايد 
مثل أينكه در تصور مردم نردبانى هستكه كويند ان برركك 
بريلههاى آن قراردارند و جون نميدانند هريكث بركدام بله ايستادهاند 
ميخو اهند جاى مشخص و قطعى هريكك را باز دانند. 
اين ناخوشى بزمان ما اختصاص ندارد . د ركذشته نيزكه شعر 
يكى از رائجترين هنرها بود و سخندانى عنوان فضل و كمال بشمار 
ميرفت اين شكك وترديد وجود داشته و جامى درجواب جنين سؤالى 
فته سيت 
در شعرسه تن بيبرائد 
هرجند كوالانبى بعدى 
اوصاف و قصيده وغزل را 
فردوسى وانورى وسعسدى 
جامى را بهترين شاعر بعد ازحافظ كفتهاند. خود اين مطل ب جاى 
ترديدست» ولى در اينكه شاعريست بنام و مطلع برشيوه استادان 
بيشين» شبههاى نيست ٠‏ معذلكث رأبى بدين سستى از وى سرميز ند 
كه لميتوان براى أن توجيه درستى بيدا كرد : سعدى و فردوسى رأ 
ميتوان برابر هم كذاشت ولى جك نهممكنست رو دكى » ناصر خسرو . 
سنائى » نظامى ؛ مولوى»؛ حافظ » خاقانى را فراموش كرد و انوريرا 


,م قلمرو سعدى 





كه بر مسعود سعد و فرخى هم وجه تفوقى نيست؛ در رديف سعدى 
وفردوسىكذاشت؟ 
ازين نحيفتر رأى مجد همكرستكه درجواب ناقصتر از 
خو د ىكفته : 
در صيوة شاءرى باجماع امم 
هر كز من وسعدى بامامى ترسيم 


ازين كونه آراء شكفت انكّيزتر تحير مردم است كه ازخود 
مييرسند وجرا مجدهمكر خود را در ردي سعدى آورده و جكونه 
امامى هروىكه در رديف جمالالدين عبدالرزاق و ظهيرفاريابى نيز 
قرار ندارد از سعدى برتر ميرود؟» و دراين تحير بفكرشان نرسيده 
استكه اين ابيات را بابرغرض و نادانىكوينده حمل كنند و يا بر 
انحراف ذوق وسليقه عمومى در تشخيص حقيقت شعر . غالبا بيت 
شعرى صورت اصل رياضى و با لااقل بكك قضيه منطقى بخود 
ميكيرد ومردم سعى ميكنند براى آن توجيهى يبدا كنند. 


در هنكام نكاشتن اين سطور جلد اول مونس الاحرار منتشر 
كردِيد و مرا توفيقمرورى در آندستداد. كتاب در ١‏ 14 يعنى قريب 
نيم قرل بعل از سعدى ‏ تأليف شده و مؤلفمرديست اهل ادب و 
مطابق ذوق خود بهترين نمونه” اشعا ركو يند كان را كرد آوردهاست. 

ابن كتابكه بز حمت نسخههاى ناياتب آثرا يافته وجاب كر دواند 
ومرحوم ميرزامحمدخان قزوينى مقدمه' دقيقى و ناشر و مصحح با 
همت (آفاى طبيبى) مقدمه مفيد ديكرى بر آن نككّاشتهاند» از دوحيث 





سعدى وديكران ١م‏ 





با ارزش و شايان توجه است: نخست آلكه مستند قابل اعتماد . و 
مرجعى است براى اهل تحقيق زيرا بسا از اشعا ركو يند كان قبل ازآن 
تاريخ را ميتوان در آن يافتكه درجاى ديكّر بدانها دسترسى نيستو 
از آن جمله است سيزده رباعى خبام كه براى اهل نحقيق وكسانىكه 
درجستجوى رباعيات اصيل خيام برآمدهاند نقطه آغاز و مستند 
كر انبهائى قراركرفت. مطلب دومىكه ابن كتاب را ذيقيمت ميكند 
كيفيت تدوين و سليقهايستكه مؤلف در انتخاب اشعار بكار برده و 
ازين حيث سير اتحرافى ذوق را در عصر سعدى نشان ميدهد. 

هرجند جلد دوم اين كتاب هنوز منتشر نشده ولىازفهرست 
وكيفيت فصل بندىكتاب و از أنجه درهمين جلد اول مؤلفانتخاب 
كرده است بخوبى توجه ويرا بصنايع لفظى از قبيل توشبح» جناس 
تقسيم » ملزومات و غيره و غيره نشان ميدهد . درهمين جاد اول 
بقصايد مفصل وملالانكيزى برميخوريم كه بيروح و بىشعلهاند واز 
خواندن آنها جز بيزارى حاصلى بدست نميايد. 

براى نمونه بيكى از قصايديكه مؤلف فاضل آثرا از شاهكارهاى 
نظم فارسى بنداشته و از ابنرو با عباراتى از قبيل «ابدعهاالامام 
الفاضل» افتخار الشعراءالمتأخرين... شرفالدين فض اللهالقزوينى ' 
ازوى با تجليل و اكرام نام برده است اشاره ميكنيم. 

قصيده نوعى مسمط استكه سمطهاى آن از حيث عده ابيات 
مختلف ولىاز هر سمطىكلماتى جدا ميشودكه از مجموع أنها بيتى 
ديكر بوزن ديكر بدست ميآيد. مثلا از بند اول آنكه در زير نقل 


3 فلمرو سعدى 
ميشود. ازكلماتىكه زير آن خطىكذاشته شدهاست. بي تديكر بوزن 

ديكر بيرون ميآيد : 
از اعتدال نسيم صباى عنبر دار 
عر وس كل بخر اميد سوىصفة يار 
دكركه باز نه بيغام فصل فر وردين 
نقابغنجه در انداخت لالهد ركهسار 
كر ا كذر جوسوى بوستان و ةنيد 
كل از طر اوت رخسارداددرو بق خار 
520200 بمشاطكى برآرد باد 
دقاب غنجه كه بردارد ازرخ كلنار 


ازمجموع كلمات متغرقه درجهار مصراع اول. مصراع اول 
بيت ربر و ازكلمات 0 در مصراعهاى 0 مصراع دوم أن 
حاصل ميشود: 
صبا بيغام فرو ردبن جوسوى بوستادارد 
عروس كُلنْقَاب غنجهازر حسار بردارد 
نا اخر قصيده كه قريب ص دوسى جهل ببتاستاين تكلف والترام 
دوام دارة: 
بيهودهتر از اين التزام ابنستكه ازحروف اول تمام ابيات سه 
ست دبكر درست مبشود: 
آنكه آمد كاه احسان بيش دستش بحر. عين... الخ 
واز فضايلاين كوينده كفتن ابيانست كه تمام كلمات أن دو 
حرفى با سه حر فى مى باشد مالند : 


سعدى وديكران م 


شده است مالئد: 
شد لب تو مرهم من 
شد غم نو ماتم هن 
دفش جين بيش خطت عين خطا 


رواد زداور دوران درد اورد 


ذراك رفول ارم دوزملا 
بابيتىكه الف ندارد : 

دستو طبع نست جرخ همتو بحرهئر 

نظلم ونفرتست عد لؤلؤ وكنج كهر 
بابيتىكه نقطه ندارد و بيتىكه تمام حروفآن نقطه دارد...الخ. 
ابن قبيلقصايدراء كه سراسر تكلف. سراسر صنايع ملال انكيز 
لففطى است و بهكوبيدن آب در هاون ميماند. مؤلف, أب بلاغت» 
و دليل برقدرت طبع كُوينده ميداند و نيازى بكّفتن نبست كه وقتى 
فكر و تلاش قريحه انسان مصروف اينكونه امور قشرى كردد 
طبعاً از معنى غفلت ميكند و بلكه ميتوان كفت جون معنى و شورى 
در روح نيست باينكونه امور مبيردازند . خطاطى جشم خودرا خسته 
ميكند و سوره توحيد را بردانه' برنجى مينويسد. البتءزحمت كشيده 
استولى ازين رنج نهدسودىحاصل است ونهلذتى بديكر اندستميدهد. 


1 فلمر و سعدى 
نكته ديكرىكه از مرور بدين مجموعه برشخص روشن ميشود 
اشتباهيست كه در معنى كرده وغريو الفاظ فخيم و توالى كلمات 
ناموزون و برصدا رأ برياكى لفظ وسلامت ايشا تر جبح دادواند. باب 
اول كتاسكه در توحيد و ستايش خداوندست بقصيده ثقيل وخسته 
كننده اثير الدين اخسيكتىآغازكر ديده است» كه از فرط نامفهومى : 
در مقدمه همين كتاب» شرحى در تفسير و ابضاح آن آوردهومينويسد 
و....الحق ابيات آثرا بىشرح مذكور نتوان فهميد...) و بديهى 
است مؤ لف فاضل اين كتاب » آثرا تمونه" وقار و استحكام و فضلو 
بختكّىكلام فرض كرده و براى همين آثرا بركفتههاى مولاناكه 
سراسر توحيدست و حتى توحيد را بر نفوس شكاكك القا ميكند 
ثر جيح داده أست. 
البته ثبت تمام اين قصيده خففان آور دراينجا بىمناسبت است 

ولى براى نمونه جند بيتى نقل ميشودكه معبار ذوق و يسند يكى از 
اهل فضل و ادب را نشان دهد. اثيرالدين حكمت خداوند را در 
تركيب بدن انسانى از اخلاط جهاركانه و عمل معده و جكمّر جنيسن 
ميسر أيك : 

دو معمار توانا را دلالت كرده تا دارند 

اساس خطة سفلى بجار اخلاط أبادان 

جوترى ناكريزنده جو سردى نابذيرنده 

سوم خشكيستكير ندهجهارم كرمىافرو زان 
درباب حكمت خداوند در نصب دندانها جنين ميفر مايد: 

براى هضم اول دربدن كاريكر أورده 

مر نب جار جنس اندر دو رسته سىو دو اعوان 


سعدى وديكران 0م 


يكى ساز كزيدن را دوم كاز بريدن را 
سوم برئر ككريدن راجهارم آسياى نان 
درين كتاب كه ازكويند كانى جون فريدالدين احول » در 
جاجرمى (بدر مؤلف) رشيد وطواط ونظاير ديكر والامام الفاضل ) 
قصايد زيادى در فصل هاى مختلف نفل شده است كويا از سعدى 
(برحسب مرور بفهرست) يككبار بيشترنامى بميان نيامده و يكثمرتبه 
ينشتر ثقل كفندهاى وى ضورت نكرفته است. عون ذكن اين شاغر 
در جلددوم قرار دارد» نميتو انم حدس بز دم از كُفتَههاى سعدى جهجيز 
باب ذوق مؤلف بوده است و شايد هم مطلقاً نبوده ولىبراىاينكه 
جنك كامل كر دد و ازكفته مشاهير سلف نمونهاى داشته باشد» از 
سعدى هم ذ كرى بميان رفته است ؛ جنانكه سيزده رباعى خيام نيز 
در يرنو اين امر خير و براى | كمال مجموعه درمونس الاحرار آمده : 
ورله عشق بصنايع لفلى ولفاظى را حقيقت هنر ينداشتن جائى براى 
سعدى و خيام باقى نميكذاشت. 
هنكاميكه ذوق سليم جنين مختل شود كه تزيينات لفظى را . 
هرجند بحد تكلف رسدء بر بيغثى و باكى اسلوبمزيت نهند (زيرا 
ديكّر درجستجوى معنى نيستند نا ازالفاظ شفافى و نشان دادن صورت 
معنى رابخواهند) ديكر نبايد از ابداى رأى نايسندى»؛ جون شعر جامى 
يا بيان عقيده' سخيفى: جون بيت مجدهمكر در باره سعدى تعجب 
اكليم. دولتشاه نل كره لويس » يعنى لقاد و سخن سنج » درنهايت 
ساد كى از حسن اثر غزل معروف رودكى وبوى جوى موليان آيد 
همى ) تعجب ميكندكه ودرين غزل صنعتى بكار نر فته است تاجنين 


3 قلمر وسعدى 
مورد قبول كردد) و بيجاره ندانسته استكه بزركترين صنعت همان 

واكك قروى دز روه وميد ذا در دطى وميك عد 
بنابمشهور » بركرده اسب عريان جست و بطرف بخارا ناخت واين 
امر هركز با صنايع لفتلى و برداختن قصيده بى نقطه يا بى الف صورت 
نميكرفت. 

شايد دراينجا بىهناسبت نباشد مشكل خود را طرحكردة اين 
شك مزاحم و خسته كنندهاىكه از برخورد بشش هفتتن كويند كان 
برركك بدن دست داده است با حو انند كان بميانكذارم : آنا برقرارى 
مقايسها ىكامل- آنهم بصورتكلىو مطلق ميا نشاعر ا نبز رك جايزست»؟. 

شاعرى مفاهيم زياد در ذهن دارد وبراى بيان آنها بقدركافى 
لفظ دراختيار ندارد» يا اساساً از موهبت بيان بقدركافى برخوردار 
نيست ؛ شاعرى ديكمّر در سخنيردازى تواناستولى از حيث مفاهيم 
شعرى فقير ست ؛ أيا ايجاد مقايسه ميان ابن دو از حيشكلى و مجموع 
امكانيذيرست؟ 

روح شاعركه منبع سخن و محركك حقيقى او در سرودست 
برما خيلى آشكار نيست . همجنين معلوم نيست أنجه بصورت شعر 
بيرون ريخته است نا جه حد ميتواند مفسر حركت نفسى او باشدزيرا 
كاهىكثرت مفاهيم و تلاطم احساس در ذهن شاعر مانع تنظيم كلام 
وعرضه داشتن انهاست بشكان روشن. ابن معنى نخست درجلالالدين 
محمد وسبس درخاقانى مشاهده ميشود ازخواندن آنها احساس مى كنيم 
كه نتوانستهاند مفاهيمو تأثراتخودرا جنانكه در ذهنشان صورت بسته 


أست بيرون ريزند. 


سعدى وديكران ام 
نقطهء' مخالف آنها سعديستكه قو بيان در وى بحد اعلا نشو 

ونما يافته و منبسط است. هر مطل بكو جكشجزئى بشكل واقعهاى مهم 
كنت ميشود و زاويهاى مبهم و تاريكك باقى نميكمذارد. از خواندن 
سعدى بيوسته ابن شكك بشخص دست ميدهد كه أيأ تحمام ابن كفتهها 
بهمين صراحت وقوت و قطعي تكاشف از انفعالات و حركت نفسى 
وك ايا حبر #اهدر قافو تددرت يان اننيمة قول وغز ليرا ارخافة 
اوسرازيركرده است. شايد شما نيز با سوءظن از خود برسيدهايد كه 
آيا سعدى تمام عمر عشق ورزيده است وحقيقتا اين غزلهاى مترنم 
وشورانكيز آينه' روح و ماجراى سركّذشت دل اوست ؟ » همجنين 
انسان از تناقضاتىكه دركفتهدهاى سعدى هى بيند و هريبك از آنها در 
جاى خود بدرجهاى قطعى و صريح و روشن استكه كوئى مفسر فكر 
وعواط ف اوست,. دجارترديدميشود ونميداند اينتغاير را برتلونعقيده 
و بودن دوحالت مختلف اوحمل كنديامعلول قوه بيانش بندارد(١).‏ 


0ك 


(1)هركسىرانتوان كفت كهصاحبنطر است عشقبازى دكر و بمس برستى دكراست 





عشسق بسرانهسراز مس عجبت هبابد جه جوانى توكه آر دست ببردى دل بير 


+ 
سعديا عشق نلياميزد وعفت باهم جند ينهاد كني آواز وقل تيبر قلت 
د 


سعديا عشق نياميزد دو شهوت باهم بيش تسبييح ملايكك نرود ديو رجيم 
14 


زهدت بجه كار أيدكر راندهٌ دركاهى كفرتجهزياد دارد كر نيكك سر انجامى 

بيحارة توفيقند هم صالح وهم طالح درمادة تقدير ند هم عارف و هم عامى 
+ 

جاهست و راهو ديده بينا و آفناب2 تاآدهى نكاه كند ديش باى خويش 


جندين جراغ دارد و بيراه ميرود بكذار تا بيفتد و بيند سزاى خويش 


م8 قلمرو سعدى 


ملاحظانى ازين قبيل ‏ حتى اكر دو عنصر شعر را از يكديكر 
تفكيكث كر ذه هريكك را جدا كانه بسنجيم كار سنجش ميان شاعران 
صف اول را دشوار ميكند و مشكل مينمايد ما را بهنتيجهاى مثبتو 
روشن و قطعى برساند. در صورتىهم كدتعادلى ميان قوه بيانونيروى 
تخيل شاعرانى موجود باشد دشوارى ديكّر استوارى سنجش و 
اصابت رأى ما را مختل ميكند و آن اختلاف عرصه خيال و تغايبر 
ميدان انديشه' شاعر انست : مانميتو انيم مثنرىرا مقاب ل شاهنامهياخمسه 
نظام ىكذاشته » ميان آنهامة اسهاى برقراركنيم زيرا قلمرو انديشه سه 
ياشؤركل قور ونا ومنب مترعور كفن رار باق 
ظبر حديقه' سنائى يا منطقالطير عطار ياكاشن راق شبسترعكذاشت. 

تفاوت عرصه سخن ير دازى شاعر ان يبوسته موجب خطاىدر 
قضاوتكر ديده و حتى امر را برسعدى نيز مشتبه كر ده وبنداشتهاست » 
جون برفنول سخن تسلط دارد؛ ميتواند مانند فردوسى اشعار حماسى 
بسرايد و بهمين جهت از رأى ٠‏ يرا كنده كوئى ) )١(‏ .كه زبان به 
ستايش وى كشوده ولى او را مرد ميدان حماسهسرائى ندانسته بود . 


الا واسي مي م اح ممسمين ملي سي ا ل م وبمص مب ص حب لما تاسوب وي 





)١(‏ شبى زيت فكارات همى سوختم جراغ بلاغت .يافروختم 
براكنده كوئى حديثم شنيد ١‏ جزاححسنت كفتن طريقى نديد 
هماز حبث نوعىدر أن درج كرد >< كه ناجار فرياد خيزد ز درد 
كه فكرش بليغ است ورايش بلند درين شيوةُ زهد و طامات و ينلد 
نه در خوردكويالو كرزكران >2 كاين شيوه ختمست بر ديككران 


)ا بأب بينجم بوستان » 


سعدى و ديكران 4م 

متأث رك ديده و بالهجه قطعىكفته است : 

نداندكه مارا سرجتكك نيست 

وكرنه مجال سخن تنكك نيست 

ترانم كه تيغ زبان بركشم 

جهانى سخن را فلم دركشم. . .الخ 
جون كوينده بزركك توس ميتواند اشعار حماسى بويد حكايت 
رمرادر صفاهان يكى بار بودا را بنظم آورده و از همان بيت اول 
اتوانى خود را نشان داده است. 


درآن عصر نميدانستند شاهنامه تنها مولود معلومات لغوى و 
عروضى و اطلاعات اتيف ادبى فردوسى ميت يلك صضوودت 
ملفوظ و مكتوب تأثرات وانفعالات و طرز انديشه' اوستوهنكاميكه 
أن معانى و مفاهيم وآن طرز تصور دركسى نباشد طبعاً نميتواند 
قالبهاى برازنده آنها را ببافريند »هرجند مقدرت ببان سعدى را 
داشته باشد. شايد خود سعدى هم متوجه اين أمر نبوده استكه عدم 
مقدرت وى در حماسهدسر ائىْكُو اه شاعرى اوست » جنانكه استاد 
بزركث توس كه و ازنظم كاخى بلند) بى افكنده است نميتوانست در 
غزل اشعارى بزيبائى و رقت ترجيع بند او بسازد. 

نقاشىكه بتواندبهرسبعىكاركند و هرشبوهايرابيروىكند نقاش 
وآفريننده نيست» بلكه كيبه كننده' خوبيست. در ذهن فردوسى اشباحى 
ازتاريخ و افسانههاىكهن ميزيستند. فردوسى آنها را در قالبالفاظ 


٠‏ للمرو سعدى 
ربخته است و البته براى مصورساختن أن تصورات مقدرت طبع و 
بهناورى اطلاعات ادبى نبز ضرورت داشته است . اما اين اشباح و 
اينكونه تصور و تخيل درذهن سعدى نبود» از ابئرو با همه توانائى 
طبع نميتوانست آنها را در قالب الفاظى نظير سبك فردوسى بريزد و 
در عوض مفاهيم ديكّر و تصورات فك ارات ديكّر داشته و 
توانسته است أنها را دركسوت برازنده درأورد: ديوان غزل او و 
كتا بكر انمايه بوستان. 

عايقر اسخثر و مؤثرتر در سنجش ميان شاعران ذوف و رغبت 
قطعى خودماست: ما شاعرى را بيشتر دوست ميدار يم كه با رغبتهاى 
نهانى و نوع احساس ما متجانس بوده» يعنى انديشه و احساس او با 
حركت فكرى و جهش روحى ماهداهنكك باشد. مثلا خيام رادوست 
ميداريم ؛ براى اينكه همان تلخى ذائقَه او را دركام جان خو داحساس 
ميكنيم» افكار فلسفى او با طرز تعقل ما همسازست ٠‏ از خواندن 
رباعى هاى او لذتميبريم و برعكس با تصوف وعرفان آشنائى نداريم 
واز جهش روح مولانا و ابن جذبه تمام نشدنى كه درهر سطر او 
بجشمميخورد جيزى نميفهميم ؛ ألوقت خيام را شاعرتر ميدانيم. 

درعالم خارج؛ نفس الامرى وجود ندارد كه بدانوسيلهخيام و 
مولانا را بايكديكّر بسنجيم؛ معيار سنجش در ذهنخودماست وذهن 
مامجرد از نوش نيست. اكر هم درخارج معيارى و «أخذى باشد. 
صور ذهنى و مشاعر نهفته ما عايق بكار بردن آنهاست: شخ ىغرور 
ملى داردء ذاتاً جنكّجوست وبافتخارات تاريخى ميبالد؛ طبعاً ازهرجه 
كه ابن رغبات را سيراب كند خوشش مأبد ؛ وقتى شاهنامه را 


سعدى وديكران ١‏ 
مى خواند تمام تارهاى قلب او بجنيش آمده؛ ازينهمه صحنههاى يراز 
مردانكى و دليرى لذت ميبرد» ديكر غزلهاى مهموم حافظ ؛ باهمه 
عمق معنى وظرافتانديشهدر كوش اوطنين نميافكندانكاه فردوسىرا 

خطاى رأى ازهمينجا در عمّايد اشخاصيكه تمايل قطعى بنوعى 
ازشعر دارند ظاهر ميشود. كسانىكه شعر ميكّوبند و سبك و روش 
قفطعى در شعر دار ند لميتو اليد وزيارة شاعر ان داراى رأى صضائب 
باشند زيرا در كك ورد امتير لدو نوعى تصلب درذوق دارند كه 
مانع اتاضية بيطرفانه حكم دهند» در صورتيكه براى نقد شعر و 
سنجش تمام هنرهاء شخص بايد نسبت بالواع زيبائى هاحساس باشد ) 
زيبائى وكمال را در هر جا و بهر لباسىكههست ببيند و يا لااقل ويرا 
درسنجش آثا ركو يند كان بيطرف و منصف باشد. 

ما كويند كالى ميشناسيم كه رسبكث خراسائى شعر .ميكوين + 
قصبدهسرايان بزركث را با ستايش مينكّر ند » ولى نميتوانند ده شعر 
صائب را هضم كنند و برعكس اشخاصيكه بمكتب هاى هندى و 
تازكثخياليهاى صائب وكليم انس كر فتهاند قصايد بلند ناصر خسروو 
خاقانى جنكّى بدلشان نميزند . من خود هزارها بيت از جلالالدين 
محمد را [با همه' تركييات غير عادى واحياناً سست] بالذت ميخوانم 
وهبجكاه نتوانستهام صد بيت نظامى راء با همه استادى وقدر تبيان 
وأبداع تعبير » متواليا بخوانم. 

بس ناجاروجهى براى سنجش كُويند كان دردست باقى نميماند 


1 قلمرو سعدى 


مكّر در مباحث الفاظ . يعنى امورى كه معيارهاى مسلم دارد . 
آنهم هنكّامى اين سنجش نسبتة ' بر اص حيح ميافتد كه قلمر وسخن بر دازى 
دو شاعر مشابه باشد ؛ بعنى دو قصيده سرا را با يكلجكّر بسنجند: 
انورىرا مقابلظهير فاريابى بكذار ند» فرخى را در برابر مسعود سعد 
قرار دهند» اسكندر نامه نظامى را در مقاب لشاهنامه ومخز نالاسرار 
را در برابرمثنوى. انورىرا بطو ركلىو مطلق نميتوان باسعدى مقايسه 
كرد» بلكه فقّط غز لهاى ويرا ميتوان با غز لهاىسعدى سنجيد. 

تمايز سبكث كو يند كان؛ وجه افتراق و اشتراكك آنها در مقام 
تعبير از انديشه و احساس خودء انس آثان بمفاهيم و معانى خاص » 
تأثرشان نسبت بنظاهر مختلف زندكى وطبيعت ٠‏ هدف آلها در 
كوينك كى + تالير فحظ :ورزنان را تحصيلات و نوات وعرادث 
تاربخى در برورش شخصيت آنان و حتى درطرز تعبيراتشان؛ الفت 
هربكك به كلمات وتشبيهات و اصطلاحات مخصوصى و جنبههائى 
ديكر ازين قبيل... بحث دقيق و ظريفى استكه سخنسنجان متتبع 
ميتوانند انرا شرح دهند. نا در جهاى شأن هركس در سخن مشخص 
شود. ولى برقرارى مقايسه بقصد ترجبح و تفضيل بكى بر ديكرى 
بطور كلى ودر بستغالباعقيم وحتى ميتوان كفت مخالف ذو قسليمست. 

بىشبهه بكى ازين كويند كان سعديستكه خارج از صف 
مقايسه جاىكر فته و هركّونه اظهار رأبى بطور مطلق وكلىدرباره وى 
جون كفتههاى جانى و مجدهمكر سرد و بىمايه است. 

شنيدم اديبى از بغداد كتابى بنام و سعدى و متنبى ) نكاشته و 


علاوه بر تحقيقائىكه راجع بآندوكرده: بسيارى از مضامين متنبىرا 
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درسعدى بازيافته و معتقد شده استكه سعدى أنها را از شاعر نامدار 
عر بكر فته است. 

اين بحث اكر براى بيان نحوه تأثر شاعران از يكديكر باشد 
سودمنداست ؛ ولى بشرط أنكه دامنه” بحث را سطداده و نشاندهند 
خود متنبى تاجه حد از شاعران قبل از خود واز طرز تفكر ايرانيان 
(كه بطورحتم در تطور شعر عربى مؤثر بودهاند و دايل أشكار آن 
تفاوت فاحشى استكه ميان شعر جاهليت و شعردوره عباسى ديده 
بتو نان كتر و ايه و كيدا لبان ترائر ون كرد نه غات 
مضمونها. «ماهيمى است عموهىو ملكك مشاع فيه شاعر ان وآنحه 
شخصى و ذاتى و مخصوص شاعر بست كيفيت ادا و بعبارت ديكر 
كسو تيستكه بدانها مبيوشاند .)١(‏ 

دراينكه اساساً شعر فارسى در دوره أسلام از شعر عر ب زائيده 
شده و حتى اوزان عروضى را از أنها كر فتهاند و مديحه سرائى از 
آنان بما ارث رسيده است حرف زيادى نميتوان زد. 

ندتنها در شعر وادب. بلكه در تمام عناصر تمدن » ملل از 
بكديكّر رنكك مبيذيرند و عصرى بر عصر ديكّر اثر ميكذارد. آنجه 
مهم و قابل دقت و باورء اين مطلب استكه آيا عناصر مقتبس از 
ديكران بحال خود باقىمانده . با طرز فكر و بينش اقتباس كنند كان 
به كار افتاده و آثرأ ملايم با روح و ذوفق خود تغيبر داده است؟ 
)١( 0‏ هنكام سلج اين توشعه مقالا فافلا لى از آثلى دكر مهدي معطق در سجلة 
راهنماىكتاب (شمارة شهر يور 8") بنظر رسيدكه مؤيد اين معنىبود ومواردىرا نشان 


داده بودند كه بسا از مف.امين متنبى موجود در سعدى دركتابهاى مقدم بر عصر متلوى مو جود 


لوده أن 1 


ل فلمرو سعدى 

مهم ابن نيستكه آيا شاعرى ازشاعر ديكّرر نكت والهام يذيرفته 
است يانه بلكه اينستكه آيا اثرهائىكه از ديكرىكرفته است» بهمان 
شكل خام يس داده و يا اينكه در بوته ذوق و قريحه خويش آنرا 
كداخته و با ساير تأثرات ديكّر مخلوطكرده و عنصر جديدىآفريده 
است. منوجهرىكوينده” بسيار خوييست و صاحب سبكك مشخص» 
ولى خردهبيئائرا بروى ابرادستكه آثار شعر عرب و طرز تعبيرآنها 
دربارهاى از ابيات وى ديده ميشود . ابن نقص در سعدى نيست. 
رنكك وبوى شعر عرب دركفتار وى حس نميشود. 

درجه تأثر شاعران از يكديكّر يكسان نيست و آن اندازهاىهم 
كه صورات ميكيرد ناشى از تشابه فكر و احساس است » بنابراين 
اكر آثارى از مضامين متنبى در سعدى ديده ميشود دليل برآنستكه 
تقاربى در طرز تصورات آنها بوده است.علاوه» سعدى بواسطه 
كذرانان دوره مهم عمر» يعنى دوره نضجكرفتن فكر و قريحه؛ 
در محيط عرب و اكمال تحصيلات خود در مدرسه نظاميه بغداد و 
تبحر در ادبيات عربى» زياد تحت تأثير ادب آنها واقع شده است» 
ولى اتصال مستمر بكمويند كان بزركك ايران و وجود قريحداى ذاتىو 
قوى نكذاشته است اين تأثر درشيوه بيان وى هويدا شود و بلكه 
ميتوان مدعى شد كدازحيث شيوه كفتار » يكى ازاصيلترين كو يند كان 
فارسى بشمار ميرود. 

سعدى برخلاف بعضىاز شاعران بيشين خود از قبيل رود كى » 
فردوسى » ناصرخسروء خاقانى» سنائى.... كه كمتر ازديكرانمتثر 
شدهاند» بابتكار در مضمون شهره نيست. بلكه بهريخته كُرىبيان و 
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حسن تعبير و فصاحت شناخته شده است. 

كك دماغ محقق و متتبع اكّر سعديرا قدميقدم دنبال كند اثر 
بسيارى ازكويند كان بزركك را جون رودكى. فرخى١‏ فردوسى . 
مسعود. عطار. انورى. ظهير فاريابى در ديوان وى ميتواند بيدا كند 
ولى طرز بيان و شيوه سخن او بخود او اختصاص دارد؛ بحديكه 
سا اوفات مضامينى راكه ديكّران قبل از وىكفتهاند بهتر از خودانها 
ادا اكردة اسيت. 

در ا سكو نه موارد بيوسته اين شبهه در ذهن بيدا ميشودكه 
مضمونها تا جدحد بشاعرى اختصاص دارد؟ و آيا مضمو نو مفه ومست 
كه بشاعرى تعلق دارد يا طرز تعبير ؟ زيرا نبايد فراموش كردكه 
مضمون غالبا با طرز تعبير مخلوط ميشود. اكر قصد از و مضمون) 
مفهوم و معنى جملهاى باشد بس صورت خارجى تأثر و انفعال (با 
هده شدت و ضعفىكه دارد ) وجه مشتركك ميان نه شاغر الث ه 
دراينصورت جيزيكه آنهارا ازيكديكّر متمايز ميكند وجه تعبي راز مشاعر 
وفقوت و ضعفى استكه دركيفيت نشان دادن آن بكار ميبرند. توسل 
باستعاره وكنايه: دست زدن بهتشبيه و تمثيل كه باعث ابتكار وتنوع 
تعبير يا مضمونآفرينى ميشود براى حصول ابن مقصودست . 

مثلا همه مردم مبدانندكه دنيا جاى بقانيست ولى بعضى از 
شاعران مثل اينكه آثرا بهتر حس كردهاند و بشكل مؤثر و نافذترى 
نشان ميدهند: حافظ آثرا ورباط دودر » كفته كه جاى اقامت نيست. 
كاروان» غروب بدانجا وارد ميشود و بامداد كوس رحيل زده از 
انحا يرون ميرود. صائب تعبير زندهترى بيدا كرده ودليا را واحهاى 





4 قلمرو سعدى 
در بيابان بيكران نيستى الكّاشته است كه بازارى موقت در آن تشكيل 
مييابد و موجودهاى بشرى طوايف رحاله اين باديه فقرندكه براى 
بدستآوردن مايحتاج خود بدان روى ميآورند و آن هم كفنى بيش 


ليشتسة : 








از بيابان عدم تا سربازار وجود 

به تلاش كفنى آمده عريانى جند 
مضء.ول ٠‏ وجه مشتر كك أو و سايرين است و كيفيت تعبير ازان 
مخصوص صائب؟ 
كوو وديس رفاك تم انهاه رديه تومير 
وهنوزناشسته روى» بايد دست بباده برد. خاقانى در مقدمه بسيارى 
ازقصائد خود آئرا با تعبيراتكونا كون وصفكرده است. ازجمله در 
بى آثرا رولقده آفتات بامداد ىكفته است : 

در ده ركاب مى + كه شعاعش عنان ز نان 

بر خنكك صبح برقع رعنا بر افكند 

حافظ همين معنى را أورده » با زبان مخملى خود تعبيرى 

متشخص تر و دلنشينتر و مأنو سثر بذهن بدان داده اسث : 


ساقى جر اغ مى به ره آفتاب دار 
كر برفروز مشعله' صبحكاه از او 


آيا دراينمورد بايد كفت حافظ مضمون را از خاقانىكر فتءاست 


© بمعنى جام اصن 
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باابنكه مضمون صورت ظاهرى مشاعر مشتركك آنهاست و حافظ نيز 
جون خاقانى نور بامدادى خورشيد را براىكّرم كردن جان افسرده و 
برطرف ساختن تي ركّيهاى زند كىكافى ندانسته است؟ 
من دريغم ميآيد ساحت يادشاه كشور بيان را بكدائى مضمون 
بيالايم وكمان ميكنم سسترأبى نيست اكر مضمون را وجه مشترك 
تأثر دو شاعر بزركك فرض كرده و هريكث را دركيفيت تعبير؛ از 
ديكرى متمايز و مشخص بد انيم . 
همجنين وقتى اين دوبيت متنبى وسعدىرا برابرهم ميكذاريم 
برمردمان سطحى ابن شبهه بيدا ميشود كه سعدى مضمون راازمتنبى 
كر فته است, 
اكيت ممن بدخل العشق قَلْب 
ولكن من صر جرت طق 
عشقبازى نه طريق حكما بود ولى 
جشم بمارتو دل مببرد از دست حكيم 
اما از تعدد موار ديكه ابن مضمو ندر ديوان سعدى بكو نههاى مختلف 
أمده استٌ موجدتر انستكه بكُوئيم جنين حالتى در سعدى بز وجود 
داشته و از اينرو بشكلهاى مختلف آثرا بيانكرده است : 
به هرش بودم از اول كه دل بكس نسبارم 
شمايل تو بديدم نه عقل ماند ونه هوشم 
1 


جهد كردم كهدل بكس ندهم 
جه توان كرد با دو ديده باز 


48 قلمرو سعدى 


جهد كرديم تنا الايد 
بخرابات دامن برهيز 
دست بالاى عشق زور أورد 
معرفت را نماند جاى ستيز 


بسيار ميكفتم كه دل باكس نيب وندم ولى 


ديدار خوبان اختيار از دست دانا ميبرد 


درهر صورت ‏ يعنى جه مضموذرا قدر مشت ركك | حساس شاعر ال 
فرض كرده و طرز تعبير از آثرا خاص هريكث قرار دهيم و جهطرز 
تعبير را مضمونافرينى بدانيم . سعدى در آن طبقهداى قرار نداردكه 
بابتكار مضمون مشخص باشد و با توسل باستعاره وكنايه و تشبيهات 
خاص بكّفتههاى خويش تازكى وابداع دهد. ابداع لماه فو 
جملهبنديست. او فقط حس كرده خود را ميككويد ولى جنان خوب 
مبكويد كه شخص خيال ميكند قويتر حس كرده و شديدتر متاثر 
شلواسشت: 
درد بنهان فراقت ز تحمل بككذشت 
ورنه از دل نرسيدى بربان أوازم 
درين فت اتكارق و مضموذفوةالعادهاىنيست سعدىدست 
باغراف و مبالغهاى نزده است ولى از همان مصراع اول شور و 
ببجاركى شخصىكه در دست عشق زبون شده و مفارقت جان او را 
بلب رسانده است مجسم ميشود و سراسر ديوان وى اين قددرتبيان 


ومصورساختن انفعالات و شيوه خاص و غير قابل تقليد. 





سعدى وديكدران 44 





بهرحال جون نه مجال بحث در ابنجا ميسرست و نه ميتوان 
بطورقطع و روشن بدين مطلب شكك بديررسيد آثرا رهاكرده ودرين 
نقطه متوقف ميمانيم كه يكى از وجوه مسلم امتياز شاعر ان طرز تعبير 
وكيفيت بيان آنهاست و ازين حيث سعدى با شيوه' خاص خود يبرو 
كسى نيست و بديكرى شباهت ندارد و استاد مكتبى استكه ديكران 
بدنبال وى ر فتهاند. 


000 00 
خافانى - سعدى 
در باركاه خاطر سعدى خرام أكر 
خواهى ز بادشاه سخن دادشاعرى 
براى نشان دادن سبكك سعادى اختيار بر خاقانى أمدكه همان 
مقدرت طبع و جيركى را بر الفاظ دارد و بلكه از حيث ابداع در 
تعبير و قوه' تخيل از وى در ميكّذرد. جون سعدى درانواع شعر از 
قصيده و غزل ومثنوى تواناست ودرمو ضوعهاىكونا كو نمدح ورثاء 
عشق و توصيف طبيعت» موعظه و تأملات سخنان بلند دارد . ولى با 
همه اين وجوه مشابهت در شيوه” سخن قطب مخالف سعدى قر اركّر فته : 
هرقدر سعدى زودآشناست و بفهم نزديكك» خاقانى بيجيده » وو از 
دهن دور و بيكانه ميشود. سعدى جويبار مترنمى استكه با زمزمه 
جوان از ميان جمنز ارهاى معطر ميكّذرد وخاقانى رود كف آلودىكه 
باغوغا راه خود را از لابلاى تختهسنككّهاى ناهموار باز ميكند. 
خاقانى بقصيدهسرائى معروف والحق كفتههاى وى درين باب 
بلند و محكم و براز تعبيرات بديعستء ولى از فرط بيجيد كى غالباً 
بلغزى مانند ميشود كه در قالب اوزان عروضى ريخته شده است. 
مى خواهد مدحكويد» ازدميدن صبح سخن آغاز ميكند ودشوارىاز 
همان مطلع بيدا ميشود: 


صبحدم آبخضر نوش ازلب جامكوهرى 
كز ظلمات بحر جست آينه' سكندرى 


٠١"‏ قلمرو سعدى 


يافتن وزن مطلع بطور طبيعى ميسر نيست» بايد وم اصبحدم به 
و(اب)و وش) نوش به روز) واز) جزم شود وجون شعر جهارباره 
است در مصراع اول وقفه' لازم مستلزم ايدستكه كلمه ونوش) را 
از وسط بريده ونو» را جزء قسمتاول و وش) وصلشده به (ل) 
راجزء قسمتدوممصراعكرد. درسراسرديوانسعدى حتى يككمورد» 
آنهم در مطلع » بيدا نميشودكه جنين دشوارى بيش آيد. 
طلوع آفتاب بانواع مختلف و با تشبيهاتىكه خاصخود اوست 
دنبال ميشود. يس ازانكه از آب خصرء ظلمات كنك و آبنه وى 
دم ميز نك شاهد طارم فلكئ ) از وديوهفتسر »كه هفت طبقه زمين 
است و اشاره بافسانهاست نجات مييابد و أسمان بر اتش صدف 
(خورشيد) « لخلخههاى عنبرى» شب را براى معالجه مغز خاكيان 
ميسايد و دم كركك ) (صبح كاذب) دعوى روز بيكرى ميكند: 
شاهد طارم فلك رست ز ديو هفت سر 
ريخت بهر دريحداى أفجه زر شش سرى 
غاليه ساى آسمان سود بر آتش صدف 
از بى مغز خنا كيان لعخلخه هاى عنبرى 
بوسف روزجلوه كرد ازدمكر كك وميكند 
يوسف كر كك مستما دعوى روز بيكرى 
دراين قصيده كه از امهات قصايد خاقانيست و در صدوجندين 
مطالب ديكّر با همين تعبيرات خاص و تشبيهات بديع و غريب و 
تركيبات لغوى يا علمى دم ميزند» حتى اصطلاحاتهيئتواسطر لاب 
را درباره” نوازندهاىكه از مى سركرم شده است ميآورد: 


١٠١7 سعدى‎  ىنافاخ‎ 


جنكى آفتاب روى از بى ارتفاع مى 

جنك نهاده ربع وش بر بر و جهره برترى 

زهره زرشكك خون دل دربن ناخن أورد 

جور كك ناخنش كند بار كك جنك نشترى 
سعدى يا سحرخيز نبوده است و يا جون خاقانى شيفته طلوع 
افتاب . در عوض طبيعت نباتى در برانكيختن طبع او اثرى شديد 
داشته» بهار و تجديد حيات ناميه زبان او را بنغمهيردازى ميكّشايد و 





توصيفهاى برازنكار از نوكئخامهاش سرازير ميشود. 
علم دولت نوروز بصحرا برخاست 
بر عروسان جمن بست صبا هركهرى 
كه بغواصى أبر از دل دريا برخاست 
اين جه بوئيست فرح بخش كه نا صبحدميد 
وين جهباديست كه از جانب صحر ابر خاست 
بسكه از طرف جمن لؤلؤى لالا برخاست 
موسم ذفمه' جذكست كه در بزم صبوح 
بوى آلودكى از خرقه' صوفى آمد 
سوز ديوانئكى از سينه' دانا برخاست 
هركسى را هوس روى كلى در سرشد 
نه كه اين ولوله از بلبل ثنها برخاست 
سر ببالين عدم بازنه أى ركس مست 
كه ز خواب سحرآن ن ركس شهلا برخاست 
تفاوت دوسبكك آشكاراست: در ابيات سعدى نه به نامأفرس 


برميخوريم و نهبهتركيبات غريب» تناسبهاى لفظى مراعات ميشود. 


ل قلمرو سعدى 
ولى نه نا آنحدكه رنكك تصنع بجشم خورد. در زبان سعدى ابر 
غواص شده و از دل دريا كهرهائى بيرون ميآورد و بادصبا آن كهرها 
را برعروسان جمن مى بندد؛ ابن تصوير شوخ وشنكك بذهن مى نشيند 
ومانند وركك ناخن ) جِنكّى خاقانىكه بر ركك جنك نشترى ) هيكند 
وباعث اين ميشودكه زهره از فرط رشك «خون بدبن ناخن آورد) 
ذهن را بخود مشغول نساخته و از دريافت معنى مقصود منصرف 
كر سعدى ابداع خاقانير ادر مضمون وابتكاراورا در قالبريرى 
ندارد » در عوض قالب هاى لفظى او جنان برازنده” مضمونهاست 
كه از أنها احساس تازكى ميشود و خو شآهنكّى جملههاىاوكوش را 
نوازش مبدهد. تفاوت دوكوينده برركك در جملهبندى جنانستكه 
خاقانى از فرط دورى از متداول مبدع و مبتكر وكاهى غريب جلوه 
ميكلد و سعدى از فرط سادكى و نزديكى بمتداول و جارى همه را 
باين اشتباه مياندازد كه جون او ميتوانند جمله را تلفيق كنند و هفتصد 
سالغز لسرايانثتوانستندبجز التوعذو بتوخوشاهنكى اوسخن كويند. 
وجه امتياز خاقانى از تمام كُويند كان بالاخص از سعدى در 
همين أمرستكه كلمات را در معانى خاصىكه دور از الفت اهل 
زبانست بكار ميبرد» اصطلاحات و تركيبانى كه فقط دركتب لغت 
ضبط شده است و عامه را با آنها آشنائى زبادى نيس تّاستعمالميكند. 
شايد بتوان اين تمايل خاقانى را برين حمل كردكه فارسىزبان 
مادرى وى لبوده و بهنيروى تحصيل و مطالعه و تبحر درلغت وادب 


خافانى ‏ سعدى م١‏ 





برآزمسلطشده است وبهميندليل درديوان وى مصطلحات لغوى(١)‏ 
بيشئر از هرشاعر ديكّر هست وفر هنككنو يسان از آن شواهدفراوانى 
براى موارد استعمال لغات بيدا ميكنند. 

دومين خصو صيتوكه سبكث خاقانى را نقطه مقابل سعدىقرار 
ميدهد و فوراً اصطلاحات فلسفى و علمى واشارات زياديس ّبعادات 
ومقررات زمان و محيط خود اوكه براى مردم عصر ديكّر يا محبط 
ديكر روشن نيست (75). 

سراز آن» اشاره” بافسانهها واساطير » كنابه بآيات و احاديث و 
حتى بمعتقدات رايجه و اوهام دركفتههاى او زيادست. علاوه در 
آفريدن تركيب و استعمال هركونه مجاز و استعاره بىبروا ومبالغه ‏ 
كارست و همه اينها أو را از عرف زبان عمومى دور ميكند وغالباً 
غرابت ببار ميأورد. 

مجموع ابن خسو صيتها باعث شده استكه زبان وىغامض 
وبيجيده كردد؛ حتى در مو اردى كه شبهه هنر نمائى منتفى است و 





)١(‏ مراد از مصطلحات لغوى ثركيبائيستكه معنى تحت اللفظى را تميدهد و مفهوم 
خاصى دارد مائند « از بن دندان»» «آ بكار رفتن»» «خون به ناخن آوردن» و غيره. 
[1) لترقة بوعل ترون عرات اذ لمعو ع ب تلاز 
جو بديام جزسه يكك ازدست هجرانت نبود 
#« 
كردون يهوديانه بكتف كبود خويش 
أن زرد ياره بين كه جه بيدا بر افكند 
آسمان را به جهود و خورشيد را بوصلة زردىكه جهودان در بعضى از بلاد أسلامى 
دق لبامر؟ متو خف نا ان شلمانان كمارر كروية تشب كرده امت 


ل قلمر و سعدى 





خاقانى تأثرات درونى خود را ميككويد . مركك بسر جوان و بس از 
اند كك مدتى » ازدستدادن همسر عزيز روح خاقانى رااز اندو 
تاريكث و رنجور ميكند و ازنوكث خامهاش قصايد وغز ليات بيهمتائر 
جارى ميشود ولىدر تمام آنها همان شيوه معقد وهمانابيات متراك 
ازتشببهات غريب ديله ميشود: 
صبحكاهى سر خونين جكر بكشائيد 
زاله' صبحدم از نركس تر بككشائيد 
عت جع نوين بعال بخاملة يازد 
راه آن حامله ورا وقت سحر بكشائيد 
كرسوى فندز مزككان برسد آتل جشم 
راه آتل سوى قندز بخزر بكلشائيد 
تشبيه جشم بز ذباردارىكه هنكام سحر بجههاى خونالو, 
ميزايد » «قندز مؤكان» (شهرى در ظلمات) » « آل جشم » (شايا 
ولكا باشد) و صدها تعبيرات غريب و تشبيهات نامأنوس دراينكوذ 
قصايد كه براى بان تأث ركفته شده است نشان ميدهدكه ابن بيان مغلرَ 
زبان طبيعى خاقانيست» كلمات و تركيبات وتشبيهاتىكه بنظر ماغر يب 
ونامفهو.م ميآيد با ذهن وى سازش و الفتى دارند. البته كاهى در ابر 
قصايد بصحنهسازيهاى مؤثرى مانند ابيات زير برميخوريم و ل 
هنكامى استكه اتفاقاً از تراكم استعارات كاسته شده و خاقانى كمى 
بزبان جارى نز ديكث كر ديده است : 
بر فروزيد جراغى و بجوئيد » مكر 
بمن روز فرورفته بسر باز دهيد 





سيزده روز مدجارده شبتب زدهبود 

تب خدنكك اجل انداخت سير باز دهيد 

بيش كآن جشمه'خو ردر جهظلمات كنيد 

نورهر جشم بدأ نجشمه' خور بازدهيد 

1 زبر تخت بخوابيد سهى سرو مرأ 

على تطاركيان رفز در زر اع 

بردو ابروش كلاه زر شاهانه نهيد 

بس بدستش قلم غاليه خور باز دهيد 
صحنهسازى خاقانى را فاقد باشد (بدليل اينكه آن درد كداز ندواىكه 
خاقانى را سرودن برالكيخته است در وى لبوده) وى در عو ص همه 
يكدست» همه مفهوم ) همه از خط منحى شيوه سعد برخوردار 
ال 

بزركان جشم و دل در انتظار ند 

عزيزان وقت وساعت ميشمار نا 

غلامان درو كوهر ميفشانند 

كنيز ان دست وساعد مينكار ند 

كه شاهنشاه عادل سعد بوبكر 

بايوان شهنشاهى در آرند 

حرم شادى كنان بر طاق ايوان 

كه مرواريد بر تاجش ببار ند 

اميد ناج و تخت خسروى بود 

ازبن غافل كه تابونش بيارنه 


# 


٠١4‏ قلمرو سعدى 





ممكن است برين مقّاسهاى كه ميان خاقانى و سعدى رفت 
ملاحظهاى ابراد شود كه قصيده جاى هنر نمائى و صنعت انشاست »2 
در صورتيكه غزل ميدان جولان عواطف است يس طبعاً زبان نرمترو 
بيان طبيعى تر ميشود وكذاشتن خاقانى قصيده برداز در مقابل سعدى 
غز لسرا قياس مع الفار قست. 

ابن ملاحظه كاملا" قابل توجه ميشد ا كر خاقانى غز لسرائى 
نكرده بود و ايا جون فرخى سيستاتى جند غزل متوسطى بيش نداشت ؛ 
الوسر هارا اراس عاب ميتوو انه كدكة دقار عادر اك 
كر انمايهاى ميباشد. ا كر قدرت در تلفيق و ابداع در بيان و تسلط بر 
فنون ادب. خاقانى را در صف نخستين قصيدهبر داز انجاىميدهد, 
درغز لهاى وى بشاعر بزركى مواجه ميشويم كه انديشه دار د احساس 
دارد» مشرب عرفانى و جهانبينى دارد و صور ذهنى خودرا در 
غزلهاى استوار و بلندى ريخته كه شايسته است او را در صف غزل ‏ 
سرايان مبتكر و بزركّث جاى داد .)١(‏ 


)١(‏ نمونهاى از غز لسر ائى خاقانى: 
در جهان هيج سينه بيغم يست توكشاري كينا كه سعد 
كشت هائ: انيار خقشبكك فمائيد كابرهاي. اميد را نم ليست 
دانى أسوده كيست در عالم آنكهمقبول اهل عالم نيست 





جندين نهزار ناف مشكك اميدرا 2 بر مجمر لياز بيكدم بسوختيم 


دقية باورفى در صفحة رمد 





خاقانى - سعدى ٠١4‏ 





عجيب وقابل تأمل در غز لسرائى خاقانى اينستكه در آنجا بابيات 
زيادى برميخوريم كه از حيث ساد كىو روانى بسعدى و از حيثُ 
ظرافت اسلوب و تشخص تعبير بزبان مخملى حافظ ميمالك: 
بالاى سر ايستاده روزم 
در يستى غم فتاده جانم 
بخوبى ميتوان ابن بيت را در غزلى از ترجبع بند شيخكه بهمين 
وزن و قافيه و بدين مطلع است ودرداكه يلب رسيد جانم ‏ أوخ كه 
00 عنانم ‏ كذاشت وهيحكونه ناجورى بيدا نشود» جنانكه 
بيت زير رادر غزلى از حافظ كه بهمين وزن و قافيه است ميتوان 
جاىداد: 
ما آستين ناز تواز دست كى دهيم 
جون دامن نياز بدست تو دادهايم 


ازتعدد غز لهائى )١(‏ كدحافظ بوزن وقافيه” خاقانىكُفته وكاهىبا 


حمسي مسحت 





ميت لمم مسو 


بقيهُ ياررقى از صفحة قبل 
در ايزعهد ازوفا بوئىنمانده است2 بعالم أشنا روئى نمائده أست 
فلك جائى بمو آويخت جانم>22- كز أنجا تااجل موئى نمائده است 
بكه نالم كه اندر نسل أآدم بديدم أدمى خوثى نمانده است 


كو شئدة نه أزر بى بهشترم جوشئده نه أز لى جحيميم 
كر عالم محدث است كو باش ما بارى عاشق قديميم 
آن آتش راكه عشق از او خاست2 كاه ابراهيم و كه كليميم 


اى باد صبح ببن كه كجا ميفرستمت اى هدهد صبا بسبا ميفرستمت 


© "١ . 9 ٠ 
بمَيهُ ياورفى درصفحة بعد‎ 


١٠ 


قلمرو سعدى 








مختصر تعبيرى باز او را دتبال كرده است» همجنين أز تشابه تعبيرو 
انديشه و از تضمينجمله يا مصراعى از خاقانى توجه شديد حافظ باين 
غز لسر ائىكه بقصيدهبر دازى معروفست تمابان ميشود. 


وجه مشابهت ميان خاقانى وحافظ بدرجهايستكه ابن فرضدر 


بقيةُ ياورقى از صفحة قبل 


خاقانى : 
نزدبكك أفتاب وفا ميفرستمت 


ىو 
با بخت در عتايم و با روزكار هم 
وزيار در حجابم واز غمكسارهم 
٠‏ 


بيام دوستٌ» سيم سحر م( دريغ مدار 
بيا زكوشه نشينان خبر دريغ مدار 
٠‏ 


شو ريده كردمارا عشقيرى جمالى 
هرجشم زدزدستش داريم كوشمالى 
9 


ديدى؟ه يارجونز دما خبر نداشت 
ماراشكار كرد و بيفكند وبرنداشت 
ىو 


كاندر طر يق عشق تو كرم اونتادءايم 
9 


سرهاىسراندازان درباى ثواوليتر 

درسينة جالبازان سوداىتو أوليئر 
9 

من جون بنفشه برسرزرانو نهاده سر 

زانوبنفشهرنككئر ازلب هزار بار 


حافظ: 
بنكركه ازكجا بكجا ميفرستمت 


2 
ديدار شد ميسرو بوس وكنارهم 
ازبخت شكردارم و ازروز كارهم 
«٠‏ 


صبا زمنزل جابانكذر دريغ مدار 


وزو بعاشق بيدل خبر دريغ مدار 


ل 
كرفت كار حسنت جو عشم نكما لى 


خوش باش جونكه نبود اينهر دو رازوالى 


٠ 
ديدى كديا رجز سر جوروستم نداشت‎ 
9 


ماعاشقان مستدل ازدست دادءايم 
همرازعشق و همنفس جام بادهايم 


9 
ابن جرقه كهمندارمدررهنشرا باولى 
وين دفتر بيمعمى غرق مىناب أولى 
9 
هى ناز نر كسش سرسودائى از ملال 
همجون بنفشه برسر [انو لهادهايم 


خاقاني- سعدى ١١‏ 





شخص بيدا ميشود كه رقت احساس » دقت در تعبير ) بلندى مفاهيم ؛ 
نازكث خيالى و ريزه كاريهاى لفظى خاقانى آغاز شيوهايستكه حافظ 
آثرا با نرمى و طلاقت سعدى آمييخت و بعدها سبكك معروف به 
خاقانى و بدون زبان فاخر و موسيقىدار حافظ). 
تأثير خاقانى در غزلسرايان بزركك بحافظ محصور نيست آثار 
آثرا در ديوان شمس تبريزى ميتوان يافتكه نشان مبدهد مولاناخاقانى 
را جون رودكى و سنائى و فردوسى زياد خوانده» بطوريكه وزن و 
أهنكك و حتى مضمون بعضى ابيات وى جزءضمير ناآكاه وىكشته 
است جنانكه در اين دو غزل خوب ديده ميشود: 
از خاقانى : اهل بر روى زمين جستيم نيست 
عشق را يكك نازنين جستيم نيست 
زين سيس بر أسمان جوئيم اهل 
زانكه برروى زمين جستيم نيست 
هست در كيتى سليمان صد هزار 
از مولانا: غير عشقت بر زمين جستيم نيست 
جز نشانت همنشين جستيم نيست 
بعد ازين بر أسمان جوئيم يار 
زانكه يارى در زمين جستيم نيست 
حلقهأىهست و ذكين جستيم نيست 
باهمه اين احوال سبكك مشخص خاقان ىكمابيش در غزلهاى 
وى ظاهر ميشود: كثرت استعاره» غرابت تشبيهات» مراعات صنايع 





كر قلمر وسعدى 
وتناسبات لفظى بشكل محسوس و آشكار وكاهى تاحد فروافتادن از 
كي و وقارء كنجاندن مضمو نخاصىبا زور دريكك بيت» تركيب 
جمله بصورتى كه از متداول دور كردد؛ بكار بردن اصطلاحهاى 
امأنوس درشعرء الترام برديفهاى مشكل و بالاخره دادن آهنكك 
سنكين قصيده بغز ل كه برقت و روانى و عذوبت لياز مندست ... 
مثلا” درحال شكابت و ناله و ببان اندوه كه بايد زبان نسبة” 
روانو خالى از هركونه تصوبرات غريب باشد نظير ابيات زير در 
غزلهاى وى زياد ديده ميشود : 


زلزل' غم فتاد در دل ويران 
سوى مز هكنج شاهوار بر افكند 
دل بسر بيلغم درخت ظرب را 
بيخ و بن أزباغ اختيار برافكند 
سوز أميد من بدست قضا بود 
بخيه از آنم بروى كار برافكند 


7 


ابن كوه زهره دل كه نهنكيست بحركش 


در نوشخئده بين كه جه زهر غمان كشد 
بحر نهدكك وار غماز موج آتشين 
دود سياه بر صدف أسمان كشد 
كَاهى مفهو مى كه بواسطه تشبيه بزركثع و همنسط شده واز 
كنجايش يكك بيت ببرونست خاقانى بهنيروى تسلطيكه برالفاظ دارد 
آثرا در ييتى ميكنجاند و طبعاً بيت ثقيل ميشود : 


خاقانى - سعدى ١١7‏ 
نالوجو زآب آنشو جوشوجو زآنش آب 
تادل در آب و آنش آذناز نينكر فت )١(‏ 
كُنجاندن اين معنىكه (همانطوركه آنش از ريختن آب بر آن 
ناله ميكند و همانطوركه آب از تأثير آنش بجوش ميآبد» منهم ازآب 
وآنش رخسار دوست مينالم و ميجوشم » بيت را انبوه و حتى بيدا 
كردن وزن شعر را دشوار ميكند. شخص بايد متوجه باشدكه جمله 
وجوزآب» و جمله «جوزآنش آب؛ را بطو طبيعى تلفظ نكند وبلكه 
با وصل كامل و مانند بكث كلمه تلفظكند نا وزن بدست أيد. در سراسر 
ديوان سعدى بجنين ابياتى كه در خاقاق فراوانست بر لميخوريم؛ 
جملههاى او طور بستكه هر آدم عادىهم كه آثرا بخواند» وزد و 
آهنكك شعر بصدا مبايد: 


بر آنش نو نشسنيم ودودشوق بر أمد 
نو ساعتى ننشستى كه أنشى بنشائى 
د 


كر بر آنش بريم صدره و بيرون آرى 
زر نابم كه همان باشم اككر بكدازم 
ياقوه' تخيل در سعدىكمتر از خاقانى بوده و يا كنجاندنتخيل 
خودرا در كك ببت منافى با جز التكلام ميدانسته است؛ در هر 
صورت اين تصويرها و باريكث خياليهائىكه در ابيات خاقانى زياد 
)١(‏ خاقائى جاى ديكر اين تعبير را ساده تر أورده است ؛ 
آتش كجا در آب فتد حون ففغان كند 


14 للمرو سعدى 
هست در سعدى نيست. أو همان مضمون را سادهتر ميكّويد و در 
عوض ازفصاحت و روانى شعر صرفنظر نميكند. در اشعارسعدى 
ابن تصوير دقيق وخيال| نكي كه در اين دوبيت خاقانى ميخو انيم يست : 
مهتاب واردرخزماز روزن آنجنانك 
نكذار دم رقيب كه سوى در أيمت 


يا از كنار بام جو سايه در التمت 
يااز ميان خمانه جو ذره در أبمت 


كفتههاى سعدى درين باب ازين حدود تجاوز نميكند. 
آن توانى كه نيائى ز در سعدى باز 
ليكك بيرون شدن از خاطر او نتوانى 
+ 
سخنى كه باتو دارم به نسيم صب كفتم 
دكرى نميشناسم كه تو باوى أشنائى 
+ 
بر ديده' صاحبنظران خواب ببستى 
ترسى كه خيال تو ببيئند بخوابى 
شايد درمضمونها و تعبيرات مشابه؛ تفاوت دو زبان خاقانى و 
سعدى بهتر محسوس شود . خاقانى تأثر خود را هنكام وداع جين 
بيان ميكنل : 
دركريه' وداع نذروان كبكك لب 
طاوس وار باىكل آلود ميبريم 
ابن تناسبات لفظى وجيدن كبكك وتذرو وطاوسدر يكدبيت» 
شعر را از قوت مياندازد و مفهوهيرا كه شاعر ميخواهد بذهن 


خافانى ‏ سعدى 1 
خواننده واردكند» كه سوز وكداز هنكام وداع باشد ضعيف ميكند» 
زيرا ذهن سركّرم ابن برندكان زيبا ميشود واز مقصود شاعر كه 
ميخواهد بكتُويد وروز وداع اشكك ريخته و اشكث او زمين راكل 
كرده و بالنتيجه ياى او جون ياى طاوس كه معروف بزشتى است 
كل الود شده است/منصرف ميشود وتركيب( كبك لب » بدي نانصراف 


اما سعدى از اينكونه تناسبات لفظى صرف نظر ميكند وهنكامى 
كه درين موضوع بسخن ميآيد بطور طبيعى و ساده بيجاركى خود را 
شرح ميدهد. از شعر او طنين هموم انكيز زنكك كاروانى بكوش 
مىرسدكه دور ميشود و آرزوها را با خود ميبرد. 
اى سار بان آهسته ران كارام جانم ميرود 
وآن دلكه باخود داشتم بادلستانم ميرود 
در رفتن جان از بدن كويند هر نوعى سخن 
من خودبجشمخويشتنديدم كه جانم ميرود 
درغزلى ديكر سعدىبرند كانى را در بيتىكنجانده است ولى 
هبج تكلفى در آن ديده نميشود زيرا تشبيهات و استعارات در سخن 
اوكمكث بانتقال مفهوم و مصورساختن آن ميكنند و خود را نشان 
نمبدهزل : 
باهمه جلوه' طاو سو خراميدن كبكك 
عيبب آنست كه بيمهرتر ازفاختهاي 


سعدى ازاين حيث سر آمد هنر مندانستكه هنكام بكار بردن 


ل قلمرو سعدى 
صنعتهاى لفظى » از قبيل مراعات نظير و تضاد جذان كلمات راسر 
جاىخود مينشالد و از أنها معنى مقصود رأ ميكير د كه خو انئكوىتو جه 

منعتكرى وى نميشود:- 
تاجه كرد أنكه نقش روى تو بست 
كه در فتنه بر جهان بككشاد 
ذهن درين بست متوجه مقابله دو كلمه وست» و و كشاد) 
نميشود. زيرا وبستن ) دراينجا معنى مخالف, كشودن ١‏ را نتميدهدو 
بواسطه تركيب باكلمه ونقش » معنى تصوير ميدهد و جنان در 
فهمانيدن أين معنى قاطع و ضروريستكه معنى مقصود بدون عايقبه 
بذهن مير سد و مانئد تركيب « كبك لب» خاقانى»؛ دهن براى بيدا 
كردن وجه مشابهت أن با دلدار بتلاش نميافتد تا درين تلاش( تذرو) 
ووكبكك) بجاى معنى مقٌصود خود را نشان دهند. 
خاقانى ميخواهد اثر معجز وأساى وصل را بيان كند. خودرا 
بكرم ابريشم مانند ميكندكه زنده ميشود و ابريشم بدور خود ميتند» 
اوهم اكّر درجامه برند معشوق جاىكيرد زنده ميشود... بىشبهه 
مضمون خيلى تازكّى و ظرافت دارد ولى خالى از غرابت نيست: 
هم شوم زنده جو تخم قز أكر 
جاى در بيرهنت يارم جست 
جنين تشبيهات ابتكارى در سعدى نيست ولى غرابت هم دراو 
نيست» او ساده و مستفيم سخن ميكويد و بااشاره باينكه در بهشت 
كسى بير نميشود بمضمون خود قوت ميدهد: 


خالانى ‏ سعدى 0 1 
بخت جواندارد آنكه با تو قرينست 
بير كردد كه در بهشت ‏ بريدست 
وهنكاميكه اغراق او از مبالغه” خاقانى هم درميكذرد باز 
غرابتى از أن احساس نميشود: 
هزار سال بسازمركك من جو باز ألى 
زخاك نعره برآرم» كه مرحبا ايدوست 


حجند مضمول مشابه ديكراز دوشاعر: - 


خاقانى : بن هرمويراكر باز برسى نا جه سر دارد 
ندا أبدكه تاسر دار ماين سوداى اودارم 
سعدى : خالىازذ كر نو عضوى؛ جه حكايت باشد 
سر مولى بغلط در همه اندامم نيست 
سر مويم نظرىكن كه من أندر نن خويش 
كك سر موى ندارمكه تراذاكر نيست 
13 
ذرهاى در همه أعضاى من مسكين نيست 
كه نه آن ذره معلق بهواى تو بود 


خافانى : دور از نوز بى ننى كه هسم 
جون وصل تو هست بى نشانم 

*« 
سعدى ٠‏ علم الله كه خيالى ز تنم بيش نماند 
بلكه أن نيز خياليست كه مىبندار ند 
نه رأى آنكه ز عشق تو روى برتابم 


نه جاى آنكه بجوى تو بكذرد آبم 





18 قلمرو سعدى 


د 
نه روى رفتئم از خاك أستانه' تو 
نه احتمال نشستن نه باى رفتارم 
63 


خافانى : عاشق آن نيست كو ببوى وصال 
هستى حود بدلستان بخشد 
عاشق آنست كو بترك مراد 
هرجه هستىاست رايكان بخشد 


7 
سعدى : رايكانمت يكك نفس با دوست 
كه بدنيا وأخرت بدهى 
علاوه برمضممونهاىابتكارى» خاقانى هنكامى هم كهمضمو نهاى 
مشاع را ميكويد سعى دارد آثرا با تعبيرات خاصى ادا كند و بوسيله 
تشبيه و استعار دهائى بدان تازكّى بخشد . البته سخن او بدين شيوه 
متمايز و مشخص ميشود ولى نحوه ابن تشخص هميشه يكسان نيست 
و ناجوربهائى كه غالبا در يك غزل خاقانى مى بينيم ازين روش 
ناشى ميشود: 
دل كشيد آخر عنان حون مرد ميدانت نبود 
صبر بكم كرد جون همدست دستانت نبود 
براى بيان عجز خود و ازدست دادن هركو نهمقاومتىدر مقابل 
عشق 0 خافانى ميدأن اسبدوانىرا نصوير ميكند كهدلسواركار يست ») 
ولى جون خودرا هماورد طرف نمى بيند عنان ميكشد وبازميكردد» 
و صبرهم جون حريف فنون غمازى دلدار نيست ماننسد اسبىكه 


خاقانى ‏ سعدى 4 





وبى» را ازدست داده است ازرفتار باز ميماند. تقريياً همان مضمونى 
راكفته استكه سعدى بانواع مختلفه كفته ولى بدون اين دستكاه : 


مركب سودا جهانيان جسود ؟ 
جون زمام اختيار از دست رفت 
نان 
عارف مجموع را در بس ديوار صبر 
طاقت بودن نماند ننكك شد ونام رفت 
د 


بس در طلبت كوشش بيفائده كردم 
حون طفل دوان از بىكنجشكك بريده 


دربيت دوم همين غزل زبان خاقانى اوج ميكير د. جو نتشبيه 
ازذهن دور نيست بيان متشخص وى بدان بلندى و قوت ميبخشد : 
صد هزارانكوى زرينداشت جرخ از اختران 
ز آنهمه يكك كوى در خورد كريبانت فبود 
ابيات مشابه أن از سعدى بدين تشخص و فاخرى نيست )١(‏ 
ولى درهمين غزل و بلافاصله بس ازين بيت خوش آأهنكك و بلند » 
بيتى ميأيدكه ازفرط غرابت مضحكك ميشود: 
ماه در دندان كرفته بيشت آورد آسمان 
زانكه در روى زمين جيزى بدندانت نبود 
نظير جنين تشبيهىكه تداعى معانق صورت ديكّرىدرذهن ارد (مثلا” 


1 


)١(‏ أفتابى خلان امكانست كه اهز جاك بيرهلى 


باور كه كيد أدميرا خورشيد بر أيد ازكريبان 





0 قلمرو سعدى 
كربهاى كه موشى را بدندان كرفته باشد ) و طبع مقصودكوينده را 
بكلى وازْكّو نكند» از قريحه سعدى سر نميز ند . ابيات مشابه آن از 
سعدى هر جنل هم أمبخته بمبالغه باشد جنينغرابتى را ببار نميأورد : 
شرمش از روى تو نايد آفتاب 
كاندر آيد بامداد از روزنت 
د 
با در خشندكى روى خوشت 
زهره وقت سحر نميتايد 
د 
اكر ببام بر آيد ستاره بيشانى 
جو ماه عيدبانكشتهاش بنمايند 
روش خاقانى بيوسته اين ناجورى و يستى و بلندى محسوس را 
درغزلهاى وى ببار ميأورد: هركاه تعبيرها غريب نشود وتشبيههاى 
خاص او زياد از مألوف دور نرود ابباتى بلند از خامه اش جارى 
ميشود كه كاهى نظير آن در ديوان سعدى يافت نميشود : 
شو آينه حاضر كن در خنده ببين أن لب 
كر ديده نهاى هركركاتشكهر افشائد(١)‏ 
ودرحالت معكوس با بيت بيجيده ميشود مانند: 
دل ديوانه بشيبد هر ماه 
جون نظر سوى هلالش برسد 
)١(‏ نظير أزسعدى : 
زينهار از دهان خندانش وآتشين لعل و آب دندائش 
دهانغنجهبدو زد نسيوباد صبا 2 لبان لعلتووقنى كه ابعسام كند 
عجب در آذنه كه آفاق در نو حير انند تو هم در أيئه حيران حسن خويشتنى 


سس سس سو م 


خافانى - سعدى ل 





+ 
ماه سىروز به ازجارده شب 
كه نه سك نه عمش نشناسد 


ويا بدرجداى فرو ميافتد كه شخص تعجب ميكند جكونه جنين 
ابيات ساقطى از خامه' شاعرى توانا جون خاقانى جارى شده است. 


من آن زن فعلماز حيض خجالت 
كه بكرى دارم و شوثى ندارم 
هد 
با من امروز فلكك را بجفا 
آشتى نبست همه اشتلم است 
شد جو كشتى بفلكك كار فلكك 
كه عنانش محل باردم است 
+ 
دندان مزد سكان كويت 
يبذبرى اكر » روان فرستم 
اين لاشه' نن كشيده در جل 
بر آخور باسبان فرستم 
بس عذركز آخور تو خواهم 
كر ابلق آسبان فرستم 
اينكونه تعبيرات ناخوش كه در خاقانى زياد ديده ميشود مندر 
سعدى در سهمورد بيشتئر لديدهام مانئل : 


بزيربار توسعدى جو خر بكل درمائد 
دلت نسوخت كه بيجاره بار من دارد 


اكنون براى خاتمه دادن بدين فصل كه خارج اؤّْ تناس كشيده 


0 قلمرو سعدى 





شد وشابدير خوانند كا نملا لآور باشدسهغز لازساده ترين وفصيحترين 
كفتهدهاى خاقانى را برابرسهغز لسعدىكه در همان زمينه اندميكذاريم . 


خاقانى : باياد توزهر بر شكر عندد 
باروى توشام بر سحر خندد 
با ماه نو از جه روى ميخندى 
كان روى بر آفتاب بر خلاد 
عاشق همه زهر خندد از عشقت 
كر عشق ايئست عأز اين بتر خندد 
آنجاكه تو تير غمزه اندازى 
آفاق بر آهنين سبر خندد 
وانجا كه من از جكر كشم آهى 
عشاق بر أتش سقر خندد 
من در غم نو عقيق ميكر يم 
دائم كه عقيق تو شكر حندد 
جرن لعل تو بيند اشكك خاقانى 
از شرم جوكل ببوست در خندد 
د 
شغاف: عشق در دل ماند و يارازدست رفت 
دو ستان دستى كه كار از دست رفت 
أبعجب ل من رسم بركام خويش 
كى ر سم ؟جو نر و زكار ازدسترفت 
بخت ور أىوزوروزربودم وليك 
تاغم أمد هر جهار از دست رفت 
عشق و سودا و هوس در سر بماند 
صبرو آرام و قرار از دست رفت 


خط منحنى 0 
بيم جان كابزبار خونم ميخورد 
ورنه اين دل جند بار از دست رفت 
مركب سودا جهانيدن جه سود 
جون زمام اختيار از دست رفت 
سعديا با يار عشقق أسان بود 
عشق باز ا كنون كه يارازدست رفت 


هردو غزل تقريبأ در يكك زمينه استودرمتن غزل قراردارند. 
هردوكوينده بكك موضوع را در سراسر غزل دنبال ميكنند و هردو 
درعشق زبون و بيجاره شدهاند و حسب حال خود را ميكويند ولى 
غزل خاقانى بهتشبيه و استعاره و لطائف تعبير مزين است. در غزل 
سعدى برخلاف ». اثرى از صنايع خاقانى بجشم نميخورد: بكك جا 
ين كنز لكك عاق ورور مياد :بكر اتتماره ل شرق 
نشده. ظرافت تعبير تخلص راكه لب معشوق از ديدن اشكك خاقانى 
جون كل از شرم در بوست خنديده است ندارد. اما بجاى همه اينها 
ازخواندن أن زمزمه عاشمانهاى بكو ش ميرسد: مردى ماجراى دل 
خود را شرح ميدهد. سعدى مكنون روح هرعاشقى را برصفحه كاغذ 
ريخته است و اكّر بخواهند موسيقى را بكمكك شعر بخوانند غزل, 
سعدى با سيمهاى ساز نواى هحومانكيزى سر ميدهد. 

درين دوغزل ديكر هردو شاعر بازيكك مضمون را در سراسر 
غزل دنبال كردهاند: ازبايدارى خود در عشقى و فداكارى در راه 
معشوق و آريزوهاى عاشقانه' خحود سخن ميككويند» ولىازغز ل خافانى 
أهنكك حماسى بكوش ميرسد و از سعدى باز همان رقت و عذوبت 


1 قلمرو سعدى 


غزل و وصف حال ؛ هرقدر جمله هاى خاقانى محكم و صلب و 
استوار است » تركيبات سعدى نرم و مواج و مانند خط منحنى 





عارى از زاويه است : 


در عشق زانيغ وسر نينديشو(1١)‏ 
دركوى تو از خطر نينديشم 
بروانه' عشقم اوفتان خيزان 
كز آنش تيز بر نينديشم 
بكك بوسه زبايت آرزو دارم 
جان تو كه بيشتر نينديشم 
ابن آرزويم ببخش و جان بستان 
نا آرزوى دكر نينديشم 
باد لكفتم كه بر ككجان دارى؟ 
دل كفتكز اينقدر نينديشم 
كفتم كه دلا زجان نينديشى 
كفتاكه حقست اكر نينديشم 
خافاني وار بر سركويت 
سر مينهم و زر سر لينديشم 
خاقانى 
از تودل بر نكنم نا دل وجانم باشد 
ميكشم جور تو تا تاب و توانم باشد 
كر نوازى جهسعادت به ازاينخواهم يافت 
وركشى زار » جه دولت به از آنم باشد 
)١(‏ عين مضمون مطلع را سعدى جنين بسته أست : 
شرط عقلست كه مردم بكريزند زاآنير 
منكر أز دست تو باشد مزه برهم نزنم 


خاقانى - سعدى أ 


جون مرا عشق توازهر دو جهان باز ستد 
جه غم از سرزنش جمله جهانم باشد 
قيغ قهر أر تو زنى قوت روحم كردد 
جام زهر ارتو دهى فقوت روانم باشد 
بقيامت جر سر از خاك لحد بر دارم 
كرد سوداى تو بر دامن جانم باشد 
هركسى راز لبت جشم تمنائى هست 
من خود اين بخت ندارم كه زبائم باشد 
جان برافشانم | كر سعدى خويشم خوانى 
سرابن دارم اكر دولت آنم باشد سعدى 
غزل و بيان حالات عشق جولانكاه قريحه سعديست وشكفت 
نيست أكر ديكريرا ‏ خواه از متقدمين و خواه از متأخرين ياراى 
هماوردى وى لباشد. در مفاهيم عرفانى وبيانوارستكى ) طبع خاقانى 
توانائى جدلنابذيرىدارد وسعدى بر عكس دراين باب زياد محصول 
نداده است. با وجود ابن غزلى را از سعدى برابر يكى از غزلهاى 
خافانىكه هر دو در يكك زمينه است وكّرد يك موضوع ميجرخد 
قرار داده و فصل راكه بيش ازحد دراز شله است خاتمه مى دهيم : 
در دوعالم كارماداريم كزغوفارغيم(١1)‏ 
الصبوح ايدلكه ازكار دو عالم فارغيم 
لاف آزادى زنى با ما مزن باريكه ما 
ماهم از دام تو دوريم و همازدم فار غيم 
)١(‏ سعدى غزلى بدين وزن و بارديفى شبيه بدين رديف و در همين زمينة استغنادارد 
كه جون مضمون أن كاملا غنائى بود از نقل آن صرف نظر شد. 
م بروى دوستان ازبوستان أسودهايم 
كر بهار يد وكر بادخز أن آسودهايم 








خالا 


فلمرو سعدى 


كم زديم وعال حاكى بتخاكى باختيم 
وان دكر عالمكروداديمو ازكم فارغيم 
اين لب خاكين مارا در سفالين باده ده 
جام جم بر سنك زن كز جامو از جوفار غيم 
جرخو اختر جيست طاق أرايشى و طار ميست 
ما خر ابدو ستيم از طاق و طارم فار غيم 
أكرشما دين ودلى داريد و از ما فارغيد 
ما نه دين داريمونه دل وزشماهم فارغيم 
جند دام اززهدسازى ودم از طاعت ز فى 


از اميد جنت و بيم جهنم فارغيم 
خافائى 


كر مرا دنيا نباشد خا كدانى كو مباش 
نسر طائر همتم زاغ آشيانى كو مباش 
من جه أمدر با ؤرضوان ؟ خشكب رك ىكومر وى 
من كيم در سلكك سلطان؟ باسبانى كو مباش 
كر همه كارم برآيد؛ نيم نانى خوردهكير 
ورجهان برمن سرآبد, نيم جانوكو مباش 
كر بدوزخ مى بسوزم؛ خا كسار ىكوبسوز 
ور بجنت مىنيايم » بوستانى كو مباش 
وهكه آنشدرجهان زد عشوشورانكيز من 
جون من اندر آنش افتادم » جهانيكومباش 
سعديا دركاه عزت را جه ميبايد سجود؟ 
اك كرد آلودهاى بر آستائى كز مباش 


سعادى 


. 3 


أنورى- معدى 


كوش برناله' مطرب كن و بلبلبككذار؛ 
كه نكويد سخن از سعدى شيرازى به 
انورى نقطه مخالف خاقانى و از حيث شيوه سخن نز ديكترين 
شاعريست يسعدى. با آنكه از قصيدهسر ايان بنام است» در سبحكوى 
نرمى و سلاست برتعقيد و صلابت غلبه كرده و باهمه' حسن تركيب 
وجزالتكلام» بزبان تكلم نزديكك شده و از همين روى بيش از 
استادان مسلم اين فن و حتى تواناتر از خود مشهور ومتداول كرديد. 
درغزل كه مجال هنرنمائىكمتر و شاعر در مقام بيان انفعاللات 
وتأثر ات وين است و نميخواهد با الفاظ فخيم و تركيبات يرصدا 
ممدوحى راز خود راض ىكند» خصوصيت سبكك انورى بيشترظاهر 
ميشود» بحديكه كمابيش مز اياى زبان غنائى سعديرا در وى مييابيم. 
تشبيهات مأنوس و استعارههاى نز ديكك بهذهن » تركيبات نرم 
وعارىاز فخامت قصيدهسرايان» بكار بردن صنايع شعرى بحداعتدال 
واجتناب از هرجهكه بوى تكلف از أن برخيزد» توجه بيشترى به 
ترصيع »مراعات نظير و تمام أن بازيهاى مطبوعىكه سعدى با الفاظ 
دارد» انتخاب وزنهاى روان و خوش صدائىكه بغزل ترنمى ميدهدو 
خلاصهتمام آنمز ايائىكه سعدىرا استاد غز ل كر دهاست درغز لهاى 
انورى بيش از هر شاعر ديكّر ديله ميشود : 


راست ميخو اهى نخوأهم يبتو عمر 
بر كك كفتار كم و بيشم نماند 


يال 


قلمرو سعدى 


شد توانكر جانم از'تيماروغم 
وآن دل بى صبر درو يشم نماند 
نا كرفتم آشنائى با غمت 
در جهان بيكانه وخويشم نماند 
جون كنمتدبيركارت جون كنم؟ 
حون دل ند بير انديشم نماند 


نظير غزل بالا كه از حيث مو حسخن و لطافن تعبير بتوان برابر 
كفتههاى سعد ىكذاشت در ديوان غزليات انورىكمنيست. بساابيات 
با غزلهائى از انورى ديده ميشودكه دركمال سهولت ميتوان بجاى 
غزل سعدىكر فت جنانكه تشخيص دو غزل زيركه كدام از انورى و 
كدام از سعديست » اكّر ذهن سابقه نداشته باشد و يا بهنرمى سخن 


سعدى زياد انس نكر فته باشد مشكل مينمايد : 


بعالم جز نو دلبندى ليابم 
ترا در لطف مانندى نيابم 
زدست عشق تو هركز نباشد 
كه در باى خرد بندى نيابم 
جداباد از تنوجان من آنروز 
كه دل را باتويبوندى نيابم 
جرا باتو بدل همنا نباشم 
جر همتاى نو دلبندى نيابم 
به ازمنبندكان دارى وليكن 
به از تومن خداوندى نيابم 
9« 
اكر سروى ببالاى نو باشد 
نه جون قد دلاراى تو باثه 


انورى - سعدى 14" 
وكردوران زسركير ندهيهات 
كه مولودى بسيماى تو باشد 
دوعالم را بيكبارازدل تنكك 
برونكرديم تا جاى توباشد 
يكك امروزست مارانقد ايام 
مراكى صبر فرداى تو باشد 
خوشست اندرسرديوانه سودا 
بشرط آنكه سوداى نو باشد 


تفاوتاساسى ميانانورى وسعدىدراينستكه انورىقصيدهسراى 
حرفدايست كه بواسطه طبع عاشق بيشه در حاشيه”' قصايد خود 
غزلياتى سرودهاستء بههمي نجه تكاهى در غزل تعبيرات وتركيبات 
قصيدهسرايان را بكار ميبرد و در ديوان وى بغزلهائى برميخوريم كه 
لطف و رقت زبان غنائى درطى تركيبات ثقيل نابود شده » ديكر 
شبح عاشف ىكهر وى نياز بد ركاه معشوق أوردهاست در ذه ن بيدانمى شود 
بلكه شاعر مفلوكى مصور ميكّر دد كه بر ابر اميرىتركك ومستبدايستاده 
مديحه سرائى ميكلل: 
جوكرد خيمه' حسنت طنابخويش مكين 
خروش عمر بر آمد ز أسمان و زمين 
جهانيان همه واله شدند و ميكفتشد 
يكىكهو كو تن وجانوو يكىكهوكو دلو دين» 
شكفنت ماندم در باركاه دولت تو 
از آنكه ديدم ازين ديده' حقيقت بين 
رواق حجره' دلساخت سقف بهر توبخت 
براق روضه' جان كرد عقلبهر تو زين 





1 قلمر وسعدى 


سعدى برعكس فطرتاً غز لسراست و موجباتى أو را بهسرودن 
قصيدهاى ميكشاند ؛ از ايئرو حتى در قصائد وى نرمى كين و 





ميبردازد ولى زبان غزل بهترنم ميآيد: 


اكر مطالعه خواهد كسى بهسشت برين را 

بيا مشاهده كن كو بنوبهار زمين را 

عجرب نيستكر از طين بد ركندكلو .رين 

همان كه صورت آدم كند سلاله” طين رأ 

نعيم خطه" شيراز و لعبتان بهشتى 

زهردريجه نكله كن كه حور بينى وعين رأ 

كر فته راه تماشا بديع جهره بتانى 

كه در مشاهده عاجز كنند لعبت جين را 

مكر شكوفه بخنديد و بوى عطر برآمد 

كه ناله در جمن افتاد بلبلان حزين را 

هزار دستان بركل سخن سرأى جو سعدى 

دعاى صاحب عادل علاء دو لت و دين رأ 
هميشه انحراف انورى از سبكك نرم و رقيق غزل بدينصورت 
فاحش نيست. كاهى در ديوان وى بغز لهاى بلند وفصيحى برميخوريم 
كه در نهايت سلامت و ياكيست واز حيث مضمون در متن غزلقرار 
كرفته و حالات عاشمّانه را با جزالت و فصاحت بيانكرده اسولى 
آنترنم و طنينى راكه در غزل ميجوئيم از آن بككوش نميرسد. آيا 
آهنكك و سنكينى قصيده راكه درغ ز ل فصيحوزيباى زير احساس ميكنيم 
اثر وزن عر ويست ياكيفيتت ركيب جملهها؟ درهر صورتآن منحنى 
سعدى كدغز لهاى وير اجون زمز مه“ جويبارىمترنم ميكندد رن نمييابيم. 


انورى - سعدى ١١‏ 


بد خوى ترى مكدر خبر دارى 
كامروز طراوت دكر داري 
يا ميدانى كه در دل و جشمم 
بيوند جمال بيشسر دارى 
روزى كه بدست ناز بر حيزى 
دانم ز نياز من خبر دارى 
در برده' دل جو هم توثى آخر 
از راز دلم جه برده بردارى 
كوئىكه ازين بست وفا دارم 
كويم بوفاو عهداكر دارى 
برباى جهى كه لصه كوته كن 
10000000 
أى آيت حسن جمله در شأنت 
زين سوره' عشوه» صد زبر دارى 
دشنام دهىكه : انورى » يارب 
جون طبع لطيف و شعرتر دارى 
جتوانكفتن » نه اولين داغست 
كز طعنه مرا تو بر جكردارى 
بررغم موارد عديدهاى ازين قبيل» انورى قطعىترين وروشن 
ترين مرحله تكامل زبان غزل بشمار ميرود و سعديرا در رسيدن 
بذروه” كمال آن كمكك كرده است. شايد سعدى خود نيز متوجهاين 
امر بوده و ازيئرو نظر خاصى بوى داشته و بسيارى ازغز لهاى وىرا 
استقبال كر ده است., 
ميتوان كفت اوزان عروضى محدودست و قافيهها نيز نامحدود 


نيست. يس طبعاً در وزن و قافيه توارد روى ميدهد فرض توارد 


يبا 


يفيل فلمرو سعدى 
درباره” غزلهائىكهبوزن وقافيه يكديكرند هميشه قابل قبولست ولى با 

اطلاعىكه از روش شاعران در دست هست» كه غالبا در صدد طبع 
آزمائى با شاعرى بر ميآمدند كه وير ا كفو خود مبدانستند وسبكثك سخن 
اورا بخويشتن نزديكك ميديدند و وجه مشابهتى ميان طرز فكر خودو 
او مبيافتند» در بسيارى از موارد فرضتوارد را ضعيف ميكند. تعدد 
نميتوان صرفاً بر تصادف حمل كرد» مخصوصاً ١‏ كر قرائن ديكرى 
ازقبيل اقتباس مصراعى يا جملهاى يا تعبيرى نيز وجود داشته باشد . 
همجنين است حال در باره سعدىكه كاهى همان رديف انوريرا نيز 
بكار ميبرد. درين دو غزلى كه ذيلا نقل ميشود ظن غالب ابستكه 
سعدى بمنافسه با انورى برخاسته» همان وزن و همان قافيه و حتى 
همان رديف راء منتها بصيغه منفى اختياركرده و در مصراع اول 
جمله' انورى را با تغيير ىآورده وبدازميماندكه خواسته است توانائى 
طبع و تفوق زبان خود را بر بهترين غزلسرايان نشاندهد. 
انررى: حسن توكر هم برين قرار بماند 

قاعده” عشق استوار بماند 

از رخ توكر برين جمال بمانى 

جشم در آذروىجون نكر بمائد 

بيتو » مرا دركنار كر بنمانى 

خون دل و ديده در كنار بماند 

از غم تو دردلوقرار نماندست 

باغمتو در دلى قرار بمافد؟ 


انورى ‏ سعدى وال 


سعدى : حسن تو دايم بدين قرار نماند 
مست تنبو جاويد درخمارنماند 
اى كل خندان نوشكفته نكنه دار 
خاطر بلبلكه نوبهار نمانه 
حسن دلاويز بنجدايست نكار ين 
نا بقيامت برو نكار نماند 
عاقبت از ما غبار ماند وزنهار 
ناز دو برخاطرى غبار نماند 
باركذشت آنجه ديدىازغووشادى 
بكذرد أمسال و»همحو بار نماند 
هم بدهد دور روزكار مرادت 
ور ندهد دور روزكار نمانه 
سعدى شوريده بيقرار جرانى 
در بى جيزىكه برقرارنمانه 
شيوه' عشقاختيار اه لادب نيست 
بل جو قضا آيد اختيار نماند 


سعدى صنعتكراست وخود را برسخنمستولى ودرهر ميدالى 
قادر ميداند. حتى در حماسهسرائى » وازيئرو بروزن سرودههاىغالب 
استادان بيش از خود جون رودكى . فرخى ؛ سنائى . خافانى و 
جمالالدين سروده ولىبه انورى نظر خاصى داشته واورا هلف طبع - 
آزمائى مكرر خود قرار داده است زبرا منافسه و رقابت هميشه 
متوجه نزديكان وكسانى ميشودكه با شخص وجه مشابهت و تقاربى 
دارند. انورى در غزل از همه ييشينيان دركذشته است ولى سعدى 


دروى موارد ضعف و نقصى ميدبده و با كفن غزلهاى زيادى در 


1" قلمرو سعدى 


قالب غزلهاى او خخواسته است قدرت وكمال شيوه خويش را نشان 
دهد. اين فرض استنباطى بيش نيست واين استنباط از مرور بغز لهاى 
دوشاعر جنان قوت مبكير دكه شخص خيال ميكند سعدىكاهى بكك 
غزل انورى را بسه شكل هدف طبع آزمائى خويش قرار دأده است: 
بهمان وزن و همان قافيه؛ بهمان وزن وقافيه ديكر» بهمان قافيه و 
وزن ديكر. البته اين فرضى بيش نيست ولى نقل سه غزل از سعدى 
برابر يكى از غزلهاى خوب انورى لااقلاين فايده را در بردار دكه 
وجه مشابهت أندو را نشان و معيارى براى مقارنه بدست مبدهد: 


انررى: ره فراكارتو نميدانم )١(‏ 
غم من فيستت بغم زآنم 
معاشقم برتوو همى دانى (؟) 
فارغى از من و همى دانم 
نكنى جز جفاكه نشكيبى (*) 
نكلم جز وفاكه نتوانم 


ممصم جص ص ا بس عسي مجه 





)0غ( نظير أز سعدى : 
شبى نبرسى و روزى كه دوستدارانت جكوله شب بسحر ميبر ند و صبح بشام 
(؟) نلير از سعدى : 
من جنا نعاشقرويتكهزخود بيخبرم22 تو جنان فتنة خويشىكه زما بيخبرى 

ندهيمت به هركه در عالم 2 ورتوما را به هيج نستانى 
0( نظير أز سعدى : 
تو وفاكركنى وكر نكلى ما بآخر بريم بيمانت 
. 


من با تنو دوستى و وفا نميكنم ١‏ جندانكه دشمنى و جفا بيشتر كنى 


سعدى : 


انورى ‏ سعدى 


كفتيم نا ببوسه فرمانست 
كفتيت تا بجان بفرمانم 
كر جه برخاستى توازسراين 
من همه عمر بر سر آنم 
كى بجان بركشم زتو دندان 
كه ز جان خوشترى بدندانم 
أمهر _مهر نو بر نكلين دلست 
تاج عهد نو بر سر جانم 
با جنين ملكك در ولابت غم 
انورى نيستم سليمانم 
+ 
بسكه در منظر نو حيرانم 
صورتت را صفت نميدانم 
بارسايان ملامتم مكنيد 
كه من از عشق توبه نتوانم 
هركه بينى بجسمو جاذز ندوست 
من باميد وصل جانانم 
بجه كار أبد اينبقيت عمر 
كه بمعشوق بر نيفشانم 
كر تو از من عنان بكر دانى 
من بشمشير بر نككردانم 
كر بخواهى مقيم دركاهم 
ور برانى مطيع فرمانم 
من نه آنمكه سست باز أيم 
ور ز سختىبلب رسد جانم 


ازسعدى در همان وزن ولى با قافيه ديكر : 


١) 


م 


قلمر وسعدى 


بو مشغول و باتو هراهم 
وزتو بخشايش تو ميخواهم 
همه بيكانكان جنين دانند 
كه منت أشناى دركاهم 
ترسم أى ميوه' درخت بلند 
كه نيائى بدست كوتاهم 
تامرااز خودآكهودادند 
بوجودتكراز خودآ كاه 
بلبل بوستان حسن توام 
جون نيفتد سخندرافواهم 
سعديا در قفاى دوست مرو 


جهكنم ميبرد باكراهم 


ازسعدى در همان قافيه ولى بوزن ديكر : 


أى مرهم ريشومونس جانم 
جندين بمفارقت مرنجانم 
اى راحت أندرون مجروحم 
جمعيت خاطر بريشانم 
كويند بدار دستش از دامن 
تا دست بدارد ازكرييبانى 
آنكس كه مرا بباغ ميخواند 
بيروى تو ميبرد بزندانم 
ابنطر فه كه ره نميبرم بيشت 
وز بيش تو ره بدر نميدانم 
بالله كه دل از تو باز نستانم 
وردر سركار خود رود جانم 
يك روز به بندكى قبولم كن 
يككر وز د كر ببين كه سلطانم 


١71/ سعدى‎  يىرونا‎ 





برقرارى متوازى كاملى ميان انورى و سعدى ؛ جه ازحيُ 
مقارنه' غز لهائىكه سعدى درقالب غزلهاى انورى ريخته وجدازحيث 
مقايسه' طرز تعبير وشيوه' تركيبجمله و بازيهائىكه با الفاظ ميكنند» 
سنجش سودمنديستكه هم تشابه دوقريحه رانشانميدهد؛ هم درجه 
تأثرسعديرا ازانورىوهم سير تكاملى زبان راء ومحسوس ديلهميشود 
آنجائىكه نقص و عيب يا قصورى در كفتار انورى بجشم ميخوردء 
درزبان غنائى سعدى از بين رفته است . البته نبايد منتظر بود درين 
فصلىكه فقط براى مقابله مختصرى ميان انورى و سعدى ننظيوشده 
است بدينكاركه مستلرم كاوش جدى در هر دو ديوانست و سخن را 
بدرازا ميكشاند؛ دستزد بنابراينبهمان طرح اجمالىوشواهد جندى 
اكتفا شود : 


انررى: 
نه جو شيرين لبت شكر باشد 
نه جوروشن رخت قمرباشد 
باسخنهاىتلخ جون زهرت 
بيش من خوشتر أز شكر باشد 
توبررمايلى ونيست عجسب 
ميل خوبان همه بزر باشد 
ازفراق توعاشمان ترا 
همه شبهاى بى سحر باشله 
5 
هركرا عشقّت بهم بر ميز ند 
عافيت جو ن حلقه برد رميز ند؟ 
طالعى دارم كه أزدست غبمست 


هركرا دستهست برسر ميز ند 


سعدى : 
شورش" بلبلان سحر باشد 
خفته از صبح بيخبر باشد 
همه عالم جمال طلعت اوست 
هركسى را نه اين نظر باشد 
كور شروىباش و تلخ سخن 
زهر شيرين لبان شكر باشد 
عاقلان از بلا ببرههيزند 
مذهب عاشقان دكر باشد 
: 
آفتاب از كوهسر بر ميزلد 
ماهروى انككشت بردرميز ند 
روىو جشمى دارم اندرمهراو 


كين كهر مير يزد أن ز رميز ند 


قلمرو سعدى 
سعديا ديكر قلم بولاد كن 


ايزنه بس كز عيش تلخ من لبت 
خندة شيرين جوشكرميزنه 





انورى 


ايدوست تراز جانم 
مكذر ز وفادارى 
عاذ بون ارا 
جان ماند جه فرمائى؟ 
من با تو جفا نكنم 
بامن تو وفانكتى 
شكست غمت بنشم 
تا جان بود اندر تن 


زين بيش مرنجانم 
مكذار بدين سانم 
دل در سر كارت شد 
در باى توافشانم 
تو عادت من دانى 
من طالع خود دانم 
با اينهمه عزم أنست 
روى ازاتو نكردانم 


سعدى 


آندو ست كه من دارم 
شيرين دهنى دارد 
بخت أن نكند با من 
بنشيدم و بنشانم 
اى روى دلارايت 
مجموع جه غم دارد 
درياب كه نقشى ماند 
جود باد تو ميآرم 
با وصل نمىبيجم 
خكم أنجه توفرمالى 
يك بشت زمين دشمن 
از روى تو بيزارم 
در دام تو محبوسم 
وز ذوق قو مدهوشم 


وان يار كه من دانم 
دور از لب ودندانم 
كأن شاخ صنوبر را 
كل بر سرش افشانم 
مجموعه' زيبالى 
از من كه بريشانم 
از طرح وجود من 
خحود هيج لمىمانم 
وز هجر نمينالم 
من بنده فرمائم 
كر روى بمن آرند 
كر روى بكردانم 
در دست نو مغلوبم 
در وصف تو حيرانم 





انورى ‏ سعدى 4" 





دستى ز غمت بردل بالى ز بيت در كل 
با اينهمه صبرم هست وز روى تو نتوانم 
كويند مكن سعدى جان در سر اين سودا 
كر جان برود شايد من زنده بجانانم 
شايد نيازى بكفتن نباشد كه سعدى همان امتيازى راكه برتمام 
غزلسيرايان قبل از خود دارد نسبت بانورى نيز حفظ كرده است: 
سخنان او در يكثُ سطح قرار دارد» نشيب و فراز آن جون انورى 
محسوس نيست. در قل اشعار انورى آنجه خوب و زيبا و نزديكك 
سعدى بود انتخاب شد» زيرا قصد نشاندادن وجدتشابه اندواست» 
نه وجه افتراق. سعدى در سخن ريزه كارىهائى دار د كه بنظر نميآيد 
ولى راززيبائى سخن او همان ريزه كاربهاى نامحسوست. مثلا در 
دين قزل اتير هر بيذ أن ألرري وبماغ ان بقلي #ركاني: 
ختم ميشود برابر هم بكذاريد» مضمون واحدى را ميكّويند ولى 
سعدى بواسطه سوكندىكه ياد كر ده وكلمه” وروىارا بدومعنىأورده 
أست بدبييت شنكّى و موجى داده استكه در بيت انورى نيست؟ با 
دوكلمة ونكى) و ( نكنم )كه درمت سوم انورى آمده است براى 
صحت وزن شعر بايد با سكون « كك» نلفظ شود وكر نه شعر مختصر 
از موزونى منحرف ميشود.در هر دوصورت عي بكوجكى استكه 
سعدى در اشعار خود از آن اجتناب ميكند. 
براى انجام فصل و مقارنه بيشترى ميان سعدى و انورى و 
مشاهده' ريزه كاريهاى سعدى بعضى از مضامين مشابه دو شاعر نقل 


٠ 


سرت 


١4٠‏ قلمرو سعدى 


انورى : جند كولى كه از بلا بكرير 
كه ره عشق بر بلا باشد 
از بلاى تو جون نوان بكريخت 
جول دلم بر تو مبتلا باشد 


سعدى : كنتم از وى نظر ببوشانم 
تانيفتم بديده در خطرى 
ميخ رأميد وزير لب ميكفت 
)0 عاقل از فتنه ميكند حذرى 
سعديا بيش تير غمزه' ما 
به ز تقوى ببايدت سيرى 
د 
جهد كرديم تا نيالايد 
بخرابات دامن برهيز 
دست بالاى عشق زور أورد 
معرفت را نماند جاى كريز 


انورى : هر شبى در كنار غم خسبم 
تا جدا از بر و كنار توام 


سعدى : در آب دو ديده از نو غرقم 
وأميد لب و كنار دارم 


انورى : نز توبتوان شكيب تا بشكيبم 
نى بتو بتوان رسيد نا بشتابم 


سعدى : نه بخت و دولت آنم كه با نو بنشينم 
نه صبر وطاقت آنم كه ازتو دركذرم 
+« 
نه د ستسر سى بيار دارم 
نه طاقت انتظار دارم 


انررى : 


سعدى : 


انورى : 


سعدى : 


انورى : 


سعدى : 


انررى : 


سعدى : 


انررى : 


سول 
أنررى ‏ سعدى 


ماندن 
فيه روى 
شدن 
نه رأه 


ق ملول ما كرفتار 
معشو 


به بندكان ليكن 
1 ص : : دارى وم 
ر 7 


خداو ندى ندارم 
به از تو من 


زما باشد 
1 خيل تو بسيار بهازما د 
١ 7‏ هم ٠‏ حم نظ 


سيمى 
جز غم 0 - 7 
نمال وملامت 
نكشت نمائى 
عسق درويشىو انكشت 0 
« 0 فكنم بار - 
شمه 


جد من آنروز 
باداز تنم جان من 0 
ظ لي نيا 
' نبدى 

55 بير 


مارا 
أ شوركه در سرست 8 
1 برود اكه سر فر 
ولتى ١‏ 1 030 
نميكنم سر موئى ز 
تميكنم سر 

ظ ش نشترى 
00 بهر سر موليم 
: [ عحسى 

120 جه‎ 1١ 

فا ِ 

بيو 
اي دارى 
00 عادت جهان 
د نهان داشتس 
جند 0 
5 ميبوثشى و بر 
١ 7‏ ن دارم 
رز غميت روى بشر 00 
: حفا سر بر آسمان 
ور ج 


١5١ 


١" 


سعدى : 


انررى: 


سعدى : 


انررى : 


سعدى : 


انورى . 


قلمرو سعدى 
من ز فكر انو بخود باز نمىبردازم 
ناز نينا تو دل از ما بكه برداختهاى 
يكك ره بكوكه انورىاز بندكان ماست 
تا من كسى شوم جو بدين نام خوانيم 
بكك روز به بند كى قبولم كن 
يك روز دكر به بين كه سلطائم 
2+ 
بنده خويشتنم خوان كه بشاهى برسم 
مكلسىراكه تويرواز دهىشاهيناست 
نو بو هروز بارى ميكشم 
بار نبود جون زيارى ميكشم 
من كانده تو كشيده . باشم 
اندوه زمانه خوار دارم 
0 
هم رخم نوبه جرميخورم زخم 
هم بار توبه جو ميكشم بار 
ار بخشود خواهى هركز ايجان 
برين دل جاى بخشايش كنونست 
كنونم آب حياتى بحلق تشنه فروكن 
نه آنكهى "نه بميرم بآب ديده بشولى 
+ 
كر بخواهى كه بجوئىد لمامر وز بجوى 
ورنه بسيار بجوثى و نيابى بازم 
+ 
اأكر تو بر دل آشفتكان ببخشالى 
ز روزكارمن آشفته ترجاميخواهى؟ 


انورى : 


انورى : 


انورى : 


انررى- سعدى 


روى بركشتنم از روى شو نيست 
دو جهانم بيكى موى تو ليست 
ز آن زروى تو نكردانم روى 
كه بجزروى توجون روىتوليست 


من از دست تو در عالم نهم روى 
وليكن جون تو در عالم نباشد 
مبادا در جهان دلتنكك روئى 
كه رويت بيند و خرم لباشد 


0 
دكر جهبينىاكر روى ازوبكردانى 


كه نيست خوشتراز اودر جهانتماشالى 


+« 
بى رخت جشم ندارم كه جهانرا بينم 
بدو جشمت كه زجشمم مرواى بينائى 


دل تو دارىء غلط همىكويم 
نى بجان و سرت كه جان ذارى 
در ميان دلى و خواهى بود 
خريشتن را جه بر كران دارى 


عزم دارم كز دلت بيرون كلم 

واندرون جان بسازم مسكنت 
7 

آن توانى كه نيائى ز در سعدى باز 

ليكك بيرون شدن از خاطر اونشوانى 


عالمى در رخ تو حيرائد 
بيش و بس هيج ره نميدانئه 


47 


145 


انورى : 


سعدى : 


انررى : 


انررى : 


سعذدى : 





قلمرو سعدى 





دوستانرا كر جه درد ز قست 
مرهم درد خود ترا دانند 


كر در آفاق بكمردى بجز آلينه ترا 

صورتىكس ننمابد كه بدو ميمانى 

ندكزيرست مرا از تو نه امكانكريز 

جاره صبر ستكدهودر دىوهم درمانى 
+ 

ار هرارالودارم ازتوبردل ريش 

هنوز مرهم ريشى و داروى المى 


زرندارم ليكناز درياى طبع 
هر زمانت كوهر افشان ميكنم 


درعشق يارنيست مرا سيم وزردريم 
ليك آبجشوو آنش دلهردوهست يار 
2 
كنج درباى عزيزان افكنئد 
ما سرى داريماكر دارى سرى 


اككْر خوى تو جون روى تو باشد 
بخوبى جون تو در عالم نباشد 


جزاينقدر نتوانكفت درجمالتوعيب 
كه مهر بانى از آن طبع وخو نميايد 
بى تواى جان و ديده" روشن 
حود سر زلف تابدار توام 


اين جثه' همجو موى باريكك 
ار زلف نو يادكار دارم 


انورى : 


سعادى : 


انورى : 


سعدى : 


انوررى : 


سعدى : 


اثورى ‏ سعدى 
نا سرز لف بريشان تومحبوب منست 
روزكارم بسر زف بريشان مافد 
2 
بدو جشم توكه شوريده تراز بختمنست 
كه بروى تو من آشفته تسر از موى توام 


بهر رضاى دوست ز دشمن جفا كشند 
حون دوست دشمنست شكابتكحا بريم 


از دشمئان برند شكايت بدوستان 
جون دوست دشمنست شكايتكجا بريم 


دوستى كولى نه أز دل ميكنى 
راست ميكونى كه از جان ميكنم 


نه خلاف عهد كر دم كهحديث جز توكفتم 
همه بر سر زبانند و تو درميان جانى 


ور بجشم نو در أيد سخنم » نا بريم 

در غزلها صفت جسم غزال توكنم 
و 

ازرخ تواء كربرين جمال بمانى 

بس غزل تر كه يادكار بماند 

نماند فتنه در ايام شاه جز سعدى 

كه بر جمال تو فتنه اس تخلق بر سخنش 
0 

أب سخنم ميرود از طبع جو آنش 

جون آنش رويت كه از أو ميجكد أبى 


40 


45 


انررى : 


قلمرو سعدى 


حسم سعدى در أميد روى يار 
جون دهانش در فشانى ميكند 





بر آنى كه خونم بزارى بريزى 
برالى رضاى تنو منهم بر آنم 


مقدور مسن سريست كه در بايت افكلم 

كر زانكه التفات بدين مختصركنى 
2« 

اككر معاينه بينم كه قصد جان دارد 

بجان مضايقه با دوستان نهكار منست 

حقيقت آنكهنهدر خور داوست جان عزيزر 

وليك درخور امكان و التدار منست 
2+ 

كشته' شمشير عشق حال نكويد كه جون 

تشنه' ديدار دوست رأه نبرسد كه حند 





سعدى » كلت شكفت همانا كه صبحام 

فرياد بلبلان سحر خيز ميكنى 

همانطوركه ظهور سعدى حادثهاست و هفتصد سال هدف 

غز لسرايان قراركرفت» سنائى نيز درتاريخادبىاير ان نقطه آغازى بشمار 

ميرود: جندين سبكك ممتاز و مشخص كه بعدها در غزل بيدا شد و 

كو يند كَانى جون عطار ؛ جلا لالدين» سعدى و حافظ استادانيى بدل 
آن كرديدند از سنائى شرو ع كرديد. 

ديوان سنائى صورت مشوشىاست ازافكارمتغاير و سبككهاى 

متخالف » شبح روح متحركك و برتقلائى كه نميتواند در قالبى قرار 

كيرد در آن آمدوشد دارد . درآنجا با سبك جندين شاعر بر مى خوريم 

كهمشرب وشيوههاى مختلف دار ند» اما نه بصورتى مشخص وقطعى. 

متغاير و بلكه متناقض در ديوان سنائى بيش ازهرشاعر ديكر 

بجشم ميخورد: زهد و ورع با فسق و اوباشى بهلو بهبهلو ميزنند ؛ 

صوفى بلندفكر وارسته با متشرع قشرى دو ش بدوش هم ميروند ؛ 

مدبحدسراى متملق » با مرد بىنيازىكه بشتبا بدنيا زده است هر دو 

آنجا ظاهر ميشوند. ازاينها ناهموارتر عدم استقر ارسبكك سخ ناوست 

كه كاهى شيوه' ساده” رودكى باباكى واستحكام سخناو از خامه 


44 فلمرو سعدى 


كى باشدكى؟ كه در تو أويزم 
جون در زرو سيم مرد ناديده 
توروى مرا بناخنان خسته 
كاهى آهنكك تغزلهاى شوخ وشنكك فرخى از غزلهاى م نائى به 
بكوش ميرسد: 
صبحدمان مست بر أمد زكوى 
زلف بزوليده و ناشسته روى 
زآن رخ ناشسته” حون آفتاب 
صبح ز تشوبر همى كند روى 
كاهى رندى و وار ستكى حافظ از غزلهاىاو ميتر أود: 
نه بهشت از ما تهىكردد نه دوزخ برشود 
سافيا در ده شراب ارغوانى فام را )١(‏ 
+ 
أى بسر خيز و جام باده بيار 
كه مرا بركك بارسائى نيست 
+« 
زاهدا خير ودر نماز أوير 
زانكه ما خاك بى نيازانيم 
كر توازطوع و طاعه مينازى 
ما هميشه ز شوق نازائيم 
ا زحافظ 00 
(1) بيا كهرونقاين كارخانه كمنشود2 ز زهد همجوتوثئىبازفسق همجومى 


ع 


بيار باده كه در باركاه استفنا جه ياسبان وحه سلطان حده و شيار و حامست 


ا 200 
0ك 


سنائى ‏ سعدى 44 





ربحةن مماهيم عر فانى در ع ل و شور صو فياله رأ بزعا عنانى 

سرودل» سذاثى شاد لهاد وابسسن از ون عطار بأ زياك سعدى أسأ و 

جلالالدين باجذبه خروشان و تسكيننايذير آثرا باوج غير قايلو صول 
سانيدنا : 


عشق بازيجه و حكايت نبيست 
در ره عاشقى فكايت: سند 
حس معشوفق را جو نيس تكران 
درد عشاق را بهايت نيست 


عشق رأ بوحيفد درس لكفت 


شافعىرادرآن روايت نيس ت(١)‏ 


ير 
١ن‏ له ارزيرمز حاك انكيخته 
مس 


من عبر يسزاه از فلك بر يحخصه 
جرخ در نالام وهر تافته 
طبع در هسام عبر ريخته 
از دراىكسب أب روى حويش 
أبروى حود بعمدا ريحته 


ارا براى خدمت أزادكاد 
5 شمه كس لمجو أب أميخته 


2 0 7 3 و ما - 
سبكك ساده و بى تخلف سعدى اهرب و نيالك اطوار عسى 


0 أ" 7 أ 0 بلع ا لأراء ا أده 
بزباك متاناوب و جارى ليز سئانى اغاز كرده و سط داده اسث. 


سس مع م عمس مي. لجي م لع موس ممما سا سم يا شيو سي ببس ويه ل معاي السممخخصي سوياس ست 
ا 0ك 
اليس سم ليا بسحف مع سم سسسصيسيي لمعيس مه 





6 . 7 . سلاع م / ا 
5 .- اال 0 ل 0 - 
) عدى جر دولث و ين رحد ابمععم سنا حر كشاد دن راشا يما سمت | 


8 7 5 ل ١‏ , 
سس 9 ابيب سسا لى 8 اتا رده 0 


86 فلمرو سعدى 
نهايت مثل هر آغازى صورتكمال و اتقان ندارد. سنائى غزلسرا » 
سعدى جوائيستكه هنوز جزالت و يختكى را بحد كمال نرسانيده 
است و حسن تعبير او يكدست و متوالى نيست: 

احسنت وزهاى نكار زيبا 

كاراسته أمدى بررما 

امروز بجاى توكسم نيست 

كز نو بخودم نمانده يبروا 

بكشاى كمر بياله بستان 

آراسته كن تو مجلس ما 

تاكى كمروكلاه و موزه 

تاكى سفر و نشاط صحرا 

من طاقت هجر تو ندارم 

باتو جكلم بجز مدارا. . . 

زبان زبان سعديست ولى سعديثئىكه هنوز بحد كمال و يختكى 

طبع نرسيده و آن مقدرت را ثيافته استكددوكلمه واحسنت» و «زه) 
را در مطلع نياورد تا اين حشو محسوس بجشم نخورد . هنوز قريحه 
آنقدر قوى و برالفاظ مسلط نشده استكه جمله وارفته وكز تو 
بخودم نمانده يبروا ) را طورى ديكّر تلفيق كند و كلمات را جناذبهم 
جوش دهدكه درزى ميان آنها محسوس نشود؛ جنانكه سنائىغز لسرا 
وفنى بمرحله ‏ رشد وكمال سخندانى رسيد و در فرل هفتم بناسعدى 
قدم بعرصه ادب نهاد همين غزل را بدين موزونى وانسجام بست:- 

شدموسم سبزه و تماشا 

برخيز و بيا بسرى صحرا 





سنائى - سعدى ١8١‏ 





كآن فتنهكه روى خوب دارد 
هر جاكه نشست» خاست عوغا 


قالب محكم و رخنهنايذير ريخت. 


برخيز و در سرأى بربسد 
شين و قاىاضعة واكن 


سبك سخن سعدى و تعبيرات موزون و روان ويرا زياد در 
سنائى مييابيم كه كمابيش حالت أغاز بوحؤووزة رشد و نموا نشان 
ميل هل ؛ مخصوصاً در غزلهاى مشأبه ابن حالتخوب مشاهدله ميشود: 


تانشك ينال" :قوعت ينا ماني 
ماراهمه عمر خود تماشاست 
آنجا كه خمال: لين . آمد 
والله كه ميان خخانه صحراست 
وأآنجا كه مراد دل بر أمد 
بك خار به از هزار خرماءت 
هر جند شكوفه بر درختان 
جون دو لب دوست بر لرياست 
جون دولت عاشقى در آمد 
اينها همه زإز ميانه برخاست 


درين غزل كه سعدى دومرتبه بمقابله آن برخاسته است »همبه 


مصراعها و جملههائى برميخوريم كه عينا بختكى و موزونى وحسن 
تركيب جملههاى سعدى را نشان ميدهد (مانند مصراع اول مطلع) و 





|. سس ' 5 . 7 006 
هم بمصراع با كلمهاى و حشوى كه جزالت و انسجام و يبحتكى اثرا 
بهم ميزنك. مانن د كلمه « والله) يا مصراع ويكك خار به ازهزارخرما؛ 
اما در دو غزل سعدىكه جند بيت آنها ذيلا نقلميشود بههيجكونه 
تاجورى مصادف لميشويم : 

3 بانكك مرغ بر خاست 

هنكام نشاط ورور صحر است 

فراش خحران ورق بيفشاند 

نقاش صبا حمن بياراست 

ماراسر باغ و بوستان رشت 

هرجا كه تونئى » نفرج أنحاست 

خوش سرود ان يسراته برخئاست 

سرويست جنين كه ميرود رامت 

دردت بكشم 53 درد دارو سمت 

حارت بخورم كه حار خبر ماسيت 

الكّسَت سماى خلق بودن 

زشتست .وليكك با نو زيباست 

براى بازيافتن تاوت دو زبان كافيست دوببت سنائى وسعديرا 

كه بدقافيه خرها )ا سمه ا مقابل ف فرار يم 5 طر( تعبير 
اذها را ازين مصحول واحل كه ) حمال بار هشر از باع او ( باهم 
مقايسه كنيم. ... 


تبان مشردةو تعاير انديشتتهدر شاعر وجو دسنائى قايل توجيهست : 
شخصى در دوره لحستين عمر ؛ دستحنو شس عريزهو طبع مايل بعياشى 


ممص دم بمجمشميه سيت جص جح سسب صحعاته مهت لظا ؟:3 شت رسو سحتو ممطو ناك ستياه - مصعه سيد وه سج واسيد سمسساري لج مد وحصي امك ومس يه لحمو سحام لوق 





الى سعدى ولا 





بوده؛ سيس موجباتى ‏ خواه درونى ٠‏ خواه برولى ‏ باعث انقلابى 
كشته و روح از تباهى بتقوىكرائيده است. اين القلاب و تغييرحالت 
در بسيارى از مقدسان و زاهدان روى ميدهد. زهد ورهائىاز علايق: 
حا هر زه كردى شهوائر! فيكيرة. درافرادىكه مأبداى از دانش و 
حكونة ةر ال ويلك تأملوتفكر أ اسئهاند ذهو ر جنين عكس العملى 
الوه كنهاق تاشاسدة وارتكاب مديحه سرائى لأزمه دورهاستكه 

| 


٠ . 5 ّ ٠ 2‏ . 5 ا 6م 58 
سر مم “مور درثراة ىل حيو الست و ا و صضورل متيام 


- 


اجار ييشانى ارجمئد را بر استانه ار باب تنعم فرود ماورد وهنكامى 
0 56 5 م لد م : 0 
بهمه جبز زد. قيافه بى لياز و نابنا كت سنائى وارسته و عارف تجلسى 
ميكنلك. يس اينكّو نه تناهص در ديوان وى فدتنها غير طيعى نيست.ء بلكه 
لتيجه حنمى 0 متج رركت و مو شاعر بر ا الدشهاى جو لساالى 
تو انل لوث. 
حتى اختلافىكه در قيأفه روحى وى ديده ميشود: هم عارف 
بزركىكه مقتداى عار مان قرار ميكّيرد و هم زاهد متعندىكهدستكاه 
خلمت راار روىكرده حكومتهاى دنيائى خويش تصوير ميكند ٠‏ 
بهمين كيفيت قابل تعليا أست : كاهى روحى طاعى اركوفال وى سر 
بدر اورده و بىبروا زباك باعتراض ميكشايد: 
مرأ زانجه؟ كه جو نا نكفت انين 
مرا زاد جه ؟ كه جونين كفت آدم 
توكو ئى مىنخور من ميخورم مى 
توكوئى كم مزن من ميزنمكم 


العامة وجوامسسووباج جد معو و ل بمصو ةا جوج وسوس اموس به مااحدعة © واطاطلوم صم حت مضق ساد ادص لجيه وجو جباتجوور يه 1 


١84‏ لمرو سعدى 


من و خورشيد ومعشوق ومىلعل 
توو ركن ومقام و آب زمزم 
سلم كن مرا بارى جهنم 
بفر دو ساز جهطاعتشد سكك كهف 
بدوزخ از جه عصيان رفت بلعم 
توكر هستى جو بلعم از عبادت 
من آخبر از سكى كمتر نيم هم 
وكاهى رئد لاابالىكه دفتردانائى ) را سيكسوير تانكر دهبو 
بمفررات برميكّردد و از بيم دوزخ برخود ميلرزد:- 
از براى لقمهاى نان برد نتوان أبروى 
وزبراىجرعهاى مىرفت نتوآن در سعير 
7 
تكيه بر شرع محمد كن و برقر أن كن 
زانكجا عروة وثقاى توجز قفرآن نيست 
هم وارستكى بايزيد و منصور و هم تعبد صوفيان متشرع 
جول سهروردى ظاهر ساختن ) معلول رفخ متمو جيس تكه سسهو أ 
تأثر مييذيرد و اين تلون وكونا كونى حالت همه جا ملازم سنائيس: 
اوسنى حنفى است ولى مانند شيعه دوره” صفوى بخاندان على ( 
ارادت ميورزد و درباره مشهد و حضرترضا قصيده مبيردازد 
خودء هركس ونا كس را مدحكر ده ودر ين باب مبالغهر ابحد نامطبم 
رسانيده است ولىاز مديحدسرايان بيزارى ميجويد: 
تاكى اين بيهده ثنا حوانى 


سنائى - سعدى ١‏ 
كه برين بىظطر هنر ريرى 
كه بر آن ب ىكهر در افشانى 
وكاهى ازين بيشتر رفته ؛ لهجه تلخ و تيز ناص رخسرو از 
كفتارش هويدا ميشود: 
هركز اندر طبع يكك شاعر نبينى حذق و صدق 
جزكدائى و دروغ و منكرى و منكرى 
جنانكه كفتيم ابن نوسانهاى فكرى و روحى قابل توجيه است 
ولى آنجه توجبهش دشوارمينمايد نا هموارى ببان و عدم استقراردر 
سبكك سخن است, 
اكر در شاهنامه ابيات متوسط زياد ديده ميشود باين دليل موجه 
ومعفولستكه سراينده” بزركك ٠‏ تاريخ باستائرا بنظم كشيده و نبايد 
متو فع بودكه سراسر شاهنامه صحنه جنكك ر سكم وسهراب يا كارزار 
خروشان دريا بروى هم ميريزدء بنابراين مجالى براى توجه بلفظ و 
برداخت جملات بافى نميماند؛ آنات و احاديث را مطابق ببنش خود 
تفسير و بصورتى بيان ميكند كه مؤيد انديشههاى وى باشد » بأنها 
وبحكايتهائىكه نقل ميكند مفاهيم خاص خويش را ميبخشد. سستى 
اعماز واكعر ابت تتدير اكناز النفيا اع مدقود 
اما در قصابد و غزليات سنائىكه مجال توجه بلفظ باقيست فراز 
ونشيب محسوس» عبارتكاهى ياك وبيغش » كاهى مكدر ومغشوش » 


05 قلمرو سعدى 
كاهى متشخصر وكاهى عادست. ذريكك جاى بأبيات بلذدى بر ميخور يم 
اك از انه هان ره صححرا 
تاكى از كببه هين در خمار 
در جهان شاهدى وما فارغ؟ 
در فدح جرعهاى و ماهئيار؟ 


وكاهى دجار ابيات مسست وكوهابهاىهيشوبم كه ه, سنكها ازان شيوه 


سٍ 0 شاهاد حهانم دوذي لجر 
م 
ثر ياردم مرك انسار دسسى 
و : 7 57 2 
كسم من كه ر دورش وصل توكويم 
لبويد بى شير رورناه لنحى 
5 5 1 مر 9 ٠.‏ كر ذه 
در دملمه فصماءوان ذا معشواق عربى رأ و صف ديللحلتك اصع 
ا ا 
وناتوانى بابيات بيمايداي ميرمل جول. 
اكفتوازعثقتو ناجير سدم ثمت ونعم 
انا بحرو سعير انت اكب و «مسابد.) 
كنتم ارعس توهراد نرهمكمتا ولا 
انت فىمالى 6 نارىكت أب و حطب» 


وهتكامي؟ه دهوبيل + علو ان انا خيئة همير سك اشعار تنا نه كاي كر بكى 
2 . 0 ده 3 ا 0 5 9 
يشت سر ديكرى ميايد. 


كر فتد ذرواى از خشم تو برأوج سبهر 
كٌردد از هيبت تو شير سبهر اندر تب 


سنائى - سعدى /ام١ا‏ 


بررغم تمام اينها سنائى شاعرست و شاعركر انمايه وبلكهميتوان 
كفت بواسطه همين تلونى كه از حيثيت هاى مختلف در ديوان وى 
بجشم ميخورد جهارسوئيست كه راه جهار غزلسراى بزركك بدان 
منتهى ميشود : عطار و جلال الدين . سعدى و حافظ . وجه أ تراه 
قرغا وار قن نا بوك طن فقي وجرن تعرف أسة ا كر دز 
نديشههاى عرفانى را بسبكث سنائى در غزل ريختهاند. نهايت زبان 
عطار روائتر و صاهتر و جزيلتر شده و در بيان مولانا شعله وشور 
بصورت بيسابقه و بىلاحةّهاى فزونىكرفته است. 
وجه ْ- وى با حافظلً زيادست روح أزاد وا دشرب 
وسيع و فكر ا. حو حو اجه كدحتى در 0 ره امتفيواف رفور لماندة: 
1 00 عن قاد 0 و استت ههلا لدة” ديوان سنائى توحهشايد 
<افظ را بوى ‏ جه از حيث تعدد غز لهائىكه خواجه بدبيروىاز سنائى 
سروذه است. ده از حبث تصمين و اقتباس مصراع ياجملهاى ازوى 
فشكل 11 عوك الخراية 53 يو اتعييرت كافلة نهر ويا مركللة اله تحافظ اذ 
ا صعر' فريك كان ا لاهو زهد و علم در آمدواند» 
او هامركه در نظر مردمان محدود اصول 000 
1 از مضمولها و تعبيراتىكه حافظ را در نظراهل فكر و تأمل 
ار جو للك وكا در ديواك سنالى برا كنذه ايت 


قالب هرزند أدم أز را منزل شدست 
انده بيشى و بيشى تير ه كرد ايام را 


قبلوقال بايزيد وشبلى وكر خى جسود 
كار كار خويش دان اندر نورد ايننام را 


0 قلمر و سعدى 





تازمانى ما برون ازخاك آدم دم زنيم 
ننكك ونامى نيست بر ماهيج خاص وعامرا )١(‏ 
غرلسرائى» بدين صورنىكه درسعدى هى بينيم » بيش از سنائى 
سط و نموى نداشت؛ از شهيد بلخى و رودكى و جند شاعر ديكر 
آثاركمى مانده است » غزلهاى معدود فرخى برخلاف تغزلهايش 
ارزش زيادى ندارد. هنوز انورى و جمالالدين عبدالرزاق زمينهرا 
براى ظهور سعدى آماده نساخته بودند. يس سنائى را ميتوان بايه كذار 


)١(‏ در مقابل اين غزل خواجه « ساقيا برخير و در دهجام را خاكك برسركن غم 
ايام را» سه غزل در ديوان سنائى ديده ميشودكه ستوان آنها را موضوع توجه حافظ 
بنداشت و تشابه تعبيررا درآنها بازيافت : 

ساقياد لشدير از تيمار يركن جامرا برك ماندسه باده كردش ايام رأ 


ساقمادانىكهمخمور يمدردهجامرا ساعتى أرام ده اينْعمر بى آرامرا 


ساقيا برخيز ومى در جام كن در خرابات خراب أرام كن 
أن اباك الذر جين (ن ...شاك ته بين ايام كر 
همجنين غز لها و أبيات زيادى هستكه توجه خواحه را بسنائى نشان ميدهد از قبيل: 
سنا لى : 0 حالظ ٠‏ 
ايمسلمانان ندانم جاره دل جون كنم دو شسوداىر خش كفتم زسر بيرون كنم 
يامككرسوداى عشق اوزسربيرون كنم-22 كفت كوزنجيرتا تدبير اين مجنو نكنم 


00 
دى ناككه از نكارم اندر رسيد نامه از خون دل نوشتم نزديكك يارنامه 
قالت رأى فؤادى من هجرك القيامه 2 انى رأيت دهراأ من هجركك القيامه 
+« 


جو زمر ااوبى سنائى دوستردارد همى بمى برستى از آن نقش خود بر آب زدم 


سنائى- سعدى 04 


ابن سبك كفت و از همين روى سعدىكه استادان بيشين را ديده و 
خود را باهمه آنها سنجيده»از قدرت و مهارت آنها در تركيب جمله 
استفادهكرده و حتى از موارد ضعف و مستى سخنشان بند كرفته 
بسنائى لير تو جه خاصى داشئة س6 ولى نداز قبيل توجهى كدحافظ 
سنائى نشان ميدهد و بواسطه” خويشاوندى انديشه با احترام مخلوط 
است» بلكة جيه منافسه بيشتر در أن احسأس ميشود . سعدى متشرع 
ومتعبل» بسنائى صوفى و وارسته جندان روى خوش نشان تميدهد» 
حتىكاهى از تعريض بوى نيز خوددارى نكرده استجنانكه ازابيات 


زير برميآيد: 
سنالى : عالمت غافلست و تو غافل 
خفنه را خفته كى كند بيدار 
0 
سعدى : باطلست آنكه مدعى كويد 


« خفتهر اخفته كى كند بيدار» 
مرد بايدكه كيرد اندركوش 
ور نوشته أست يند برديوار 
آثار منافسه سعديرا با سنائى در غز لهاى بسيارى ميتوان يافت. 
ازجم اهدر ترجيع بندمعرو ف خود كه شاهكار زبان غنائى وى محسوب 
مرشودع جندين غزل سنائى را بيروى كرده أست . وجود بعددى 
تعبير هاىسنائى و اقتباس مصرعى ازوى » حتى التزام باينكههمان دوقافيه' 
مطلع سنائى را در مطلع خود بياورد قرينه است براينكه بدانها نظر 
داشته و فرض توارد را ضعيف ميكند. 


لل 


اى ديدنت تو حيات جانم 
نا ددنت آفت روانم 
دل سوختهاى بنش عسق 
بمروز بنور وصل جانم 
بى عشق وصال تو نباشد 
جر نام ز عيش بر زبانم 
اكنون كه دلم ربودى از سن 
بى روى تو بود جون توآابم 
رسف درا درا فوول رعتئ 
درمانش حزار تومى بيدانم 
بر بوى تو زارزوى رويت 
همواره بكوى تو دوانم 
كا كواتن: نكن نيا اين 
جح بويت بردم 
الالاقيدت عبات للد 
لولوست هميشه بر رخانم 
اى عشق تو بردلم خداوناه 
من بسده" عشق جاودانم 
وصف تو شدوست ماهرويا 
از وهم برود و ازكمانم 
بيش أى بتا و باده بيش آر 
بنشان بر خويش يكزمانم 
از دست توكرجشم شرابى 
تا حشر جو خضر زنده مانم 





قلمر و سعدى 


سعدى: 

درداكه بلب رسيد. جانم 
أوخ كه زا دست شد عنانف, 
كس ديد جو منصعيف ه ركز ؟ 
كز هستى خويش دركمانم 
يروانهدام اوفتان و حيزاد 
يكباره بسوز و وارهانم 
كر لطف كنى بجاى اينم 
ور قهر كلمى سزاى ألم 
حر نقش توئيست درصميرم 
جر نام تو نيست بر زبانم 
كر تلخ كنى بدوريم عيش 
يإدت حوشك ركند دهانم 
اسرار تو بيش كس نكوبم 
وأوضاف تونزد كس نخوانم 
بادرد تو ياورى ندار 

وز دست تو مخلصى بدانم 
عافل بجهد ز بيش شمشير 
مسن كشته' سر بر آستانم 
جود در تو نميتوان رسيدد 
له ز أن نتوأن كه تا توانم 
بنشينم و صبر بيش كيرم 
دنباله' كار خويش كيرم 


ات اا ا 0 


سنائى ‏ سعدى ل 
قوت ويختكى زبان سعدى بمثابهايستكه وقتى مصراع سنائى 
را اقتباس ميكند» جنان آثرا بمصراع اول خود جسبائيده و جوش 
ميدهل كه اذسان ميخواهل خيال كند سنائى مصراع را از سعد ىكّر فته 
است نه سعدى از سنائى. جه وقتى سنائى ميك بد: 


تا كوش شب 


8ه م |٠‏ 3 
بدى لمبيسييت ايا ميا 


جز نام دو نيست بر زبانم 
با أنكه تناس لفغلى « كرش ) و رزيال ) در ان سبنة ودر ست 
سعاءى لس نمي دانم بو اسطه ثر صيعىكه سعلاى بكار برده و در 
تر قبن دو جماه قر دنه و موازنهاى ايجاد كرده دبأ بو اسطه أبنكه 
0 غ سحن و اشتاد ست بسب سعلاى موزودسر منمالك )؛ دو 
مصرع بيثتر بهم جوش خوردهاست وانسجام وموزونى فراشمتر... 

جز نفش نو نيست در ضمسرم 

جر نام نو نيست بر زيانم 
درغز لى ديك ركه سعدى «ر دو قافيه مطلع سنائى ر | در .طلع خود 
أورده است تفأو ت دو زيان لهثر مححسو اس , “يسو د, باستثناى ذو سة 
بيت ء بافى ابيات سنالى همه 0 افتاده استميخصوصا بست دوم كه 


مانن أن درسر اسر ديوان سعدى ديله نميشود. 


ضاق < “فلن كسضم اق ركار جالاك نا جامه كنم ز عشق تو جاك 


كى زهره بود مراكه باشم 
صد دل دارى تو جو ندل مسن 
در عشق توغم مرا جو شادى 
در راه رضاىي تو بجانت 
از هر جه براو نشان توئيست 


زير قدم سكك ترا خاك 
أو يحنه سر نكون ز فتراك 
وز دست تور زهرهمجو ترياك 
كر جان بدهم نيايدم باك 
بيزار شدستم از دل بساك 


0 فلمرو سعدى 
شوريده سردوزلف توا هسمت شور دل مردم هوسناك 
كار سيت بعرساتن بالسد )| خررضندن 
سعدى : اى بر نو قباى حسن جالاك صد بيرهن از جداليت جاك 


بيشت بتواضست كُوئى 
ما خاك شويم وهم نككردد 
مهر از تو توآن بريد فيهات 
اول دل برده باز يس ده 
بعد از تو بهيجكس ندارم 
درد از قبل توعين دارو ست 
سوداى نو آتش جهانسوز 
روى نو جه جاى سحر بابل 
سعدى بس أز ين سخن كه و صفش 
كرد ارجه بسى هوا بكيرد 
ياى طلب از روش فرو ماند 
بنشيدم و صبر بيش كيرم 


افقادن آفتاب بر خاك 
اهرت تين انان 
كس برتو توانكريد حاشاك 
تادست بدارمت ز فتراك 
ايدو زكس نباشدم باك 
زهر ازجهت تو محض ترياك 
عجران تو ورطه* خطر ناك 
موى تو جه جاى مار ضحاك 
دامن ندهد بدست ادراك 
هركر نرسد بككرد افلاك 
مى بينم و جاره نيست «الالكُ) 
دنباله ' كار خويش كيرم 


وجه مشابهت و افتراق در دو شاعر آشكار است. سنائى سبعى 
را أغاز كرده اسّكه سعدى 1 نرابحد كمال رساليده» غز لها ساده و 
موزونى در أنها بيشتر و حشوكمترء صنايع لفظى بيشتر مراعات شده 
وهيجكدام آنها بجشم نميخورد. دوبيتىكه بدقافيه' ترياكث بسته شده 
است از أن سنائى خاموش و از آن سعدى مترنمست؛ سنائى درغزل 
ديكركه بهمين وزن و قافيه است در مطلع ميكويد واى بلبل وصل 
تو طربناكك ‏ وى غمزت زهر وخنده ترياكك) علاوه براينكه در 
مصراع دوم سكتهاى و ثقلى هست : تناسب دو مصراع بايكديكر 


سنالى - سعدى ل 
معلوم نيست واز مقابله آن با بيت سعدى (بهمين قافيه) تفاوت دو 
زبان محسوس ميشّود:- 

درد از قبل نو عين داروست 
زهر از جهت نو محض ترياك 
يا هنكاميكه اين بيت سنائى را (ازغزل ديكر) در برابر بيت 
سعدىكه بهمان قافيه ختمميشود بكذاريم قوت وكمال زبان سعدى 
آشكار ميكردد. زيرا مفهوم بيت سنائى روشن نيست و نميدانيمجرا 
ميان موى و روى معشوق هزار وادى خطرنا كك هست. 
سنالى : اززلف تو صدهزار منزل 
تاروى تو و همه خطرناك 
سعدى : سوداى تو آتش جهانسوز 
هجر ان نو وادى خطرناك 
غزلى ديكر از سنائى هم در ترجيع بند و هم در طببات هدف 
زورآزمائى سعدى قراركر فته است. 


سنالى : أى زلف نو نكيه كرده برككوش 
وى جعد توحلقهكشته بردوش . . 
سعدى : ابن بركك كلست يا بناكوش 
با سبزه بكرد جشمه' نوش 
1 


رفنى و نميشوى فراموش 
ميأنى و ميروم من از هوش 


154 


قلمرو سعدى 


ا ا 0 





معنن مسسصيحسة 1 





1 ليقي كف ره قافو ف ب ا ا ل ااه 
جول قصد براين د كه تمام مواردى ا الى وم 


آزمائىكرده أاست 5 شود. بهدين قذرا كتفا كر ده وفصل راسه 


نفل مضامين متشأبهى حاند.ه ماهم 


سنائى : 


سعلى : 


سعدى : 


سودى : 


ايدو ست ره جفا رها كس 
آخر روزي براى مازى 
| كنون كه تو تشنه" بلائى 


آخر نظرى بسوى ما كن 
بسيار خلاف وعده كردى 
ما رأ تو بخاطرىهمه رور 


اى يار بى تكلف ما 


تقصي رك ذشته را قضا كن 
أخركارى براى ما كن 
راصى دام هل ك3 


.#0 اع هااع. ٠»‏ 


فوعق نارادنى دوا كن 
آخر بغلط يكى وفاكن 
بك روزتونيزياد ما س 


. ١ 
ر' نبيد سابد‎ 


وين حرقههاى دعوى برهم دريد دايد 


از صومعه رختم بخرابات بر أريد 
كرد از من و سحاده و طلامات بر أريد 


يكير جامه' صودى بسار حام شراب 


بر آتش تيزم بشانى بشينم 
بر ديده' خويشت بشانم ننتمينى 


بخت أن نكند بامن كآن شاع صنوبر را 


بنشيسم و بنشانمكل بسر سرش افشانم 


سنالى : 


سنائى - سعدى 


بيش از أبن صبر ندارم كه توهردمبرقومى 
بشينى ومرا بر سر أتش بنشانى 


هم دمى بنده نوازىكن و بنشين با ما 


كَونيم صبر كن ز بهر خدا 
آخر ابن صبر نيز جند بود 
حواجه انصاف مىبايد داد 
باجنين رو جه جاى بند بود 
سرو راكى رخ جو ماه بود 
ماهورا كى لب جر قند بود 
3 
مرا هوشى نماند از عشق وكوشى 
كه بند هوشمندان كار بندم 
مجال صبر تنكك آمد بيكبار 
حديث عشق در صحرا فكندم 
ندمجنو نم كددل بردارم ازدوست 
مدمكر عاقلى ايخواجه يندم 
جنين صورت لبندد هيسج نقاش 


ايا نيوتر از عمر و جوانى 


نكر رورا نكر كردار بايد 


ل 


1] 


سعدى : 


سنائى : 


سنائى : 


سعدى : 


فلمرو سعدى 


بايد ليكن 

3.0 - 

مرأ ديدار بو ١‏ ْ ئ 
ترا يارا همى ينا بايد 


, ا باشى 
ش زر عرير و ما : 9 

ظ , وزرر زر م 
ر شق ر أي 7 مرأ لم ١‏ 3 3 
ليك ا آتش دلهر دوهست يار 

ُ و بس 


عشق يت طلبى 
9 ْ عافيت كدام بو 
. با 1 ب 


8) ٠ 
همه سلامت ا‎ 
رلا ر‎ ٠ 
لى‎ ١ من كه بجان ميخر م‎ 
5 < 1 
ظ ' ويان بدوز‎ 
0 مسأ ت جشماز نكور‎ 
نيكنامى در بو‎ 3 0 0 
١ ميورزى‎ 
عشّق مي‎ 
ش عافيت هيهات‎ 0 
ا ' دارد‎ 0 
سر خا كسار من‎ 0 1 
بدين هوس‎ 


بيدادست 

ذهر إ 

يدي مكبر 

7 طبع روزكار 8 

1 نخواهى كه بيقرار 
جز به نرديكك منقرار 


تو بنشيكسم 
3 تو صبر و جه 
0 
د 


ل 


سعدى : 


سعدى : 


سنائى : 


٠ سعدى‎ 


سنائى - سعدى 1١117‏ 


كر غصه” روزكار كويم 
بس قصه' بيشمار كويم 


درد دل بيقرار سعدى 
هم با دل بيقرار كويم )١(‏ 


نا جشم تو روى تو نبيند 
نوا نيز جو خويشتن فبيسى 


ايكه هركز نديدهاى بحيال 
جز در آئينه مثل خويشتنى 
17 
كر در آفاق بكردى بجز آبينه ترأ 
صورتى كس ننمايد كه بدو ميمانى 


5 
كر تماشا ميكنى بر خود نكر 
كى بخوشتر زين تماشا ميروى 

د 
تو ندانى كه كسى در تو جرا خيره بمائد 
نا كسىهمجوتر باشد كه دراو خيره بمانى 


تو همى لافى بخود من بادشاه كشورم 
بادشاه خودننى جون بادشاه كشوررى 
درسرىكانجاخر د بايدهمه كبر ست وظلم 
با جنين سرمرد افسارى نه مرد أفسرى 


سر بر غرور از تحمل نهى 


ل قلمرو سعدى 
تحمل كند هركرا عقل هست 
نه عقلى كه خشمش كند زير دست 


سنالى : با بخيلى مجحوى روكه نبود 
هج ديئار مالكى ديندار 
مالكك ابن نشد كسى كه نشد 
از سر جود مالك دينار 
د 
سعدى : تراكه مالكك دينار نيستى سعدى 
طريق نيست بجز زهد مالككدينار 
ازاينها كذشته سنائى همجنانكه مقتداى كو يند كانمتصو فهاست» 
ازحبث زهد و ديندارى با سعدى وجه تشابه دارد واين تشابه فزونى 
ميكير د كه هردو قبل از زند كانى زهد و انقطاع از دنياء آلود كيهائى 
داشتهاند» نهابيت الود كيهاى سنائى بيشتر بوده است» جه از حبيثُ 
مديحه سرائى و ريختن أبروى عزيز بدركاه متنعمين و جه از حيث 
شرابيخوارى؛ قمار بازى و تعلق بجنس ذ كور و همه اينها بطوربارز 
ومحسوس درديوان يرمايه وى منعكس است. اما سعدى : ياهمه اير 
آلودكيها را نداشته ويا در ديوان وى (جزشائبه تعلق بجنس ذكور) 
منعكس نكر ديده است؛ دايح وى جنان آلوده بهتذلل و تملق نيست 
وبلكه با نصيحت و اندرز توأم است؛ آن بى بروائى سنائى در انحراف 
از مقررات شرعى ابدأ در آثار سعدى ديده نميشود و ببوسته صورت 
مرد متشرع (هرجند كَاهى ممكن است هواى نفس بروى غلبه كرده 
ومرتكب خلافىكردد) از تمام كفتدهاى او ديده ميشود. بهميننسبت 


سنالى ‏ سعدى 514 
تفاوت فاحشى » در حال زهد و انقطاع از دنيا ميان سنائى و سعدى 
موجود است: سنائى بس از تغيير حالت مرد دبكرى ميشودكه جز 
عرفان و حكمت وافكار بلند و تعاليم اخلاقى از نوكك خامهاش 
مؤي الفيشرق زهكدق لقوى :و اللايفه يعور شارزاى بدركلتتاى 
وى براكنده است و از ايئرو مقتداىكامل اهل معرفت ميشود ولى 
سعدى همان خصو صيتى راكه در سخن دارد (عدم فراز و نشيب) 
درفكر و اخلاق حفظ ميكند؛ نهايت در اواخرعمر زهد و انقطاع 
كه لازمة مقتضيات سن است فرونى «يكيرد. 

نكته قابل توجه ابنستكه زبان سنائى نيز بس از تغيير حالت 
روحى منسجمتر و بختهتر و هموارتر شده استء يعنى أن بستى و 
باندىكه در قصايد وى ديده ميشود در اشعار عرفانى او» مخصوصاً 
حدبقه » خيلى كاهش بافته و نشان ميدهد كه او براىكار نخستين درست 
نشده و سبكك حقيقى وى نشر افكار عر فانى و تعاليم اخلاقيست و 
ازين حيث يكى از برمغزترين وك انمايهترين كويند كان ايران بشمار 
مير و2. 





هر متاعى ز معدنى خيزد 
شكر از مصر و سعدى ازشيراز 
نأصر خسرو وسعدى؟ 
خود نيز از خويشتن ميبرسم جه وجه مشابهتى ميان ايندو هست 
وجرا از روزيكه درنيمه تاريكيهاى ذهنم طرحى ازسعدى يديد شد 
بيوسته شبح ناصر خسرو باوى همراه بود؟ 
وجه اشتراكى ميان اين دوكوينده بزركك نيست تا اين تداعى 
معانى صور تكيرد . سعدى خداوند غزلست وناصرخسرو قصيده ‏ 
سراء ولى قصيده سرائىكه غزل را با طبع برهيزكار و عبوس وى 
الفتى ليست :- 
در درج سخن بكشاى در بد 
غزل رادربدست زهد دربند 
بن 
فتنه' غزل _نغزى و ترانه 
شد برده ميان تو و أن حكمت 
أن بردهكه بستند بر جغانه 
ناصر خسرو جنان سركرم افكار و معتقدات سياسى و دينى 
خويشستكه عشقورزى و توجه باينكونه عوالم را باديده تحقير 
مينكر د و با تفاخر ميكويد: 


١‏ للمر و سعدى 


خيره نكرددست دلم را جلين 
نه غمهجران ونه شوقوصال 
عشق محالست ونباشد هكرز 
خاطر بر نور محل محال 
نظم نكيردبدلم درء غزل 
رأه نيابد بدلم درء غزال 
از جو منى ديه نيابد هوى 
زشت بود شير شكار شغال 


ابن خوى بيزار از عشّى و ابن زهد عبوس ومباهى بدورىاز وغزل) 
و وغزال» كجا؟ و آن رندىكه ونامش بشاهدبازى ) سمر شده ونه تنها 
آثرا عيب نميشمر د بلكه بدان ميبالد كجا؟ 


عيب سعدى مكن ايخواجه أكر آدمئى 
كادمى نيست كه ميلش به بريرويان نيست 


2 


عرام عيب 5:: مكه عاشقى هبه عمر 

كدام عيب؟ كه سعدى خود ايزهنر دارد 
1 

سعدى أر عشق نبازد جكند ملكك وجود 

حيف باشد كه همه عمر بباطل برود 
3# 

دانى مرا جهكفت آن بلبل سحرى 

نو خود جه أدمئى كز عشق بيخبرى 

اشتر بشعر عرب درحالتست وطرب 

كر ذوق نيست تراكز طبع جانورى 

سعدى أمرا وسلاطين را مدحكرده ولىناصر خسرو قصيدهسرا. 


ناصر خسر و - سعدى ا 


جون جلا لالدين و عطار» كسى را نستوده و جز براى نشر الديشه 
شعر نكفته است از ايئرو با مباهات ميكّويد: 
من أنم كه در باى خوكان نريزم 
مراين قيمنى "در لفظ درى را 
سعدى سنى است» خلفاى عباسى را جانشين بيغمبر و مظهر 
شريعت ميداند و از ايئرو دركمال سادهلوحى خيال ميكند سقوط 
بغداد بدست مغول عرش الهى را بلرزه انداخته و بيغمبررا درروضة” 
خلد دجار اندوه و مصيبتكرده است : 


آسمانرا حقبودكر خون ببارد برزمين 
بر زوال ملك مستعصم امير المؤمنين 
اما ناص رخسرو شيعه است. شيعه اسماعيلىكه خلفاى عباسىو 
ماقبل آنهار ا يكسره غاصب و تمام علماىمذاهباربعه را بيش قراول 
شك ضلال ميل انك : 


شجر حكمت بيغمبر مأ بود و سيس 
هر يكك از عترت أو نيز درختى ببرند 
سبس بافر و سجاد روم در رهدين 
تو بقر » رو سيس عامه كه ايشان بقر ند 
اكر اينكور دلائرا نو بمردم شمرى 
من نخواهم كه مرا خلق ز مردم شمر ند 
2 
اى امت بركشته زاولاد يمبر 
اولاد بيمسر حكم روز قضاائد 
ابن قوم كه اين راه نمودند شما را 
زى آتش جاويد دليلان شمااند 


١4‏ قلمرو سعدى 





اين رشوت خواران فقهااند شمارا؟ 

ابليس فقيه است كراينها فتهااند 

كر احمد مرسل بدراست خويشست 

جز شيعت وفرزند وىاولاد زنااند 

سعدى با آنكه بىشائيه مسلمانست » يعنى ريا را در معتقدات 

مذهبى أو رادئيست و حقيقتاً مستعصم را خليفه' بحق و جانشين يبغمبر 
ميدانك ؛أز ملح هلاكوكه باعث فقتل مستعصم واز بين رفتن خلافت 
عباسى است روى برنميتابد و بدون رودرباستى ميكويد: 

أن منتى بر اهل ز مين بود زآسمان 

وين رحمت خداىجهان بر جهانيان 

حق را بروزكار توبر خلقمنتىاست 

كاندر حسابعقل نيايدشمار آن. .الخ 
جدا كانه و اطاعت از بادشاه وقت را غير منافى با أن ميدانند» هر جند 
اين يادشاه كافر و بركننده” اساس خلافت باشد. أماناصر خسرو » محمود 
غزنويرا كه همه يادشاه غازى و تاشر اسلام در بلاد كفر ميكّفتند» مرد 
حريص و خودخواه كفته استكه هجوم بههندوستان رابراى شهوات 
نفسانى مرتكب شد نه نشر دبانت. 

آن كو بهندوان شد يعنى كه غازيم 

از بهر بسدكان نه زبهر غزا شدوست 
وازهمين روى در جاى ديكّر عنصريرا بخاطر مديحدسر اثى محمود 
مستحق سرز نش ميداند: 

بسندست بازهد عمار و بوذر 

كد سدح محمود مر عنصريرأ 


ناصر خسر و - سعدى 0 
طبع شوخ و طر بناكث سعدى در باغ وكلستان كردش ميكند. جه 
درغز ل» جه در قصيده» جه هنكام ستايش باربتعالى» جه در مقام 
تأمل در اوضاع جهان»در هرحالى زيبائيهاى عالم نباتى او را بخود 
مشغول كر ده است وحتى توحيد وخداشناسى را از اوراف ثباتات و 
شكوفهها استخراج ميكند. اما فكر حكيم و دان شيزوه ناصر خسرو 
مسحور عظمتكائنات و مبهوتكردش وقفهنايذيركواكب است 
افكار و تأملات او؛ مطالب جدى و عبرتانككيز اودر اقطار نابيدا 
كر انه آسمانها سركّردانست و از اينجا مقدمههاىكر انبهاى قصايد 
وى سر جشمه ميكيرد. 
روح جوان سعدى درهمه جا زيبائى » درهمهجاخوشى») در 
همدجا عشق و موجبات نشاط بيدا ميكند» ولى خوى سركش وعبوس 
حتى ذائقه' نند و تلخ وى طبع مايل بشاشت را تقبيح ميكند: 
با كروهى كه بخندئد و بخندائند 
جون كنم؟ جون نه بخندم نه بخندانم 
خنده از بيخردى خيزد جون خنام 
كه خرد سخخت كر فته أست كريبانم 
ناصر خسرو و سعدى در دو وصع مخالف واقع شدهاند: سعدى 





درحوزه اجتماع مكرم و محترم وناصر خسرو مطرود و مردودست. 
زيرا سعدى ازدائره” معتقدات وامورمسلمه جامعه خود بيروذئيست 
وزبان فصبح خودرا در راه ترويج آنها كماشته است و ناصر خسرو 
مذهبى اختياركرده استكه همه فقهاى حوزه زندكانى اوء همه 


مم 


ا فلمرو سعدى 





متدينين متعصب » همه" امراء دست نشانده” خليفه' بغداد با آن مخالفند 
وبواسطه تبليغ و ترويج خلفاى فاطمى خليفه' بغداد را برضد خويش 
برانكيخته است. 

شيوه سخن اين دوكوينده» جه ازحيث ماهيت و جدازحيث 
اسلوب مغاير» مغايرتيىكه مسافت زمانى و مكانى آثرا شديدتركرده 
است. سخن ناصرخسرو طورى ديكر از شيوه سعدى دور ميشود: 
شيوه سخن او جون خاقاى مز دحم از تشبيه و استعاره و اصطلاحات 
نيست» ولى با همه ساد كى و باكى تعبير » داراى صلابتوخشونتى 
استكه آثرا بكلى مغاير سبكث آسان سعدىقرار ميدهد: ادغامدوكلمه 
درهم؛ مانند: جيرا كنى ) يا فشر دن كلمهاى جون «هكّرز)» تبديل 
كلمه' دو هجائى ببكث هجائى با ساكن كردن حرف ماقبل آخر مثل 
( كمانت خاطر و حجت سيرت بايدكرد) دركفتههاى ناصر خسرو 
زياد هست» وقفهها و سكتههاى مجازكه خط منحنى را در شر 
شكسته و زاويه ميآفريند فراوان دارد. علاوه» وازههاى نامتداولى 
جون وشكريدن » ترفند » الفغدن » بياغاريدن . نهنين » بنلاد . 
بيوباريدن.... » كه مورونى وسهو ل تجمله را مختل ميكند حتى بيشاز 
رودكى در سخن ناصرخسرو جاريست. 

بطورتحقيق نميتوان كفت شاعر توانائى جون ناصرخسروجرا 
ابنقد ركلمات متروكك و تعبيرات نامأنوس وتركيبات فشرده را بكار 
برده است. آبا در عصر وى ومخصوصاً در محيط زند كانىوىاين 
وازهها هنوز» مانند زمان سعدى متروكك نشده بود (جنانكه درزبان 


ناصر سر و . سعدى ١‏ 


رودكى نيز نظابر آن ديده ميشود) يا انس خود شاعر بابتكونه لفات 
و تركيبات و تسلط وى بر زبان درى آنها را از خامهاش سرازير 
كرده است؛ جنانكه اقامت طولانى سعدى دركشورهاى عربى و 
كذراندن جوانى و دوره تحصيلات خود را در آن اقطار بيش از 
ناصر خسرو باستعمال وازههاى تازيش كشانيده است؟ 
ناصر خسرو در دشنام و ناسزا بىيرواست . مخالفين را خر 
وكاو ميكويد» حتى آنانكه همعيقده وىليستندو تخوزنا ) ميشولد : 
نيست عجب كافرى از ناصبى 
زانكه نباشد عجب أز خر خرى 
3# 
عمر اندر سقر تجاى دهد بيشككاكر 
بروى بر ره اينها كه رفيقعمرنا 
ازسعدى اين فريادهاى خشمو تعرض شنيده نميشود. زيرا 
مبلغ مذهبى نيستكه در اقليت قراركرفته و روش أن تعرض وانهدام 
١‏ باشد. علاوه خوى سختكير و خم نشدنى ناص رخسرو در فطردتمدارا 
يسند سعدى يست »جنانكه ديديم هم بر قتل مستعصم ندبه ميكند و 
هم قاتل ويرا ميستايد. 
ناصرخسرو در روش و آئين خود متعصب و متوقعست همه 
مانند او فكركنند؛ همه صادق و بلندنظر و از بستى و تذلل بيسزار 
باشئد ) فهم و ادراكك مردم بسطح تعقلات وى نزديك باشد» مقام 
ومرتبت روح انسانيرا در راه مقاصد بست دنيوى نريزند ومطلب 
مق 0ك إباستاكة اناه خبيرو لزن ناخ مان دازي يال 


م للمرو سعدى 


مى كند مذهب وى و معتقدات دينى وىمولود فكروعلم وقوه ادراك 
اوست» بس هركس جنين نينديشد و استدلال او را قبول نكندخللى 
دربينش وقوه تعقل دارد. 
همه اينها طبع منيع و مغرور او را بر ضد جامعه خود 

برمىانكّيزد. فطرتانعطاف نابذيراوهركونه مدارا ومماشاتى را دور 
ميريزد و طبعا هيجكو نه وجه سازش با محيط در رفتار وى باقفى 
نمىماند . محيط ناسازكار ذائقه او را تلخ و روح بدبينى رادر وى 
شديد ميكند بحديكه از بهار و زيبائى طبيعت جز درد و نااكامى 
احساسى ندارد. 

جند كونى كه جو هنكام بهار آيد 

كل ببار آبد و بادام ببار آبد 

روى بستانرا جو نجهره' دلمندان 

ازشكوفه رخوازسبزه عذار آيد 

كل سوار آيد بر مركب يافوتين 

لاله در بيشش جون غاشيه دار أيد 

بيد با باد بصلح أبد در بستان 

لاله بانركس در بوس وكنار آبد 

اينجنين بيهدهها نيز مكو با من 

كه مرااز سخن بيهده عار أيد 

شصت بار آمده نوروز مرا مهمان 

جزهماننيست أكر ششصد بار آيد 

هركه زوشست ستمكر فلككآرايش 

باغ آراسه او را بج هكار آبد 

سوىمنخواب وخيالست جمال أو 

كر بجشم نو همىنقش و نكار آبد 


ناصر خسرو - سعدى ١/4‏ 


كرعز يزست جهان وخوشزى نادان 
سوى من بارى بس ناخوش و خوار آبد 
نعمت و شدت اواز بس يكديكر 
حنظلش با شكر وكل با خار آيد 
فلك كردان شيريست رباينده 
كه همىهرشب زى ما بشكار آيد 


ازين خوى سركش و بيزار از اجتماع و طبيعت اثرى در طبع 
شادان سعدى نيست. بهار اورا بوجد ميآورد. همدجيزرا زيبا و بلكه 


دعونى بعيش و خوشى مبيابد: 


بوىكل و بانكك مرغ برخاست 

ايام نشاط و وقت صحراست 
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درخت غنجه بر أورد و بلبلان مستئد 

جهان جوان شد و ياران بعيش بنشستند 

بساط سبزه لككدكوب شد بياى نشاط 

زبسكه عارف و عامى برقص برجستند 


سعدى درابيات زير روح برغوغاىكودكى را نشان ميدهد كه 
بدبازيجه زيبا و دلخواه خود رسيده است : 


برخيزكه مبرود زمستان 
بكشلى در سراى بستان 
برخيزكه باد صبح نوروز 
در باغجه ميكند كل افشان 
بوىكل و بامداد نوروز 
وآواز ححوش هزار دستان 


0 قلمرو سعدى 


ناصر خسرو نيز بهار را مى بيند» زبان رساى أو قصائد ارزنده 
وبلندى ميسرايد ولى درين قصائد باز فكراساسى» انديشهاىكهمحور 
حركت روحى او شده و تمام مواهب ويرا بخود مشغول كرده است 
ظاهر ميشود. ديدن بهار اورا دبال نشاط و خوشى نم ىكشاند» بلكه 
زبان اورا بهتبليغ مذهب و يراكندن فكر وعفيده ميكشايد: 


أمد بهار و نوبت سرما شد 
وين سالخورده كيتى برنا شد 
و آنبادجون در فش دىو بهمن 
خرشجون بخارعود مطرا شد 
رخسار دشتها همه شد نازه 
جشم شكوفدها همه بينا شد 

بينا وزنده كشت زمين ايرا 
باد صبا فسون مسيحا شد 
بستان زنوشكوفهجوكردون شد 
ا تهون :هات ونا اق 
كر نيست ابر معجزه' يوسف 
صحرا جرا جوروئز ليخا شد 
جون عمروعاص بيش علىديمه 
بيش بهار عاجزو 7 شد 
معزولكشت زاغ جنين زبرا 
جون دشمن لبيره ' زهرا شد 
كفر و نفاق ازاوى جوعباسى 
بر جامه' سياهش بيدا شد 


ازاينجا وجه مشابهتى ميان ناصرخسرو و سعدى بدا ميشود : 





ناصر خسرو ‏ سعدى ما 
بهار سعديرا بوجد ميأورد و زبانش را بستايش صانع و تأملات مذهبى 
ميكشابل : 


اينهمه نقش عجب بر درو ديوار وجود 
هركه فكرت نكند نقش بود بر ديوار 
كه تواند كه دهد ميوه' رنكين از جوب 
باكه داند كه بر آردكل صد بركك از خار 
تاكى آخر جو بنفشه سر عفلت در بيش 
حيف باشدكه تودر خوابىو نركس بيدار 
كو نظر باز كن و خلعت نارنئج ببين 
در سعدى و ناصر خسرو داعى مذهبى فو بست » شردو متدين و 
متشرع ودر قالب عقايد دينى خود محصور واأسيرند. معتعداتدينى 
برادب و محصول قر بحه هردو ل 15 اش ات 
درين وجه مشابهت باز تفاوت ميان ناص رخسرو وسعدى زياد 
است : معتقدات دينى در ناصر خسرو با تعصب و تحزب هدراهست و 
تمسككث وى بدين معتقدات بدر جداى شديد است كه او را بمبارزه 
ميكشاند ودر وى نوعى ورع وزهد و انقطاع ببار ميأورد. درسعدى 
ديانت بشكل آرام وهجزا از امور سياسى باقى ميماند و باهمه 
باستكّى بدان. كوئى باشاهد بازى و معاشرت با اركان دولت وحتى 
ستايش مغولان بىايمان كه خلافت عباسى را از بين بردهاند منافاتى 
لدارد. 
ناصر خسرو دانشمنداست. در علوم زمان خود از فقه ونفسير 
كر فته نا حكمت و رياضيات كاركر ده وزحدت كشيده است و اكّر 


شل فلمر وسعدى 

جنبه' شاعرى وىدرميان نبود ميبايستى او را درعداد امام فخررازى 
وأمام محمد غزالىكذاشت. 

علاوه برحكمت شعارىكه در ديوان ناصرخسر وكاملا مشهود 
است و سيستم فلسفى عصردر جاهاى مختلف آن يراكنده است و 
تربيت عقلى و تسلط ويرا برمعقول نشان ميدهدء تأملات و 
ملاحظاتى از او سرميز ندكه خارج از دائره معتقدات همكان است و 
اورا در امور عملى صاحبرأى و نظرشخصى مينماياند.در صور تيكه 
معلومات سعدى در دائرة ادب و تعاليم دبنى محصور ماأنده واز 
ساير معارف زمان خود بقدر كافى . نهبقدر تخصص . برخور داراست و 
ملاحظاتىكه درامور اجتماعى يا اخلاقى ايراد ميكند فكر شخصىاو 
نيست بلكه اصول مسلمه' محيط اجتماعى و زمان اوست. 

هوش حاد و دراكه مجهز .باضافه طبيعتى جدى وكنجكار . 
اامركسرق را ادن در عالم خلقت و بالنتيجه بحيرت «ياندازد. 
در صورتيكه سعدى آرام ومطمئن.عقيده نياكان و معتقداتمتداول 
زمان خود را اصول مسلحى كلامية و :دتبال عير دركرق لميزود: .: 
معقو لات و مباحث فلسفى دروىبدان بسط نرسيده اس تكهبامنقولات 
معار ض شُود, 

ولى از قرائن جنين برميآيد كه اين معارضه در روح ناصسر 
خسرو بيدا شده و بسيارى از معقولات خود را با منقولات شرعى 
سازكار نيافته است. ازطرف ديكّر معتقداتمذهبى بدرجهاى درروح 
وى متمكن و ريشه دار بوده است كه انديشه هاى فلسفى نتوانستهاند 


تناصر خسر و - سعدى “ما 

اورا بصورت ابوالعلا وخيام درارند. ناجاردر اندرون وى جدالى 
ترحاسظةبطيعا تأراحت:«وووعار اترديك 5غةة و عمين :اختلال حالت 
روحى بشكل رؤيائى ظاهر شده و او را سف ركعبه كشانيده است . 

مسافرت در طبيعت آرام و مستقر سعدى جز يختكّى و محكم 
شدن معتقدات تلقينى اثرى نميكذارد. ولى در فكركنجكاو ونكّران 
ناصر خسرو مبدأ تحولى ميشود. راه جديدى بيدا ميكند كه هركونه 
شكك وتزلزلى را از خامار او ه.زدايد. علاوه بر مفاو ضات ومباحثاتى 
كه بااهل فكر و دانش ميكند. ( ازجمله ابوالعلاى معرى) يس از 
زيارتععبه بمصر «يرود. آنجا بادعاةاسمعيلى تماس ميكير د وزند كَانى 
ايعزورى ناوا | أغاز سكيد 

مباغين فاطمى بوى جه كفتءاند وجكونه بر معمقولات شبهها لود 
وى علبه كردهاند وجرا؟» هاى بيابى أورا با جه سحر بيانى جواب 
دادهاند وخلاصه دركوش وى جه رازهائى كنفتهاندكه ندتنها او را 
أرام. بلكه مص..م به نشر دعوت أسمعيليان در رجزيره ا خراسال 
كر د؟ كسى نميداند ولى قدر دسلم اينستكه ازين تاريخ باب تازه و 
منحصر بدردى در تاربخ ادبى ايان كُشوده شد. 

ناصرخسرو از آن طبايعى استكه بدون ايماننميتو انند زند كَى 
كنند و بهرعقيدهايكه روى آرند با تمام قواى روحى و معنوى خوداز 
أن دفاع كلك هيج منطق و استدلالى را نمى يدير ند و هيج رجر و 
عذابى آلها را از ايدان خود منصرف نميكند: مؤمنين فجر اسلام و 


صدر مسبحيت و تمام متعصبين نهضتهاى بوركك سياسمى ازدن 
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قماشند و هموطن شجاع أو (ابومسلم خراسانى) برهمين فطرت بود. 

ازاينجا و از قرائن كو جكك و نامحسوس ببوسته در من اين 
شبهه بيدا شده استكه آبا ديانت فى حلذاته نقطه مقصود. ومذهب 
مجرد از ملاحظات سياسى. محركك وى بوده است با سياست..؟ 

جنانكه ميل أنيم خلافتكه در آغاز بيدايش خود رياسث دينى 
ودين ز قال عن روايظالب زع )عندل قلا يركف تدكا سان د 
تلاش عمر بنعبدالعزيز براى بركشت به سيره خلفاىر اشدينبهثمرى 
نرسيد وعم ركو تاهوىاين اميدر ادر آر زو منداندوره طلائى اسلام كشت. 
ولى با وجوداين» ديانتذريعهاىقوىبراى جويند كَانسلطنت واقتدار 
و43 "تجناكه يان كذار خلافت عباس وسردان برركك او اهميق 
مدخل وارد شده و سقوط خلافت اموى بعنوان مبارزه با غاصبينحق 
خاندان رسول صورتكرفت. خلفاى فاطمى نيز هميننغمه را برضد 
عباسيان بلند كردند . أنها را غاصب و اولاد فاطمه و على را 
وارث حقيقىكفتند و از همين روى خلفاى عباسى دستويا ميكردند 
كه أنها را قرمطى و ملحد و مؤسسين مذهب اسمعيلى را مجوس 
كو ند و حتى برأى خلفاى فاطمى دسب نامهاى ساختند كه أنهار ارركانه 
بخاندان رسول نشان دهد. 

ناصر خسرو متدين و حتى ميتوان كف تمتعصبدر ديانتاست» 
ازسراسر ديوان وىاين معنى بخوبى مشاهده ميشود ولى أيا عامسل 
سياسى دراينكار دخالت نداشته و مردى بفضل و حكمت وىءمانند 
بكك متشرع خشكث. معتقد بامامت خليفه فاطمى «يشود وآلهمه رنج 
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ميبرد؟ يااينكه خير» ناصرخسرو آن همت و آن استحكام در عقيده و 
أثي ركلام رأ درخود درده اميت كه ا فاطميان در سقو ط عباسيان 
همدست شود وريشه تمام ابنامراى دس تنشانده” خليفه' بغداد را از 

معقو لتر ايستكه هر دو عامل را در تحر دك وق همداستان 
فرض كرد»ء نهايت براى رسيدن بمقصود ضرورت ايجاب ميكرد 
عامل دبى را جلو انداخته و سعى در باطل شاندادن مخالفين كنند. 
درهر صورت ناصرخسرو اين داعيه و همت بلند را داشتكه 
براى سرنكّون كردن خلافت عباسيان قيام كند . زبان فصيح و منطق 
رساى خودرا در ابن راه بكار اندازد و بىيروا بنشر دعوت فاطميان 
كمر بندد. طبع نخست روحانيان» سيس آمرا و بالاخره خليفه عباسى 
رابرضد خويش برانكّيخت. همه بطرد و آزار وىهمداستان شدند و 
اومجبور بتركث ديار و خويشان شده؛ بهبيغوله يمكان يناه برد. 
اينجا نقطه' حساس زند كانى وى آغاز و فكر انقلابى اوبشكلى 
درخشان هويدا ميشود: مبارزه” برضد نادانى وغفلت» برضد ظلم و 
استيداد, بر صد ريا كاران: 
جو بىنظامى دين را نظام خواهى داد 
نظام دنيارا نكك بى نظام بايد كرد 
قصايد حماسى و «ذهبىوىدر تاريخ ادبىاير ان شأن بنك ومقام 
مشخص ممتازى دارد. زبان وى بيش از بيش بستابش دافش وخرد» 
بهتقبيح جهل و خرافت» بهتشويق زهد و تقوى بكار افتاد. اينفرياد 
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خشم و نفرتىكه برسر فرومايكان و منحرفين از صراط مستقيم عدل 
ومعرفت ميريزد واين مناعت و استغنائىكه مستمراً در ابيات بلند او 
موج ميزند در ادبياتكر انمابه فارسى هميشه خواهل درخشيد. 

سعدى هم بس از سى سال بوطن بازميكردد . زبان فصيح و 
يخحتكّى فكر خود را بخدمت خلق ميككمارد ولى تفاوت او با ناصر 
خسرو زياد است. سعدى روش تازهاى نمياورد. اثرى ازفكرانقلابى 
ناصر خسرو در وى نيست. همان معتقداتى راكه بدر وى دأسيّه و به 
وى تلقين كرده و عامه ناس بدان كرويدهاند دوباره برميكرداند . 
سعدى در سير وسياحت طولانى خود آنها را نوازش كرده و جلا 
داده است واكنون با بيان فصيح خود دوباره تكرار ميكند از اشرو 
محبطى سازكار ويرا مى بذيرد. آنجه ميكويد. اعم از مطالب دبنى با 
اخلاقى بدعت نيست برعكس همه اصول متداول و رائج جامعه” 
اوست. 

فطرت آرام و معتدل سعدى سالم ترين خط مشى سياسى راييش 
ياى او ميكذارد. با هيئت حا كمه وقت سازكار ست, بهملوكك نصيحت 
واندرز ميدهد ولى هِيحكاه قيافه او عبو س لميشود. زهد و تصلب 

اين وجه مشتر كك ميان سعدى و ناصر خسرو هست كه هر دو 
متمسكك بلبالتنك . اساس كفتار هاى سعدى ؛ جه در مباحث اخلافى 
وجه دراموراجتماعى وسياسى معتمدات دينى است.در بوستان» كلستان؛ 
قصائد و حتى در طى غز لهاى عاشمانه اين تمايل روحى ديده ميشود 


ناصر خسر و © سعدى لاما 
ولى خيلى متفاوتست با آنكسى كه لواى مخالفت برضد معتقدات 
عموهى محيط خود برافراشته و باروش انقلابى خود مىخواهد 
نظام موجودرا برهم زند. 
سعدى ذه تنها هيجكّونه فكرى و جهشى برخلاف معتقدات 
عموهى در و ندارد» خوى اسانكير أو بمئابهاستكه هم سر 
زوال ملكئ مستعصم » ندبه ميكند و هم با سلاطين فارس كه لشكر به 
بغداد كسيل داشتند و در سقوط بغداد با مغول همكارىكر دند و هم 
مه ميكويد. 
برغم تمام أين وجوه افتراق و علاوه بر موجب دينىكه در دو 
شاعر بزركك هست :يكك امر بيوسته سيماى ناصرخسرو را با سيماى 
سعدى در ذهن حاضر ميكند و أن شخصيت معنوى و روحى أندو 
أزاد كَى وكر م تشويق بالساليت و مردهى ) نكوهش ستم وخودرائى 
از آن ميتراود. 
درزشتى ظلم ومتوجه ساختنهيئت حاكمه بوظائف داد كُسترى 
هردو داد سخن دادهاند. نهايت ناصر خسرو با لهجه برنده و تيز و 
سعدى با شيوه نرم و ملايم : 
ناصر خسر و اى غره شده به بادشالى 
بهتر بتكركه خود كجالى 
تو سوى حرد زبندكانى 
زيرا كه بزير بندهالى 


064 فلمرو سعدى 
آنكسكه ببند بسته باشد 
هركز كه دهدش بادشائى 


كر شاه توئى ببخش و مستان 
جيز از شهرى و روستائى 
زبرا كه زخلق خواستزجيز 
شاهى نبود بود قدالى 
ياباز شه است يا تو بازى 
زيراكه جو باز ميربانى 


سعدى ٠‏ خبرده بدرويش سلطان يرست 
كدسلطانز درو يش مسكين تر ست 
كد رأ كند بكك درم سيم سير 
فريدون بملكك عجم نيم سير 
أكدائى كه بر خاطرش بند نيست 
به از بادشاهى كه خر سند نيست 
7 
حاكم ظالم بسنان قلم 
دزدى بى تير وكمان ميكند 
كله' ما را كله از كركك نيست 
اينهمه بيداد شبان ميكند 
0 

اي بادشاه وق تجو وقتت فراأرسد 
تونيز با كداى محلت برابرى 
كر بنج نوبتت بدر فصر ميزفئه 
نوبت بديكرى بكذارى و يكذرى 

اززبان انوشيروان به هرمر : 
برو باس درويش محتاج دار 
كه شاه از رعيت بود تاجدار 





ناصر خسر و - سعدى 14 


رعيت جو بيخند و سلطان درعت 


درخءتاى بسر باشداز بيخ سخت 


ناصر خسر ور اجع بمر دمانى كه براى رسيدن بمكنت و معام بهرخوارى 


شاخ شوميست طمع زى وى انار منشين 
كر نشينى نرهد جانت از آفات و كزند 
كر بلندست در مير توسر بست مكن 
بطمع كردن آزاد حنين سخت مبند 
حجت آرىكه همى جاه و بزركى طلبى 
هم بر أنسان كه همهخلقجهان ميطلبئد 
كركسى خويش تن خويش بجه در فكند 
خويشتن خيره در آن حاه نبايدت فكند 
كر بخندند كروهى كه ندارند خرد 
تو جو ديوانه بخنده' دكران نيز مخند 
شادى و نيكوى از مال كسانحشم مدار 
تا نمانى جو سكان بر در قصاب نك ند 


سعدى در همين ز مينه : 


جرا بيش خسرو بخواهش روى 

جو يكسو نهادى طمع خسروى 

قناعت كن اى نفس بر اند كى 

كه سلطان و درويش بينى يكى 
0 

يكى بر طمع بيش وار ز مشاه 

يسام كه شد بامدادى بكّاه 


يلجل قلمرو سعدى 
جو ديدش بخدمت دو تأكشتوراست 
دكر روى برخاك ماليبد وخاست 
بسر كفتش اى بابك نامجوى 
يكى راز ميبرسمت بازكوى 
نكفنى كه قبلدست سوى حجاز؟ 
جراكردى امروزاين سو نماز؟ 
ناصر خسرو بخرد مينازد. درسراسر ديوان ارجمند او ابن معنى 
ميتابد كه انسان بايد بآئين خرد رفتاركند؛ خويشتن را بعلم و حكمت 
بيارايد زيرا عمل ما را بشاهراه هدايت و تدين ميكشاند. سعدى نيز 
مردم را بهبيروى از اصول خردمندى تشويق ميكند» حسن اخلاق و 
متابعت از شريعت اسلامى را لازمه عقل و معرفت ميكويد . خلاصه 
سير معنوى هر دوكو ينده هنكاميكه در مقام ارشاد خلقند بهم نز ديكك 
ميشو د. وجه مشابهت ناصر خسرو و سعدى درين باب بقدرى زيادست 
كه اككّر بخواهند ابيات مشابه أنائرا بطور شاهد بياورند خود كتابى 
ميشود زيرا اقلا" بيست درصد كفتههاى آثائرا بايد نق ل كرد. ولى 
أوردن دو شه نعو له" مختصر براى حسن ختام اين فصل بى زيانست. 
ناص رخسرو در طى قصيده غرائى شاعر انمديحهسراى را جنين 
باد ميكند : 
درخعت توكر بار دانش بكيرد 
بزير أورى جرخ نبلوفرى را 
اأكر شاعريرا تو بيشه كرلتى 


بكى نيز بككرفت نبا كمريرا 


سعدى در اشاره بهشعر ظهير فاربابى و مدح قزل ارسلان: 


ناصر خسر و - سعدى 
تو درمانىآنجاكه مطرب نشيند 
سزد كر بسرى زبان جريرا 
صفت جندكونى زشمشاد و لاله 
رخ جوذمه و زلفك عنبرى را 
بعلم و بككوهر كنى مدحت آثرا 
كهمابهاست مرجهل و بدكوهريرا 
بنظم اندر أرى دروغ و طمع را 


دروغست سرمايه مر كافريرا 


جه حاجتكه نه كر سى أسمان 
نهى زير باى قزل ارسلان 
مكو باى عزت بر افلاك نه 
بكو روى اخلاص بر خاك نه 


درجاى ديكر خطاب بهيادشاه وقت: 


ناص ر خسر و : 


ذكّر يمت جو زيان آوران رنئكك آميز 
كه ابر مشكك فشانى و بحركوهر زاى 
نكاهد أنحه نوشته است و عمر نفزايد 
بس اين جه فايدهكفتن كه تا بحشر بباى 
7 
كر بر دل تو عقل بادشاهست 
مهتر ز تو در خلق بادشا نيست 
جوندين وخرد هستمانجهبا كست 
كر ملكت دنيا بدست ما نيست 
+ 
هيج ميدانى خرد به يا روان 
من بككويمكر بدارى استوار 


١4١ 


ل قلمرو سعدى 


آدميرا عفل يايد در بدن 
ورنه جاند ركاليد دارد حمار 


ناصر خسرو: كر كك در ندمكر جه كشتنى أست 
بهبرر ار مردم ستمكار ست 
از بد كرك رستن آسانست 


وز ستمكار سخت دشوارست 


سعدى : اأكر مار زايد زن بار دار 
بهار أدميز اده' ديو سار 
زن از مرد موذى ببسيار به 
سككازمردم مردم آزار به 
+ 
نه هرآدميزاده از دد بهسث 
كه دد زآدميزاده' بد بهست 


ناصر خسرو : فرزند هنرهاى خويشتن شو 
نا همجو توكس را بسر نباشد 
وانكدكه هنر يافتى بشايد 
كر جزهنرتخود بدر نباشد 
جو نداد كنىخودعمر توباثى 
هر جند كه نأمتعمر فباشد 


سعدى : اكز بود مرد أز هنر بهره ور 
هنر خود بكنُويد نه صاحب هنر 


0 
كر فيمتى كوهرى غم مدار 
كه ضايع نكر داندت روزكار 
كلرخ أرجه افتاده باشد براه 
نبينى كه درو ىكند كس نكاه 


سواى : 


ناصر خسر و 


سعدى 


ناصر خسرو 


سعدى 


ناصر خسر و 


سعدي 


ناصر خرو ‏ سعدى 4 


وكر خردهاى زر زدندانكار 
بيفتد بشمعش بجويند باز 


اين جهان بير زنىسخت فريبنده است 
نشود مرد خردمند خريدارش 
بيش از أن كزتو ببرد نو طلاقش ده 
مكر آزاد شود كردنت از عارش 


دذيا ز نيست عشوهكرودلستان ولى 
بكس بسر همى نبرد عهد شوهرى 
اسن كه اينهمه فر زند زاد وكشت 
ديكركهجشودارد ازاو مهرمادرى 


بسوزند جوب درختان بى بر 
سز! خود همينست مر بىبريرا 


كرت ز دست بر آيد جونخل باش كريم 
ورت نصيب نيفتد جو سرو باش آزاد 


آن بوكه نكونى جو نداني سخ نابر اك 
عن رسوا 
به نطق أدمى بهتر است از دواب 
دواب از تو به كر نكوئىصواب 


علاوه بر صدها اشعارى كه در مقام بند وموعظه وحمانلت از 
مظلوم و ببان زيبائيهاى روح انسانى ناصرخسرو و سعديرا بيكد بكر 
نزديكك ساخته و آن مفاهيم بطور اجمال در ذهن بوده و باعث اين 


تداعى شده؛ بحديكه ازهنكام ريختنطرحى در ذه ناز سعدىيبوسته 


ناصر خسرو ملازم آن بوده است» هردو شاعر بز ركوار صاحب ثثر ند. 


44 قلمرو سعدى 

نثر ناصر خسر وساده: بى ببرأبه ومستند كر انقدريست ازو ضع اجتماعى 
آن عصر و مبين روح نويسنده آن و ازين لحاظ ابن خويشاونديرا با 
كلستان داردكه بررغم مطالب متناقض و يا امور قابل تأمل و انتقاد و 
باوجود عدم صحتمطالب تاريخى أن. آئينهءاست از آداب وعادات 
وافكارمردم آنز مانو براىاهلدقت و مطالعه مستند شكك نايذير بست. 


ترجيم يند صددى 
جمالالدينبن عبدالرزاق و سعدى 


سخن بيرون مكقوىازعشق » سعدى 


شَحَق ار سغدى دز سانتتود: حون تحضاز مدا تعد اوترنته 
درحال صورت بستن است هر يك جيزى از خصوصيت هاى وى 
ميكفت : يكىازارادت ورزان بشيخ صحبت ازترجيع بند معروفاو 
بيش كشيد و معتقد بود حد كمال زبان غنائى سعدى بشمار ميرود و 
بدين جزالت وعذوبت. نهقبل از وىكفته شده است و نه بعداز وى . 
ديكرى ازتركيببند جمالالدين عبدالرزاق سخن بميان آوردكه از 
حيث باكى لفل واستوارىاسلوب وفصاحت بيانمساوى با ترجيع بند 
شيخ است و فرض ميكرد اختيار همان وزن ازطرف سعدى و بساز 
آن اختيار قافيههاى جند بند جمال الدينعبدالرزاق قرينهايست براينكه 
سعدى اقتفاء شاعر ناه.دار اصفهان ر فته وترجيع بندخودراسرودهاست. 

محتاجكفتن نيستكه اين رأى بحثو جدلى برانكيخت زيرا 
بعضى أن تركيب بند را نديده بودند و عدم اشتهارش را دليل عدم 
ارزش آن مبدانستند و شأن سعديرا برتر از آنكه شاهكار زبان غنائى 
خودرا از تركيب بند جمالالدين عبدالر زاق الهام كر فته باشد . 


45 فلمرو سعدى 

قبل ازهرجيز بايد بدانيم كه | كر تركيب بند جمالالدين محركك 
سعدى در سر و دلتر جيع بندشده باشدازشأن اونميكاهد. سعدىايزشيوه 
را زياد بكاربسته و براى طبع آزمائى مكرر بمنافسه با استادان بيشين 
برخاستهاست» جنانكه بعضى معتقدزد بوستان را براى مقابله شاهنامه 
سروده أسيوت:. سعد ىكاهى قالب أ صورى را سندبده و بعد أثرا 
براى بيان فكر و احساس خود بكار برده است و جون داراى فكر و 
ذوق خاص و قربحه تواناست اثر اين بيروى و منافسه كم رنكك 
مىشود: بحرتقارب فردوسىرا بيشاز ساير مثنويها مى بسندد» آثرا 
قبول ميكند ولى افكار اجتماعى و اخخلاقى خودرا در آن قالبميريزد 
ودرنتيجه شاهكارى مقابل شاهنامه ميافر يند. 

درسرودن ترجيع بند فيز جنين كرده است: قالب و شكل آثرا 
كٌرفته ولى موضوع را تغيير داده است. تركيب بند جمالالدين 
عبدالرزاق در مدح رسول اكرءاست ولىسعدى ‏ با آنكه بآنحضرت 
ايمان دارد و مكرر خلوص خود را نشان داده است ‏ در نر جيع بند 
بمدح بيغمبر نبرداخته» بلكه آثرا قالبمناسبى براى ريختن شورغنائى 
خود يافته است. 

امريرا كه نبايد فراموش كرد نقش جمالالدين عبدالرزاقاست 
درسير تكاملى غزل. با آلكه قصيدهسراست و غزلهاى او از هزاربيت 
تجاو ز نميكند» از بهترينغز لسر ايانقبل ازسعدى بشمار مير ود. ساد كى 
بيآن» لرهى سحن » اشخاب اوزان خوش صدا واسان» رفت وحسب 
حال كفتن را با بختكى وانسجام نوأم دارد و حنى ميتوان كف تاجتناب 


ترجيم بند ‏ جمالالدين ‏ سعدى 
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از تعبيرات سبك را بيش از انورى مراعاتكرده است و تمام اين 
خضواضيتها در تركيت ينك وىكاملا نمايانست: يس تأثر سعدى ازوى 


امرست طبيعى و اينكث براى نمونه ابياتى جند از بندهائىكه سعدى 


نيز بهمان قافيه بسته است نقل ميشود: 
جمال الدين عبدالر زاق: 
اى نام تو دستكير آدم 
وى خلق تو بايمرد عالم 
فراش درت كليم عمران 
جاوش رهت مسيح مريم 
نايافته عز التفاتى 
بيش تو زمين و أسمان هم 
07 
ى مسند تو وراى افلا 
صدر تو و خاك توده حاشاك 
در رأه توزخومحض مرهم 
برياد تو زهر عين ترياك 
3# 
در مدح نو هر جماد ناطق 
در وصف توهر فصيحأخرس 
هم خيل نبوت تو از بيش 
هم جئر رسالت تو أز بس 


سعدى : 


اى روى توآفتاب عالم 
الكشت نماى آل آدم 
احياى روان مردكائرا 
بوبت نفس مسيح مريم 
تنها نه منم أسير عشقت 
خلقى متعشقند و من هم 
0 
مهراز توتوان بريد هيهات 
كس بر توتوان كزيد حاشاك 
درد ازجهت تو عبن مرهم 
زهرازقبل تو محضترياك 
3 
من در همه قولها قفصيحم 
درو صف شمايل تواخرس 
من بعد جنانمكن كزين بيش 
ورنه بخدا كه من ازين بس 


تمام منظومه' جمالالدين عبدالرزاق كه يازده بند و مشتمل بر 
نودو نهبيت است بهمين شيوه” فصبح و روان بيش ميرود » عدم 
كفايتىدر آن بجشم نميخورد ولى در سراسر أن بهتعبيرات و بسر 


44 قلمرو سعدى 
شمردن اوصافى برميخوريم كه روش مديحدسراياذر ابخاطر ميأورد و 
مثل اينستكه قصد انشائى دركارنيست,ء كوينده شورى و جذبهاى در 
روح لدأرد: 9 

اى طاق نهم رواق بالا 
بشكسته زكوشه' كلاهت 
مه طاسكككر دن سمندت 
شب طره' برجم سياهت 
خورشيد فلك جو سايهدر أت 
در بيش نوا بر سر ايستاده 
توكرده جو جان فلكك سوارى 
دركرد تو البيا بياده . ١‏ 
تفاوت ترجيبع بند سعدى رأ با تركيب بند جمالالدينعبدالرزاق 
[ كه حتى بقدر ترجيع بند همشهرى جندقرن بعدىخود(هائف) شهرت 
نيافته است] در همين جا بايداجستجوكرد و بازبايد باين مطل باساسى 
بدون شبهه شعر شرح انفعالات و تأثرانست و هنكامى ارزش 
داردكه غوغاى درونى را منعكس كند وصداى أئرا بكو ش مابر سانك. 
اكّر هم كوينده در روحغوغائى ندارد لااقل بايد اين هنر را داشته 
باشدكه غوغائى بيافريند : الفاظ را طورى تنظيم كند كه بما اين 
بندار را بدهدكه در أنجاغوغائى هست وازينحيث بايد مانند بازيكر 
زيرصتى باشد كه فكر و تصور نويسنده در وى حلول كرده و 


ترجيح بند ‏ جمالالدين . سعدى 4 
صورت متجسم قهرمان نمايشنامه شود . يعنى بدون اينكه ازانفعالات 

بهلوان داستان بهرهاى داشته باشد بصورت او در أبد وحالات اورا 
نشان دهد؛ بحديكه شخصيت واقعى وحقيقىاونايديد شده وتماشائيان 
فقط قهرمان حادثه راروى صحنه به بينند. 

درروح انسان هراس. خشمء كينه. وشكق ءارزو ام 
عشق. نفرت . ستايش عظيم و زبباء بيزارى از زشتى و بليدى و 
نظاير أنها بالقوه موجودست. دميدنصبح» وسعت لايتناهى شبهاى 
برازستاره؛ خنده و نشاط بهار .سردى و افسردكّى زمستان» نقشو 
كار خزان؛ هول جنكك و وحشتاز تمام آن صحنههائىكه تصادم 
شهوات برميانكيزد. ستايش رادى و آزادكى و مروت» همجنين 
نفرت از قساوت و نامردمى.... در نفوس ما حركتى و هيجانى ببدار 
ميككد. شعر ائينه" ارو تف الاكسنت از أن تور انز عالق هارا 
مى خوأهيم. 

ممكنست بكنوئيد از تركيب بندىكه بمدح رسول اكرم 
اختصاص يافته است نميتوان شور غرل عاشقانه متوقم بود» يس تبايد 
اين نقص را بركفته' جمالالدين خرده كٌرفت. 

ابن ابراد تا حدى بجاست ولى يدر نك موضوع مهم ديكرى 
بيش مىآيد: جرا شاعرى بستايش رسول| كرم زبان ميكشايد؟ ناجار 
بابد عظمت روح و زيبائى سجاياى او ويرا بوجد أورده باشد. همان 
وجد وهمان شوقىكددرمقابلعظيموزيبا و بلند بانسان دست مى دهد 
حقيقت شعرست. اكْر بتواند همائرا منعكس كند شعر كفته است» 


"٠‏ فلمرو سعدى 


مرجند الفاظ او خيلى زيبا و منمح نباشد» شور و جذبه جاى بسى 
فراغها را ميكيرد: وقتى مولانا ميكويد «شمس تبريزىبر وحم جنك 
زدا ماكرمى جوشى كه در شريانهاى او ميدود احساس ميكنيم؛ 
بهمين علت زبان او بكّفتميآيد و آنهمه امواج خروشان را بيرون 
ميريزد. اما كوئى بروح جمالالدين عبدالرزاق جِنكّى نخورده است 
ازايئرو از منظومه وى غوغائى بكوش نمبيرسد. برعكس مدايح 
ظهير و انورى و عنصرى بخاطر ميايدكه بشكار مضمون رفتهاند نا 
أفبريرا اد حعوةاراف كلدي سوال اللانوير شان :وادن ورترى شان 
حضرت رسول برانبياى سلف ميكويد: 


روعالل با تو خر سوارى 
روح القدست ركابدارى 


فراش درت كليم عمر ان 
جاوش رهت مسيح مريم 
جلالالدين محمد همين معنى را مكر ركفته أست » بدو نابشكه 
به تعبير هاى سبكك و نامتناسب با مقام روحانيت البيا دست زند . 
وروحالله خرسوارى» شود و حضرت موسى وفراش در» كُردد: در 
صحنهاىكه ثر تيب داده شده است دوره طلائى ظهور محمد (ص) 
برحضرت موسىكشف شده و بوجد مىأيد: 


جونكه موسى رونق دورتو ديد 
كاندران صبح تجلى ميدميد 
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كفت يار باينجه دور رحمستاست 
آنكذشت ازرحمت» اينجار ؤيتاست 
غرطه ده موسى خود را در بحار 
از ميان دوره' احمد برآر 


سلطانى را باميد صله ميستايند و با مبالغه در مدح وى غرور و 
خوديسنديش را مينوازند؛ ولى درباره انسانكاملىكه از آلود كيهاى 
بشر خودخواه مترهست و از اينروى بدو أرادت و أيمان ميورزند . 
امر بدبنصورت نيست,. أو را براي زيبائى روح و بلندى افكار و 
سجاباى فوق بشرى دوست هيدارنك؛يس بايد أين احساس بصورت 
عشق درآيد؛ نه مديحدسرائى. ولى مسلمانان ايران كهدستكاه خداوند 
را از روىكرته حكومتهاى خود تصويركردهاند؛ بيوسته بيغمبر و 
امامائر | شفيع و واسطه نيل برحمتخداوندى قرار دادهاند. همانطور 
كه بتّبرستان قبل از ظهور ديانتهاى توحيدىء» براى فرونشاندن 
خشم خدايان قربانى ميكردند؛ يعنى رشوه ميدادند» اينان نيز به 
برركان دين متوسل ميشوند و از همين روى جمالالدين عبدالرزاق 
در آخر منظومه" خودبدان اشارت ميكند رازما كنه و زتو شفاعت ) 
وهمه فراموش كردهاندكه ا كر بهبيغمبر اكرم يا ساير بزركان ديسن 
عشفى و ابمانى دركار باشد» ديكر نيازى بشفاعتنيستزيرادر ينصورت 
ديك ركناهى باقى نمى ماند. 2000 اكه در مذهب شيعيال 
هست جز اين معنائى ندار دكه شخص » شيفته' مكار م وصفات عاليه 
بزركان و متنفر از خصائل و رفتار يليدان باشد و سود ابن حالت 
مستلزم أراستهشدن بدان مكارم و دورى از رذابلست ... 


060" قلمر و سعدى 
بارى آنجهمنظومه جمالالدينعبدالرزاق را از ارزشمياندازد 
فقدان روح عشق وكرمى تأثرانست . جذ به دل شوريدهاى از آن 
نيقابلا يركس ال فاظوهه لاق رهز مه غاشقانةاى ركو شن روسك 
واكرهم در وى عشقى نبوده لااقل اين هنررا داشته استكهحالات 
واطوار عشقى رااز خلال سخنان خود مصور سازد: 
بعد از طلب تو در سرم نيست 
غيراز تو بخاطر اندرم نيست 
ا 
ره مى ندهى كه بيشت أيم 
وز بيش تو رهدكه بكذرم نيست 
مهر از همه خلق بركرقتم 
جز ياد نو در تصورم نيست 
كربند بكوش2 تابيابى 
ميكرشم و بخت باورم نيست 
.... ترجيع بند سعدى همينطور مثل زمزمه جويبارى مترنم 
بكوش ميرسد و شخص ائرا مانند ا بكوارائى مينوشك... 
در خاتمه بايد اضافه كرد كه در غز لهاى جمالالدين امربدين ‏ 
حال نيست. او مانند انورى يكى از بهترين غز لسرايان قبل از سعدى 
و محققا از مراحل تكامل زبان غنائى سعدى بشمار ميرود و سرمشق 
استوار و قابلاتكائى براى وى بوده است و از ابنرو ابياتى جندكه 
مشابهت أو را باسعدى نشان دهد نمل ميشود : 
يركش ( انشع أكر ركى نيس 
اندر همه برده با تو دمساز 


إن 


ترجيع بند ‏ جمالالدين . سعدى 


در لطف بنكته' سخن ميمانى 
دركينه بمهر تيغ زن ميمانى 
دربرده درى به اشككمنميمانى 
در نيكولى بخويشتن ميمانى 
3 
بيش ازين طاقت هجرانم نيست 
بركك اين ديده' كريائم نيست 
دل و جان كر جه عزيزند مرا 
نيست درخورد جوجانانم نيست 
كفتم : « ازتوسخنى وز من جان » 
كفت : «وامروز سر آنم نيست)» 
جان زمن بردىو بر خواه يكشت 
غم أينست » غم جانم زيست 
جندره تو به نمودم كه دكر 
نبرم نام نو درمانم نيست 
دل سركش كه نميسازد هيج 
أه ازين دلكه بفرمانم نيست 
د 
بار بى خوى خوش نكو نبود 
و افتس اف اسضان: باقية 
7« 
جند كُوئى توكه خيزم بروم 
دل من واده و برخيز و برو 
+ 
بى توام كار بر نميآيد 
بر من ابن غم بسر نميابد 





الى 





قلمرو سعدى 


ترسماز تنبدرشود جانم 
كز درم دوست در لميابه 
ميكنم جهد نا ببوشم حال 
ديده با اشكك بر نميآيد 
بسالم زهج بدروزى 
كماز آن بد بتر نميايد 
باز حِشمت جفا بيامسوزم 
بالبت را وفا بياموزم 
تو زمنشرم ومزز توشوخى 
يا بياموز يا بياموزم 
بكدامين دعات خواهم يافت 
تا روم أن دعا بياموزم 





0 


سماع اهل دل آواز ناله' سعديست 
جدجاى ز مزمه” عندليب وسجعهمام 
همام . عرافى . اوحدى دريده ميشود و اين خود قر يله أست برانكه 
زبان غنائى در مسير تكامل افتاده و ناجار در ابن سير صعو دىباستى 
باوج برسد. 
و 
.١‏ همام 
همام بيش از غزلسرايان ديكر دشيوه سخن سعدى نزد يكك 
شلية .| از تعدد غز لهائى كه به سروى از شيخ سروده) همجنيناز 
تضمين مصراع يا اقتباس جملهاى ٠.‏ اثر بيروى او از سعدى آشكار 
است. مخصو صأكه كاهى اشارهاى نيز بسعدى در ابيات وى ديده 
ميشود )١(‏ شايد ارتباط شيخ با برادران جوينى و تكريمىكه اين دو 
وزبر داشمند وهنريرور از وى ميكر دند؛ در اين تو جه ه.ام» كددر 
دستكاه يكى از دو برادر بود بىاثر نبوده است. 
ر بعى ازتمام غز لهاى هدام كه در ديوان جابى َ ١1)مجموعا‏ 


0ك 





)١(‏ همام را سخزندلبذيرو شيرينهستح2 ولىجسودكه بيجاره نيست شيرازى 
9 

طالبان ذوق را كو در سماع ‏ استماعح شعر شيرازى اكتئدى 

)١(‏ اين ديوان را أقاى مؤيد تابتىبا اهتمام زيادىجمع أورى وتصحيح وبشكل منقح ولفيسى 

جاب كر دهاند 


آ” فلمرو سعدى 
ا يكصد ويستث تجاوز تميكنل ؛ به بيروى از شيخ سروده شده 
است. طرز جملهبندى ومشابهتهاى تعبير» توجه همام را بسعدى 
خوب نشان ميدهد: مصراع اول مطلع زير را همام در مقطع غزلى 
أورده اسشِي” 
سعدى : خرامان از درم بازأكت از جان أرزومندم 
بديدار تو خشنودم بككفتار تو خرسندم 
همام : تو خود رفتى ولى هردم خيالت را همىكويم 
حرامان ازدرم بازآكت از جان أر زو مندم 
وكاهى در غزلىكه باقتفاء شيخ رفته است مممونها و قافيه ها جنان 
يكديكر نز ديكند كه آنها را ميشود بجاىهم كرفت : 


سعدى : سروى جو تو ميبايد تا باغ بيارايد 
ور در همه باغستان سروى نبود شايد 


*« 
همام : رويت به از آن آمد انصاف كه ميبايد 
باروى تو در عالمكركل نبود شايد 

ان 
سعدى : ساقى بده و بستان داد طرب از دنيا 
كين عمر نميماند وين عهد نميبايه 

+« 
همام : زنهار غنيمت دان دوران لطافت را 
كبن عهد كل خندان بسيار نميبايد 

ون 
سعدى : حقا كه مرا دنيا بيدوست نميبايد 


با تفرقه' خاطر دنيا بج ه كار آبد؟ 


همام : 


معاصر أن سعدى 


روزىكه دراينمنز لاز بهر توامخوشدل 
بى صحبت منظور أن دنيابجه كار آيد؟ 





"1 


كاهى با تغيير قافيه و رديف غزلهائى به روانى وبختكىغز لهاىشيخ 
سروده ووحه مشابهت ونز ديكى خودرا باسعدى افز ون كر ده است  :‏ 


همام : 


سعدى : 


خانه امرو ز بهشتست كه رضوان اينجاست 
وقت بروردن جانستكه جانان اينجاست 
نيست ما راسر بستان و رياحين امروز 
نركس مست وكلو سرو خيرامان اينجاست 
ماه خودكيست ندارم سر خورشيد فلكك 
سايه' لطف خدا رووودل وجان اينجاست 


و 


خرم آن بقعهدكه آرامكه يار آنجاست 
راحت جان و شفاى دل بيمار أنجاست 
من در أينجاىهمينصورت بيجانم و بس 
دلم آنجاست كه آن دلبر عيار أنجاست 
آخر اى باد صبا بوئى اكر ميآرى 
سوى شيراز كذركن كه مرا يار آنجاست 
نكند ميل دل من بتماشاى حجمن 
كه تماشاى دل آنجاستكه دلدار آنجاست 


«* 


علاوه برغز لهائىكه همام در سرودن آنها باقتفاء شبخ رفته» 


غز لهائىكه مستقلا” ار قريحه وىبيرون ريختهيا كت ومنسجماست و 
سا غزلهاى او ازحيث روانى و حسن تعبير و يختكّى» همجنين از 


"4 


قلمرو سعدى 


حيث رقت و حال با غز لهاى خوب سعدى برابرى ميكندكه بسراى 


نمونه جند بيت از دو غزل اونقل ميشود:- 


آنراكه حمسن و شكل وشمايل جنينبود 
جندانكه ناز بيش كند نازنين بود 
وفتى در أب و أينه مى بين جمال خويش 
كز روزكار حاصل عمرت همين بود 
روزى كزين جهان بجهان دك شوم 
در جان من خيال تو نقش نكين دود 
3 
ميروى وربى نو بيرو وان فنك ند 
به تعجب همه در صورت جان مينكر ند 
كس نداند كه يرى يا.ملكى يا مردم 
در تو حيران شده خلقى بككمان مينكر ند 
عالمى منكر سوداى همامند ولى 
زير جشمت همه در جشوو دهان مينكر ند 
زاهدان نيز حو رندان همه شاهد بازند 


فرق آنستكه ايشان به نهان مينكر ند )١(‏ 
؟. شيخ فخرالدين عراقى 


عراقى يكى از بهترين سر ابند كان معاصر سعديست كه مشرب 
تصوف. او را سنائى و عطار وسهولت بيان سعدى نز ديكك ميكنل 


اما نه از حيث عمق فكر و بلندى معانى بسنائى و عطار ميرسد و نه 
ساد كّى سخن او در نوع ساد كّى سخن سعديست, ساد كى ز بان سعدى 


ا 0ك 





محتسب در ثفاى رندان اسيك 


فارغ از صوفيان شاهدباز 


معاصران سعدى 4" 


بواسطه بازبهاى مداومىكه با الفاظ دارد و ريزه كاريهاى نامحسوسى 
كه بكار ميبرد از زبان كُفتكو برئر و هتمايز ميشود. در صورتيكه 
ساد كى و طلاقت عراقى بسا اوقات شعر اورا به نثر و حتى بزبان 
كفتك مانند ميكند و تشخصى در آن باقى نمى ماند: 
مهر مهر. دلبرى بر جان ماست 
جان ما در حضرت جانان ماست 
بيش أو از درد مينالم وليك 
درد آن دلدار ما درمان ماست 
در زبان سعدى هشميشه وجدى لهمته است و با همه ساد كى . 
طر ز تعبير دكفته ' اوتشخصى ميدهد. كدد ركفت هاى عر افى ديدهنميشو د, 
همان مضمون عراقى را سعدى جنين ميكّويل: 
ترك دنيا و تماشا و تنعم كفتيم 
_مهر مهر يستكه جو ل نقش حجر مى نر ود 
زان 
ابن شور كه در سرست مارا 
وقنى برود كه سر نلباشد 
0 
درد عشق از تندر ستى خوشتر ست 
كر جه غير از صبر درمانيش نيست 
+ 
مكزيرست مرا از تو نه امكانكريز 
جاره صبر س تكههودر دى وهودرمانى 
رن 
اكرهزارالم دارم از تو بر دل ريش 
هنور مرهم ربشى و داروي المى 


06" قلمرو سعدى 
كر هبه عالم ز لوح فكر بشويم 
عشق نخواهد شدن كه نقش نكيناست 
اين معنى دقيق راكه من احساس ميكنم و نميتوانم بطور صريح 
وقطعى و مشخص ببان كنم شايد در مقام مقايسه بهتر مشهود كردد : 
مطلع ساده و بى نقص زير را از عراقى ميخوانيم : 


باز در دام بلا افتاددام 
باز در جك عنا افتادهام 


ميرسد» أز فرط ساد كّى مانند زبان مكالمه است »عين مضمون را با 
همان ساد كى مثلا” در شعر فرخى مبيابيم ولى در آن شورى وتأثيرى 


.و 


هسسا , 


عشق بر من در نشاط ببست 

عشق بر من در بلا بككشاد 
درغز لىكه زبان فرخى از اين هم سادهتر ميشود و حنى صنعت 
ببست » ووبكشاد) راكه به بيت فوق أهنكك و موزونى داده ا 
درآن نمييابيم و از فرط ساد كّى بزبان مكالمه نرديكك شده است باز 


جهشى و حركتى احساس ميكنيم : 


ندهم دل بدست تو ندهم 
كر دهم دل بتو زتو نرهم 
كوىتوجايكاه فتنه شده است 
من در آنجا دكر قدم ننهم 


معاصران سعدى ”١‏ 


اين امتياز بيش از هر شاعر دبكر اذ أن سعدس تكه در عين 
ساد كىو شباهت بزبان مكالمه» بنحوى تشخص و امتياز خود را از 
دست نميدهد. تر نمونوائى ازآن بكو ش مير سد و بسطح زبان مكالمه 
مانند مطلع زير از مراعات صنايع لفظى نيز عارى باشد داراى طنين 
وارنعاشيستكه به غزل جان ميدهد: 
سلسله' موى دوست حلقه' دام بلاست 
هركه درين حلقه نيست فارغ ازين ماجراست 
مثل اينكه دوجور ساد كَّى هست ٠‏ ساد كّى طبيعى و ابتدائى و 
ساد كّى خواستدشده و با قوه هنر مندى آفريده شده: خياطى عادى 
لبامى ميبرد وميدوزد وهيجكونه نز ليئى و صنعتى در آن بكار نميبرد؛ 
ولى خياط ديكرفكروذوق خودرا درساده درآوردن لباسى بكارميبرد 
وهئر خود را در برش طورى بكار مياندازدكه زيبائى اندام ظاهرو 
بابراد شاهدىدبكر و نقل يكى ديكر از غز لهاىساده عراقى متوسل 
ميشوم : 
شاد كن جان من كه غمكينست 
روز اول كه ديدمش كفتم 
آنكه روزم سيه كند ابنست 
روى بنماى تا نظاره كلم 
كآروزى من از جهان اينست 





الما قلمر و سعدى 





بى رخت ذبن من همه كفرست 
بارخت كفر من همه دينست 
كّ كبى باد كن بدشنامم 
سخن تلخ أز تو شيرينست 
بدين غزل ساده و بى تكلف نميتوان ابرادىكر فت ؛ مخصوصاً 
بيت دوم أن كه از خوبى مانند مثلهاى سائره است ولى بعضى أبيات 
أن مالئك بيتجهارم از فر ط نيا كى لاق افتاده است, لبو مله در شعر 
با آور د نتعبير اتى كه با لملاز مه معنى ديكريرا بهن مياورد مضموذقوت 
ران لسعو اناف ركو لاك اورت 
جهارم عراقى را سعدى بدينصورتهاى مختلف در ميأورد: 
ديكر از أن جانبم نماز نباشد 
كر تو اشارتكنى كه قبله جنين است 
+« 
شراب با توحلالست وأب بيتو حرام 
+ 
مىحر أمست و ليكن تو بدين ن ركس مسست 
نكذارى كه ز بيشت برود هشيارى 
ن 
بخورم أكرز دست انست فبيد 
نكنم كر خلاف تست نماز 
+ 
جه نماز باشد آنراكه نو در خيال باثي 
تو صنم نميكذارى كه مرا نماز باشد 


وجه امتياز ساد كى زبان سعدى اينستكه سادكى با استعاره و 


يقار انتفدى 0" 
مجاز هاى نزديكك بذهن و ب ملازمههائى اميف شعر أو رعنائى 
هركه در آتشنرفت بيخبر ازسوز ماست 
سوخته داند كه حيست يختن سوداى خام 
اوأسم اندينئه بود تانشود نام زشت 
فارغماكنون زستكك جون ب بشكستند حام 
البته همبشه غز لهاى عراقى جنين نيسست و بسا اوقات غزلهاى 
بلنديا درغزلى أبياتكيرا وفصيح دارد. «خصوصا | كر جاشنىعرفان 
ضم بذاك حورده باشك : 
كار مأ بكر جه خام انتاد باز 
كار با بيكك و بيام افتاد باز 
بوى يارم در مشام افتاد باز 
نا بديدم عكس أو در جام مى 
در سرام سوداى حام افتاد باز 


0 
2 


نخستين باده كاندر جام كر دند 
ز حِشم مست ساقى وآم كردنه 


در حسن رخ خخوبان بيدا همه أو ديام 
در حِسْم نكورويان زيباهمه أو ديدم 
كَاهى ور بواسطه شيدائى و شورىكه در غزل عرافى هستاز 
مشابه آن در سعلق: كر تقوو عا كةذرين دو غرل كه ديلا 
برابر هم كذاشتهايم محسوس و حتى اين شبهه در شخص بيداميشود 
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كه عراقى فطانت بخرج داده و از غزلهاى متعددىكه سعدى بر ديف 
ودوست» دارد؛ غزل متوسطرا انتخابكردهاست نهبهترين أثهارا و 
نكتداىكه نبايد فراموش شود اينستكه اين كرمى هميشه ملازم عراقى 
نيست و حتى در همينغزلىكه از مشابه آندر سعدى باحالثر اس تتمام 
ابيات يكدست نميباشد بحديكه من مجبور شدم جهار بيت آثرا براى 


قلمرو سعدى 


عر الى : مشو مشو ز من خسسته دل جدا ايدوست 


مكن مكن بكف اندهم رها ايدوست 
برس كه بىتومرا جان بلب رسيد برس 
بياكه بر تو فشانمروان بياايدوست 
بياكه بى تو مرا بر كك زندكانى نيست 
بياكه بىتو ندارم سر بقا ايدوست 
اككر كسى بجهان درء كس ذكر دارد 
من غريب فدارم مككر ترا ابدوست 
جه كردهام كه مرا مبتلاى غم كردى 
جه اوفتاد كهكشتى ز من جدا ايدوست 
كدام دشمن بدكو ميان ما افتاد 
كه اوفتاد جدائى ميان ماايدوست 
بكفت دشمن بدكو » ز دوستان مكسل 
برغم دشمنء شاد ازدرم درآ ايدوست 
از آن نفس كه جدا كشتى از من بيدل 
فتادهام بكف محنت وبلا اأيدوست 
جوار زيانمنت هيحكّر نه سودى نيست 
مخواه بيش زان من كدا ايدوست 


معاصران سعدى 0" 


ز شادى همه عالم شدست بيكانه 
دلمكه با غم نو كشت آشنا ايدوست 


از سعدى: زَ حدكذشت جدالى ميان ما ايدو ست 
بيا بياكه غلام توام بيا أيدوست 
بناز أكر بخرامى جهان بر آشوبى 
بخون خسته أكر تشنهاى هلا ايدوست 
وفاى عهد تكهدار و از جفا بكذر 
بدوستى كه نيم يار بيوفا ايدوست 
هزار سال بسازمر كك من جوباز آلى 
زخاك نعره بر آرم كهمرحبا ايدو ست 


كر بخوردن خون آمدى هلا برخيز 

اكر ببردن دل أمدى بيا ايدوست 

بساز با من رنجور ناتوان أى يار 

ببخش بر من مسكين بينوا أييدوست 

حديث سعدىاكر نشنوى جه جاره كنم 

بدشمنان نتوان كفت ماجرا ايدوست 
بيروى عراقى از سعدى فرضى و حدسى بيش نيست كه از 
اوزان و قافيهها و همجنين از تضمين مصراع سعدى برميآيد و فرض 
معكو س مستبعد مينمايد» مخصوصاً ا كر وضسع اجتماعى سعدى 
شهر تىكه در حوزه فارسى زبانان عصر خود ببداكرده است وازهمه 
مهمتر» وقوف ىكهبمرنبه' خويش درسخزدارد وخويشتنرا همترازوى 
استادان برركك مبداند » در نظر داشته باشيم. از اش وجندان موجه و 
طبيعى بنظر نمي سدكه سعدى در مقام طبع أزمائى باشاعرى درويش. 
مسلكك و سيار برآيدكه جز در حوزه دستهاى از صوفيان معروفيت 


تدارد و جو نو ىشهرتش محيط يارسىز بانانعصرر ا فرا نكر فتهداست» 
ديكر جه رسدكه مصراعىر ا ازوىاقتباس كند» بالاخص كه مصراع 
تكر ارشده در غزل دو شاعر د ركفته ' سعدى خوستر سستة و ب ساير 


بيات همساز ترست جنانكه دو مصراع اأزين غؤل شيخ رادر مطلع و 


مشدم ةده مده راطمو نت لات اتوي مسد عفدا اما عبد سوه بت جوا عوج سياد مد ١‏ للمصصي بلس ١‏ 


مقطع غزل عراقى با محتصر تغببرى هى لينيم . 


از سعدى: 


از عراقى: 


مكر كم كه "برد اناعقق ور رلنايت 
بكفتم أز غم دل واه يمان كسم 
كدام سرو به بالاى دوست ماللدست 
بيام مزكه رساند بيار مهر كسل 
كه بر شكستى و مارا هنوز بيوندست 
فسمبجان تو خوردل طريق عرت نيست 
بخاكباى توكانهم عظيم سوكندست 
كه ا شكستن بيمان و بركرفين دل 


هنور ديده بديدارت أرزومندست 








خيال زوى انوا بيخ امبد بسشاندست 


بلاى عق تو بنياد صبر بركندسن 


نديدوام رخ خوب تو روزكى جندست 
بيا كه ديده بديدارت أرزومئدست 





بيكك نظاره بروى نو ديده خشنودست 
بيك كر شمه ذل از غمزه" تو خر سئدست 
ندور غمزه' نو خون من بخواهد ريحت 
بادرين صفتكه در ابروكره در افكندست 


سح ل سج ممست مس يس حص جا جيه موص سسداء مد مم مهسدكم 


ا لا ا ا ا ال ا ام 


معاصر أ نسعدىي 11" 
مبر ز من كه ركك جان من بريده شود 
بياكه با تو مرا صدهزار ببوندست 
مرا جواز لب شير ين نو نصيبى نيست ' 
از آن جه سودكه لعل تو سر بسر قندست 


شب فراق جه داند كه تا سحر جندست 


نخستين ناجورى وخامىكه در غزل عراقى بجشم ميخورد كلمه 
وروزكى» است. علاوه براينكه كلمه سبكك وناساز مينمايد مخالف 
مقصود شاعرستكه ميخواهد از نديدن روى معشوق شكايت واظهار 
بيتابىكند» دراينصورت بابد ابن روزها را طولانى و بمثابه سالى 
مصور سازد نهاينكه روزها راء يكثمرتبه باكلمه جند) مختصرو 
بكثمرتبه بارك) تصغير حقير و ناجيز نشان دهل. كسيكددر مصراع دوم 
بابيتابى ميكويد ب بياكه ديده بديدارت آرز ومندست» در مصراع اول 
نبايد با تحقير و بىاعتنائى مدت فراق رأ «روزكى جند) بكويد. 

ممكنست شعر عراقىرا جنين توجيه كنند كه او ميخواهدبكّويد 
باآنكه جندر وزى بيش نيستكه إزديدار بارمحرومست؛ دردهجران 
بشكلى طغيانى ظاهر شده و آرزو سركشى ميكند) ابن معنى صحييح 
است ولى از بيت عراقي جنين معنائى برنميايد . براى رساندن اين 
معنى بايد مدتكوتاه فراق طولانى و غير قابل تحمل جلوه كند جنانكه 
از مطلع همينغ زل سعدى برميآيد و درموار دديكر ابياترسائى دارد : 


بتو حاصلى ندارد غم رو زكاركفتن 
كه شبى نديده باشى بدرازناى سالى 


1" قلمرو سعدى 
معديا عقد ثريا مكلر أمشب بككسست 
ورنه هر شب بككريبان افق بر ميشد 
يسوم عرافى : طم جمله (فتور غمزه» نارسا و تامفهورم 
وهم تعبير ( در ابر وكّره در افكندست » زمخت و ناساز بازبان غز لست. 
جرا فتور غمزه معشوق باعث ريختن خون وى مبشود آيا مقصود از 
فتور غمزه) مسامحه' معشوق در دلربائى است؟ يس دراين صورت 
عاشق سالم ميماند و ا كر مقصود از فتور غمزه تغافليستكه موجب 
ناراحتى عاشق ميشود بيت نارسا ميكّر دد. 
مصراع دوم بيت بنجم «از أن جسود كهلعلتوسر بسرقندست ) 
ازخو شآهنكّى و حسن تعبيريكه لازمه زبازشعرست بهرهمندنيست, 
درين غزل تنها بيتىكه شبيه زبان سعدى ميشود بيت جهارمستكه ا 
اندازهاى اين بيت سعديرا بخاطر ميأورد: ‏ 


مرو ايدوستكه ما بيتو نخواهيم نشست 
مبرأى يار كهمااز تو نخواهيم بريد 
درنطق وخطابههاى سياسى استدلال عملى أنقدر اهميت ندارد 

كه طرز اداء مطلب وابراد تصوير وتمثيلهاى ملايم ومناسب با طرز 
فكرو روحيه جماعت. درشعر هم شيوه بيان بيش ازمضموناهميت 
دارد وحتى ميتوان كفت در شعرنيز منطق خاصى هستكه بكلى غيراز 
منطق عقليست . سعدى ميكو يد : 

كليم بخت كسى راكه بافتند سياه 

بآب زمزم وكوثر سفيد نتوان كرد 


معاصر أن سعدى 14" 
نه در أبكوثر خاصيتى هستكه بلاس سياه را سبد كند و نهدر 
أب زمزم. در هيجيكك تيزابى و مادهاى نيستكه سياهيرا بزدايد , 
مخصوصاً آبكوثركه راز عسل شيرينتر و از شير سبيدتر و از برف 
خنككترست ») بس طبعا كليم بخت را جسبناكك و برازلكك خواهد 
كرد. اما هردو آب در قوه” تصور مسلمانان شأنى و عنوانى دارند» 
بطور مبهم اثر وكيفيت معجز وأسائى در أنها نهفته است. هر دو ملره 
ومباركند و نصيب مردمان خوب و مقدس ميشوند. أوردن اين دو 
كلمه بمضمون شعر قوتى ميبخشد و سعدى امكان ميدهدكه مصراع 
دوم را بدون أوردن حشوى نمام كند. 
همين مضدون را عراقى با افتباس مصراع اول سعدى اينطور 
سته أست : 


كليم بخت كسى را كه بافتند سياه 


سفيد كردن أن نوعى از محالاتست 
ونوعى ازمحالات» با منطق سازكار تراست نا توسل بآب زمزم 
وكوثرولى از خواندن مصراع دوم عراقى طلاب مدرسه مروى و 
مباحثه' مطول و مغنى در ذهن ميآيد و ابد با زبان شع سازكار يست. 
براى ختم ابن بحث دو غزل ديكر از سعدى وعراقى را برابر 
ميكذاريم كه تفاوت دوشاعر بطور فاحشى نمايان ميشود زيرا عراقى 
بى احتياطى كرده و يكى از غزلهاى خوب شيخ را براى طبع آزمائى 
بركزيده است و از بيتىكه در هردو غزل هست ميتوان حدس زد كه 
بكى براثر ديكرى آثرا كفته است و فرض توارد مستبعد بنظر مير سد, 
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از سعدى: 


از عراقى: 


قلمرو سعدى 


خوشتر از دوران عدق ايام نيست 
بامداد عاشقانرا شام فيست 
مطربان رفتند و صوفى در سماع 
عشق را أغاز هست انجام نيست 
كام هر جويندهايرا أخريست 
عارفائرا منتهاى كام نيست 
از هزاران» در يكىكيرد سماع 
زانكه هركس محرم ييغام نيست 
أشنايان ره بديلمعلى برند 
در سرأى خاص بار عام نييست 
نانسوزد بر نيايد بوى عود 
بخته داند كيس سخزبا خام نيست 
ا ا 
ترد متشرف ماارا دام فيك 
سرو را باجمله زيبائى كه هست 
بيش اندام تو هيج اندام نيست 
مستى أز من برس و شور عاشفى 
اوكجا داند كه در دآشام نيست 
باد صبح و خاك شيراز آتشى است 
هركرا دروى كرفت آرام بيست 
خواب بى هنككامت از ره مببرد 
ورنه باذك صبح بى هنكام نيست 
سعديا جون بت شكستى خود مباش 
خود برستى كمتر از اصنام نيست 
عشق سيمرغيست كورا نام نيست 
در دو عالم زو نشان ونام نيست 
بى بكوى او همانا كس نبرد 
كاندران صحرا نشان كام نيست 





غم رمو د جسسصد نادجو التمتست سيو اويح سابع جوج سح 


معاصران سعدى 


در بهشت وصل جان افزاى او 
جز لب أو كس رحيق أشام نيست 
جمله عالم جرعه جين جام أوست 
كر جهعا لم خود برونازجامنيست 
ناكه از رخ كر بر اندازد نقاب 
سر بسر ء عالم شود ناكام نيست 
صبحوشامم طره و رخسار اوست 
كرجه آنجا كوست صبحوشام نيست 
لى صباكر بكذرى در كوى او 
نزد أو ما را جز أين بيغام نيست 
كاى دلارامى كه جان ما توئى 
بى تو مارا بكك نمس أرام نيست 
هركسى راهست كامى در جهان 
جز لبت ما را مراد و كام نيست 
هركسى را نام معشوقى كه هست 
نقل ما جز شكر و بادام نيست 
تا دل ما در سر زلف تو شد 
كارما جز باكمند و دام نيست 
نيك بختى راكه در هردو جهان 
دوستى جون تست دشمن كام نيست 
| عراقتى دوستى أغاز كن 
كرجه اودر خورد اين انام نيست 





لس اوت همانجيز س تكهدسعديرا ازساب ركو يند كانمتمايز 


ميكند» بلندى و بستى در اشعار وى فاحش نيست » اكر از حي 5 


مضمون ابداعى در أن نيابييم در عوض ناجور و نامتناسب» موزونى 


قف للمر وسعدى 
غرلزا بهم نميزند ودر آن جمله وكلمداىكه انسجام و جزالتكلام 

را مختل كند نمييابيم؛ در صورتيكه در غزل عراقى از همان مطلع ذهن 
خوائئده بهوقفه و ترديد دجار ميشود: جرا وعشق سيمرغيستكورا 
نام نيست » عراقى درويش و متصوف وعلاوه عاشقبيشه كه باددمانند 
حافظ جهان هستى را طفيل عشق بداند و بمثابه عطار و سنائى و 
مولانا در تمام ذرات عالم عشى را مشاهد هكند جرا ازعشق «دردو 
عالم نام ونشانى ) لمى بيند؟ 

دومين ناجورىكه در غزل عراقى بجشم مبخورد نارسائى و 
ناسازى دو مصراع بيت سومست: جرا ودربهشت وص جاذافراى 
دوست جزلب اوكس رحيق آشام نيست؟» اكر براى بيان مفهوم 
وحدت وجود كّفته است بيت نارسا و غيركافيست وانكهى تعبير 
ورحيق أشام) مطبوع نيست. 

مصراع دوم بيت جهارم « كرجه عالم خود برون از جام 
نيست » زيبا و بلند و عارفانه ست ولى مصراع اول كه اين مصراع 
براى بيان و تفسير أن آمده بدان بلندى نيست و ناجورى ببارآورده 
است وشايد تعبير « جر عدجين اأينناسازيرا محسوس تركردهباشدزيرا 
جرعه را مينوشند و تركيب آن باكلمه جيدنكه براى دانه ومواد 
جرماع امال سكرد ماب (بته: قوين التررى ارود قت 
بيشتر ديده ميشود زيرامصراع دوم بلند و عارفانه است و انجائىكهاو 
هست صبح و شامى وجود ندارد؛ ولى مضمون مصراع اول يشا 
افتاده و حتى ميتوان كفت مبتذلست, 


معاصر أن سعدى 0" 
بيت ١1و1١‏ خيلى عاديست و شخص كاملا" احساس ميكند 
انديشه و احساسى آثرا املا نكرده است و فقط براى آوردن دوقافيه” 
) دام ) وربادام) بسيه شّدوانلك, اين ناخوشى دراغلب شعرأ هسب » حتى 
ذزسعدئكه أسثاد غز لبيك و:ميانك از انكو نه التز امات ركنا باشدة 
بودكه ديوانه عذرائى مم امروز و توثئى وامق و عذراىدكّر) 
درغزل بلند و باحال وى وصله ناهمر نك شده است. همجنين بيت 
ودست مجنون و دامنليلى- روىمحمود وخا كثياىاياز ) داد مى زند 
قر إن تست تدارة: 
البته خيلى بيش ازين ميتوان درين غزل بحثكرد ولى بهمين 
جند ملاحظه' واضح اكتفا شد وخواندن خود غزلها بهترين مفسر 
أنهاست. 
*. اوحدى 
اوحدئكر جه كاملا همعصر شيخ ليست ولى اواخر عهدسعديرا 
درجوانى درك كرده است و شابد بهمين دليل بسيارى از غز لهاى 
وى - غزلهاى سادهاىكه با تصوف وافكارعار فاله مخلوط نشدهاست ‏ 
ازروانى و عذوبت و رقت زبان غنائى سعدى بهرهمند و در مكتب 
در بحر هاى خفيف » زبان سعدى باوج فصاحت وروانىمىرسد: 


جملدها كوتاه و بهم ببوسنة أاست وابجازوجزالترا بهم أميخته : 


عرف 





قلمرو سعدى 
از رأى تو سر نميتوان تافت 
وز روى تو در نميتوان بست 
بيجاره كسى كه از تو ببريد 
كويند بجانب دكر رو 
وز جانب تو عزير قر نيست 
01 
من درخور توجه تحفه أرم 
جانست و بهاىيكك نظر نيست 
دانى كه خبر ز عشق دارد؟ 
آن كز همه عالمش خبر نيست 
كاهى در اوحدى بغز لهائى برميخوريم كه بخوبى ميتوان آثرا 


دررديض ابياتىكه در بالا نقل كر ديم و سعدى در أنها ياكى سخن را 
سر حد اعجاز رسانيده اس تكذاشت, 


اوحدى: 


حون نقس تودرخيال ما نيست 
جز با غمت اتصال مانيست 
از زلف تو حلقهاى نديديم 
كو در بى كوشمال ما نيست 
از روى تو كام دل جه جوليم 
كوش تو جو بر سؤال ما نيست 
بار جو تو ذلبرى كشيدن 
در قوه' احتمال ما ليست 
حال دل ما ز خويشتن برس _ 
زيرا كه كسى بحال ما نيست 
بيش رخش اوحدى جه نالى 
اورا سر فيل و قال ما نيست 





معاصر ان سعدى 0 








محتاجكفتن نيستكه همه غز لهاى اوحدى جنين نيست وهمان 
تفاوتىكه ساي ركويند كان با سعدى دارند اوحدى نيز دارد ولى آثار 
تحول زبان غنائى و همجنين برتو سبكك خاص سعدى در بسيارى از 
غزلهاى اوحدى ديده ميشود. غزل زيركه بروزن يكث غزل شيخ ء 
قافيه' غزل ديككر اوست از نمونههاى بارز و خوب اوحديست: (1) 
جام در دست ترم بياد دهش 
مى بشرملب أو جو عرق أزجام برفت 
الى صبا از دهن او خبرى باز رساد 
كه باميد تو ما را همه ايام برفت 
كر جه سركت بسىدارد و هاشق بسيار 
از ميان همه در عشق مرا فام برفت )١(‏ 
علااوه بر غز لهائىكهيكئ دست وجول سحز سعدى موزوسسات. 
ابيات فراوان در ديوان وى بافتميش دكه مضامين وشيوه تعبيرات 
شبح را بخاطر ميأورد. 
اوحدى: روشندل آنكسيكه تو باز أنى از درش 
تاريكك ديدهداى كه بروى تو باز نيست 
معدى : رخ صباح أنكه تو بروى نظركنى 
فيروز روز أنكه تو بروى كذر كنى 
بخت باز آبداز آندركهيكى جون تودرآيد 
روى ميمود نو ديدددرر دولت بكشايد 


از سعدى 

(1) باد بوى كلرويش بكللمتان !ورد آب كلزار شد و رونق عطار برفت 
8 

ياد توميرفت وما عاشق و بيدل شديم يرده برأنداختى كار باتمام رفت 


شف 


اوحدى: 


سعدى : 


قلمرو سعدى 
بك شبم بنهان و بنهان أرزوست 


كانار ألى از در من منست مسث 
در دو جشم از خواب و از مستى فتور 
دردو زلف از تاب و دلبندى شكست 


ايدريغا كر شبى در بر خرابت ديدمى 
سراكر انازخوابو سرمست ازشر ابتديامى 
روزروشندست دادىدرشب تاريكك هجر 
كر سح ركه روى همجون آفتابت ديدمى 
اين تمنايم به بيدارى ميسر كى شود 
كاشكى خوابم كرفتى نا بخوابت ديدمى 


0 


و امرسون نويسئده ومتفكر معروف آمريكائى در فرذنوزدهم ميككويد » 
« سعدى بزبان همه” ملل و اقوام عالم سخن ميكويد وكفتههاى اومانندهومر » 
وو شكسبير و سروانت و مونتينى هميشه تازكى دارد. امرسون كتا بكلستان » 
ورايكىازاناجيل وكتب مقدسه" ديانتى جهان ميداند و معتقداستكه» 
و« دستورهاى اخلاتى أن قوانين عمومى و بي نالمللىاست. يكىاز متر جمين » 
« انكليسىكلستانكه در باره”' صحت بر حى ازكفتههاى اخلاقى آن ترديد » 
و دارد بخوانندكان خود توصيه ميكندكه اينكفتهها را نديده بكيرندوى 
« جنانكه « بارهاى ازكشيشان هنكام قرائت دروس انجيل و توراة از برخى » 
« جملهها وكفتههاى آن نخوانده ميكذر ند آفان نيز در مورد سعدى همين كار » 
ورا بكنند وكلستان رويهمر فته يكك كتاب اعلاقىكر انقدرى است و مر ' 
« بارهاى از دستورات اخلاقى وافكار آن بيشتر جنبه' ما كياو ليكك دار دتاجنبه' » 
«ايد آلى بدان جهت است كه مؤلف آن باسير آفاق و انفس بسيارىكه در » 
« جهان كرده است اساسأميخواهددستور عملى براى دشواريهاى بيشماريكه » 
« انسان در زندكى با آن مواجه است به آدمى بياموزد.كلستان در طى قرون » 
« متمادىكتاب درسى و قرالتى كليه' مدارس اسلامى بوده و وقتى انكليسها » 
« به هندوستان دست يافتند مأمورين آنها بهترين طريقىكه براى دست يابى » 
و به روحيات غامض وكيفيت افكار و بينش هنديان مسلمان بيدا كر دنه » 
و همانا مطالعه در مندر جا تكلستان بود». 


قلمر و سعدى 


آثار و افكار سعدى تقريباً يكك قرن بيش ازهمه' شعر اى ديكر اير انى » 
ودر ارويا ترجمه شده و خوانئده داشته است كلستان درسال ١581‏ بزبان» 
«لاتبن ترجمه شده وولترو سابر متفكرينعصر او آئرا بسيار ستودهاند و با » 
نظر تحسين بمندرجات آن نكر يستهاند. اما بوستان در نظر بنجامين » 
و فرانكلين مقامى بسيار شامختر و والائر داشته است ». 

« بطوريكه وقتى"جملهاى از آنرا در جزو موعظدهاى (جرومىتيلار) » 
« روحانى و واعظ مشهور انكليس قرائتكرد در باره' آذكفت اين جملهبايد » 
م قاعدتاً يكى از جمندهاى مفقوده' أشعار تورات باشد. داستانى كه سعدى ذر » 
( باره' صبر و قناعت آورده است جنان در انكار مردم قرن هيجدهم مؤثر » 
0 واقع شده بودكه أنرا بيكمان از أيات و تَأو يلات آسمالى مبسا أشتئدو بز حمت») 
و باور ميكر دند كه اين افكار حكيماله زاذه' انديشه' دانشمند اير انىاست و از» 
فارسى به لاتين ترجمه تيده أست». 

وكلستان در باره' همه' محركات نفسانى بشرى بحت «يكند و وسعت » 
و دامنه' معقولات أن بقدرى استكه از يست ترين اغراض و هوىهاى » 
و نسان ىكفتكو ميكند تا عاليتريس صفات وكيفيات روحى او . ميكنّويند سعدى » 
و نزديكك به يكك فرن عمركرده وبمسافرتهاى بسيار رفته است و از سرزمين » 
«هند ناديار طرابلس را در غرب ديده است. بواسطه' همين سير آفاق و » 
« برخورد با مردان بسيار از هرفوم و نرٌاد و از هر دين و أيمان » سعدى » 
و صاحب مشر بى وسيع وسعه' صارى نى نظير شده أست و همينو سعت مشر ب» 
وو روحيه' جهانى اوست كه أورا از مردمان غربى معاصر خودش و حتى أز» 
« بزركان و متفكر يندوره' جنكهاى صليبى نيزممتازتر و والاتر ميسازد.» 


نقل ازكتاب كنجينة ادبيات أسيائى 


تأليت ممعنتقطوكا 1 .مطمل 
جاب أمريكا 


خانه زندانست و تنهائى ضلال 
هركه حون سعدى كلستانيش نيست 

كفتهاند رسال 535 سر فصل جديديست در تاريخ ادبى ايران » 
نكارش كلستانحادثه اس تكهدو نظير بيشتر ندا رد : شاهنامهو مثنوى... ) 

خود سعدى نيز بككلستان باليده و شايد آنرا شاهكار خو دينداشته 
اميك 

بجه كار أيدت زكل طبقى 
از كلستان من ببر ورقى 

نازش بكلستان آيا باين دليل واضح متكيستكه نا آن تاريخ نثرى 
بروشنى و فصاح تكلستان بفارسى نوشته نشده بود» با سعدى براى 
لدرغوو محمورضا بوستان جاهمه كمالد و اثفان» كمابيلن عند 
فراض كردة :وى كلستائرا ويمالند دانسته است؟ 

در هر صورت جاى جنين تصورى باز وجنين فر ضى معقولست : 
قبل از وىكويند كان بزركى جون فردوسى» رودكى» نظامى » ناصر 
خسروء خاقانى » فرخى » مسعودسعد» منوجهرى بايه نظم را برجاى 
بلندى استواركرده بودند. هرقدر نظم سعدى باوجكمال رسيده باشد 
نظايرى براى آن ميتوان يافت. بوستان كه بحداعتلاى جز الت ويختكّى 
رسيده است در برابر خود و كاخى بلند) دارد و كه از باد و باراك) 
كر ندى نخواهد ديد ولى نظي ركلستان را در آثار بزركان كذشته كجا 
ميتوان يافت؟ 

كلستان كتابيست ارجمند و از حيث انشاء؛ روشن و بيمانند واز 





ف قلمر وسعدى 
همين روى رائج ترين كتابهاى درسى شد وشاهكار سعدى بقلم رفت 
همين روانى و فصاحت ,٠‏ مانند جلا و برق خيره كنندهاى برمطالب 
أن ياشيده شده و جشمها را از غور در ماهيت أن بازداشته است: 
در اذهان عمومى كلستان كتابيست اخلاقى و سراسر بند و موعظه و 

مشحون از حكمت و نشان دادن راه ورسم زند كى. 

دراينكه كلستان حاوى مطالباخلاقيست ترديدىنيست. علاوه 
بواسطه حكايتهاىكونا كون» وضع اجتماعى ايران و طرز فكر و 
آداب جاريه را نشان ميدهد ولى نميتوان آثرا كتابى تربيتى ويا اخلاقى 
نام نهاد. آنجه را فرنكبان (السيستم ) ميكّو بندندارد. بعنى درين كتاب »: 
روشى استواركه تمام فصول برمحور انديشهاى دور زند و نويسنده 
نمام اطلاع و زبردستى خود را براى قبولاندن آن فكر اساسى واقناع 
خواننده بكار ببرد لمبيابيم. متناقضات و حتىكاهى مطالب مخالف 
اخلاق و مباين مصالح اجتماع و حتى منتحرف از روش و نيت خود 
سعدى در أن بجشم ميخورد. 

اين رأى را بركستاخى حمل نكنيد؛ بلكه ازفصور تعبيرو ناثى 
ازاينستكه نتوانستهام مطلب خويش رأ واضح كُويم از اينرو ناجار 
بحاشيه ر فته و بمثلى متوسل ميشوم. 

دردوره جوانى و نخستين مرتبهاىكه بكارنكارش دست زدم 
كتابى از سموئيل اسمايلز بطور خلاصه ترجمه كردم كه تا كنون بنام 
اعتماد بنفس » جندبار جاب شده است. فكر نويسنده انكليسى درين 


كتاب بريكك محور دور ميزند و تمام فصول كتاب با همه نحو 


ب اج _اااجججججججججااااااز ل 0 
موضوع براى بيان اين اصلستكه رستكارى شخص متوقف براراده و 
وكوشش خود اوست» يشتكار واستقامت ضامن حصول مرادست؛ 
عا ةعاق رم زات فاك ون نكست دو شرفت با شكيت تاد 
داشته باشد ولى عامل اساسى رستكارى يا عدم موفقيت نيست. تمام 
حوادث تاريخى وكليه' شواهدىكه نويسندهاز زند كانى مدا نسياسى » 
زويسند كان اطباء» دانشمندان. صنعتكّر ان» مخترعين و مكتشفين. 
بازركانان » كشاور زان وهنرمندانميآورد برمحوراين رأى ميجرخد 
كه شكيب وكوشش افراد عوايق را درهم شكسته راه را براىكاميابى 
ميكشايد. 

كتاب «برنس» باهمه بدنامى . كتاب با ارزشيست زيرا 
ما كياول اوضاع عصر خود را در نظركّرفته و روش و سياستى را 
كه رشاه) و رزمامدار ) براى نكهدار ىخودء حفظ دودمانخويش» 
رفتار با همسابكّان و رقباى خود بايد بكار ببرد شرح ميدهد ونسبت 
باوضاع اواخر قرون وسطى و آغاز قرون جديد آراء صائب و 
خردمندانهاى دارد. 

(نيكو ماخوس » اخلاق را ازنظرعلمى و فلسفى موضوع بحث 
قرار داده و انديشه فلسفىارسطو با روش دقيق خود مباحثكرانبهائى 

را در اصول اخلاق و نقش آنها در اجتماع شرح ميدهد. 

كلستان شبيه هيجيكك از اينها نيست: يكك انديشه' مركزى و 
اساسى ندارد كه فصول كتاب براى تأييد آن نوشتئه شده باشد. كلسئان 
مانند كشكول با جنك مجموعهايست از آنجه سعدى درطى مى و 
جند سال سير وسياحت ديده و شنيده است. 


اما ا 


ف فلمروسعدى 
ازخواندن كلستان صورت مرديخته وجهانديدهاى در دهن يديد 
ميشود كه هر حكايت ونكته ايرا در اثناى جهانكّر دىيادداشت كر ده 
وبراى اين يادداشتكرده استكه أنها را در سخنرانيها ومواعظ حود 
بكار برد. زيرا بعضى معتقدندكه سعدى مانند بسيارى ازجهانكّر دان 
أن تاريخ دربلاد مختلف بوعظ و خطابه برداخته و ازين رآاه امرار 
معاش كر ده اليب 
بس از مراجعت بشيراز . كسانىكه زبان آورى و مجل سآرائى 
وى را ديده و در محاوره ؛ بختكّى فكر و تسلط ويرا بر قصص و 
روايات و لطائف سير مشاهده كر دهانك. در يغشان أمده اسكه ابن 
حسن محاوره وقوه مناظره وفكاهات نادره ثبت لكردد و ازوى 
خواستهاند كه آنها را تدوين كند و سعدى جنانكه در مقدمه كلستان 
اشاره ميكند بدين نقاضا تسليم قده وكلستائرا ندر يهار 585 تاليت 
كرده؛ يعنى آن بادداشتهاى يرا كنده را بضميمه محفوظات خود در 
قالب ابواب هشتكانه كلستان ربخته است, 
ازهمين روى حكايتهائىدر بابى قراركر فتهداستكه ابدأ تناسبى 
با آن باب ندارد. مثلا” طى باب جهارم كه در فوائد خاموشيست اين 
حكايتر اكه ابدأ مر بوط بخاموشى نيست ميخوانيد: 
( منجمى بخانه در أمد» بكىمرد بيكانه وا ديديا زن اوبهم نشسته) دشنامو سقط كفت » ( 
وفتنه و أشوبخاست. صاحبدلى برين واقف بردكفت : 
وتو براوج فلكك جه دانى جيست » 
وكه ندانى كه در سراى توكيست » 
حكابت ديكر درهمين باب: 


كلستان بابق 
« ناخوش آوازى يبانكك بلند قرآن همى خواند. صاحبدلى برو» 
« بكذشت وكفت و تر أمشاهره جندست » كفت « هيج » كفت بس زحمت » 
و« خود حجرأ ميدهى »كفت « از بهر خدا ميخوانم )كفت « از بهره خدا ») 
« مخوان  :)‏ 
وببرى روئق مسلمانى » 
درين دو حكابتكه ازلطف وظرافت خالىنيست جيزى ازفوائد 
خاموشى نمببابيم. هنكاميكه صحبت از فضيلت خاموشى در ميانست 
شخص منتظر حكابتهائيستكهازكفتن جمله بيجائى باافشاى رازى؛ 
حادئه ناكوارى يازيان جبران نابذيرى صور تكرفته باشد. بدعنوان 
كر م كردن محفلى اينكّونه فكاهات بدنيست؛ مخصوصاً وقتى قارى 
ميكويد براى خداميخوانم ) وجوابش ميدهند وبراىخدا نخوان؛أما 
بعضى حكايتهاى اين باب حتى ازين لطف وظرافت فيز تهيستوسعدى 
جنانكه درحكايت زير مشاهد وميكنيد: 
و حكايت عالمى معتبر را مناظره افتاد با بكى از ملاحده لعنهوالله » 
( عليحده و بحجت با أو بس نيامد. سير بينداخت و بركشت. كسىكفتش ترا ع 
و با جندين فضل و ادب كه دارى با بيديسى حجت نماند؟ كفت علم من » 
« قرآنست و حديث وكفتار مشايخ ؛ واو بدينها معتقد نيست و نميشنود ومرأ » 
و شنيدن كفر أو بج هكار أيد ٠‏ 
« أنكس كه بقرآن و خبر زونرهى » 
« آنست جوابشكه جوابش ندهى » 
اولا فوايد خاموشى درمواقعى خوب نشان داده ميشودكه از 
سخن كفئن زبانى حاصل شود. خاموشى إين, عالم معتير ) از عجز ست 


4 فلمر و سعدى 


نه براى اجتناب از شر. برعكس ٠»‏ بنابر رأى خود سعدى ( در باب 
هشتم كلستان) وظيفه' عالم سخن كفتن است نه خاموشى : 

« عالم نشايد كه سفاهت از عامى بحلم دركذراند كه هر دو طرف » 

ورازيان دارد شيبت اين كم شود و جهل أن مستحكم. ( 

اين عالم اكر عالم و وعالمىمعتبر» بود بايد دست ازملحد 
برندارد؛ نا بمفاد ‏ فليهلكئمن هلكدعن بينه و ليحيى من حى عن بينه ) او 
را مجابكند. مخصوص اكه بقول خود وعالم معتبر) علم اوقرآنست 
وحديث وكفتار بزركان؛ زيرا ملاحده نيز بهمان قرآن وحديث وكفتار 
بزركان دست ميزدلد., 

ثانياً. ازين عالم معتبر بايد برسيد كه علم خودرابقرآن وحديث و 
كفتار بزركان ازكجا آورده است؟علم بقرآن وحديث؛ | كر منكى به 
عمل نباشدهمينر وسياهى را ببار مياور د كدايشان ببار آوردهاند وسعدى 
بزركواركه اسير معتقدات مذهبى است ياروى انصافكذاشته ونقص 
علم اوراجزء محامد وى آورده و آثرا ازفوائد خاموشى ميكويد .. . 
زيرا بديهيستكه اعتقاد بهتوحيد بايدمتكى بدلايل عقلى باشدتابالملاز مه 
و بس از اعتقاد به نبوت عامه و خاصه (انهم بقرائن عفلى) قرآن و 
حديث » حجت شخص شود. 

الثا. لازم نبود سعدى شيرين بيان و فصبحكه جدل نابيذ يرترين 

خصوصيت ومريثت أوفصاحت وسلامت الشاست حاى يكى ازاجزاء 
جملهرا تغيير دهد» فقّط براىابنكه جمله ناهنجارم لعنهم اللهعليحله ( 
سجع جمله م يكى ازملاحده اقراركير د وبرخلاف فكر اساسى خودكه 





كلستان لول 


1 بنىآدم ) را واعضاء يكدبكر )مكو يل بفرفهاى لعن فرستد كه كناهى 
جزاين ندارند كه در امور مذهبى طورى دبكر فكرميكنئد وبا سعدى 
دربيكك طريقت مذهبى نيستند. 

درابوا بكلستان مكرر بحكاياتى برميخوريم كهنميتوان براى آن 

هدفى خاص فرض كر د؛ جز أنكه سعدى مشاهداتومحفوظاتخودرا 

درآن كردآوردهاست. حكابت زيرنه تنها عارىازهركونه هد ف اخلافى 

واجتماعيست بلكه نكته' ظريف مردخوش محاورهايراكه بافكاهات 
خود مجلسى را مزين ميكند نيز درآن نمييابيم : 


ويكى را از بزركان بادى مخالف در شكم بيجيدن كرفت و طاقت » 
و ضبط آن نياورد فىالجمثه بى اختياراز او صادر شدكفت ايدوستان مرادرين» 
وكه كردم قصدى نبود بزه برمن متوجه نميشود و راحتى بوجود من رسيدشماهة 
رهم بكرم معذور داريد. » 

شكم زندان بادست ايخردمند 

ندارد هيج عافل باد در بند 

جو باد اندر شكم بيجد فروهل 

كه باد اندر شكم بارست بردل 

د 
حريف كرانجان ناسازكار 
جوخو اهدشدن » دست بيشش مدار 
باب دوم (در اخلاق درويشاد) 


جنانكه ملاحظه ميكنيد حكابت فوق درباب دوم كلستانست و 
شخص بىاختيار ازخود ميبرسد مضمون أنجهنناسى بااخلاقدرويشان 





يعنى طبقه' وارسته وخوش فك رجامعه ‏ دارد؟ ازنقل اين حكايت جه 
فائدهاى حاصلست؟ آياميخواهد آداب معاشرت ياددهد وار تكاب عملى 
ركيكك و نامطبوع را مجازكند» با قصد فط مطاسه و بان حكابت 
ظر يفيست؟ در صور تيكددر بن حكايت نهملاحتى هست ونهنكته ظريفى. 

مطلبىر ا كدنبايد فراموش كرد اينستكهدر زمان سعدى (وحتىتا 
اين اواخر نيز) حكايات را براى تنبيه و عبرت و تعليم اخلاق حسنه 
ميلو شتلك 'أز دبباجه كلستان نيز جنين بر ميد كه قصدشيخ تهذيب اخلاق 
اس 

در عصرما اهر جنين لمي حكانتها همه برائ هدفى اخلافى 
نكاشته نميشود وحتى اشخاصى هستندكه هنررا براىهنر ميخو اهند. 
اعم از ابنكه بامبادى اخلاقى مطابقتداشتهباشد يانه؛ ولى در هرصورت 
ازوحكايت»؛ تشربح عّدههاى روحى . نشان دادن تصادمشهوات؛ و 
تعليل روشها ورفتارهاى غير عادى افراد را ميخواهند وا كراينهدف 
در نظر نباشد لااقل حكايت بايد جنبه مشغول ساخدن خاطر وكذر اندن 
وقترا داشته باشد. در جنين حكاياتى هيجيكث ازاين منظور هانيست و 
شايد از قسمتهز لياتكه آثرا نقطه ضعف و قابل انتقاد كلياتميدانند 
بى أرزش تر باشك, 

*0# + 

بدونشبهه دركلستان مطالب اخلاقىفراوانست ولىنكته مهم و 
شايان توجه ابنستكدمطالب مز بور بطو رخاصى رنكك انديشه واجتهاد 
سعديرا ندارد .همه آنها مطالب رابج و متداول زمانست.غالب آنها را 


كلستان ا 

ديكران بهمين شكلىكه سعدىكفته اس تكفتهاند. 

ممكن است بكّويند مبادى اخلاقى در همه جا و درنظر نمام 
خر دمندا نجها نيكيست. فضا يلور ذايل امور مسلميستكهتمامر اهنمايان 
اجتماع آثرا تكراركرهاند و سعدى نيز جنين كرده است . نهايت با 
قارات ريا ودر دسترس فهم همكان. 

ابن مطلب بجاست ولىنبايدفراموش كر دكه بيوستهنشاندادنو 
كيفيت تلقين مطلب اهميت دارد. درج تأثير بيشوايان اخلاق منوط 
بابداع در بيان وقالبهائيستكه براى متقاعد كر دنعامهاتخاذميكنئد. البته 
عبار ت فصيح و ساده كدو جهامتياز سعديست عامليست قوى و لى غير كافى. 
تنظيم حكايت ٠‏ نشان دادن سر مشقهاى زنده ومؤثركه خواه ناخواه 
خواننده را از زشتى و بليدى بيزار كند و بمكارم متمايل سازد؛ 
همجنين قوت استدلال و متوسل شدن به تقريبات و استحسانهاى 
نافذ و مؤثر ضرورت دارد. تأثير بعضى ازكتب اخلاقى مانند ميزر ابل؛ 
بروويرزبنى وكلبه عموتم تنهادرقوت انشاء وفصا حت آنها نيست» 
بلكه در كنفييت تلفيق حكانةاست: اث شديدىكه ( اعتماد بر نفس ) در 
خود من كذاشت وهروقت تجديل جاب ميشد و من مجبور به تصحبح 
نمو نههاى مطبعه بودم اين اث تجديد ميشد, ناشى ازكثر تشواهد زنده 
و محسوس أن بود. 

البته ازكتاب موجز ىجون كلستان وحكايتهاىكوجكك آلمتوقع 
صحنهساز ىهاى ويكتورهوكّو نيستيم ولى انتظار داستانهاىكليله و 
دمنه را داريم. لااقل بايد حكايت نتيجهبخش باشد: اصلى ازفضايل 


ليق قلمروسعدى 
را بيروراند و بطوركافى و قوى مطلبى را القا كند و اين منظور در 
يارهداى از حكابتهاىكلستان ديده نميشود. براى نمونه و توضصيح 
مقصود حكايت زير را بخوانيد: 
« بيادهاى سرو يا برهنه با كارو ان حجاز ازكوفه بدر همى أمد وهمرأه » 
« ماشد و معلومى نداشت. خرامان همى رفت و همىكفت : 
ونه بر اشترى سوارم نه جو خربزير بارم» 
وله خداو ند رعيتث نه غلام شهر يأرم» 
و اشتر سوارى كفتش « اى درويش كجا ميروى بركر دكه بسختى بميرى » 
« نشنيد وا قدم در بيابان نهاد و برفت جون به نخله' محمود برسيديم توانكر رام 
« اجل فرارسيد درويش ببالينش فراز آمد وكفت ما بسحتى بنمرديم و توبر» 
« بختى بمردى. 
اشخصى همه شب بر سر بيمار كريست» 
وجون صبح شد أو بمرد و بيمار بزيست» 
+« 
وأى بسا أسب تيز رو كه بساند) 
وخرك لنكك جان بمنزل برد» 
( بس كه در خماك تندرستانرا» 
«دفن كرديموزخوخورده أمردة 
« باب دوم در اخلاق درويشان » 


سى از حكايا تكلستان جنين است . مطلب مهمى را نميكويد. 
ملاحظه و عبرتى سعدى دست داده و آئرا برشته تحرير در أورده 
است. نقل آن براى بيان اينكه كاهى قضايائى برخلاف ترقب روى 
ميدهد بد نيست» ولى براى همين مطلب هم. هيجكونه قوت وكفابتى 
درحكايات ديده نميشود و هبج اصلى با مطلبىرا نشان نميدهد. عادة” 


كلستان 31 


سخن اشترسوار صحيح بود كه براى شخص بياده و بى معونتى ازكوفه 
بحجازر فتن متضمن خطرهاست . مردن اشترسوار براى اين روى 
نداده استكه سوار بوده. جنانكه زنده ماندن بياده براى اين نيستكه 
بياده بوده است و بدون وسائل. و بنابراين حكايت» نميتوان يك 
اصل كلى راكه عبارت از حصول امور بوسيله اسبابست نا ديده 
انكاشت. يس حكايت فقط يكك مورد استتنائى را نشان ميدهد ونقل 
آن براىكرم كردن بازار صحبت بدنيست ولى عارى از هركونهنتيجه' 
نر بيتى وأوزذن ان دركتابى اخلانى بى لطف ال 
كَاهى حكايتهاىكلستان بخط مستقيم برخلاف مصلحت اجتماعى 
وحتى مخالف روح و فكر خود سعديست. 
اين حكايترا از باب اول كُلستَا بخوانيد: 
« وزراى نوشيروان در مهمى از مصالح مملكت انديشه همى كر دند و » 
وهر يك از ايشان د كركونه رائى همى زدند و ملكك همجنين تدبيرىانديشه » 
وكرد. بوذرجمهررا رأىملك اختيار آمد. وزيران در نهانشكفتند: «رأى » 
« ملك را جه مزيتى ديدى بر فكر جندين حكيم ؟) كفت : بموجب أنكهانجام 7 
«كار معلوم نيست و رأى همكان در مشيت است كه صواب آيد يا خطا » بس » 
« رأى بادشاه اختياركردم تا اككر خلاف صواب آيد بعلت متابعت او از » 
« معاقبت ايمن باشم ). 
و خلاف رأى سلطان رأى جستن » 
)0 بخود خويش باشد دمرت شستن » 
«أكّر خود روزرا كويدشباستاين» 
« ببايد كفت آنكك ماه و بروين » 


لق حكابت خالى از يند نيست ولى ينديس تكهيهما كياول بيشتر 


4 قلمروسعدى 
ميبرازد نا نشرائتده يوميتان وانكه در باب ور عدل و تلاير ور أى) 
بدان بلندى سخن كفتهاست. 
هنكامىكه بادشاهى براى مصلحتازبز ركان قومانجمن ميكند ‏ 
آنهم بادشاهى جون نوشيروانكه در تاريخ وافسانه ايران مظهر داد و 
كشوربائيست ‏ وظيفه' امانت و صداقت و لازمه' مقام و شخصيت 
زور لتك انعد ركان راب الج ورور سراق انيت 
بكويند و از ريا و خبث و دروغ و فكر مصلحت شخصى بركنار 
باشند. مخصوصاً ا كر ابن « بزركك ) بز ركمهر حكيم وادسروح ويد 
شل 
اكر در ببشكّاه نوشيروان» بزركمهر عاقل و شر يف جنين كند 
يعنى نقش دربارى «تملق و بى صداقت بازى كند و جز حراست 
شخص خود منظورى نداشته باشد و اين روش را سعدى بعنوان 
سر مش مردمانخردمند وما لانديش ذكركند» ديكر براىهيج وزيرى 
وخردمندى» دربرابر هبج بادشاه جبارى براى دروغ ومجامله و روبه 
شعارى رادع و عدرى باقى تميمائك. 
بس ملكات فاضله؛ صراحت» شجاعت» صداقت نسبت به 
يادشاه و امانت و در ستى نسبت بمصالح عامه كجا ميرود؟ 
بديهى است از سعدى شايسته بود خلاف آثرا مصور سازد. 
متابعت از بادشاه و ينهان داشتن رأى خود از بيم آنكهبرطبع وىكران 
أبد؛ امرى جارى و متداول مشر قزمي ناست و براىترويج ايروش 
نكوهيده ضرورتى نبودكه فصاحت و بلاغت سعدى بكار افتد. 


كلستان "4١‏ 
اكر اين واقعه در حصضور بيادشاه سف ككُ خودسرى (نه 
انوشيروان داد كر) روى ميداد و حكايت هم باين نتيجه ميرسيد كه 
بادشاه مغرور» د رنتيجه رأى ناصواب وزير د جار شكستى ميشد و 
ازوزير رياكار بازخواست ميكرد و آنهاثيراكه بوى رأى صواب 
كفته بودند مينواخت» بحقيقت اخلاق و حتى بفكر خود سعدى هم 
نزديكتر ميبود. 
روشنترين خطوط قيافه' سعدى حمايت از مظلوم» نصبح تبه 
ملوكك» انذار صاحبان اقتدار و يائين أوردن انهاست از تختكبريا و 
غرورء جنانكه در همين باب مطالبى نقيض حكابت بالا هست: در 
محضر يادشاه ستمكرى »كه از جور اورعايا متوارى شده بودند و 
خزانه نهى شده بود» شاهنامه ميخواندند واززوال ملكك ضحاكك و 
بيدايش عهد فريدون سخن در ميان بود:. ظ 
« وزير از ملكك برسيد كه: « هيج توان دانستن كه فريدو نكنج و ملك» 
وو حشم نداشت جكونه ملكك بروى قراركرفت »كفت : «جنانكه شنيدى » 
« خلقى بتعصب بروىكرد آمدند وتقويتكردند بادشاهى يافت » وزير كفت: » 
« أى ملكك جو نكرد آمدن خلقموجب بادشاهيست تو جرا خلق را بريشان » 
« ميكنى مكر سر بادشاهى ندارى؟ 
و همان به كه لشكر بجان برورى » 
ركه سلطان بلشكر كند سرورى » 
« ملكككفت : « موجبكرد آمدن سياه و رعيت جه باشد وكفت : يادشاه» 
« راكرم بايد تابدوكرد آبند ورحمت نا دريناه دولتش ايمننشيئند وترا ابن » 
وهر دو نيست ». 
ولكند جور بيشه » سلطانى » 
وكه فيايد ز كرك جوبانى » 


"1 


« بادشاهى كه طرح ظلم افكند » 
0 باىديوار ملكك خويش بكند ( 
« ملكك را يند وزير ناصح موافق طبع نيامد و روى از أو بر نافت بس » 
« بزندانش فرستاد. بسى بر نيامد كه بنى اعمام سلطان بمنازعت خاستند و ») 
( بمقاومت لشكر آراستند و ملك يدر خواستند» قومى كه از تطاول او بجان » 
و آمده بودند و يريشان شده . بر ايشان أمدند و تقويتكردند تا ملكك از » 
و تصرف أو بدر رفت و بر آنان قراركرفت. » 
« يادشاهى كه روا دارد ستم بر زير دست » 
« دوستدارش روز سختىدشمن زور أورست » 
« بارعيت صلح كن وزجتكك خصوأيمن نشين » 
و زانكه شاهنشاه عادل را رعيت لشكر است » 


روش كلستان بايد سراسر جنين باشد و حتى در آخراين حكايت 


اكر وزير صادق را از زندان بيرون ميآورد و برمسند صدارت 


مى نشاند بسى بهترومؤ ثرت بود ؛ جنانكهاينمعنى رادر حكايت سر هنكّك 


زادهاىآورده استكه بواسطه فهم وكياست مقرب دركاه بادشاهى 
شد و ابناى جنس بر أوحسل برده. بخيانتش متهم كر دند ولى يادشاه 
كه مرد دوربين و خردمندى بود از وى يرسيد كه موجب خصمى 
ابئان در حق توحجيست ) كفت( درسابه دولت خداوندىهمكنانرا ) 


وراضىكردم مكّرحسود راكه راضى نميشود الا بزوال نعمت من). 


وترانم آنكه نيازارم اندرون كسى » 
و حسود راجكنم كو زخود برائج درست » 


انوشيروان در همين باب اول كلستان از صورت خانهاى 


وحشتنا كك مغول در أمده باز يادشاه داد كُستر أبرآان ميشود: 


كلستان 7 
« آأوردهائد كه نوشيروان عادل رادرشكاركاه صيدى كباب كر دند ونمك » 
« لبود غلامى بروستا فرستاد نا نمك آرد» :نرمودكه ونمكك بقيم تكيرد ناده » 
و خراب نشود و رسم بد ننهند» كفتند م ازاين قدرجه خلل زايد؟ »كفت : بنياد » 
« ظلم اول درجهان اندك بود هركه آمد برومزيدىكرد نا بدينغايت رسيد. » 
«واكر ز باغ رعيتملكك خورد سيبى » 
« بر آورند غلامان او درخت از بيخ » 
« به نيم بيضه كه سلطانستم روا دارد» 
وزنند لشكريانش هزار مرغ بسيخ » 
جنين بادشاهى با اين ضمير روشن جكنّونه مورد بيم و هراس 
بوذر جمهر شله اسكه لكو يل : 
خلاف رأى سلطان رأى جستن. . .الخ 
© #2 #2 
از خواندن بعضىكفتههاى سعدى عصر استبداد و خودسرى 
امراى تركث ومغول در ذهن مصور ميشود و بطور وضوح دشوارى 
وظايف او مجسم: از يكشطرف امرا و سلاطين را با زبان نرم و 
جادوكر موعظه ميكند و از خداوند بيم ميدهد وازسوى ديكّر بمردم 
مى آموزدكه جكنونه از شر اين امراى خونخوار؛ خويش را بركنار 
اكّر سعديرا درست شناخته بأشيم ميدانيم كه در وى فكر 
انقلابى و روح سركش حسن صباح وعمرخيام وناصر خسرونيست. 
بلكه برعكس طبع معتدل سازشكّر و خوى نرم و صلحجو داشته , 
ميخواهد با همين عوامل و عناصر موجود در اجتماع كاركند و نا 
ممكنست از شروبدى بكاهد و راه سلامت و ميانهروى را بياموزد. 


44" قلمروسعدى 


ونهى از منكر ) را زياد بكار نمى بندد» زيرا قيام بدين دو امرمستلزم 
طغيان و برهمزدن اجتماع فرورفته در ستم و اجحافست» از ابو 
ميكويد م خلاف رأى سلطان رأى جستن... ؛ 
اما كاهى حكابتى د ركلستان ميخو انيوكهحتى اين قيافه مسالمتميز 
و خيرانديش سعديرا از نظر دور ميكند و بيشتر » خوى دربارى 
عادتكرده بجور را نشان ميدهل» جنانكه از اين حكايت باب سوم 
كلستان بر مبايل : 
وكدائى هول را حكايتكنند كه نعمتى وافر اندوخته بود » 
وشب وروزدربلد زربود و سيم) 
وزر وسيم در بند مرد ليم » 
ويكى از يادشاهان كفتش «وهمى نمايند كه مال بيكران دارى و مارا» 
« مهمى است اكر ببرخى از آن دستكيرىكنى جون ارتفاع برسد وفاكرده » 
و شود و شكركفته آيد وكفت « ايخداوند روى زمين لايق فدر بادشه نباشد م 
« دست بمال جون منكدائى آلوده كردن كه جو جوبكدائى فراهم آوردهام » 
وكفت غم نيست كه بهكافر ميدهم: » 
وكر آب جاه نصرانى نه با كلست » 
د جهود مرده ميشويوجه با كست » 
« شنيدم كه سر از فرمان ملئ باز زد و حجت آوردن كرفت و شوخ » 
و جشمىكردن. ملكك بفرمود نا مضمون خطاب را از وى بزرجرو توبيخ » 
« مستخلص كر دند, » 
به لطا فت -عو بر نيايد كار 
سربه بيحرمتى برد ناجار 
هركه برخخويشتن لبخشايد 
كر نبخشدكسى براو شايد 








اولا اين حكايت بهتر بود در باب اول كُلستان كه در سيرت 
يادشاهانست قراركيرد» نه درباب سوم كه, در فضملت قناعت ) أستت. 
زيرأ سيرت يادشاهى رأ نشان ميدهد كه جشم مال رعيت دوخته 
است. علاوه فضيلت قناعت كه عبارت أز رضايت شخص اسث 
بدانجه دارد غير از مقاومتدر برابرجور و امتناع ازدادنمال خويش 
است بديكرى. 

انبأ اين حكايت نموداريسث از جور بادشاهى و ا كر توبيخى 
ونكوهشى از خامه' سعدى جارى شود بايد متوجه سلطان جائركر دد 
نه كداى خسيس. خلق نكوهيده كداىخسيس بخود او زيانميرساند 
نه بديكرى و بقول سعدى و برخويشتن نمى بخشايد) اما عمل شاه ) 
جور بست«سلم و ظلميست آشكار» روش حكايت طوريستكه كوئى 
حق با شاه متعدست و مهرد خسيس مستحق أين بيداد. 

الثا دوبيت اخير ابدأ منطبق با مفهوم حكايت نيست و مثل 
هميشه مضمون أن صحيح و حتى قابل انستكه قرت الدل كرود : 
كسىكه برخود رحم نميكند ديكّرى جرا باو رحم كند»؛ شخصىكه 
نميخورد و زر مياندوزد » ديكرى بايد باو جيزىبدهد؛ أما ديكر 
حق ندارد اندوخته او را بكتيرد. هيج قانون شرعىوعرفى و اخلاتى 
مجوزى براىكرفتن مال أوبدست نميدهد. سزاى جنين شخصى همان 
محروميتى است كه درآن فروافتاده و نميتواند مال خود را صرف 
حوائج زند كىكند. 

رابعاً ‏ اين عملاز طرف يادشاه كشوركه وظيفه دار عدالت و 
امنيث و حراست هستى رعابااست بيش از راهزنى قبح دارد. 


كلستان :؛ 
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45 قلمرو سعدى 
ابن حكايت فقط از يكك حيث قابل ذكر وعبرتانكيز ستكه 
اعتساف را مينماياند و البته ازسعدى سزاواربودكه درتنظيم حكايت 
جور و اعتساف شاه سزاوار نكوهش كردد (نه يسنديده و يا لااقل 
قاب ل كذشت) تدخس تمر دلئيم هدف انتقاد شود. اينكونهمطا لب متناقفض 
كه دركلستا نكم نيست مرا درين فرض استوار ميكند كه نبايد آثرادر 
عدادكتابهاى تربيتى أورد» بلكه صورت مكتوبيست از مطالب 
برا كندهاىكه سعدى خوانده يا شنيده ويا ملاحظاتىكه در طى زند كانى 
وسير در آفاق و انفس بوى دست داده است, 
سعدى در بوستان وكلستان و قصايد خود سيماى خردمند دنيا 
ديدهاى را داردكه در فكر سلامت جامعه است و ميخواهد مردم را 
بشاهراه صلاح و حسن اخلاق راهنمون شود . از اينرو ازحكابتهاى 
و اجتماعى و فكاهى . روايت و افسانه و مسموعات باهو مخلوط 
شدواست ولى برخلاف التظاركاهى دركلستان بمطالب خلاف اخلاق 
وحتى مخالف مروت والصافكه هدف خود سعديست بر ميخوريم. 
باب بنجم كلستان كه در رعشق وجوانى) است جيز مهمى از 
عشوو جوانى نشان نميدهد. در ابن ميدان كه سركشترين غرايز بشر 
طغيان ميكندوكّر دبادهائى بر ميانكيز د حكايتهاى سعدىهمه بىر نكك 
وضعيفل است وكاهىكه رنكى يبدا ميكند رنكك زننده و نامطبوع 
دارد. تنها عذرىكه ميتوان براى اينكونه حكابتها آورد و ازين حيث 


كلستان 41" 
حقيقتاً سودمند است نشان دادن اوضاع و عاداتيستكددر جامعه آن 
وقت موجود و رائج بوده. نموله:- 

و حكايت ‏ يكى از متعلمان كمال بهجتىداشت و طيب لهجتى و معلم » 
«رااز آنجاكه حس بشر يت است با حسن بشره' او ميلى بود و زجر وتوبيخى » 
وكه بركود كان ديكركردى در حق وى روانداشتى. هركاه بخلوتش دريانتى » 
وكفتى : 
نه آنجنان بتو مشغولم أى بهشتى روى 
كه ياد خويشتئم در ضمير ميايد 
ز ديدنت نتوانم كه ديده بر دوزم 
وكر معاينه بينم كه قير ميآيد 
١‏ بارى بسركفت همجنان كه در آداب درسم نظر ميفرمائى در آداب ) 
« نفسم نيز تأملى فرماى تا در اخلاق من أكّر نايسندى بينى كه مرا يسند آمده » 
0 است بر آنم مطلع كر دانى نا بتبديل آن سعى نمايم كفت : اى بسر اين سخن » 
از ديكرى برس كه آننظركه مرا با ننست جز هنر نمى بيند. 
« جشم بدانديش كه بركنده باد » 
وعيب نمايد هنرش در نظر » 
وورهنرى دارى و هفتاد عيب » 
( دوست لبيند بجز آن يكك هنر » 
اكر كلستان هدفى داشت و براى تهذيب و تربيت اخلاق 
نكّاشته شدهبود بايد جنين حكايتى درآن ديده شود» يا لااقل بصورت 
معكوس مببايست نتيجه بكيرد » يعنى شا كرد از سختكيرى معلم 
درباره' خودشكايتكند ومعلم سختكيرى خودرا نتيجه حتمى علاقه 
خويش كّويدكه أو راكامل و مهذب ميخواهد. جنانكه همين معنى 
را درباب هفتم كلستان ضمن حكايت ديكرى أورده است: ‏ 


146" فلمرو سعدى 


وحكايت : يكى از فضلا تعليم ملكزادهاى همى داد و ضرب بيمحابا » 
و زدى و زرجر بيقياس كردى. بارى يسر از بيطافتى شكايت ببش بدر بردو » 
و جامه از تن دردمند برداشت. بدر را دل بهم بر آمد استاد را كفت بسران » 
و أحاد رعين را جندين جفاوتوبيخروا نميدارىكهفرز ند مرأسبب» جيست؟ » 
ركفت سبب آنكه سخن انديشيده بايدكفتن و حركت بمنديده بايد كردن همه' ع 
و خلق را على العموم و بادشاهائرا على الخصوص بموجب آنكه بر دست و » 
و زبان ملوك هرجه رفنه شود قولا و فعلا هر آينه بافوامكفته شود و قول و » 
« فعل عوام الناس را -جندان اعتبارى نباشد. 

اكّر صد نابسنا آبد ز درويش 

رفيقانش بيكى از صد نداناد 

وكر يكك بذله أكويد بادشافى 

از اقليمى بالليمى رسائئد 
و يس واجب آمد معلم بادشه زاده ر! در تهذيب اخخلاؤخداو ند » 
( زاد كاناجتهاد ازآن بيش كردن كه درحق عوام.» 

هركه در خخرديش أدب فكنند 

در إزدكى فلام أزو برخاست 

سوب تررا جنانكدخوأهىبيج 

ا راست 
و ملكك را حسن تدبير فقيه و تقرير -جواب ازو موافقرأى آمد. خلعت » 
( و نعمت بخشيد و باه" منسب بإندكر دأ نيد. 0( 


تناقض ميان نتيجه دو حكايت محسوسست و نبازى بشرح 
لدارد. ممكن اسنت ركو زرك (تنافضى درك رمك زورا اذى حيكايت 
نخستين «يخواهد قوت و سركشى عشق رأ بكريد برخلاف حكايت 
دوم. ) 

موضوع سخن همينستكه در نكارش كلستان اصل اخلاقى و 
تريبتى در نظر نبوده بلكه منظور تدوين محفوظات و مسموعات و 





كلستان 44" 





مشاهدات نوسنده است (باءون تصرف) ورله نشاندادن قوت عشق 
وعلافه را ممكن بود درقالب حكايت ديكرى ربخت و ازمعاشقه 
معلم با شا كرد جشم بوشيد 

بنظر من ابن نقص 0 
صريحاً بجشم ميخورد آثرا از حيث ديكّرار زنده ميكن : فوه تخيلو 
تصور سعدى له در ا د دك و تغيبر و تبديل 
مسموعات. روايات را همانطوركه بوى رسيده است دركلستانيس 
ميدهد» بدون تصرف آئرا نقل م ىكند» نهايت در قالب الفاظ ساده و 
روان و جلائى از شيوه فصيح بر آنها ميريزد» از اينروجنبه ديكر 
كلستان قرى ميشود: اوضاع اجتماعى عصر سعدى را خوبمصور 
ميسازد. ازطرز تفكر و تعمل مردم»از سئن و آداب موجوده. راه و 
رسم زند كانى و خلاصه از ب بينش اجتماعى خلق حكايت ميكند. 

همين حكايت عشق معلم و شا كرد كه سعدى بدون هيجكونه 
انتقادى ارا نمل مكيل در نظر مر دمان أن زمان أمرى عادى وجارى 
بوده است و از ابنرو قباحت و زشتى آن ابد طبع مايل بانتظام سعدى 
وروح متدين و دوستدار فضايل او را برنميانكّيزد» وبهمين دليلدر 
همين باب بحكايت ديكترى برميخوريم كه نمام اجزاء آن مخالف 
اخلاق كريمه و حتى ماين راه ورسمانسانيت است: 


« در عنفوان جوانى جنانكه افتد و دانى با شاهد يسرى سرى و سرى » 
و داشتم بعكم آنكه حلقى داشت طيب الاداءو خلقى كالبدر اذابداء » 


آنكه نبات عارضش آب حيات ميخورد 
در شكرش ذكّه كند هركه نبات ميخورد 


لل فلمرو سعدى 
و اتفاقاً بخلاف طبع از وى حركتى ديدم كه نيسنديدم دامناز أو در كشيدم » 
وو مهره" مهر برجيدم وكفتم : 
برو هرجه ميبايات بيش كير 
سرما ندارى سر خويش كير 
« شنيامش كه مى رفت و ميكفت : 
بير مكّرو صل آفتاب نخواهد 
رونق بازار آفتاب نكاهد 
«اين بكفت و سفركرد و بريشانى او در من اثر. 
باز آى و مرا بكش كه بيشت مردن 
خوشتركه بس از نو زندكانى كردن 
و اما بشكر و منت بارى يس از مدتى باز أمد » بر سيب زنخدانش جون» 
ابه كردى نشسته و روئق بازار حسنش شكسته » متوقع كه دركنار شكيرم ( 
كنار دكر فتم وكفتم : 
تازه بهارا ورقت زرد شد 
ديك منه كأنش ما سرد شد 
جند خرأمى و تكبر كلى 
دولت بارينه تصوركنى... الخ 
ابن حكايت جهميفهماند؟ جر اسعدى آثر اد ركلستان آور دهاست؟ 
أست؟ 
قطعأ براى ابنكه نه شاهدبازى ابسند بوده و نه هم آن رفتار 
وابسين كه نا و كردى جون به) برصورتش ديد روى ازاوبركردانيد. 
اينحكايت را سوزنى ياعبيد زاكانى ننكاشتهاند» خامه' شاعر 
ارجمندى رقم رده أسكه ميكويد: 


0 
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ه ركسى را نتوان كفت كه صاحبنظر ست 

عشقبازى , نفس برستى كرست 

أدمى صورت أكر دف كند شهوت نفس 

آدمى خوىشود ورنه همان جانورست 
راست ميككويد : عشق غير از شهوترائيست. اطفاء شهوت 
غريزهايست مشتركث ميان انسان و حيوان. بس حتى در اين مرحله 
آنجه انسانرا از حيوان متمايز ميكند عشق است . تشخيص زسائيهاى 
صورى و معنوى و بيدايش اين حالت شريف و انسانيست كه مبدأ 
افعو وافوسق ويه وذاتكا رف و علقت واعمالي؟ رك تابد فلم 
اكّر درعشق هيج نباشد لااقل يكى از معماهاى روح بشرى نهفته و 
قابل مطالعه و تأمل است. ولى انجام يكك غريره حيوانى و بس ازآن 
باز بدستور همان خوىبهيمى روىكرداندن ازكسيكه ديكر نميتواند 
رغبت غريزى را خاموش كند شايسته فخر و مباهات؛ و بطريقاولى 
قال ثبت دركتاب ليست, 

بانظر مدارا ميتوان قضيه را جنين توجيه كردكه هنكام جوانى 
انسان در معرض اينكّونه لغزشهاست و بنابرينسعدى بحكم فطرت 
بشرى دجار جنين سركذشتهائى شده و ازين حيث قابلاغماضست. 
اما امر غبرقابل تفسير و توجيه اينستكه جرا اينعملرا درايام كهولت 
دركتاب ارجمندى جون كلستانكه براى تهذيب اخلاق نكاشته اسه 
نفل ميكند؟ 
آيا نقل اينكونه حوادث خود دليل براين نيستكه ملعدىمتوجه 

رسالت خود نبوده وكلستائرا از مطاب متفرقه يركرده است؟ 


10 لمرو سعدى 

درموارد عديده» از خواندن كليات شيخ » اين شبهه بشخص 
دست ميدهد كه سعدى ثاب وقاءرت إبئرا نداشته استكه در منشآت 
خود تجديدنظرىكرده و بسى مطالب يا اشعارى راكه متناسب باشأن 
و بس از قران لحسدين كنات در سى نوآموزان بوده أاست باكمال 
ساد كى يكث سانحه' ساقط و مبتذل راكه برأى هرانسان تابع شهوت 
آنى روى ميدهد نقل ميكند. هماعتراف بفسق ميكند وهم بيكثروش 
غير انسانى مباهات؛ و آنوقت با ابيات زيبائى بآن جلا وصيقل ميزند. 

من انقدرها خشكك و دركتاب خوانى زاهد نيستم كه فقط نتيجه 
اخلانى رأ جستج وكلم وهشرحه مخالف آداب سنديده ست دورريزم 
وجون هنرمند نيستم هنوزبدين مقام نرسيدهام كه هنر را مافوقاخلاق 
قرار دهم» ولى أنقدر از مشر ب وسيع برخوردارم كه قلمرو هنر رأ 
مستقل دانسته ازنوشتههائىكه در أن زيبائى هست ‏ يا به تحليل روح 
انسانى برداخته و نقاط تاريكك و مهيب آثرا نشان ميدهند ‏ متمتع 
شوم. اما در ايتكونه حكايتها از اينمقوله جيزئ:يست واز أن سابه و 
روشنهائىكه در اقطار شهوات نفس انسانى أمد وشد دار ند اثرى 
دبده لمشو د. 

ازاين كذشته سعدىكه هنر را مافوق اخلاق نميدانسته و از 
مجموع كفته هاى وى علافه او بنظم و سلامت جامعه و تأريد مبادى 
اخلافى هويدا وكلستان بدين قصل انشاء شده أست أما ؛ن در باب 
بنجم كلستان جيزى آموختنى و حتى عبرت انكيز نيافتم. 


ا ايم اس م 


كلستان 0" 
حكابت مشت زن 

باب سو م كلستان در فضيلت قناعتست. البتهقناعت فضيلتاست 
براى اينكه نقطه' مخالف آزست ولى قناعت را نبايد با دوذهمتى و 
بطالت اشتباه كرد. همانطوركه قناعت فضيلت است سعى و عمل ليز 
فضيلت است. مخصوصاً فذيلتىاست اجتماعى و در سايه' تلاش و 
كار افراد» جامعه برفاه و فراوانى نائل ميشود. 

در مسائل أخلاقى ؛ اشكال كار درتعبين حدود آنهاست جنانكه 
مصدر و عواقبشان در سنجش أنها تاثير دارد. 

تعبين حدود ففهائل و رذايل از مهمثرين مباحث اخلاقست : 
عملى جه هنكام شجاعت أست و ممدوح و در ضمن جه شرايطى تهور 
ميشود و مذموم؟ احترام بنفس و اعتماد داشتن بخويشتئن از صفات 
بسنديدهايستكه شخص را ازسقوط در يستى حر است ميكند» جنانكه 
موجب رستكارى وى تواند شد » ولى همين صفت يسنديده| كر 
ازحد خود نجاو زكند مبدل بغرور ميشود كه اززشتترين خحصلتها 
بشمار ميرود زيرا موجب زحمت سايرين و مانع تعقل و اعتدال 
دار ندهداشس ميكّر دد, 

شخصى از ترس دزدى نميكند و ديكرى از شجاعت. كسىاز 
ضعف دروغ نميكويد وديكرى ازفرط يمان وقوت روح. نفسيكك 
عمل و بكك خصلتكه فى حدذانه خوب ومورث سلامت اجتماع 
است هنكاميكه ازدومصدر مخالف سرجشمه ميكيرد در يكثدرجه از 
زيبائى و قوت واعتلاء باقى لمى ماند. 


56 قلمرو سعدى 


خودخواهى مذموم است ولى بايد ديد جرا مذموم است, 
خودخواهى اساس بمّاء ذات وجزء غرايز طبيعى انسان» حتى حيوانست 
وبنابراين ازبين بردن آن ممتنع » ولى أنجه دراصول اخلاقى نكوهيده 
استو خودخواهى را زشت مينمايد هنكامى استكه اين غريزه در 
مجرائى افتد كه بزيان ديكران منتهى كردد. راهزنى كه سركّر دنه 
مى كيرد و تاجرىكه كار خانهاىتأسيس ميكند هردو براى جلب نفع 
دست بكار زدهالد» هردو خودخواه هستند ولى بهبداهت عقل و 
اصول اجتماعى در دو نقطه مقابل قراركرفتهاند: كار مرد نخستين 
جرم و جنايت است و عمل مرد دوم موجب رفاه و أسايش جامعه . 
سلامت اجتماع بكى را محكوم بمركك و ديكريرا شايسته' تمجيد 
ميكند. 

مباحث اخلاقى از اين لحاظ با ارزش است و نسبت بساير 
مولودهاى فكر بشر مقامى ارجمند داردكهغايت وماحصل آذمربوط 
ميشود به نفع اجتماع و سلامت أن و بنابراين بطور مطلقوكلى نمى شود 
مطالبى منتشر ساخت و آن كسيكه اين وظيفه بزركك و مقدس را 
بعهده ميكير د بايد بطور دقيق و مشخص وارد جزئيات شده و در 
تفصيل موضوع هدف اصلى را فراموش نكند. 

أنجه در آغاز ابن فصل بدان اشاره شدكه كلستان داراى يكك 
روش فكرى معينى نيست ناظر باين معنى بود. زيرا در اين كتاب 
بطورمشوش و بدون بيروى از اصول مشخص ومسلمى مطالبريخته 


شده أاستث, 


كلستان هك" 
باب سوم از بهترين و صادقترين ابوا بكلستان استءيا براى 
ابنكه منطبق با خوى و روش خود سعديست» بس فطرت وى آثرا 
انشاءكرده است و با بعلت اينكه حرص و طمع از خصلت هاى 
رائجه” عصر وى ميباشد وازاينرو» ميدانجولان سخن وسبع » ومطالب 
زيادى هستكه فضيلت قناعترا نشان دهد. ولىدرحكايت مشتزن 
فضيلت قناعت بشكل نا موجهى با خمول و بطالت مشتبه شده و 
مناظر داىكه ميان يدر و سر روى مبدهد قوى و مغالطهاميزست, 
قوت ابن حكايت را يا بايد برقوه” مناظره' سعدى حمل 
كرد كه دلايلموافق ومخالف را خو ب جاوه ميدهد ومطلب هريكك 
از أنها را به شعرى تأيك شكتك كد تكو اننذة رأ همرأى وى هبسازد 
وبا اينكه راستى خود سعدى» جنانكه در مواردبسيارى ديده مىشودء 
رأى ثابت و قاطعى نسبت بدوطرف قضيه ندارد و غالباً مقطوعات 
دبكرائرا در قالب عبارتهاى زيبا درمبآورد. جه سعدى برحسب فطرت 
وطبيعت خويش مرديستقانع » موجبى براىكوشش ندارد » بلكه 
بدتعبير صحيحت ركوشش وى مصروف امور مادى دليا نميشود. اما 
از طرف دركر :مردست دنيا ديده و سرد وكرم روز كار مطالب 
بيشمارى بوىآموخته و شم اجتماعى او سعى و عمل را راه عقلائى 
رستكارى ميداند. بعنى اين مناظره بدر و يسركه بكى قضاوقدريست 
وديكرى طرفدار تلاش و دوند كى ؛ مناظرهايستميان سعدى وارسته 
كند. در هر صورت نظرى بدين حكايت انداختن » هرجند بشكل 





اسمس لمحو لمي وي مسا سويت لاسا اس سات 


0" للمروسعدى 





نقل بعضى از قسمتهاى آن باشل خوبست جه نقلعين حكايت قدرى 
طولانى ميشود: 
و مشت زنى را حكايت كنندكه از دهر مخالف بففان أمده بود. . . » 
« شكايت بيش بدر برد و اجازت خواستكه عزم سفر دارم مكر بقوت بازو » 
١‏ دامن كامى فر اجنكك أرم), 
«عود بر آتش نهند ومشكك بساينئه » 
و يدركفت اى بسر م خيال معال » از سر بدركن و باى فناعت دردامن م 
وسلامت كش كه بز ركانكفتهاند دو لت نه بكوشيدنست » جاره كوجوشيدنست» 
وكس نتواندكرفت دامن دولت بزور » 
«كوشش بيفالدهستوسمه برأبروىكور » 
+« 
وأكر بهر سر مويت هنر دو صد باشد م 
«وهنر بكار نيايد جو بخت بد باشد م 
جنانكه ملاحظه ميكنيد دلايل يدر غير كافى و ناموجهست زيرا 
هنوز معلومنيستكه بخت بسربد باشد تاخردش بكار ليايد وكى كفته 
اسككه ودولت ندبكو شيدزست )؟بر عكستلها رأهة رسيدن بمقصود) 
راهىكه در اختيار انسانس تكو شردنستث. منصر فكر دمر دم ازسعى و 
عمل غير از فضيلت فناعتست. قناعت ضد أزو شدت طمع اتا 
ولى جوانى كه در خود ليرو و همت مىبيند و و از دهر مخالف 
بفغان أمله است » جرا سعى وعمل دست نزنل؟ سعدىكه مربى ومرد 
اجتماعيست و علاوه متدين و آبه و ليس للانسانالاماسعى ) را هيداند 
ع عبد رين زنك امار لاسوارط لتاب د 
جنانكه كفتيم سعدى هنر مندست و طبعاً ا زبان هر يكك ازدو 
طرف مباحثه كه حرف ميزند بايد كاملا او را و طرز فكر او را مصور 


كلستان ا" 


سازد؛ ولى از مجموع قصه طرفدارى سعدى از فكر بدر بيشئر 
مشهود ميشود. أما با همه زبردستى باز نتوانسته است دلايل بدر را 
خدشهنايذير جلوه دهد. 
همين دوبيت اخير كه درجائى ممكن استكاملة” صحيح باشل 
اززبان بدرى كه بسرش ميخواهد بسفر رود وبراى روزىتلاش كند 
بكلى غير مناسب ونحيف وبعنوان دليل» غيركافى و بلكه اخ ص از مدعا 
است. زير! كسىكه ميخواهد دنبال سعى و عمل را بكيرد هنوز معلوم 
نيس تكوشش أو بيفائده و از قبيل «وسمه بر ابروىكور » باشد و از 
كجا معلوم كه و بخت بداست » وخخرد بكار وى نيايد؟جهبسا اشخاص 
واد افد ب لتر لو دركار كر تور عام رك 
درشهرىكسنام و بدبخت ميمانند و در شهرىديكر رستكار ميشوند. 
بسر از فوايد سفر ميكويد: 
ونزهت خاطر ؛ جر منافم ؛ ديدن عسجائب ٠‏ شنيدن غرائب » تفرج » 
و بلدان ؛ مجاورت خلا"ن» تحصيلجاه و اذب » مزيد مال و مكتسب ؛معرفت» 
وياراذ و تجربت روزكاران جنانكه سالكان طر يق تكفتهاند » 
تا بد كان و انه در كروى 
هركز أى خام آذمى نشوى 
برو اندر جهان تفرج كن 
بيش از أثر وزكز جهان بروى 
أن سخنان : دبكّر سخن جوان مشتزن نبست» أز روح سعدى 
بخته و مجرب و جهانديده بيرونميايد» قطعاً سعدى در «نكامجوانى 
كه عزم سفر و جهانكّر دىكرد جنين انديشههائى در سر داشت . 
بارى بدر مخالف سف رست وسفررا براى بنج طائفهمناسب ميداند : 


04" قلمروسعدى 


م نخست باز ركانى كه باوجود نعمت و مكنت غلامان وكنيزكان دارد » 
« دلاريز...» 
« دوم عالمى كه بمنطق شبرين وقوت فصاحت و مايه' بلاغت هر جا كه ) 
م رود بخدمتش أنقدام نمايند.» 
و سوم خوبروئى كه درون صاحبدلان بمخالطت او ميل كند م66 هه 
جهارمخوش آوازىكه بحنجره' داودى آبازجريان ومرغازطيران ) 
وباز دارد, , . » 
١‏ بنجم كمينه بيشهورىكه بسعى باز وكفافى حاصل كند تا أبروى أز بهر » 
م نان ريخته نكر د كه زي ركان كفتهاند : 
كر بغريبى فتدازشهر خويش 
سختى و محنت لبرد بيله دوز 
كرسنه خسبد ملكك نيم روز 
دراين جواب خوب روش و فكر سعدى مجرب و بحته ديله 
لودو و از وايد كر رجن قيطا كا تعر افد قير ا ارون 
تنظيم شده : 
وأى بدر قول حكما را جكونه مخالفتكنيم كهكفتهاند رزق اككر جه » 
و مقسومست باسباب حصول آن تعلق شرطست و بلا كرجه مقدور از » 
و ابواب دخول أن احتراز وأجب, . . . » 
بنابر اين بسر بااعتماد زور بازوو براى فرار از بينوائى بد ر را 
وداع كرد و از وى همت خواست و سفر رفت. 
درسفر بر وى حوادئى ميكذرد سختىها ميكشد و بدبختى ها 
تحمل ميكند» عاقيت مجروح در بيابااق مافتد و فضا را ملكزادهاى 
براو ميكذرد و از ماجراى وى مطلع ميشود , بروى رحمت أورده 
بدو نعمتى مبدهد و با معتمدى بشهر خويشش باز ميفرستد. بسر رنجها 


كلستان 0" 


ميكّويد : 
« هر آينه تارنج نبرىكنج بر ندارى » نا جان بر خطر ننهى بر دشمن » 
و ظفر نيابى » تا دانه بريشان نكنى خرمن بر نككيرى . نبينى كه باندك مايه » 
( رنجىكه بردم جه تحصيل راحتكردم و نيشى كه خوردم جه مايه عسل ) 
وأوردم ,) 
جه بيرون زرزقنتوانخورد 
در طلب كاهلى نبايد كرد 
27 
غواص كر انديشه كند كام نهنكك 
هركز نكند “در كر انمايه بجتكك 
تااينجا مناظره خوب و نتبجه آن مؤيد سعى و عمل است ولى 
سعدى حكايت را با عقيده قضاوقدرى يدر ختم ميكند كه هرجند 
نتيجه' مسافرت و تلاش دركسبرزقخوبشده است ولىمربوط به 
تصادفست و قصه يادشاهى را ميآوردكه حلقه انكشتريرا در جائى 
كذاشتكه هركس تير را از آن حلقه بكذراند الكشتر از آن وىباشد 
وهيجكس بدان امر موفق نشد جزكودكوكه ببازى تيرى انداخت و 
باد صبا تير را از حلقه أن بدربرد و خاتم را بوى ارزانى داشئدل: 
كه بود كز حكيم روشن راى 
بر نيايد درست تدبيرى 
كاه باشد كه كودك نادان 
بغلط بر هدف زند تيرى 
بعنى تمام امور دنيا برقضا و قدر و اتفاق بسته است و هركونه 
تلاشى بىارزش؛ و اين مطلب در فضيلت قناعت نيست بلكه معنى 








الا 202020202020200 المروسعدى 
ديكرى ميبروراند و بطالت را تأبيد ميكند كه سعى وكوشش (يعنى 

ننها وسيله' موجوده دركض انساذبراىحصول مقصود) بىارزشست. 

بااندكى سعه” صدر ميتوان براى اينكّونه حكايات توجيهى و 
محملى فراض كوذ ميتوان كفت در زمان سعدى دو 0 احخلاق 
شخصى و اجتماعى با يكديكّر مخلوط بوده است. يعنى دو مفهوهى 
كه فر لكان آثرا ©:*اء2:ت و علةءه34 ميكويند از هم تجزيهنشده و 
سعدى دانشمند اجتماعى و سياسى لبوذه استكه ارزش سجايا را در 
توف الخماس :زذ ذاتيكه ,أكون إزايتروى اا اعدف لطادة وم كم 
بداخلاق حسنه از قبيل رأفت ٠‏ احسان . ترحم» انصاف و غيره 
نظر داشته است. زيرا در عصر سعدى و دوره قبل ازوىكهجامعه ‏ 
شناسى نمو نكرده بود ؛ اشكونه ملاحظات كه شيوم خلقى مستلزم 
ضعف تيروى اجتماعى مال ميشود هلوز متداول ورائج نشده وفضائل 
انساق در دائرهاىكه عدم ابذاء سايرين باشل ممحصور ماندة بود., 

كرجهدراين موود جر انوروك برا قرز رجوه داريا 
ازبارهاىكفتههاى سعدى ميتوان اورا مردى اجتماعى و صاحبرأى 
ونظر در امور جامعه تشخيص دادء حنانكه در بوستان آثار آن زياد 
ديده ميشود: حكابت دوبرادرئكه هر دو يادشاه بودند» 1 عدل 
كرد وكشورش أباد شد و ديكرى ظلم كرد و قدرنش روبه نباهمسى 
رفث . سعدى در أبن موضوع واقع بين شده نفس عدل را مستلزم 
آبادى ميكويد زيرا ابادى عامله بكار ميافند و از ساير بلاد؛ مردم بأ 
أن كشور دادوستد ميكننل ) طبع ملكك اباد و رعايا در رفاه و خزينه 
شاه | كنده از سيم وزر ميشود. 


سصيل مطصعص مما دور رهد حي بد ٠‏ المع سم ساعد لسسع عب حدس سس وم يجي موقي سس اب مسطمو تسبي سب ييه سه 





"١ كلستان‎ 





بارى برفرض كه بدين أمركردن نهيم وسعديرا اخلاقى (بمعنى 
اخص) يعنى( مور اليست) بدانيم بازحكابت هاى متعددى در كلستان 
بكى دو فقره آن تقل ميشود. 

و حكايت. در عقد بيع سرائى مشردد بودم جهودىكفت » 

و بجز يكُعيب هيج عيبى نا أر د كفتم بجز آنكه تو همسايه' منى ». 


3 درم سيم كم عيار أرزد 
ليكك اميدوار بايد بود 


كه بس از مرك تو هزار ارزد 
باب جهار مكلستان 


هل جزاءالاحسانالاالاحسان؟ 

سعا.ءى نوعدوست وبامروتكه ) نى آدم !0 راراعضاى بك ببكر ( 
ميكويد سزاى نيكى را بدى ميدهد! 

آنا فقط براى ابنكه احسان كننده جهودست ؟ مكر جهود از 
خادواده همين نوع انسان نيست و از هميان آنان آدم شريف ودرست 
بيدأ نميشود و هركس نام مسلمانى برخود نهاد از تمام معايب وشرور 
فبراست) 
راكه برمذهب و دين آنها نيست مطلقاً بد بدانند ولى از سعدىكه» تن 
آدمىرا شري » ميكويد جنين جواب تلخى سزاواروشايسته نيست. 
آنهم نسبت بكسىكه بوى در خريد سرا نصبحت ميدهد» مكراينكه 


111 فلمروسعدى 
نصبحت جهود را حمل بر غرض فاسدىكرده و او را دروغكوئى 
دانسته باشد؛ ولى درحكايتكمترين اشارهاى بدين معنى نيست و 
مفهوم صريح و بىخدشه آن اينستكه جهود فقط براى ابنكه جهود 
است غير قابل اعتماد و ناشاسته' همجواريست. 
نكته شاسته تأمل وان اكه علق اورلكارش كليتتان 
باعث اخلاقى داشته و جنانكه از سراسر اين كتاب مشاهله ميشود 
ببوسته ابن غرض شريف » سعديرا به بخش موعظه و حكمت و 
ترويج مردمىكشانيده است. يس وجود مطالبى را دركلستانكهياابداً 
مربوط باخلاق نيست و يا اينكه مخالف اصول اخلاق و روحانصاف 
وانسائيت است بر جه حمل كنبه؟ 
ابن تنافض ناجار شخص را باين دو توجيه ميكشاند: در باب 
مطالبىكه مربوط بامور اخلافى نيست ميتوان فرض كرد حكايات و 
فكاهات و نوادرىكه براى مجلم انسى نيكو بوده است بعنوانتنوع 
وسركّرمى خواننده دركلستان آمده است. اما در باب مطالبىكهتناقضى 
ميان آنها و اصول اخلاق ديده ميشود» ناجار بايد فرض كرد مننهوم 
اخلاق و حقبقت فضابل اجتماعى در ذهن سعدى با عادات عمومىو 
استحسانات عامه» يعنى جيز هائىكه فرنكيان آثرا 6هداز»:2 ميكويند 
مخلوط شده است., 
حكايت زير را از باب سوم كلستان بخوانيد و ملاحظه كنيد 
جكونه مطالب صحيح و سقيم بهم أميخته و مفهوم اخلاق با عادات 
عمومى مخلوط شده است : 


كلستان ل 


« خشكسالى باسكندريه در افتادعنان»طاقت درويش از دست رفته بود » 
وو درهاى آسمان برزمين بسته و فرياد اهل زمين بآسمان بيوسته..... ) 
و درجنينسالىمخنثى دو رازدوستان كه سخزدر وصف او ترك ادبست » 
و خاصه در حضرت بزركان... نعمت بيكران داشت » تتككدستان را » 
سيم دادى و سفرهنهادى. طايفه' درويشان ازفاقه بجان أمده بودنه و » 
«واز درويشى بفغان. آهكك دعو تاوكردند و مشورتث بمن أوردنه, ( 
وعزت نفسم فتوى نداد سر از موافقت باز زدم وكفتم : 
« نخور دشير » نيمخور ده 'سكك) 


«ور بسختى بميرد أندر غار» 


داثن به بيجاركى و كر سنكى؟ 


« بنه و دست بيش سفله مدار») 

«كر فر يدو نشود بنعمت و ملكك» 

«بى هنر را بهيجكس مشمار» 

« برئيان و نسبج بر نا اهل» 

« لاجورد وطلاست برديوار» 
بنشيند كه وبرا كفو خود نمبداند قابل قبول و حتى ستودليست ولى 
اينجهار بيت را كه بعنوان دليل أورده و فىحد ذاته داراى مناهيم 

بلند اخلاقيست با مطلب حكابيت تميخواند. 
بجا ركى را برخود هموار كردن و دست بسوى سفله دراز 
نكردن؛ بعنى أبرو و عزتنفس را در برابر دونهمتان تريختنبسيار 
زببا و در خور آفرين است؛ ولى ابن قضيه جه ارنباط با شخصى 
دارد كه درايام رفحطى تنكدستائر| سيم و زر دادى وسفره نهادى). 
دراين عمل كه فىحد ذاته خورست جه سفلكى نهفته است و 


1 فلمر وسودى 
درورشان برسفره كُسترده وىكه برأى همه كُسئّرده بود و بدونمنت 
مببخشيل جه أبر وئى مير يختند؟ 

سعدى أبن مرد منعم را بيهنر و سفله ميخواند و رفتن درويشان 
را بخانه' او ننكك ميداند براى اينكه او را مخنثكفتهاند. مخنث در 
ذهن لطيف و زببايسند سعدى جنان منفور وكريه استكه حتى قتلاو 
مباح ميشود : 
كر نتر بكشد اين مخنث رأ 
تشرى را دكر نبايد كشت 


جند باشد جو جسر بغدادش 
أب در زير و آدمىدر بشت 


نفرت مردم از مخنث و مقام يستىكه در افكارعمومى دارد به 
سعدى متدين و طرفدار نظام اجتماعى و خداوند ذوق سليم و فهم 
مستقيم سرايت ميكند؛ بحديكهقتلويرا مباحميدانل؛ ديكّر جه رسد كه 
طائفه' درويشان ازكرم و بخشش وى برخوردار شوند! 

بدون ترديد ابن طرز فكر وكفتار از يكئ معلم اخلاقشايسته 
نبست. زيرا اعمال انسانفي حدذاته كمترخوب با بدست ؛اعمالافراد 
جامعه از ابن لحاظكه بحقرق سايرين زيانكارست بد واز اين حيث 
كه برأى سايرين سودمندست خوب ميشود. 

البته عمل واحد از لحاظ مصدر أن و همجنين مسببات آنممكن 
است بهتر و بدئر شود يعنىكار خوبى اكر از شخص بدى سرزند 
وقت خوبى از آن سلب نميشود. جنانكه كار ناشايسته و قبيحى ا كراز 


كلستان 1 





شخص شريفى سرزند و غفلت و اشتباه با موجبات معقول و خوبى 
باعث ارتكاب آن شده باشد از درجه قبح آن ميكاهد: دروغ بداست 
ولى سعدى همين عمل مذموم در تمام شرايع أسمانى وزمينى راربه 
از راست فتنهانكيز ) ميكويد. 

بذل و بخشش بهتهيدستان و دستكيرى از درماند كان خوبست 
هرجند از روى ريا باشد و بيكّمان اكر از هركونه غرض فاسدى 
منزه بوده و مصدر آن شخص شريف انساندوستى باشد والاتروزيباتر 
مشود. 

از مجموعكفتدهاى سعدى ابن مطلب صريحأ ديده ميشودكه 
ابن كُوينده' بزركك مرديستكه به نظام اجتماع و سلامت آن علاقه 
وافر دارد. طبع در فكر أو معيار خوبيها و بديها بابد سود و زيانى 
باشدكه بديكّران ميرسد: بخل و امساكك تاهنكاميكه زيانش بديكرى 
نرسد و نتيجه آن عايد خود شخص شود باهمه مكروهى- زيادقابل 
مذمت نبست. اما نجاوز بحقوق ديكّران هرقدر اندكك باشد در نظر 
مرد اجتماعى » جرم و جنايت و سلامت اجتماع مستازم از بينيردن 
آنست. مخنثىكه هنكام خشكسالى زرو سيم بخش ميكند و براى 
تهيدستان سفره ميكسترد بسى برتر و شريفتر از اميريستكهبرشعرا 
ومداحين خود عطايا بذل دك نا عطاباى وى در حقيقت مال 
رعاياست و بايد صرف مصالح أنها شود » نه صرف اقناع شهوت 
خودنمائى و غرور وى. سعدى هم با اين نحوه فكر آشناستومكرر 
از زبان وى اين مطلب جارى شده أسث : 


طفق قلمر وسعدى 

سرهنكك لطيف خوى دلدار 

بهتر ز فقيه مردم آزار 
د 


مخنث كه بيداد بر خودكند 
ازآن به كهبر ديكرى بد كند 


بكلى معكوس اين خشونت و بيمهرى سعدى نسبت بهمخنث 
كريم و درويشنوازء حكايتيست در باب جهارم بوستانكه بديز 
بيت شروع ميشود: 
عزيزى در أفصاى تبريز بود 
كه همواره بيدار و شبخيز بود 
دزدى را مى بيند كه كمند ببامى ميافكند» مردم مطلع ميشوند و 
كيرودارى راه ميافتد و دزد فرار ميكند. آنوقت دل يارسا بر 
محروميت دزد ميسوزدء بدنبالشميرود وأو را مبيابد و باو ميكّويد: 
كه يارا مرو كأشناى توام 
بمردانكى خاك باىتوام... الخ 
وخلاصه بعد از أنكه اورا بمردانكّى ميستايد» بوى ميكويدمن 
خانهايرا ميشناسم كه ديوارش كو تاهست وكسى هم در خانه لسست؛ أو 
را بخانه خويشتن راهنمائى ميكل و بردو شجوان شبرو با ىكذاشته 
بدر ون خانه' خود رفته ؛ لباسى از خود براى وى مباندازد كه دزد 
ونيك تين بار حردد: 
خبيثى كه بركس ترحم نكرد 
ببخشود بر وى دل نيكمرد 


عجب نايد از سيرت بخر دان 
كه نيكى كنند ازكرم با بدان 


كلستان ” 
ولى آيا نا ابن حدكه اورا در دزدى بارىكنئد ؟ و أيأ بجاى 
نشاندادنراه دزدىبهترنبود نيكمرد بدون صحنه سازىو بدوذباتروير 
قباىخود را بوى مبداد . سعدى مكرر نقيض ايئرا دستور داده است* 
بر انداز بيخى كه خار أورد 


درختى ببروركه بار آورد 
مبخشاى در هر كجا ظالميست 


كه رحمتبراو جور برعالمييت 
+ 
شبانى با بدر كفت ايخردمند 
مرا تعليم كن بيرانه يكك بند 
بكُفتا نيكمر دى كن نه جندان 
كدكر دد جير دكر كك تيز دندان 
ابن نوسانوكه در آراء سعدى مشاهده ميشود ممكنست ناشى از 
كثرت مشاهدات و انبوهى مطالب متفرقه باشد . آدم خيلى مجرب و 
بخته نميتواند در كليه' امور رأى قطعى داشته باشد زيرا در ذهن 
اينكونه اشخاص بسيار ديده و سردوكرم روزكار جشيده » هر قضبهاى 
دو رو دارد. سعدى خود بدين امر اعتراف دارد. در باب هشتم 
كلستان كه از بهترين ابواب اين كتاست جنين أمده ١‏ 
وحكمت. هركرا دشمن بيش است كر نكشد دشمن خويش است. » 
وستكك در دست و ماربرسر سك » 
وخيره رالى بود قياس و در لكك » 
وبلافاصلهخود آثرا استدراكككرده قول معارض آثرا تحت 
عنوان حكمت ديكر جنين بيان ميكند : 


538 قلمروسعدى 
) وكروهى بخلاف اين مصلحت ديدهاند وكفتهاند دن كفن بنديآان تأمل ( 
وأولىتر بحكم آنكه اختيار همجنان باقى است : توا نكشت و توان بخشيد » 
د وكر بى تأمل كشته شود محتمل است كه مصلحتى فوت شود كه تدارك أن ممتنع ) 

و باشد : 
نيك سهل است زنده بيجان كرد 
مرده رأ باز زنده نتوان كرد 
شرط عقلاست صبر تير انداز 
كه جو رفت از كمان نيايد باز 

مى دهدمو جب نكدّار ش بعذذى اتحكانت شا ى كلمتال كرنديدة سب نك 

ازانها جنانكه كذشت مناظرة بين شار بدر استكه در حشسيفت 

نظرياتى در تأييد سعى و تلاش و نظرباتى نقيض أن يعنى قناعت و 

توكل در آن حكاب تكنجانده شده. سعدى هر دو نظر را با ابياتزيباى 

خود موجه جلوه داده است. 

حكايت باارزش ديكمّر ؛ نراع سعديست بامدعى.وآن مجادله بر از 
بحث و استدلال ميان دو نفرستكه بكى برضد توانكّر انس تومعايب 
آنان را ميكو يد و ديكرىكه بصيغه اول شخص آمله و بخود سعدى 

تعر :شو از توالك ران حمايت سيكند . درايخ #ناظرة معايت و 

نقاط ضعف دو طبقه كفته ميشود وبالاخره داورى بنزد قاضى ميبر نك 

كه با حكمت و تعقّل وسعه ' نظر خود قسمت صحيحى كه در كفته 
هربكك از مدعيانست تصديق و همجنين نقطه ضعف آنها راوانمود 

كرده و جنانكه شيوه” خردمادا نست نشان ميدهد كه بطور مطلق و 

كلى ادعاى هيجيكك صحيح نيست و اين همان نتيجهايستكه سعدى 


كلستان 14" 

مذو أهك از .ازق واستان يرون كفل 

بنظر من سعدى هيجكاه بآن شكل مطلق و قطعى طر فدارىاز 
توانكران نكرده است جنانكه بطور مطلق و قطعى از درويشان بد 
نميكويد. فكر سعدى» خلق سعدى» نظر بلند وشامل سعدى؛ روح 
انصاف و عدالتىكه در سعدى هست و ازتمام سخناوميتابد» او را 
بالاثر و بسى دورتر از اين مرحله قرار ميدهدكه جدل كنل و بر سر 
مطالبىكه نيمى از أن صحيح است با شخصى دست بكر يبا نكردد . 
بيشتر تصور ميشودكهاينخود سبكك نكارشى است. شايد هودرايام 
جوانى جنين قضيداى براى وى رويداده و با هرد منفى باف و 
برمدعائى مواجه شده باشدكه انصاف را زيريا كذاشته ويكك طرفه 
قضاوت كرده استء يعنى فقط معايب توانكران را ديده و خوبى 
متنعمين نيكوكار را ناديده انكّاشته و همين امرسعديرا بجدل كشانيده 
باشد. ولى محققاً آنوقتىكه قلم جادوكرسعدى كلستان را رقم ميزده 
انيت سعدى ازور كلق متين» موقرء باانصاف و دور از اين مرحله 
بوده استكه نتواند بدى توانكّران حريص و خودخواه را بازيايد 
البته ترجبح داشت اين مناظره را ميان دو نفر قرار داده و اين شبهه 
را درباره شخصيت بزركك خود درذهن خوانئده راه ندهد ولى در 
آن تاربخ سعدى از غوغاى زند كانى الوده و يست مردم عادى دور 
شده بود و ديكّر اهميتى بابن ملاحظات نميداد. 

اما نكتهاىكه در كلستان مكرر ديده ميشود ونميتوان توجيهى 
براى آن آورد اينستكه يس از هر مطلبى ابياتى براى تأييد آن ميآورد. 


و7" فلمرو سعدى 
ابن ابيات غالباً زيبا و مضامين آن مانن دكلمات قصار و اصول مسلم 
زند كَانى روشن و غيرقابل ترديدست ولى با اصل حكايت وبامطلبى 
كه اين ابيات براى منجز ساختن آنست همساز نيست مثلا: 
و حكايت. يكى از صاحبدلان زور آزمائى را ديد بهم بر آمده وكف بردهان» 
و آوردهكفت « اينرا جه حالتيست » كفتند « فلان دشنام دادش م كفت : اين » 
د فرو مايه هزار من سنكتى برميدارد و طاقت سخنى نميآورد » 
لان سر بنجكى و دعوى مردى بكلذار 
عاجز نفس فرو مايه جه مردى جه زنى 
كرت از دست بر آيد دهنى شيرين كن 
مردى أن نيست كه مشتى بزنى بردهنى 
دوبيت خوب و اخلافست اماتناسبى بامفاد حكايت ندار د حه» 
مفاد دوبيت وجنيناست : 
اولا قو تحقيقىآدمى درغلبه' برمشتهيات نفساست يعنى قوت 
قابل ستايش » توانائى روحست نه زور بازو. 
دوم: برركى انسان* بلكه انسانيتانسان درنيكوكار يست نه در 
رسانيدن آزار بديكران. 
هر دو معنى غيرقابل جدل و خدشه است ولى ابدأ با مفاد 
حكابتكه زورآزمائى از شنيدن ناسزا متأثر شده است ارتباطى ندارد. 
مكر هركس زور بازو داشت تبايد داراى عزت نفس بوده از ناسرا 
بهم برآيد؟ هزار من سنك بلندكردن جه ملازمهاى با بيحسى و عدم 
تأثر دارد؟ البته اكر همينزورآزما با فرط تأثر ازدشنام؛ راه كشت 
در بيش كيرد زيباست ولى توقع متأثر نشدن ناموجه. 


كلستان اا” 


اين وضع دركلستان زياد دبذه ميشود و تاجار مرأ بدين بندار 
ميكشاند كه كاهى حكايت براىشعر تلفيق شدهاست. يعنى سعدى شعرى 
جون قوه تخبل وى مانند نويسنده كليله ودمنه و هزار ويكشب 
استعداد جعل حوادث و آفرينش قضايا را ندارد » حكايتضعيف 
مى ماند و ابيات قوى» مانئندحكايت بارسازاده در باب هفتم كلستان كه 
اوراأ: ‏ 
از تركه' عمان نعمت بيكران بدست افتاد » فسق و فجور أغازكردو 
مبذرى بيشدكرفت. فى الجمله نماند از ساير معاصى منكرئكه نكرد و مسكرى 
كه نخورد., بارى به نصيحت شكفتم و اى فرزند دخل آب روانست و عي شآسياى 
كردان» يعنى خرج فر أوان مسلم كسى را باشدكه دخل معين دارد. . . 
جو دخلت نيست خرج أهسته تركن 
3 ميكويند ملاحان سرودى 
كر باران بكوهستان نبارد 
بسالى دجله كردد خشكك رودى 


نا آخر حكايت مطلب متداوليستكددر هر زمان و هرجا اتفاق 
ميافتد. غالباً كسيكه در نحصيل مال تلاشى نكرده است بالطبيعه قدر 
آثرا نميداند و آنقدر باسراف ميبردازد تا بخاكث سياه نشيند . يند و 
موعظه را در اينكونه اشخاص اثرى نيست جنانكه بند سعدى نيز اثر 
نكرده و بس از مدتىويرا در حال فقر و بدبختى ديده و از مروت 
بدور دانستهاست( در جنانحالىر يش در ونش را بملامتخراشيدن... ) 

حكايتخيلى عاديست و قوتى ندارد و در أن حادثهاىنمييابيد 
كه مطلب را بشكل برجستهاى در ذهن بياورد ولى در عوض مزين 


0 للمرو سعدى 
بابيات برمغز و رساستكه جاى ضعف حكايت را ميكيرد. 
مصراع اول دو بيتىكه در بالا نقل كرديم از فسرط شهرت 
ضر بالمثل وبيت اخير» زيبا و منطبق با واقع است . قوتكلام 
منظوم سعدى از فرط فصاحت و حسن بان بدرجهايستكيحتى وقتى 
اززبان طرف مقابل (يعنى آنكسيكه سعدى روش أو را نيسنديده و 
ابن حكايت را براى نكوهش او آورده است) مىكويد بقدرىخوب 
استكه خود بند وسرمشقى قابل بيرويست. جنانكديارسازاده مسرف 
يس از شئيدن نصيحت سعدى در اجتناب از اسراف ميكّويد: 
خداو ندان كام و نيكبختى 
جرا سختى برند أز بيم سختى 
برو شادىكن اى يار دلفروز 
غم فردا نشايد خوردن أمروز 
72 
هركه علم شد بسخا و كرم 
بند نشايد كه نهد بر درم 
نام نكوئى جوبرون شدبكوى 
در نتوانى كه به بندى بروى 
شايد باب هشتم كلستان را بتوان درخشائترين ابواب آن دانست 
زيرا نمودكامليست اززبان سعدى ومشحون از بند وحكمت. كرجه 
همه آنها ازاصولمسلمه نيست و حتى بارهاى قابلتر ديدست مالند: 
و دو جيز محال عقلست: خوردن بيشاز » 
ورزفمقسومو مردن بيشاز ولت معلوم » 
اين جمله' زيباكه ماننداصل رياضى محكم واستوار بنظرمى رسد 


كلستان 0" 
قابل شكث است زيرا هيجوقت نه كسى ميداند روزى وى جندست 
نا معلوم كردد بيش از آن نميتوان خورد و نه مركك كسى معلوم و 
مشخص است تا بتوان فهميد قبل از آن و يا بعد از آن نخواهدمرد. در 

جاى ديكّر همين اصل مشكوكك را در عبارت ديكّر ميكويد: 

واى طالب روزى بنشين كه بخورى و اى مطلوب اجل مروكه 
جان لبرى ). 

البته نشر اينكونه افكار كه ميان جامعه ايرانى رواج داشته 
است جندان مؤيد سعى و عمل نيست؛ علاوه مخالف طبيعت بشرى 
است. زيرا انسان ثا زندهاسث بايد براىئكسب روزى بكوشد و شايد 
ميان جدوجهد وكسب معيشت بيشتر تناسب و ملازمه موجود باشد نا 
كار نكردن؛ جنانكه طبيعت انسان و ظواهر امور حكم ميكندكه 
حتى الامكان در حفظ سلامت خود بكوشد و شايد اين كوشش تأثير 
حتمى درتأخير اجلداشته باشد. ولى ميتوان براى اينكونه كفتهدهاى 
سعدى محملى فرض و تصوركرد: اينكونه بندها براىكسانيستكه 
درراه معاش تلاش حريصانه ميكنند » يا درطريق زند كَى بيش ازحد 
دجار وسواس و ببم نامعقول مركند. 

بهر صورت در باب هشتم بهمطالب زيادىبر ميخوريم كه درحد 
اعلاى فصاحت واستحكامقر اركر فته وبواسطه ابجاز كونظير بكلمات 
قصار مالند است: 
» جواهر أكْر در خخلاب افتد همان نفيساست و غبار أكر بفلك ر سد همان خسيس. 
« قيمت شكر نه از نى است بلكه آن حود خاصيت ريست. 


1" قلمر و سعدى 





# مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترنيل. 
توانكرى بهنرست نه بمال و بزركى به خرداست نه بسال. 
# بيكان از جراحت بدر أيد و أزار در دل بماند. 
دوكس دشمن ملكك و دينند بادشاه بى حلم و زاهد بى علم. 
* آنش خشم» اول در خداوند خشم افتد بس آنكّه زبانه بخصم رسد. 
+ بد خوى در دست دشم نكر فتار استكه هر جاكه رود از جنككعقوبتاورهائى نيابد, 
+ دانا جون طبله' عطارست خاموش و هنر نماى » و نادان جون طبل » بلند آواز و 
ميان تهى. 
* نصيحت بادشاهانر أكفتن كسى را مسلم استكه بِيم سر ندارد يا اميدزر , 

دراينجا نميشود سعدى ايراد كر فتكه غيراز نداشتن اميد زرو 
بيم سر موجبات ديكرى هستكه رجال كشور را بهنصيحت شاهان 
برميانكّيز د وآن مصلحت اجتماع وصداقت بتاجوتخت بادشاه است» 
ولى درايران مخصوصاً ابران بسازفتح عرب وبالاخص دردورهاى 
كهتركان وتتران ومغولانسلطنت ميكردندكسىرا ياراى خير خواهى 
و مصلحت انديشى لماندة بود. 

نكته اى كه در خاتمه اين فصل بايد بكتويم اينست كه ابن 
ملاحظات و انتقادات فقّط نمونهايست از آنجهميتو اندر باره كلستان 
كفت وهن باهرور مختصر خود فقط باين موارد ضعف كلستان 
اشاره كردم وكرنه درين زمينه ميبايستى دو برابر يا سه برابركلستان 
ا 

أما باوجود همه ابنها تبايد تصوركرد وجود موارد ضعف در 
كتاب ارجمندىجون كلستان ارزش ادبى واخلافىآئرا از بين ميبرد. 


كلستان 0" 
كلستان با همه اينها برست از بند و حكمت و مواعظ كه نمونه 
كامل آن را باب هشتم بايد كفت . در اين باب كه حكايات كمتر و 
تأملات و تفكرات سعدى بشكل بند و حكمت براكنده است بلندى 
قدركلستان بخوبى ظاهر ميشود. علاوه » كلستان هميشه كوهر 
درخشانيست در ادبيات ايران؛ زيرا سلامت انشاء و زيبائى نثرآن(با 
موارد ضعفى كه احياناً ميتوان در آزيافت) آثرا معيار فصاحت قرار 
داده است و مطالب يراكنده آن نمودار او ضاع و احوال اجتماع و 
نماينده' طرز فكر و طرزتعقلنزاد ابرائيست. باتماماينخرده كريها 
كُلستان سرجاى خو د ارجمند و درميراث ادبيىايران واحدى بيمانند 
باقى ميماند زير ا بيش از بسيارىازساب رآثار ادبى آيينه ' عصر نويسئده' 

والامقامش قراردارد . 

برخى از ارادتمدان سعدى اين فصل را نه يسنديده و آثرا 
خر اشى به كلستان با كاهشى از شأن سعدى فرض كر دهاند؛ غافل از 
ابنكه هدف انتقاد كلستان نيست بلكه طر زبذيرش كلستانست در فكر 
و تصورات عموهى كه أن را در بست كتابى اخلاقى و تربيتى 
انكّاشتهاند ولى ا كر كلستائر ا جنانكه هست قبو ل كنند؛ يعنى مجمو عه 
ملاحظات ولطايف ؛ و بند وموعظه ؛ بيان اوضاع روحى و اخلاقى 
زمان و خلاصه سندى كه طر ز فكر ومعاش مردم را ميتوان درآن يافت 
دبكّر ابرادى باقى نمى ماند. جنانكه مكرر در اين نوشته اشاره شده 
علت اين اشتباه واين وجد نامحدودى كه نسبت بكلستان مشاهله 
ميشو د همان حسن تعبير و فصاحت كم نظي سعديست 





ا" قلمروسعدى 
براى أنكه اين فصل را با كفته خود شيخ بزركوار خاتمه دهم 
وعذركستاخى خويش را بخواهم خاتمدايرا كه آن نويسنده بررككدر 
آخركلستان آورده است تقل ميكذم. 
و غالبكفتار سعدى طرب انكيزست و طيبت آميز. وكوته نظران را » 
١‏ بدين علت زبان طعن درازكردد كه مغز دماغ بيهوده بردن و دود جراغ » 
« بيفايده خوردنكار خردمندان نيست وليكن بر رأى روشن صاحبدلانكه ) 
و روى سخن درايشان است بوشيده نماند كه 'درر موعظههاى شافى در سلكك ) 
« عبار ت كشيده است و داروى تلخ نصيحت بشهد ظرافت بر آميخته تا طبع ) 
و ملول ايشان از دولت قبول محروم نكردد. » 
شايد مقصود سعدىاز جمله « كوتهنظران » اهثال بنده با شد 
كه از خوبيهاىكلستان جيزى نكفته و بخرده كيرى اكتفا كردهام . 


اينهم ازكرامات سعد ست 5ه هفتص سال ليش جوات مرأ داده است. 


ع ا اي ا سم 


كر شربتى بايدت سودمند 

ز سعدىستان تلخ داروى يند 

به برويزن معرفت بيخته 

بشهد ظرافت بر أآميخته 

خا كلمتان 1 وتران و شاهكار سعد ىكفته بودندو بكى ازسه 

حادثه بينظير ادب فارسى »سز اوار تربود. بوستانبيشازجهارهزار بيت 

عي وبى همه أنها كي بخته . فصيح ولموله” بالاعتسيت 5 شادد 

نتوادبيش ازضديتدران بافتكهبر طبع مشكل يسندان دفيق ؛: سزاوار 

ا 0 

شاهنامه فر دوسىكه. باهمه” وزن واعتبار» تناسب غث وثمين أن بسى 

شايد هميناستوارى يكنواخ تبوستان» مرحوم اديب بيشاورى 

را(هنكاميكهدرباره فردوسى وسعدى ازوىنظرخواستهاند) بدين راى 
كشانيده بودكه ( بوستان به تذهالى سيتواند با شاهنامه برابرىكند) : 

خود ابن امركه شخصى بس ازشاهنامه بنظم كتابى درهمادوزن 

رابقريحه خويش نشانميدهد وجيز ىكههم فهم وقوه تشخيص سعدى 





4" فلمرو سعدى 





را مينماياند وهم ارزش بوستانرا زياد ميكند» اينستكه موضوع آثرا 
غير از موضوع شاهنامه قرار داده است. 
بوستاذرا بايد شاهكار سعدى ناميد بدودليل آشكار: ازحيث 
لفظ » بختكى بيان تركيبات منسجم؛ استحكام جمله بندى» عذوبت 
وروانى ازسابركفتههاى سعدى بِيشى كر فته است. درغزل كه سعدى 
استاد بيكّمان وبى جد لشناختهشده استالفاظ غلط مانندوكماليت )١(‏ ) 
با نامأنوس جو زغبينه» بواب» مجبول؛ مغسول وحتى مسلول كدآثرا 
صفت| غمز ه) آورده باعتبار اينكهغمزه را بتيغى مانند كر دهاست (؟) 
قرد#مشو ارتكر امه ها دريوستان نزوي تدذاده استايا | كر 
باشد بد جداى نادر است كه بجشم نميخورد ١‏ 
همجنين كاهى در غزلهاى وى اجزاى جمله بطور فاحش و 
ناروائىدر غير جاى خود قراركّرفته و به فصاحت زبان سعدى خلل 
ميرساند مانند, احوال دوجشم من برهم ننهاده )كه كلمه رمن ») ميان 
جشم و صفت او قراركرفته و جمله را خرابكرده است . اينكونه 
انحرافها در بوستان ديده دميشود. استحكام جملهيندى أن ابسات بلند 
شاهنامهر ابخاطر ميأور د ولىدرهمه آنها نرمىز با نسعدى لمس ميشود : 
برانداز بيخى كه خار أورد 
درختنى ببرور كه بار أورد 


كسى را بده بايه' مهتران 
كه بركهتران سر نداردكران 





. زمينرا ازكماليت شرف بر آسمانستى‎ )١( 
1 سير ب فكند ازنيغ غحمزةُ مساول‎ (0) 


بوستان 


درون فروماندكان شاد كن 
ز روز فروماندكى ياد كن 
كرفتم ز تو ناتوانتربسى است 
توانا تراز توهوآخركسى است 
د 
بربشان شود كل بباد سحر 
نه هيزم كه نشكافاش جز تبر 
جهان برسماعأستو مستىوشور 
وليكن جه بيند در آلينه كور؟ 
0 
به خردان مفرماى كار درشت 
كه سندان نشايد شكستن بمشت 
نخواهىكه ضايع شود روز كار 
بناكار ديده مفرماى كار 
0 
كه سفله خداوند هستى مباد 
جوانمرد رأ تنكدستى مباد 
كسى راكه همت بلند اوفتد 
مرادش كم اندر كمند أوفتد 
2 
طمع بندودفترز حكمت بشوى 
طمع بككسلو هرجه دارىبككوى 
زن 


دل دوستان جمع بهتركه كنج 
خزبنه تهى به كه مردم برلج 


+« 
مدر برده' كس بهنكام جنك 
كه باشد ترا نيزدر برده ننكك 


4 





1" قلمرو سعدى 


غم زير دستان بخور زينهار 
بترس از زبر دستى روزكار 
3 


بكوششتواندجلهرا بيش بست 
نشايد زبان بدانديش بست 


ايتآبيات: يدون جيعجو و كاوق نازضفحةهائ ملت بوستان 
كه بطور تصاد ف كٌّشودم استخراج شده است. اينيكك دستى وباكى 
اعلو تعر الوق لفان كيت ور قرع زكر مغر انرافت ا يعات 
نمونه كامل بلاغت وفصاحتويختكّى طبع مقتدرو بكمالر سيده سعدى 
است وبسيارى ازابيات أذاز فرط ايجاز وبرمغزىميتواند ضرب المثل 
واهانه امتفهاة كركة 
مطالب اخلاقى وملاحظهها ىاجتماعى : بندها ودستور العمل هاى 
زندكّى و خلاصه آنجه بوستان را از حيث معنى بلند و كر انمايه 
ميكنل. شايدخيلى ابتكارى نباشد وك بند كان ديك ركفت باشند» ولى سبك 
فصبح و بليغ سعادى بر آنها لباس بر از ندهاى يوشانيدهاستكانز دهيجيكك 
ازاستادان بيشين حتى نظامى و ناصر خسرو مطالب اخلاقى باءينر سائى 
و روشنى جلوه لميكند. 
جون راجع بدخصوصيتزبان شيخ در فصلهاى مختلف اين نوشته 
كُفتكوشده تكرار آنها در اينجا زايدست وبهمين اكتفا ميشود كدز بان 
سعدى در بوستال باوحكمال خود رسيده است ونكته دومىكه أن را 
شاهكار نوشتههاى سعدى قرار مبدهدمطال ومندرجات آنست , 
بوستان ازحيث مطلب برمايهترين آثار سعديست . درخلال أن 


بوستان ١م»‏ 





بلندى مققصد؛ استوارى فكر» نشرفضايل روحى واجتماعى وبالجمله 
روح بزركواروى هويدا ميشود. 
از همان باب اول كه ,در تدبير وعدل ود ) سخن رانده واز 

نخستين حكايت بوستان. روح انساندوست سعدى. مرد اجتماع و 
اخلاق كه عدالتوهردمىرا اساس الساليت وكشوربالى مد انك جلي 
فك 

شنيدم كه در وقت فرع روان 

بهرمز جنين كفت نوشيروان 

كدخاطر كله دارودرو يش باش 


نه در بند أسايش خويش باش 

نباسايد اندر ديار تو كس 

جو أسايش خويش جونى وبس 

نيايد به نرديكك دانا يسند 

شبان خفته وكر كد ركو سفند 

برر باس درويش محتاج دار 

كه شاه از رعيت بود تاجدار 

رعيت جو بيخندو سلطان درخت 

درخت أى بسر باشد از بيخ سخت 
خيلى تفاوتاست مياناين لهجه وآنحكاي تكلستانكه يادشاهى 
بريكى ازامناء دولت خودخشم كرفت واو را يزندان انداخت» امسر 
ديكّرى بوىنامه وشت ووقتار شأة وقت را نكوهيده وويرا بخدمت 
ون ققرت ترق رانك تاق ابر اا احداك متو الى عزاو ل 
وفادارىخودرا بهخادان شاه جائر ابر ازداشت. اين نامه بدست يادشاه 
افتاد و ازكرده خود بشيمان شد وعذرخواستكه : وخطا كردم ترا 





11" قلمر و سعدى 

بى جر مآزر دن » كفت : ا ىبادشاهروىزمين ! بندهد ران حالت مرخداوند 
راخطائى نمى ببند» تقديرخداو ند تعالى رفته بود كهمرين بندهرامكروهى 
رسد» بدست تو اوليتركه سوابق براين بندودارى و ايادى منت) . 

نوشيروأن همجنين به هرمز بند ميدهد: 

مراعات دهقان كن أز بهر خويش 
كه مزدور خوشدل كندكار بيش 

سعدى در بوستان بطور مطلق نصيحت تميدهد؛ در هدايتمردم 
بدنيكى بآنها نشان ميدهد كدخير و مصلحت خود آنها در خوبى كردن 
است. اززبان نوشيروان به هرمز ميكّويد: در مراعات حالدهقان , 
تو رعايتخود ميكنى و بخويشتن سودميرسانى» زيرا مزدورخوشدل 
هترو بيشتركارميكند ونو ازنتيجه كار أو بهرهمند ميشوى . 

ابن همان اصليستكه خر دمندان ومصلحين در قرون اخيركفته 
وبكار فرمايان نشان دادهاندكه راه انتفاع آنها راه مطمثنوسالم بهره 
ذا رق اذو" ابتشتكه كار كران امنودةة يوان انيل خود مطمئن باشند. 

بيان مبادى اخلاقى بطورمجرد؛ يعنى خوبى وبدى صفاتى را 
قطع نظراز نتابج آنى وطبيعى آن كفتن» جندانمؤثر نيست . 

افراد بشر دربى منافع خويشند . بد كار ان تقصد جلب نفع بدى 
ميكننل. بس برمر بياناخلاقستكه بابيانها وتقريبهاىكونا كون بآنها 
نشان دهند كه خير أنها و مصلحت أنها ونفع همين دنيا وزند كانى آنها 
دراين استكه ازبدى بيرهيز ند. علتاينكه بسيارى از اوامر ونواهى 
دينى سستو متروكك ميماند براى همين استكه هاديان دين عواقب 





بوستان وم 


نخلف از آن اوامر ونواهى رابدنياى ديكّرمحولكردهاند . 
دنياى ديكر بقدرى دوراستكه نميتواند بشر ضعيف وحريص 





راء بشربكه منافع آنى وروزانه خودراميجويد» ازارتكابشربازدارد. 
000000 
بس بهترين ونتيجه بخشترين راه تهذيب اينستكهتمام تعاليم دينى و 
اخلاقى را بخبر ومصلحت خود مردم مر تبط سازند ونشاندهند كدراه 
كج مستلز م سقوط وتباهى زند كَانى خود أنها ميشود . سعدى در 
بوستان اين روش را بيشتر بكار بسته استث. بيادشاه مطلق العناننشان 
داده ميشودكه خيروصلاح ٠‏ يعنى بقاء ملكك و سلطنت» دركسترش 
داداستوظلم و تعدى موجب زوال ملكك و قدرت ميشود. 
لحا و سار ابورا لل ار 
سخن كويد تنهابدين| كتفا نميكند كداينعمل نكوهيده را بحالسايرين 
مضرجاوهدهد؛ بلكه در نخستين درجه زبان آثرا متوجهخود شخص ‏ 
شخص بدخواهبد كو ميكند: - 
مربز آبروى برادر بكوى 
كه دهرت بريزد بشهر أبروى 
بداندر حق مردم نيكك و بد 
مكّوى ايجوانمرد صاحب خرد 
كه بد مرد رأ خصم خود ميكنى 
كر نيكك مردست بد ميكنى 
دربا اول بوستان» سعدىدادسخن ميدهد. اوهمهجاداد سخن 
داده است ولى مسئله' عدالت از مهمترين مسائل اجتماعيست ومورد 


14 فلمرو سعدى 
ابتلاى مردم . يادشاهان مستبد وامراى لكام كسيخته » ازهيج نوع 
جور واجحاف فر وكذار نميكردند مخصو صادر زمان سعد ىكه بحبو يه" 
استيلاى مغولانست .بوى خون؛ اينقوم جنكجو وخشنرا مسست» و 
آرزوى دست يافتن برخواسته مردم. آنهارا ديوانه كردهاست.قومى 
غالب وازتمدن بى بهرهاند. تماوسدهاى دبنى واجتماعى درمقابل أنها 
فرور لختهاست») مردم بداد و انصاف و اعتدال نياز مندند.ز با نسعدى 
مكبر الو اإنبار فا سدق ودرا لبان كار ل واسة ات 
اول بوستانبافصاحتبى نظير » بدينمو ضوع اختصاص داده شدواست. 
جمانكه هين زبان و همين شيوه را سعدى در مقابل امراء مغول كه 
بعدها بفارس مهايند از دست نميدهد ودر قصابدىكه درماءح ايلخان 
وانكيانو ميكويد آثار روح أرجمند ويرا مشاهله ميكنيم . 
در باب اول بوستان» سعدى بانواع روايات ازشاهان قديم وبه 

تعيزات لطي قكر نا كون ؤينت ا زذة است: قطعه ساق زين از زبان 
بادشاهى نفل كل اند 


شنيدم كه فرماندهى داد كر 
قبا داشتى هر دو رو أستر 
يكىكفتش ايخسرو نيكك روز 
ز ديباى جينى نبائى بدور 
كفت ابنقدر سترو آسايشست 
وزين بكذرى زيب و آرايشست 
كداز ين تكنم بر خو دو تخت وناج 


ونان 0 
جو همجون زنان حلهدرتن كنم 
بمردى كجا دفع دشمن كنم 
مرا هوزصد دونه آزوهواست 
وليكن خزيئه نه تنها مراست 
خزائن برء از بهر لشكر بود 
نهاز بهر آذين ور زيور بود 


اين طرز فكر سيره خلفاى راشدين را بخاطر ميأورد و جون 
سعدىق مرد متدين و با ادمايست ودردهن اف أو ا حكومت) 
روت غيلفائ صنذر لاست وبتابراروتهركولة الخزافيرا ازسيره انان 
0 5" 
سعدى ازاين سر جشمه زلال آبميخورد. دوحكابت ازعلى وعمر در 
بوستان نقل ميكند كه اين طرز فكررا بخوبى نشان ميدهد . درباب 
جهارم راجع بعمر جنين حكايت ميكند  :‏ 
كدائى شنيام 3 در تنكجاى 
نهادش عمر باى بر بشت باى 
ندانست درويش بيجاره كوست 
كه ر نجيده» دشمن نداند زدوست 
برآشفت بروىكه: و كورىمكر ؟» 
بدو كفت مالار عادل عمر: 
و نه كورم وليكن خطارفت كار 
ندانستم » ازمن كنه در كذار » 
جه منصف بزركان دين بودهاند 
كه با زير دستان جنين بودهاند 


حرف 


قلمرو سعدى 


فروتن بود هوشملد كزين 
نهد شاخ بر ميوه سر بر زمين 
مكن خيره بر زير دستان ستسم 
كه دستيست بالاى دست تو هم 


درهمين باب حكايت زير را راجع به على (ع) كويد ط: 


كسى مشكلى برد بيش على 
مكر مشكلش را كند منجلى 
امير عدو بند مشكل كشاى 
جوابش بككفت ازسرعلم و راى 
شنيدم كه شخصى در أن انجمن 
بكفتا جنين نيست يا بوالحسن 
نرنجيد از او حيدر نامجرى 
بكفت دار تودانىاز اين به» بككوى» 
بكّفت آنجددانست وبايستهكفت 
بدكل جشمه' خور نشايد نهفت 
بسنديد ازاو شاه مردان جواب 
كه من بر خطا بودم اوبرصواب 
به از ما سختككوى دانا يكيست 
كه بالاتر از علم او علم نيست 
3 امروز بودى » خداوند جاه 
تكردى +ودازكبر در وى نكاه 
بدر كردى از باركه حاجبش 
فرو كوفتندى بناواجبش 
كه و من بعد بى أبروئى مكن » 
و ادب نيست بيش بز ركان سخن » 
+« 


بوستان 1" 
يكىرا كه بندار در سر بود 
مبندار هركز كه حق بشنود 
زعلمش ملال آبد» ازوعظ ننكك 
شقايق بباران نرويد ز سنكك 
نبينى كه از خاك افتاده خوار 
برويد كل و بشكفد نو بهار 
مريز أى حكيم آستين هاى "در 
جومىبينىاز خويشتن خواجه بر 


حنيد و بايزيد 
دراين باب علاوهبراين كه ابيات وزين ومتينى هم سنككث ابيات 
بلند شاهنامه ميخوانيم » بدنكات دقيقى بر مبخوريم كه طرز فكر سعدى 
را روشنترشانميدهد: صوفيان براى مشايخ خودمعجزانى نل ميكنند» 
سعدى معجز و باإيزيد را دراين نميداند كه مريد أن بجسم وىكارد فرو 
كر دند وكاركر نيفتاد زيرأ در حقيقتكارد رابجسم خود ميزدند. بلكه 
باين شكل زيبا ازخود ظاهر ميكند: 
شنيدم كه وقتى سح ركاه عيد 
ز كرمابه آمد برون با يزيد 
يكى طشت خا كسترش بى جر 
فرو ريحتند از سرالئى بسر 
همىكفت زوليده دستار و موى 
كف دست شكرانهمالان بروى 
كه :و أىنفس » مندر خور نشمع 
وبخا كسترى روىدرهم كشم؟» 


مم" قلمرو سعدى 


بزركى اشخاص در بزركىروح واراستكّى انهاست بمكارم و 
او قفون سر ويا قفوت مكبر سر ان لووك بادرس تورات 
كذارد. هر بشرىكه جنينكندبايز يدست. با أسبركر دنديو خشم وطمع؛ 
با رام كردناهريمنخودخواهى وغرور . باافتاد كَى وكذشتوعطوفت 
بنوع » صورت حقيقى آدم ظاهر ميشود. امااشكهشخص برآب راهرود 
وفرولرودء آهن كداخته د 55 ريزد ونسوزد. امثالاين اوهام 
نه تنها قابل تصديق عقل نيست و معر مردم را بقبولخرافاتعادت 
ميدهد؛ براى افراد بشر نيز قابل بيروى نيست؛ وانكّهى براى مردم 
ازين جهحاصل كهشخص برآهن كداخته راه ر ود؟بلكهفصا ثلومكارم 
هر فردى براىخو دو جامعه اوسو دمزدست.از روشنتر ين خصابل سعدى 
سلامت ذوق وفكرمثبت است . درثقل روايات غنوتة الح لمويية 

غير شق مشق فضيلت بمردم ميدهد نه معجزه وكرامت. 

جنيد» عار بز ركث» درمسير خود باسكّى مواجهميشود كهازياى 
عاجز بوده و نميتوانسته است دببال روزى رود. برحسس حكايت 
بوستان» جنيد نيمى ازتوشه خود رابدو داده جنين *يكويد: ‏ 

شنيسدم كا ككفت و خوش ميك ريست 
كهذ اند » كه بهتر ز ماهر دوكيست؟ 
كرم باى ايمان نلغزد ز جاى 
بسر بر نهم تاح عفو خداى 
وأكر كسوت معرفت در برم 


نماند به بسيار از أين كمترم 
ره اينست سعدىكه مردان رآأه 


بعزت نكردند در خود نكاه 


وحتىكاهى خرق عادتها زأبذيق شكل تأويل وتشيرفيكيل: 8 


بوستان 
از آن بر ملايكك شرف داشتند 
كه خودرا به از سكك نينداشتند 
« ياب جهدرم بوستان » 


شنيدم كه در روزكار قديم 
شدى سنكك در دست ابدال سيم 
مبندار كاين قول معقول نيست 
جوفانع شدى سكك وسيمت يكيست 
جوطفل اندرو نزدارد ازحر ص ياك 
جه مشت زرش بيشهمت جه خاك 


معر وف كرخى 


04م 


و درهمين باب حكايت مفصلى از ر أفتوافتاد كى معروفكرخى 
داردكه تمام آن زنباست : بيمارى براوفرودميايد ولى 1 فرط تندخوئى 


همه از دوراويرا كنده ميشوند؛ معرو ف خود ازاوبرستارىميكند»ولى 
شبىكه از فرط خستكى بخواب ميرود ببماركج خلق سقط كفت نآغاز 


فين كنك : 


نت ترب دن ا 
كه نامند و ناموس وزرقندو باد 
بليد اعتقادان باكيزه بوش 
فريسده بارسائى فروش 
سخنهاى منكر معروف كفت 
كه يكدم جرا غافل از وى بخفت 


4" للمرو سعدى 
بكى از مريدان» شيخ بزركّوار را ملامت ميكندكه برسفلكّان 
كرم كردن نشابد : 


مكن با بدان نيكى أى نيكبخت 
كه در شوره نادان نشائد درخت 
ويم مراعات مردم مكن 
كرم بيش نامردمان كم مكن 
كه سكك رأ ثمالند جو نكربه يشت 
كر انصاف خواهىسكك حؤشناس 


ولى معروف با خوشروئى مردانبزركك ميكتّويد: من از فحش 
اوبدم نيامد براى ابنكه رنجورست واز فرط رنجتندخوىشدهاست : 
جر خودرا فويحالبينىو خوش 
بشكرانه بار ضعيفان بكش 
كر برورانى دذرخت كرم 
بر نيكنامىي خورى لاجرم 
بدبهىاست أبن فصل برأ ىنشان دادنبوستانوسير دادنخواننده 
در معانى بلند أن ليست ) جداين كار مستلزم تألينكتابى بزركك وبحت 
مستوفى و شامليست و بامقصود ما كددر هر فصلى سعديراازدريجهاى 
ككريم مباينت دارد. 
جذاب و فتانست: فصل جهارم ادرفضيلت تواضع » است أماتنها 


بوستان 4" 
در فضيلت تواضع نيست» درانصاف »كذشت و جوانمردىتمثيلهاى 
ارزندهاى داردكه كاهى دستورهاى حضر: مسيحرا بيادانسازمياورد : 
جرا دامن الوده راحدزنم 
حر در خود شناسم كه تردامئم 
مكن عيب خلق اى خر دمند فاش 
بعيب خوداز خلق مشغفول باش 

خياد كان رايت كام اس أقهور| دا ماد واد 
كدر ائدة بود. روزى حضرت مسبح رامىبيند كه بصومعه” زاهدى 
فرود ميايد» مجذوب روحانيت اوشله بصومعه ميرود ؛ ولى عابدكه 
مرد فاسد رأ ميشناخت روى درهم كشيده ويرأ ازمحضرخود ميرائد» 
در حال از خداو ندبعيسى وحىأمدكه  :‏ 
به بيجاركى هركه آيد برم 
نيندازمش زاآستان كرم 


وكر عار دارد عبادت يرست 
كه در خلدباوىشود هم نشست 
بكو ننكك ازاو در قياست مدار 
كه اورا بجنت برند اينبه نار 


در بوستان كاهىر فضايل) براى ذات خود ستودنيست زيرا زيما 
است و زيبائى» زبان سعديرا بسرودن ميكشايد وكاهى از لحاظ اثر 
وضعىو بيجون وجرائىكه برآن مترتب است. كاهى تواضع وكذشت 
بصورت عملى بسنديده ازروحكريمى سرميز ند مانندحكايت مستىكه 


41" قلمرو سعدى 
بربط را برسر بارسائى شكست . 


يكى بر بطى در بغل داشت مست 
بشب بر سر بارسائى شكست 
جو روز أمد أن نيكمرد سليم 
بر سكدل برد يك مشت سيم 
كه دوشينه معذور بودىو مست 
تورا ومرا بربط و سر شكست 
مرا به شد آن زخموبرخاست بيم 
ترأ به نخواهد شد الا بسيم 


وكاهى اثر شوم و زيانبخش غرور و خوديسندى بدين صورت 
بيال ميشود: ل 


يكى در نجوم اندكىدست داشت 
وليكك از تكبر سرىمست داشت 
بركو شيار أمد از رآه دور 
دلى برارادت سرى بر غرور 
خردمئد از أوديده بر دوختى 
يكى حرف در وى نباموختى 
جو بى بهره عزم سفر كرد باز 
بدو كفت داناى كردن فراز 
تو خود راكمان بردهاى بر خرد 
انائى كه برشد دكر جون برد ؟ 
ز دعوى برى ز أن تهى ميروى 
تهى أى تا بر معانىي شوى 
ز هستى در آفاق » سعدى صفت 
تهىكر دو باز آى » بر معرفت 


١ بوستان‎ 





از خواندنحكابت فوق بيمارى مزمن عمجب وخوديستدىكه 
امروز محسوسترين نقطه' ضعف مارا تشكيل ميدهد درذهن شخص 
مصورميشود . وقتى خوب كاوش كليم مىبينيم همين يكث خوى 
نكوهيده مصدر بسيارى از ناهنجاريها و ناسازكارىهاى اجتماعىما 
ميباشد: انصاف و مروت در زير تازيانه آنكرخ ميشود؛ معابب و 
ما بصما در هرناحيه از زند كَانى راكدو سير تحول و رفتن بسوى 
كمالمتوقن ميماند: حكومت تاب شنيدن انتقاد ندارد. انتقاد كننده 
اعتدال و انصاف را ازدست ميدهل» نويسنده وشاع ركفتههاى خود ‏ 
را نمونه' كمال بنداشته هر كونه خرده كيريرا بربى انصافى حمل 
ميكند. كار خوديسندى و غرور مابجائى رسيده است كه هر مادرى 
دختر خود را زيباترين دختران شهر ميدائد . هربدرى بسر خود را 
نابغهوبرتر ازتمام جوانان تصورميكند :جنانكه سعدى هم دراين باب 


سر 


ميكويد: 
و هركس را عقل خود بكمال نمايد وفرزند خود بجمال » 

كَاهى حكايت بوستاذتصوير زندهايست از وضع اجتماع مانند 
سركذشتىكه براى خود سعدى رويداده است و از قراين برمبايدكه 
هنكام سير وسياحت دريكى از بلاد غر ب تبخانه قاضى شهركهعدهاى 
اهل فضل نيز حضور داشتهاند وارد مبشود وصئ ثنعال را اختيار 
نكرده برجائى كه متناسب شأن خود بنداشته است مىنشيند . نوكر 
قاضى كه از سر ووضع سعدى؛ أ را ولكّردىكستاخ تشخيص ميدهد 
از آنجايش بلندكر ده دريائين مجلس مينشاند كه  :‏ 


14 فلمرو سعدى 





نه هركس سزاوار باشد بصدر 

كرامت بفضلست و رتبت بقدر 

بعرت هر أنكو فروئر نشست 

بخوارى نيفتد ز بالا به بست 
سعدى قانع وعرزيز الهس كه درايام سيروسياحت امورخودرا 
باوعظ ميكذرانيده» لابد سرووضع زوايده و درويشانه داشته است . 
كماشتكّان خانههاى بز ركان مانند سكّك بالباس كهنه و مر دمانز وليده 
ميانه ' خوشى ندارند. صاحب خانههم كه بعز و تمكين خويش مىبالد 
راضى نميشودكه مردىازعامه نا سيادر ويشى بيابانكرد در ميانصدر 
نشينان قراركيرد» ازايئرو باسكوتخودرقتار نوكر را تأييدميكند . در 
لكر جيطر ين عسبيان على ونتانى بياذ 10د وارلا 
همانروز مباحثهاى در ميكّير دكه سعدى آثرا با جند بيت زيبا نقاثى 
كرده استوهنكامىكهشخص ابياتمز بور راميخواند صحنه مباحثاتى 
كه هم اكنون نيز ميان طلاب درميكيرد برابر ذهنش مصورميشود: - 


كشادند بر هم در فتنه بار 
بدر لا ا و «نعمن كر دهكردذفراز 
توكفتى خروسان شاطر بجنكك 
نتادند در هم بمنقار و جنكك 
يكى بيخود ازخشمنا كى جومست 
يكى بر زمين ميزدى هر دودست 


سعدى [ ندهبوش ازبائين مجلس وار دبحثميشود وبابيانفصيح 
و مستدل قضيه را رودن ميكند. ازهرطرف صداى آفرين بلندميشود: 





بوستان 4" 





كدقاضى جو خر در و حل باز ماند 
انوقت خخواستند بدو اكرامكنند. قاضى دستار خود را بوى 

ميدهد ولى سعدى بى نياز و منيع الطبع آثرا قول نميكند: 

بدستوزبان منع كردش كه دور 

منه بر سرم باى بند غرور 

تفاوت 5ند ش ركز آب زلال 

كرش كوزه زرين بود ياسفال؟ 

خرد بايد اندر سر مرد و مغر 

نبايد مرا جون تو دستار نغز 

درحكايت 0 000 زندهاى از روش تأسند مردمى كه 

بطمع بدركسى روى ميآورند وا كر نيازشان برأورده نشد» زبان بطعن 
ولعن ميكشايند مجسم ميسازد . اما سه نكته مهم رأ بطور مؤثربيان 
ميكند. نخست توصيف زيبائيست ازرياكاران: مردىبخانه صاحبدلى 
روى مبأورد ون شخص وارسته كريم درآن وفت جيزى دردست 
ندار د كهحاجت ناز مند رابر أورد. مرد نيازمند كه مأيوس برميكّردد 
بد كفتن آغاز ميكند.دراين بدكوئى سعدى يكديكك صفات رياكاران 
روحانى نما را برميشمرد: 

كه زنهارازين كز دمانخموش 

بلنكان درندهة زنده برش 

ك جونكربه زانو بدل مينهند 

وكر صيدى انتد جو سكك ميجهند 


صيي ا الاسم ل لسشخما مال سملي عوبس سوس سس لحم جع لحي ليسي م اسمس و سمي جعي م لسسسي ص سس مسي صل 
5 - ع 
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ره كاروان شير مرداد ر اننيد 
ولى جامه" مردم اينان كنند 
سبيد و سيه بأره بر دوخته 


بسالوس و ينهان زر الدوخته 


بعدازاين ١‏ نكته دوم اجتماعير امطرحميكند وآن اينستكدمر بدى 
كه سكئان كو را شنيله تار افداواذت آثر | شيخ باز 
ميكويد. سعدى اينعمل مريد را از لحاظ نتيجه نايسندىكه در بردارد 
مخالف عقل و اخلاق ميداند ‏ زيرا هم آنش كينه برميافروزد وهم 
دوستى را متألم ميكند - واززبان شيخكه ابن بد كرئيها درباره اوشده 
است جنين ميكويد: . 
بدى ؛ ذرقفا عيب من كرد وخفت 
بسر زو قرينىكه آورد و كفت 
يكى تيرى افكند و در ره فتاد 
وجودم نيازرد و ونجم نداد 
تو برداشتى و أمدى سوى من 
همى در سبوزى ببهلوى من 
و جنانكه ملاحظه ميكنيد اين رأىسعدى كاملا خردمندانه و 
دستور ارزندايست براى معاشرت,كسى يشت سر مابد كوئى ميكند» 
ماازآن اطلاع نداريم ش رتك تيوه غلاوة:: كينذاي ارد كودر 
ع مار دشه 0 | واي نكينه مثل حوره صفاى قلب مارأ لميخور د. 


حسسمصيوصا ‏ ل له سحي تعاس وس من 


يكال 4" 
بواسطه همين ام ركدما آثرا نشنيدهايم كينهاى دردل نكر فته ايم جهبساأ 
ممكن است در موفع دبكّر بشخص بد كو محبتى كنيم و در لتيجه 
شخص بد كو بأمادوست شود. اما دوست تادانى كه نل كر تهاف و 
أورا بازكو ميكند هم بمار تح ميدهاء وهمر لخم كر نميكار د) ودر نتيجه 
وسيله آشتى وصلح و صفا را از بين ميبرد. 
شيخ اجل درجاى ديكر (بابهفتم) همين معنى ر اآورده است : 


يكى كفت با صونئى در صفا 

ندانى فلانت جه كفت از قفا 

بكنتا خموش اى برادر بحن 

ندانسته بهتر كه دشمن جدكفت 

كسانى كه بيغام دشمن سرند 

ز دشمن همانا كه دشمن ترند 

نبارست دشمن جفا كفتدم 

جنان كز شنيدن بلرزد تلم 

تو دشمن ترى كأورى بر دهان 

كه دشمن جنين كفت اندر نهان 

از آن همنشين ناتوانى كريز 

كه مرفتنه' خفته راكفت خيز 

ميان دو تنجنكك جون آنشست 

سخن جين بلبخت هيزم كشست 
نكده سوهى كه سعدى درحكايت بالاكنجانيده است نشازدادن 
فض تكَذْست وسعه صدر بزركان است.شيخ مراد بساز شنيدنتمام 
سخنان نار و اى مر ديد كو بخنده آمده ميكو يد آنجهاوكفته كمستزيرا 
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وى امسال يبوست باما وصال 

كجا داندم عيب هفتاد سال 

نديدم جنين نيكك بندار كس 

كه ينداشت عيب من اينست و بس. 

اماسعدى ييوستهدر بن دائره اخلاق باقى نمى ماند. كذشت فضيلت 

ركست ولى همه كس تاب داشتن انرا لدارد., علاوه قضيه جنيه” 
ديكر دارد»؛ سعدىكه مرد اجتماع و سلامت جامعه علاقمئد است 
عه تركر قضية وا فراموكن الميكنك و أن دزمورو اشكاصميت > 
فطرتأ موذى و بد كارند وشرآلها استثنائى نيست و ببكك نفر محصور 
نمى ماند؛ اينكونه شرور بابد كيفرى دربى داشته باشد تا رواج نيابد و 
به جامعه از أن زيان نرسد: 

بكفتيم در باب احسان بسى 

وليكن نه شرطست با هركسى 

بخور مردم آزارراخون و مال 

كه از مرغبدء كنده به يروبال 

بر انداز ييخى كه خمار أورد 

درختى ببرورككله بار أورد 

نبخشاى در هر كجا ظالميست 

كه رحمت بر أو جور برعالميست 

جهانسوز راكشته بهتر حرام 

جفا بيشكان را بده سر بباد 


سلم برستم ببشه عدلست و داد 


سطكفتار درباره بوستان ونشان دادن نكتههاء بندها » أراى 


بوستان 
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صائب و ظرافت فكرى سعدى از كنجايش ابن فصل سرونست » 
ازايئروبآوردن جندنمونه ديكرازفكروبلاغت سعدى درموضوعهاى 


مختلف ا كتفا ميشود: 
نوع دوستى شبى دود خلق آتشىبر فروخت 


شنيدم كه بغداد نيمى بسوخت 
يكى شكركفتىدرآن خاك ودود 
كه دكان مارا كزندى نبود 
جهانديدهاى كفتش اى بوالهوس 
درأ خود غمخويشتن بود وبس 
بسندى كه شهرى بسوزد بنار 
اكرخود سرايت بود بركنار ! ؟ 
7 
جنان قحط سالى شد اندر دمشق 
كه ياران فرأموش كردند عشق 
نكه كرد رنجياه در من فقيه 
نكّه كردن عاقل اندر سفيه 
كه مرد ارجه برساحلستاىرفيق 
نباسايد و دوستانشض غريق 
من آز يشال نيم روى زرد 
غم بينوابان رخم زرد كرد 
منفض بود عيش أن تندرست 
كه باشد به بهلوى بيمار سمت 


الل للمرو سعدى 
اررزش حقيقى انسان 
كر هست مرد از هنر بهره ور 
هنر خود بأدُويد نه صاحب هنر 
كر فشك خالضن دار مكو 
ورت عمست خمودفا شكردد دبوى 
4 
كمالست در نفس مرذدكريم 
رشن زرنباشد جه نقصان و دسم 
خامودى 
زبان دركش أى مرد بسياردان 
كه فردا قلم نيست بر بى ز بان 
صدف وار كوهر شناسان وار 
دهان جز بلؤلؤ نكردند باز 
كم آواز هركر نكردد خجل 
جوى مشكك بهتركه يكدتودكل 
جراكويد آن جبز در خفيه مرد 
كدكر فا شكردد شود روى زرد 
تر| خامشى أى خداوند هوش 
وفارست و نا اهلرا بسرده بوش 
كر عالمى هيبت خوذ مسر 
وككر جاهلى برده' خود مدر 
أيك انديشى 
نيكك بينى و نبكك انديشى فضيلت » بلكه بالاتركويم ازنعمات 
خداو نديست. دارن دكا نجنين خوى ؛ ببوستهدراسايش و لذتند» درهركجاودر 
هرجيزى زببائىو خوبى مىبينند. علاوه بربهرهمندى دابم ازخوشى) 





سوست لعم م وسسسوسس مسحيمم مس عمد صمت وميس سيم ب لمم و ع و ب بي و 0ك 





دوستى و احترام خلق رابسوى خود جلب ميكنند .سعدى در باب هفتم 
بوستان حكايت زير راميسرايد: 





جوانى هنرمند و فرزانه بود 
قوى در بلاغات و در نحوجست 
يكى را بككفتم ز صاحبدلان 
بر آمد ز سوداى ممنسرخ روى 
تودروى هماذعيب ديدىكه هست 
يكوراكه فضلستوفرهنككوراى 
بيكك خرذه ميسند بروى جفا 
كرا رشتخوئى بود در سرشت 
منه عيب خلق أى فرو مايه بيش 
جرادامن آلوده را حدزنى؟ 
من ار حق شناسم وكر خود نماى 
تو خاموش اكر من بهم يا يدم 
نكوكارى از مردم نيكك راى 
تو نيز اىوعجب هركرا يكك هنر 


كسى خوشترازخويشتندارا.ست 


يكىخربكردارو خوشخوى بود 
بخوابش كسىديدجون در كذشت 
دهانى بخنده جو كل باز كرد 
كه بر من نكردند سختى بسى 


كه دروعظ جالاك و مردانه بود 
ولى حرف ابجد نكّفتى درست 
كه دندان بيشين ندارد فلان 
كزينججس بيهوده ديكر مكلوى 
زْ جندان هنر جشم عقلة تست 
رش باى عصمت بلغزد ز جاى 
بزركان جه كفتند و خذما صناءع 
نبيند ز طاوس جز باى زشت 
كدجشمتفر و دوز دازعيب خويش 
جو در خود شناسم كه تر دامنم 
برون با تو دارم درون با خداى 
كه حمال سود و زيان خودم 
يكى را بدده مينويسد خداى 
ببينى زده عيبش اندر كدر 


كدباخوب وزشتكسش كار نيست 
كه بد سير تان را نكوكوى بود 
كه بارى حكايت كناز سركذشت 


جو بلبل بصوتى خوش أغاز كرد 
كه من سخت لكر فتمى بركسى 


سلطان حقيقى 


تو با دشمن نفس همخانهاى 


جه دربند بيكار بيكانه اى ؟ 


"1 


توخودراجوكودك أدبكن بجورب 
وجود نو شهريست برنيكك وبد 
رضا و ورع نيكنامان حر 
جو سلطان عنايت كند با بدان 
ترا شهوت و حرص وكين وحسد 


قلمروسعدى 





بكرز كران مغز مردم مكوب 
تو سلطان و دستور دانا» خرد 
شوى و شوس») رهزن وكيسه بر 
كجا ماند أسايش بخردان 
جوخون درركانند وجاندرجسه 


آمثيل ز يباثى از تواضع 
مككر ديده باشى كه در باغ و راغ 
بتابد بشب كرمكى جون جراغ 
بك ىكفتش أىكرمكك شب فروز 
جه بودت كهبيرون نيائىبروز 
جواب از سر روشنائى جه داد 
كه من روزوشب جزبصحرا نيم 
ولى بيبش خورشيد بيدا نيم 
فرومايه 
مبندار ار سفله قارون شود 
كه طبع لنيمش دكركون شود 
وكر در نيايد كرم بيشهء نان 
نهادش توانكير بود همجنان 
ز نعمت نهادن بلندى بجوى 
كه ناخوش كند آب استاده بوى 
ببخشند كى كوش كاب روان 
بسيلش مدد ميرسد زآسمان 
شايد يكك علت تفوق بوستان بركلستان» اينستكه سخن بلياس 
نظم در آمده و نظم قلمرو وبلامعارض سعديست. سعدى در نظم جون 
ماهى درآست» در محيط مساعد خود قراركّرفته و مطالب را روائتر 


بوستان "١‏ 
و بى خدشهتر ميكويل. در بوستان د حكابيتهاى سسث و نقطههاى 
ضعيف هست ؛ مانند حكايت جوان آهنين بنجه اردبيلكه اسير 
نمدبوشىشد (باب بنجم بوستان) سعدى بجاىاينكه بشيوه واقع' بينى 
خود علت زبونى اوراأ بازكويد واقعه را معلول قضا وقدر جلوهميدهد 
ياحكايتىكه دربات هفتم أورده است : 
شبى دعوتى بود در كوى من 
زهر جنس مردم در أن انجمن 
كه باز تحت تأثير عادات وآداب عمومى قفراركرفته و حكايتى 
يحتكّى زبان و فوت نظم ؛ بردهداى برآن كشيده اميت دركلستاناين 
نكته زود بجشم ميخورد و اشارهاى نيز بدان شدكه غالب ابياتىكه 
بشكل شاهد درآخر مطلب يا حكابتىميايد بدان مطلب وحكايت قوت 
يكى دوبيتى كددرآخر آنآمدداست آئرا مسجل ميكند. امابوستانعرصه 
وزبانأورى ) سعديست. علاوهبر موضوعها شيوداىكه سعدىدر تلفيق 
حكايات و بيان آراء خود بكار بسته است مطالب را استوارتر وخلل 
اللبرترو ع روس او ايترهرها ركد 
در بوستان, حكايت ( ز مينه يأ مقد مهاست براىنشر أراىاجتماعى 
سعدى ودرين راه توفيق بيمانند يافتداست. انتخا ب از بوستاندشوارست 
زيرا غالب مطالب شايسته” نقلست » مخصوصاً باباول كه سزاوار 
است در كتابهاى درسى دبستانها و دبيرستانها كنجانيده شود و در 


سمحي ب د 0 


. قلمروسعدى 
زير ير اى نمو نه بحن حكابتكه مرابيشتر كر فته است اشاره ميكنم : 
ه حكابت مفصلوكه دين بيت اغاز ميشود: 
شنيام كله دارأى فمرخ تبار 
زاشكر جدا ماند روز شكار 
, حكابتىكه از عمر بن عبدالعز بز شل كك 4 درايام فحطى 
الكنترى كر الهاي خرور ا ذروسيت:وية راك كر سكا لعافت 
و حكابت بادشاهى كهميخو استاز سلطنت كنار ه كر فتدز اهدشود 
وروسشن ضميرى بوى تصيحت داد كه ٠‏ 
نو بر تخت سلطائى خويش باش 
باخلاق باكيزه درويش باش 
طريقت بجز خدمت خدلق نيست 
به تسبح و سجاده و دلق نيست 
است وابيات ارز ندهاى باستحكام وبلندى ابيات خوب شاهنامه در آن 


با ل سم 


٠ 8‏ 
داو 0 كأو سعوهبيرت سعل ق 


9 





نه هركس حق تواند كفت كستاخ 
سخن ملكى است سعدىي را مسلم 
قصيده سرائىاز رائجترين صورتهاى شعر بار سيست . هنك ميكه 
عدوت لبر وي دانع مد يع سر نازوا د مك2 
جر مت مير سيدلك. امرا وزورمندأن» بهماندايلىكه سازوى شمشيرزد» 
بانواع عدال جور » بخدم و حشم و تمام أن جيزهائيكه موجبات 
جلال و احتشام آنها را فراهم ف ك3 نيار واشكتدة ريات او انر 
دستى كه أنها را ستايند » صيت عدل و شجاعت أنها را باقطار جهان 
بفرستند و بالجماه غرورو شهو تخودثمائى آثانر انواز شكنند» نيز جز ء 
لوازم ضرورى جاه و بزركيشان محسوب ميشدند. 
سير درين بازار مكارداىكه مديحه سرايانبشكلهاىكونا كون 
كالاى خود را عرضهكردهاند يكى از دردنا كترين فصول تاريخادبى 
بند كَى 2 زوال اصل رادى ومردمى » جبهدسائى بر استان زور خاموشى 
صداى عدالت و راستى و خلاصهدروع و تذللهاى فر تانيز ى 
ادقن انسانيت ميكاهد » باسم شعر درمعرض تماشا كذاشته شده 


أسثت. 





ال قلمرو سعدى 

اكرنه ان يود كه حيمر ار نر لضت اموا بادوانته رشع 
كرده بودند» سزاوار بود صورت أبن انسانيت ستو زبون شده را 
جون كالائى يليد و زيانبخش بائش بيفكنيم : تلاش مداوم اينطايفهدر 
آفريدن تعبيرات تازه » يافتن تركيبات نو و ابداعهائى كه براى بيان 
تصورات خودبكار بستهاند در نشوونماى زبان و سير تكاملى آن مؤثر 
بوده است. ازطرف دبيكردر مقدمه مدايح خود بتو صيف طبيعت ) به 
تغزل وابداع صحنههاى شاعر انهبر داختهاند. 

علاوه براين» در ميان قصيده سرايان بيشانى بلند ناصر خسرو 
ميدر خشد كه برآستانه' كسىفرو نيامده » قصايد عارفانه' سنائى و 
خاقانى هست » شكواهاى مسعودسعد وخمريات منوجهرى و تغزلهاى 
نغز فرخى هست» همجنين قصايد سعدى هستكدخودباب جدا كانه 
و خاصىدر ادبيات مادارد . 

بكك قسمت ازقصايد سعدى ميدان تأملات وتفكرات وعرصه 
خولان تخيلات.ومقاغر اوت واقننيت دركركة شاريتة” شا نسغدئ 
ندانستهاند در مدح امرا وسلاطين معاصرست و آنهائيكه دنبال زيبائى 
وكمال ميروند آثرا بروى خخردهكر فتهاند . 

براى اينكه درين باب وجه تمايز سعدى ديده شود, بايد بطرز 
كفتار مدبحدسر ايان قبل از وى نظرىافكند تامشهود شود اين شاعر 
كر انقدر » حتى هنكام مدح ؛ بيشانى فرو افتاده در يوزه كران و 
متملقاذرا ندارد. بلكه برعكس سيماى خردمند و مصلح خيرانديثى 
را يبدا ميكندكه بندو انذار ميبر ا كند. 


جلوهكاه شخصيت سعدى بوم 
بيخود اين بيت ظهيرفاريابى زبانزد مردم شده وآ نرا حدا علاى 
' ازخائى بنداشتهاند : 
نه كرسى فلكك نهد انديشه زير باى 
نأ بوسه بر ركابقزل ارسلان دهد 
0 بيت حول وسيلهاى براى سعايت حاسدان ولاخشنودى ‏ 
بادشاه زبان نفهم سلجوقى شد مشهوركر ديدورنه ديوان وى از ابنكونه 
اغراقهاى شرءانكيز لبريرست: 
ايزد جو كاركاه فلكك را بكاركرد 
از كائنات ذات ترا اختيار كرد 
اول ترا يككانه و بىمثل آفريد 
وانككه سبهرهفت وعناصر جهاركرد 
غضايرى وعنصرى برأى مدح محمود غزلوى به تكايو افتاده 
عالم وجود را طفيل تركى عاجز و مانند خويش مردنى قرار دادهانك . 


غضايرى ميعويد : 
صوابكرد كه بيدا نكرد هردو جهان 
يككانه ايزد دادار بى نظير و همال 
وكرنه هردو جهائرا كف تو بخشيدى 
أميد بئده نماندى بايزد متعال 
عنصرىاز حسادت ابن قصبده” لامسهدرتاب وتسافتاد و با الكه 
همه كُونه تقرب و تنعم زات آراء كرفت القريحه اوليزلاوه غالى 
جون غضايرى بيرون داد : 


0 قلمرو سعدى 


همى خداى ز بهر بقاى دولت أو 
از آفرينش بيرون كند فنا و زوال 
اكْر بهمت اوبودىاصل و غايت ملكك 
فلكش ديو ان بودى ستاركان عمال 
اين رازخايان اسمان و مستا ركان ؛خورشيدو مأه و تمام عناصر 
طبيعت راء اسير و مطيع انسانى فر و مانده وحقيركه جز شمشيروزوركونى 
مزق لداشت قرا هيدادتك * يويند شاغر بر ركه اضنهان كديرا 
خلاق المعانى لقب داددالد جه ميكو يد : 


سهيل اكرنه ز ديوان تو برد توقيع 
مثال عزل دهند از ولايت يمنش 
اككر شهاب نه با نام او رود بفلكك 
ميان راه بدم بفسرند اهرمنش 
خود ممدوحكه شهب ثاقب بانام وىبفلكك رفتهاند نميتوانسته 
استكامى از سطح زمين برتر رود! 
كرت زانجم وبروين يكىخلافكند 
برون كشند بصف از هيان انجمنش 
سبهر بر نكشد بامداد » خنجر نور 
كه خود بشب نز ندهمت ألو برمسنش 
#2 
خراج بوسه دهد أسمان زمينى را 
كه بر رخ ازسم يكران او نشان دارد 
زبيم جود توءكان خاك بردهان افكند 
ز ياد دست توبحر آب بر دهان دارد 


«# 








جلو هكاه شخصيت سعدى 


جهار جيز ضرورت بود أكر سازد 
براق جاه ترا روزكار درخور زين 
هلال ٠‏ حلقه تنكك وشفق» نمد زينش 
مجره » باردمس بايدو دو بيكرزين 


دركار فضل راج كشيدم بدين هوس 
تا باشدم بدولت تو رتبتى خطير 
أنم نشد ميسر و امروز راصيم 
كر روزكار كيردم از زمره' حمير 
دبروزه' سبهر بود زير مهر أنكك 
نام ترا كند جو ذكين نقش بر ضمير 
فى با علوقدر تو كر دون بود بلند 
نى با كمال فصل تو دربا بود عدير 
از صبت من دهان زمانه لالب است 
در جشوتوا كر جهبسى خوارم وحقير 
زينسان تنور دولت توكرم وهركزم 
بخته نشد ز آتس انعام تو فطير 
حودحز قفاىكرءجه<وردمز خواذملكك 


كالا جفاى سرد :كويد مرا امير 


متواريم حو موش بسوداخ خانهدر 
بى أنكه يانم بمئل بولى از عير 


ى دريافت نعمتى جِكُونه خويشتن را يست ميكند: 


كه در ستايش كمتر از حودى داد كزافه بدهد : 


ايا 


* 


سحص 


قلمر و سعدى 


قدرش أربر سبهر تكيه كند 
ذاب قوسين را دهد تزيين 
كر عنان فلكك فرو كيرد 
بخط استوا در افتد جين 
بر دركبرياى تو شب و روز 
اشهب روزوادهم شب زين 
03 
كر بشخص تضادهد فرمان 
اتتضاى قدر همان باشد 
آنكه باداغ طاعتش زايد 
هركه ز ابناى انس وجا باشد 
عدلش ار حامى زمين نبود 
امن بيسرون ز أسمان باشد 
مركك را دايم ازسياست أو 
تبلرزه براستخوان باشد 


اى بجائى كأسمان منت يذيرد 
كردهى جايش كجا؟اندرجوارت 
خنده' خنجرز فدح بيقياست 
كريه' دريا ز بذل بيشمارت 
برده' شب دركهت رابرده كشتى 
كر اجاز ت يافتى از يردهدارت 
3 
كر دىكه برانكيخت موكباو 
بر عارض جوزا عذار باشد 
نعلى كه بيفكند مركب أو 
دركوش فلكك 'كوشوار باشد 


از خواندن بعضى قصايد انورى دريغش ميايدكه ابر 


جار كا شخصيت سعدى ١1م‏ 


يان طليق و فصيح و ابن موهبتكم نظير درستايش حاكم بلخبكار 


افتاده بأشد : 


بشت زمين كرد جوروى سبهر 
دست كه ركستر طفرل تكين 
كه جوسوكند بمردى خورد 
دست نهد بر سر طغرل تككين 
فته كر افديشه شود نكذرد 
بر طرف كشور طغرل تكين 
دور فلكك با همه فرماندهى 
كيست؟ يكى جا كر طغرل تكين 
وقتى به هزارها بيت ازين مشوله واز صدها شاعر مدبحه سرا 
بر ميخو ريم و سعدى را ميشنويم كه در قصيدهاى بدينمطلع 0 
جهاد بر أب نهادوست و أدمى بر باد 
غلام همت آنم كه دل بر أن ننهاد 
جمون لدع فك 
نكويمت بتكلف « فلان دولت ودين 
سيهر مجد و معالى ؛ جهاندانش و داد» 
يكى دعا كنمت بى رعونت از سرصدق 
و خدات در نفس أخرين بيامر زاد » 
و ميا انيم كه محكو (مجدالدين رومى) اهل خيرات وميرات 
بوده ودر تعسير بقعهها وارادت ورزى بزاهدان إيشقدم) ناجار براى 
قصايد سعدىشأن خاصى قائل شده او را ازمديحهسر ايان بطرز مشخص 


و ممتازى جدا ميكنيم . 


ا" قلمر و سعدى 





سعدى مدح كفته و دراين باب انكارى نيست » ولى نميدانيم 
جه موجباتى أو را بدين كار كشانيده است زيرا او عزيز التفس و 
قانعست» در نظر او ودنيى أزقدر نداردكه برورشكك برند». 
من آن نيم كه براى حطام بر در خلق 
بريزد اينقدر أبى كه هست بر رويم 
ابن لاف وكراف فيست. ازسراسركليات شيخ استغنا؛ زهد و 
ى اعتنائلى 5-6 مال و حاه مشهو دست. عللاوه ٠.‏ ازسخن اوبخوربى 
ديده ميشودكه شيوه او نسنى و حايلوسى نيست .در قصايد. تاهنكامى 
كه در مقدمه ا زنان: بلندو 0 و هينه بملح مير سد متو سرط 


م 


هرسو 2. 
قصابدىر ا كه در 3“ علاءالدين و برادر شّشمس الدين جوينى 
كفده أست ميتوان بخوبى توجيه كرد: هر دو برادراهل وضللى وكمال 
5 58 يونت اث 7 1 : 8 1 0 0 9 ِ عن 
بودند وهردوبشيخ أرادت ميورزيالك. شيخ اثائر اشايسته ماح ميدانسته 
2-2 ا ل ا 1ه 
وحتىكاهى در صمن ع ناا اسار ه دردة اي 
توهمجو صاحديرانذمكز كهمعديرا 
بيك رهاز نظر حويشتن بيندازى 
حو بعصى ا قصابك أو راجع باد دوبرادر مادنك مغاز له است 
جنانكه در قصيدةاىكه بمطلم زر ست : 
كر مطالده خواهد كسى بهش تبر ين رأ 
بيا مشاهده كن كوء ؛» نو بهار زمبن را 


از بهارخطه' شيراز توصيف زيبائىكرده وبدين شيوه” يسنيده 


جلوه كا وشخصيت سعدى ا" 





بمدح علاءالدين جوينىكرير ميزنا : 
هزار دستانب ركل » سخن سراى جر سعدى 
دعاى صاحب عادل علاء دولت و دين را 


و هنكام مدح ؛ از عدل وفكروخردمندى وى دم ميز نك و ندا منتار كان 
اسمال را ميخ نعل اسب أولميكويد. 

ا سايقهداى كد از أخلى و 00 ركد سعدى دردست هستث 
بطو رقطع ميتوان كفت هيحكاه براى جلب تععو سول كدت ؛ أامرأ 
رأمدح نكر ده شما نأعت وى ا أمور سياسى واجتماعى ونا اخلافى 
مطلق . و ميدأند بزر تدرين شاعر عصر در شيرازست و هر شاعرى 
با فصيدداى بابد خراجى بيردازد . تخلف ازين سيت . بىاعننائى 
بدامير مطلق العا لشب مخصيو صا كه ابن شاغر زديك وخصوصيتى,ا 
خائلان جا كيه ينين بذاشدة :و انها و استوو اسك علاوة ارق 
نل سعدا وو صع اجتماعى او طور سستكه نانك واسطة ميا لمر دم 
وحكومت,بوده وحتىالامكان دفع شر كند. بس تاجار بادد با وولىامر) 
ارتباطى داشته باشد . رأه ارتباط. سرودن قصيده وكفتن مدحست. 
همه اينها سعديرا بسر ود نقصيذه درمدح انكيانو ميكشاند. 
زاهد و بلندطبع راجه برانكّيخته استكدجنين قصيدهاى سرابد ولى 
صورتىكه أز سعدى در دهن ماهست واين فووثار كلمتان وروفتان 
و مخصوصاً از قصايد أو در دهن م يديك أمده افي: مارأ بدين نصور 
و تخمين كه فر ضيهاى بيش نيست ميكشاند. 


014" فلمرو سعدى 
سعدىكميت انديشهر ا در اقطار واسعه' خيال به تكايونمياندازد 
كه هرجه دروغ ونارواست درستايش انكيانو جعل كند. نه كرسى فلكئ 
را زيرباى نميكذار د» بلكه در قصيده” خود فضيلت وخوبى را ميستايا 
و امير را بدانها تشويق ميكند . در ممدوح» فضائلى را كه بدرد 
اجتماع بخورد ميانكّارد واو را بدان فضائل ميارايد؛ بعنى اورا بدين 
فضايل تشويق ميكند ودر ابن باب نيز راه اغراق و مبالغه را بيش 
نميكيرد» بلكه خوى اندر زكّوى وى هده جا ظاهر ميشود. ازهمان 
بيت نخستين خر دمندى بى لياز بجشم ميأبد كه ميخو اهد اندر ز دهل له 

تملق كويد : 


بسى صورت بككرديدست عالم 
وزين صورت بكلردد عاقبت هم 
عمارت با سراى ديكر انداز 
كه دنيا رأ اساسى نيست محكم 
بنقل از بادشاهان ياد دارم 
كه شاهان جسم كيخسر و و جم 
ز سوز سينه' فرياد خواهان 
جنان برهيزكردندى كهاز سم 
كه مورانجونبكرد آيند بسيار 
بتنكك آبد روان در حلقضينم 
حرامش باد ملكك و بادشاهى 
كه بيشش مدح كويند از قفا ذم 
سخن شيرين بود بير كهن رأ 
ندائم بشنود نوئين اعظم 
جو يز دانتمكرم كر دو مخصو ص 
جنان زى در ميان خلق عالسم 


جلوه كااشخصيت سعدى 1م 





كه كر ونتى مقام بادشاهيت 
نباشد » همجنان باثى مكرم 
نه هركس حق تواندكفت كستاخ 
سحن ملكيست سعدى ور مسلم 
در آخر قصيده ديكّر؛ مثل اينكه ميخو اهدخو درا بهانكيانو بشناساند 
ميكويد : 
تو روى دختر دلبند طبع من بككشاى 
كه خانكيش بر آورددام نه بازارى 


بهر درم سر همت فرو نمى آبد 
ببستهآم در دكان بى خريدارى 


من آبروى نخواهم ز بهر نان دادن 
كه بيش طائفهاى مر كك يه كه بيمارى 
ابنكونه ابيات» اينف رض راموجدميكند كدضرور تهاىاجتماعى 
مقر دك وري ذه كدو زر اج كدر زرلاو يقت 
مقصود سعدى اشتباه نكرده» شائيه' توقع نبرد خويشتن رامعرفى ميكند. 
من برخلا ف كسانىكه قصايد مدحأميز سعدير| نقطه أ ضعف وى 
بنداشتهاند» تصور ميكنم قصايد سعدىيكى ازسهعر صهايستكهحقيقت 
فكر و روح او درانجا لبجى ميكنل, 
ديوان غزل وى مظهر عش و عواطف بشرى اوست . بوستان 
صحنه أزاد كَّى وتقواى اوست ودر قصايد م سعدى واعظ و 
تأصح و منذر ظاهر ميكّر دد جنانكه درقصيده ديكّرىكه عنوان: مدح 
انكيانو) دارد وبدين مطلع أغاز ميكّر دد: 


1" قلمرو سعدى 


بس بككرديد و بكتردد روزكار 
دل بدنيا در نبندد هوشيار 


و جهل وهمت بيت سراسر انذارى تصيت: و تشويق بداد ومردمى 
و خوبى ونام ل ث وبيان نابايدارى دنياست» فقط درسه بيت آخر اسم 


ممدوح ذكر ميشود و باقى قصيله از قبيل ابيات زيراست : 


ايكه وقتى نطفه بودى در شكم 
وقت دبكر طفل بودى شير حوار 
مدتى بالا كرفتى تا بلوغ 
سرو بالاثى شدى سيمين عذار 
همجنين نامرد نام آور شدى 
فاررس ميدان و مرد كارزار 
آنجه ديدى بر قرار خود نمانه 
وأنجه بيى هم نماند بر قرار 
ديرو زوداين شخص وشكل نازنين 
خاك خو اهدكشتن و خاكش غبار 
اينهمه هيجست جود مىبكذرد 
تخت و بختو آمر و نهى وكير ودار 
نام نيكو كر بماند زآدمى 
بهكزو ماند سراى زرنكار 
سعديا حندانكه ميدانى بكو 
حق نشايد كمتن الا آشكار 
هركرا خوف وطمعدركار نينت 
از ختا باكش نباشد وز تتار 


نكته قابل :قت و تأمل ابنستكه نكوهش ستم و تشويق بعدل 
و انصاف كه نقطه اوج شاعرى سعديست و قوت اجتماعى وى در 


جلو كاه سخصيت سعدى 0” 


آننهفته أست.درقصايدبيشتر و اشكار تر بجشم ميخور د. بوستان كتابيست 
بزركككه شاعر كرانمايهاى دركنج خانه' خود نشسته و آثرا براى 
عصر خوذ ونسلهاى آبنده انشاأ كرده ا ولى بحضور يادشاه مطلق 
العنان يا امير خونخوار مغول رفتن و بوى بند دادن » مناعت روح 
وكوك اخماى ارا كائلا كان مدهل 

سعدى شيخ أبوسعيد يا بسطامى » صوفى وارسته دور ازجنجال 
سياست نيست . سعدى جون جلالالدين قطبدائره روحانى و فارغاز 
حوادثتار بخى قرار نكر فته است . سعدى غير از حافظ رندويشتبازده 
به تمام مقرراب اجتماءيست. سعدىماائل ناصر خسرو مر دود اجتماع 
لكنتة وني تيكو له 'يمكان أفول: لكروة: است ا هرححة قزدل ارده 
يكوك بلكه درمتن اجتماع قراردارد. بامردم أميزش وبا امرا امدوشد 
ميكنل . بسر بادشامو فت بوى ارادت مبورزد و خاندان سلطنتى بدو 
احترام دار ند. باوجود همه اينها سعدى بكك قدم ازدائره قناعت و 
نميكذارد. ارتباط خود را باامراوسيله جلب نفع نساخته. بلكه وسيله 
اندرز و تشويق انان بمراعات مردمىوانصاف قرار ميدهد. 

قصيده زيردر ملح اتابكث ابوبكر بنسعدز نكيت وا كٌرسعدى 
جز اين قصيدهاى نداشت سزاوار بودباب زرنكاسْته شده مايه مباهات 
وى قراركيرد زيرا در تاريخ ادبى ايران» يكّانه وييمانتدستكه بجاى 
جايلوسى و جبهه سائى بدين لهجه وزبان با يادشاه وقت سخنكويند: 


بنوبتند ملوك اندرين سينج سراى 
كنون كه نوبت نست ايملكك بعد لكراى 


14" قلمرو سعدى 
جه مايه برسر اين ملكك سر ور انبودند؟ ! 
جو دور عمر بسرشد در أمدند از باى 
نه تنه ازحيث بلندى ورسائى زبانوانسجام تركيب»؛ بلكهازحيث 
كنجانيده شود. در آن يندهست » حكمت عملى هست » تشويق بانصاف 
ومردمى هست » حتى درس حزم و احتياط هسب : 
جر دو ستى كند ايام اندك أندك بخش 
كه روز بازيسين دشمئيست جمله رباى 


تو مرد باش و ببر با خود آنجه بتوانى 


يارهداى سلاطين غافل راكه قدرت مغر ورشان كرده است و 
بجاى عدل و دهش ٠‏ بأزار خلق يرداختهاند جنين وص ميكند : 
درم بحرر ستانان زر بربيت ذه 
بناى خانه كنانتد و بام صر اندالى 
بعاقبت خبر آمد كه مرد ظالم و ماند 
بسيم سوختككان » زر نكماركرده سراى 
دراه ظالم وان يادشاهىكهبتكالي فكشور بانى قيام تميكر ده 
جه خصو صينى داشته است؟ * 
بخرر مجلسش » از ناله هاى دود آميز 
عقيق زيورش » از ديدههاى.خون بالاى 
أنجه براى بادشاه شايسته است نه جو اهريست كهمحصول زور 
وسم واشكك دبدهمهاى مظلومين است ونه بزمىكه ازجور وتعدى 
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نياز بايد و طاعت » نه شوكت و ناموس 
بلند بانككجه سود وميان تهى »جودراى؟ 
دو خصلتند نكهبان ملكك و ياور دين 
بككوش جان تو اندازم اين دوكفت خداى 
يكىكه كردن زور آوران بقهر بزن 
يكى كه از در بيجاركان بلطف در آى 
راستى اكّر ابن دواصل در هيئت حا كمه نباشد و يادشاه مقتدر 
بدان آرايش نيافته باشد» معنى حقيقى حكومت صورت نبيوسته» ديكر 
شاه سايه خدا لس لازمه حكومت برمردم يبرورش عدل وامانست. 
بزركى بادشاهان و قرت هر حكومتى در سركوبى ظالم و متعدى و 
نواختن دادخواهست . با ايمانىكه سعدى بشريعت اسلامى دارد ودر 
سرودن اين ابيات وبيان اين افكار انسانى »سير هوروشخلفاء راشدين 
را در نظر داشته و نمونه' حكومت صحيح درذهنوى» آذدوره تايان 
استكهاز ايمازو تقوى ميدر خشيده؛ يعنى تعاليم بيغمبر بدو نتخلفاجرا 
ميشده و خليفه خدمتكز ار جامعه اسلامى و حارس اصلعدالت بوده 
است, 
سعدى قوت وتأثير تديير وذاد زا ازقوت شمشيربيشترميداند . 
زيرا زور اكّر براى اجراى عدالت نباشد جز ترس ولكرانى اجتماع 
نتيجداى ندارد و نميتواند مايه قوام ملك وقلط تك كرذة. 





00" قلمرو سعدى 





جو همت است » حهحاجت بكر ز مغف ركو ب ؟ 
جودولتاست» جه حاجت بهتيغ جوشن خاى ؟ 


٠‏ هه 


در زهان سعدى و شعراى قبل از وى كسى جنين سخن ذكفته 
است» يامن بخاطر ندار م كه شعرا و نويسند كان قبلاز سعدى اين اصل 
شربيف اجتماعىر اكه ,قوت وقدرت ازملت ناشى ميشودو حكومت 
جز امانت دار ابن وديعه . ياهيئت عامله احتماع جيزى نيست» بياذ 
كرده باشند .اين اصل در قرن هيجدهم مبلادى قوسَكّر فت وانقلاب 
كبير فرأنسه آئرا مقرر داشت . ورنه درعصر سعدى اكر دانشمئد 
فكورى درين باب سخن ميراند ازين حد تجاوز نميكردكه شاه را 
بمتزله جويان و خلق را كله ميكنت . أها سعدى صريح و بىيروا 
ميكّويد وا كربديده خرد نكا هكنيم يادشاه حقيقى خود مر دمند وقوه' 
حكومت ازطرف عامه «ردم كه نميتوانند به هيئت اجنماع سلطنت 
كنند بشخص بادشاه تفويض شده است تابآبها خدمستكند: بس و ظيفه' 
باقذاه ابوت وكا سيت كه مصدر قوت و سلطنت اوهستند و قيام 
بدين وظيفهاو را ازسقوط نكاه ميدارد و برعكس اهمال و قصور 
دراين وظيفه بادشاه را هرقدر هم بزور سباهيان متكى باشد از ياى 
در مأ ورد) ١:‏ 

سعدى اين انديشه بزركك را كفته رد ميشود؛ آنفكرفلسفى راكه 
مئال ولتر و روسو وسايرنويسند كانقرن 18ميلادى بسطدادند دنبال 
نميكند. روح مذهبى برجنبه فلسفى وىغلبه دارد. علاوه» درآن عصر 
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ب 





6 وه ه 


طرز فكر مردم نيزجنين بوده و مبادى دينى مؤثرترين عوامل اجتماع 
بشمار مير فته و بكّانه وسيله تعديل هيئت حاكمه ومتوجه ساختن آنها 
بوده يدت بوظائف خحود: 01 انرو دوباره به يادشاه مكو يل : 

عمل بياركه رخت سراى آخرنست 

نه عود سازبكار آيدت نه عنبر ساى 

اكر توقم بخشايش خدايت هست 

بجشم عفروكرم برشكستكان بخشاى 

كرك بسايه در ؛ أسايشى بخلق رسد 

بهشت بردى و در سايه' خدا أساى 

سعدى عفل و ديانت رأ توأم مبداند. يفتواى او هرجه شريعت 

اسلامى بعذو أن امروبهى أورده اس باموازين عمّلى سازكار منبأ سد 1 
ظلمنه تنها در نطر خدا بل.و مستلز معقوبت اخرويست . درهميندليا نيز 
تكوهيده و ننايج وضعى و طبيعى برآن مترتب و باعث تزلزل بايه 
دلطت ميقو فلن نتيا راط كرون واون تورف ضوف ]مد كوراسيت:. 

هر أنكست كه بآزار خلق فرمايد 

عدوى مملكتست او » به كشتئش فرماى 

بكام' دل دشمس نشيند أن مغرور 

كد بشنودسخن دشمنان دوست نماى 
مدح شاهان اغراق ومبالغه ر! بحداعلى رسانند و مانند ظهير بكويند: ‏ 

أن خسروىكه حسرو اجرام آسمان 


در تحت حكدم أوز مقيماندركهست 





قلمر و سعدى 


از بهرجزعخنجر بيجاده رنكك اوست 
در آخور مجره أكّر بارهاى كهست 


و شابد همين ستايش هاى فتنهانكيز د ركمر اهى يادشاهان وبر ورشغرور 
آنها مؤثر بوده و تاريخ ايراد را أنهمه استبداد و ظلم ملوث كرده 
است . سعدى بزركوار با بيشانى بلند و روح منيع خودميكّويد: 


نككويمت جو زبان آوران رنكك آميز 
كه ابر مشكك فشانى و بحركوهر راى 
نكاهد آنجه نوشته است و عمر نفزايد 
يس اين جه فائدمكفتن كه نا بحشر بباى 
مزيد رفعت دنيا و آخرت طلبى؟ 
بعدل و عفووكر م كوش ودرصلاح افزاى 


ابن قصيده منحصر بفرد ليست . سلجو قشاه 


مختصرى ميكّويد : 


مراد سعدى از انشاى زحمت خدمت 
نصحيت أست بسمع قبول شاهنشاه 
دوام دولت و آرام مملكت خواهى 
بات وراحت وامنومزيدعز توجاه؟ 
كمر بطاعت وانصاف وعدل وداد ببند 
جو دست منت حق بر سرت نهاد كلاه 
نو روشن آبنه از آه (ردمند بترس 
عزيز منكه آثر ميكند در آينه آه 
معلمان بد آموز را سخن مشئو 
كه دير سال بمانى بكام نيكو خواه 


نيز بس آز مدح 


بار در صمن مدح همان شاه در قفصيدهاى ديكر كويد: 
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جهان نمااند و آثار معدلت ماند 

بخي ركوش وصلاح وبعدل كوش وكرم 

كه ملكك ودولتضحاك ييكناه آزار 

نماند و تا بقيامت براأو بماند رقم 

درطى مدح ايلخانكه قطعاأ هولا كو بوده است اين ابيات را 

ميخو أنيم : 

هر نوبتى نظر ييكى ميكند سبهر 

هر مدتى زمين بيكى ميدهد زمان 

اىيادشاه روىزميسن دورازآنتست 

انديشه كن تقلب دوران آسمان 

بيخى نشان كه دولت باقيت بر دهد 

كين باغعمر كا بهار ست وكه خز أن 

جون كام جاودان متنصور نميشود 

خر م كسى كه ز نده كند نام جاودان 

يار ب توهرجهر اى صو ابستو فعل خير 

اندر دل وىافكن و بردست اوبران 

آهوى طبع بنده جنين مشكك ميدهد 

كز يارس ميبر يد بهتاتار ش أرمغان 

در نقل ابن ابيات از قصايد مختلفه سعدى قصد ابن نيستكه 

منكر مديحدسرائى سعدى شويم. اين كار بيهودهايست» ديوان قصايد 
وى مدابح متعددى حتى راجع باشخاص درجه دوم وسومدارد . كَاهى 
مدح غالب ومغلوب هردودر أن ديده ميشود. قصايدى در مدح 
سلجوقشاه دارد كه ابياتى جند از آن نقل كرديم . يس از اينكه 
سلجو قشاه بر مغولان باغىشد و بدست أنها بقتل رسيد» در ضمنهمين 


014 فلمرو سعدى 
قصيدهاىكه فوقاً ذكر شد ابيات زيررا ميخو انيم كهحدس زده ميشود 
اشاره به تدرد سلجوفثاه و قال اوست وأين معنى 5-0000 
ابنالوقتى ميدهد : 


با شير ينجه كردنروبه نه عقل بود 
باطل خبيال كرد و خلاف مد شكمان 


سر بر سناك نيزم نكر ديش رو زكار 
كر سر به بناكيت نهنادى بر آستان 


ون الى تخرؤة كبرق :ور علي راأشاشةاقن كه ا رشاعت واستعنا 
و زهل وى دردست داريمدور از أنصافى أفِيت و قرام مر درس 
فرض كه بعضى از مدابح سعدى «.صلح<تى و امتطرارق وده است 
بيشتر استوار ميكند. مخصوصاً راجم بسلجوقشاهكه در دوره محدود 
سللنت خود از جور و استبداد كرتاهى نكر ده و رفتارش تسبث 
باقوام خود. يعنى بازماند كان ابو بكر بز سعد زنكّى خوب ببوده. بس 
مدابح بنداميز درباره وى براى اجتناب از شراو وتعديلر فتارس بوده 
سيت 

بنابراين مدابح وى بجند جهت ازكفته ساير مديحه سر ايانممتاز 
و مشحصس ميشود: 

١‏ 0 2 تمام قصارد سعدى از عربى و فأر سى وملمعات 
در حدودهزاروصد بي تاست. قريب ليمى از اين قصايد براى بيانانديشه 
و موعظه و ستايش خداوند و توصيف طبيعت است و محتقا بيش أز 


بت در ماد دار نك. 





جلو كا رشخصيت سعدى لض 


؟ ‏ سعدى در مدابح خود نه تذلل و بستى بخرج ميدهد و نه 
هم در مدح همل وحين زياد به اغراف و مبالغه ميير داز د. 
سعدى درهنككام مدح غالباً اين روش يسنديده را داردكهدر 
ممدوح. فضائلى را ميستايد . يعنى شخصى را براى داشتن ملكات 
فاضلهاى مدح ميكند و باين شيوه در حقيقت خوبى آنصفات را بيان 
ميكند و ممدوح را بداشتن آن خوبيها تشويق... نظير ابن رو شتقريباً 
در زمان سعدى متروكك شده بود و شاعران بموازات يست وحقير 
نشان دادن خويش . ممدوح را بصفات فوقالطبيعه وصف ميكردند و 
اسب سياهشب و خنكدث سفيدر وز را يدكهائى ميكفتند كدير د ر با ركاداو 
استاواند. . ْ 
؛- سعدى به بعضى أز ممدوحين خود ارادت وعفيدتداشته 
است و از رواباتى كه در حواشى ارتباط سعدى و آنان كفته ميشود 
جنين برميايدكه آنها نيز بسعدى ارادت ميورزيده و بارزش ادبى و 
اجتماعى او احترام ميكر دهاند »مانند شمس الدين محملجوينى وزير 
هولا كو وبرادرش علاءالدين جوينى .نحوه ارتباط سعدى بادونفراز 
انال هاري رام كزين تدز كى بو جسرتن دين زو دكر اندر 
همين رديف ميتوان كذاشت. ازجمله ابن .مدو حين شمس الدين حسين 
استكه او را جنين وصف ميكند: 
به جو انمر دىو درو يش نوازىمشهور 
به توانكر دلى و نيكك نهادى مشهود 
بد نباشد سخن من كه تو نيكش كونى 
زركه نافد ييسندد سره باشد منقود 


ف قلبرو سعدى 


ه ‏ از سياق بعضى مدايح و بيشتر از و ضع اجتماعى شيخ و 
اوصاع و احوال عضر وى ليو سته اين استشاط بهن دست دادواست 
كه بعضى ازاين مدابح صرفاً اداء تكليفى بوده يعنى موجباتى وى را 
بكفتن قصيدها ىكشانيده أست . 
كه در طى مذايح شاهان كنجانيده و آنها را بعدل و انصاف و 
مراعات حال مردم خوانله و حتى از عقوبت اخروى بيم دادواست. 

الوم مح» توصت عماز تبسك شامق يرز ير بنبانان 
ميرساند و فرصت مناسبى بشاعر تقرب جوى و مكنت طلب ميدهد 
كه دادممالغه وكزاف دهل و ايوان آثرا اعرش ير زر كوايلة در ضمن- 
قصايد سعدى جنين قصيدهاى هستكه نقل آن طرز فكر سعديرانشان 
ميدهد و ابن نظر ما را تأبيد ميكندكه كاهى مقتضياتى او را بسرودن 
سعدى براى أتمام فصرى قصيده كويد ولى ببوسته درآن قصيده از 
مركك وتعميرسراى آخرت صحبت بميان أورد وراجع بخود ساختمان 
قصر بهمان ببت مطلع | كتفا كل 

تمامكشت و مزينشد اين خجسته مكان 
بفضل و منت بروردكار عالميان 
هبيشه صاحب اين منزل مبارك را 
تن درست و دل شاد باد و بخت جوان 
دو جيز حاص عم رست : نام نيكك وثواب 
وزين ذو دركذرى وكل من علبهافان » 


جلوه كاوشخصيت سعدى الام 


ز خبمروأن مقدم جنين كه ميشنوم 

وفاى عهد نكردست باكس اين دوران 

سراى آخرت أباد كن بحسن عمل 

كه اعتماد بقا را نشايد اين بنيان 

بس اعتماد مكن بر دوام دولت و عمر 

كه دولتى دكرت در بيست جاويدان 

زمين دنيا »ع بستان و زرع أخرنست 

حو دست ميدهدت نكم دو ستى افشان 

بدهكه با تو بماند جزاى كرده' نيك 

وكر جنين نكنى از تو باز ماندهان 

بياش تخم عبادت حبيب من زأن بيش 

كه در زر مين وجودت نماند آب زوان 

حيات زنده غنيمت شمركه باقى عمر 

جوبرف برسركوهست روى در نقصان 

كليد كنج سعادت نصيحت سعديست 

اكر قبول كنى ككُوى بردى از ميدان 

بنوبتند ملوك اندرين سينج سراى 

خداى عزوجل راست ملكك بى بايان 

و نكته قابل ملاحظه ابنكه زبان وى درهنكام وعظ يختهتر و 
روانترست تاهنكام مدح. زيرا دراين زمينه تراوش قريحه طبيعى و 
در مقام مديحهسرائىكوئى قسرى و مقرون به تكلف است . 
بدشاعر ىمديحهسرا جون سنائى. حالت اعراض: از دنيا دست 

ميدهد؛ ديكر بستايش اميرى وتوانكرى نميبردازد وقصائد وى ميدان 
بسط انديشههاى عرفانى ميشود و در ضمن آن قصائد »كه در باركاه 
بادشاهى خواندله نميشود, ممكن است به بند كان دنيا نيز طعن بزند. 
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لف قلمروسعدى 

شاعر بلند مرتبه' ديكر جون ناصرخسرو فصاحت و قوه بيان 
خودرا صرف نشر افكار و عقايد مذهبى ميكند » دور از اجتماع 
بتمام امرا وخلفا ميتازد. ولى سعدى بدر بارامرا آمدوشد دارد وبعنوان 
ملم ٠‏ آنها رأبيمو اندرز ميدذهد, 

من مكرازاا خود يرسبدهام جهعاملى اين قفدرت وشجاعت و 

صراحتّرا بسعدى ميدهد وزباناورا بدينابيات ارزندهاىكهبهانكيانو 
و يا ابوبكربن سعد خطا كر ده است ميكشايل» 

اول و قبل از همه؛ بىطمعى و بىغرضيست. ازحكايتها و 
بندهائىكه درباب سوم كلستان و باب ششم بوستان آورده و فضيلت 
قناعت وعز نفس رابا تعبير هاىكونا كون و تمثيلهاى جوراجور» 
زيبا نشان داده است بخوبى ميتوان استنباط كرد كه سعدى اهريمن 
حرص را دربند افكنده واستغناى اوء ويرا در نظرهيئت حا كمه ودر 
ميان مردم مكرم ومحترم كرده است. 

مرو در بى هر جه دل خخواهدت كه تمكين تن نور جان كاهدت 


يكى راز مردان روشن ضمير امير ختن داد طاقى حرير 
زشادى ج وكلبر كك خندان شكفت نبوشيد و دستش ببوسيد وكفت 


جه خوبست تشريف شاه ختن ١‏ وزأن غخوبتر حرقه" خحويشتن 
سعدىدر أوردن ابن تمثيلها خود رانشان ميدهد : مردوارستهاى 
كه زهد خود راباخشونت و اجتنات ازمعاشرت نمسآميزد» دست شاه 
ختن را ميبوسد وطاقه حرير او را هم نمى يوشد؛ جه اكر طاقه' حرير 
را با نفرت دور بيندازد شاه ختن را بخشم ميأورد و اكر قبول كند 
آزادكى خويش را ازدست ميدهد بسر مناعترا باادب مياميزد؛ بجاى 


جلوه كاوشخصيت سعدى امف 


آنكه آثرا با خشونت زهدء غير قابل تحمل سازد: 
شرط كرم آنست كدبا درد بسازى 
سعدى و نخواهيز در خلق دوائى 
انقو ا رسك در عصرى وزمانى ديده ميشود كهمر دمحلال 
از حرام نميشناسند و در راه وصول به نعمت و مقام ازارتكابهيج 
كناه و ناروائى روكردان نيستند» يس شخص وارسته مورد احترامو 
تكريم قرار ميكيرد . 
انق وارستكى و استغنا ازشخضى سر ميرنل. كه بواسطه” 
فصاحت بىنظير خود مشهور آفاق است و « تحفه سخنش دست 
بلست » ميرود. كسانىكدنيمى از مو هب تسعدى ذدار ندخودر اباميرى. 
وزيرى؛ خواجداى وتوانكرى ميرسانند نا باسائيدن بيشانى برآستان وى 
يمال و تعمت برسئد . 
اين مرد وارسته متكبرنيست. تواضع راشايسته كر دزفرازان 
ميدانل ودرين باب أبباتى به بلندى زبان فردوسى ميسرايد: 
برركى بناموس واكفتار نيست بلندى بدعوى و بندار نيست 
تواضع سر رفعت افرازدت تكبر بخاك اندر اندازدت 
بكْردن فند سر كش تند خوى بلنديت بايد بلندى مجوى 
كرت جاه بايد مكن جون عسان 22 بحجشم حقارت نككه در كسان 
جو استادهاى بر مقامى بلند بر افتاده عكر هوشمندى مخند 
كرفتم كه خود هستمازعيب باك 2 تعنت مكن بر من عيبناك 
بوستان باب جهارم 
رسعدى افتاده آزاده» درهالهاى ازابمان اجاطهشدهواست. 
عمايد مذهبى اساس حركت ذهنى و زمينه مباحث اخلاقى ويرا تشكيل 


لوا فقلمروسعدى 


بسع ور 1 ل فر ار رار 
عمل كرده است ودراين كارء نه بشيوه ريا كاران سخن ميكويد ونه 
هم به لهجه خشكث و ملالانكيز زهد فروشان » بلكه يزبان فصيح و 
تعبيرات تازه و دلنشين وتمثيلهاىكونا كون. ديانتواخلاق را باهم 
مخلوطكرده و ببوسته سلامت اجتماع را در نظركّرفته استءازايئرو 
مورد تكريم و احترام جامعه قرار دارد . 
ازلهجه وىنه, عبوس زهد» ديده ميشود ونهخشنونت دكانداران 
ديانت. عبادت رام سجاده ودلق » نميداند بلكه م در خدمت خلق» 
تشخيص داده؛ بدول ترديد 5007 
خويشتنرا نيككخواهى نيكخواه خلق باش 
زانكه هركز بد نباشد مرد نيكك انديش را 
راستى كردند و فرمودند مردان خداى 
اى فقيه اول نصيحتكن تو نفس خويش را 
اينكونه خصائص فكرى و معنوى بسعدى ٠‏ بزركى و احترام 
خر دمندانى جون وسولون» مى بخشدء ملجأ ومرجع مردم قرارميكيرد. 
همه أو را خيرخواه و مصلح و طرفدار حقيقت و انضاف مبدائند و 
بديده تكريم مينكر ند. 
ابن حيثيت اجتماعى او را بىيروا ميكند . زبان او را به يند و 
اندر زهائى ميكشايدكه ديكّران جرئت تفوه بدائرا ندارند. ازسعدى 
جنين سخنهائى شايسته است. به خير خواهى و بيغرضى وخردمندى 
او ميبرازدكه به بادشاهى بكويد : 
هم از بخت فرخنده فرجام نست 
كه تاريخ سعادى در ايام نست 


عشق سعدى نه حديثى است كه ينهاذماند 
داستانيست كه بر هر سر بازارى هست 
آنجا همهجيز تازكّى داشت : فراز ونشيبهاى زمين » سايه 
روشنهائىكه بر بدنه ناهمواركوه نقش بسته بودء تختهسنكتهاى غول 
بيكرىكه هرسو افتاده و كُوئى دربن هريكك شبحى آرميده است» 
الع دو ارفوس مدا مك وريه لجان شن سكف راف 
مرموز و ساكن و تغيير نايذير را از ديده ميبوشانيد ‏ همه جيز اين 
منطقه كوهستانى با آن جلكه يكنواخت و ملالانكيزىكه عر صه اوهام 
وتخلات وانتظار هاى بيهوده آغازجوانيم بود تفاوت داشت.كوئى 
طبيعت از سبات و خاموشى بيحاصل رهائى يافته بود و رودخانه 
أشوبكر مغايرت صريحى با وقاركّل الود و خرامش ستكين دجله و 
فرات داشت., 
آبهاى زلالىكه بر بستر ريكها ميكذشتند و سرود خيالبرورى 
كه با قلوهسئكّها و ريشههاى بيد و سبيدار رمزمه ميكردند غزلهاى 
سعديرا بخاطر ميآورد ‏ غز لهائىكهكهواره جوانى را تكان داده ‏ 
حسرت و آرزوها را با ترنم شيرين خود بعالم رؤياها ميبرد. 
من سعدى رأ دوست مي داشتم » از اغاز جوانى دوست ميد اشتم ) 


يفيق قلمرو سعدى 
آنوفتيكه هنوز حافظ بر مشاعرم سنكينى ميكرد» دوس تميداشتم؛ آن 

وقتيكه هنوز رباعيهاى هموءانكيز خيام دركوشم جيزى نميكفتند: 
دهها غزل سعديرا در جنك خويش ثبتكرده بودم. 

سعدى را دوست ميداشتم ولى نهسعدى قصيدهسرا . ندسراينده 
وتان و وسنده كلستان .د سفدى ح:ومتدئكه اندز مداه ينا 
ذوزه " غفلت وحواق شاركار نوه معد عد لبوا را دوست 
ميداشتم كه اشعار غنائى او با أرزوهاى كنك ومبهم جوانى نجواى 
تمامشدلى داشت., 

معلكن ايتاذ غز لست تنها حافظ اوبرًا امتاذ غرال تسيكويك : 
تمام غز لسرايان يس از وى با يكث تبانى خاموشى او را استاد غزل 
دانسته و بدنبال او رفتهاند. 

هركا بخواهند در باره سعدى سحن كُويند نخست بايد از 
ديوان غزل وى صحبت بميان آرند . ولىمناز أغاز اين نوشته نوعى 
طفره و اجتناب از ورود بدين سحث درخود احساسميكر دم. براى 
شما مكرر اتفاق افتاده استكه نتو انستهايد حسكر ده خود ر ابكوئيد : 
جرا نغمهاى شما را د كرك نميكند. جرا منظرهاى تمامحوا سشمار | 
بخود مشغول ميسازد . جرا مفتون نكاهى و فريفته تبسمى ميشويد ؟ 

درغز لهاى سعدى غالباً جيزى احساس ميكنيم كه نميتوانيم 
آثرا بيان كنيم. بسا غزلهاى موزون و فصيح در برابر غزل سعدى از 
طنين وترنم ميافتد» جرا؟ خود شخص هونميداند. من خيال ميكنم : 
شاعر ديكتّرى نتوانسته است شوق ديدار و بيان وجد را در عبارتى 
موجزتر وكرمتر ازين مصراع سعدى مصوركند: 


استاد غزل وفوش 


بازاى كزصبورى و دورى بسوختيو(1) 
جرا؟ درين جمله له تشبيهى هست و له اغراقى . او 0و 
قوت تعبير آل دز شاد كى و.حسن تركيس إلفاظ تهفتة اسك. .احا 
ديكر همين مضمونرا بشكلديكّر آورده و ابن عارضه روحى را . 


يجان مبايند در آن يرورانده است. 


بازآى» كز اشتياق رويت 

كرفت ز خويشتن ملالم 
باب موازين معينى بدست داد . اما از طرف ديككر جون مبناى اين 
نوشته از آغاز برين بودكه سعديرا از زاو»هاى مختلف بنككريم ناجار 
ميبايستى از دريجه غزل نيز بدو نظرى أفكنيم . هرجند درين مورد 
بيش از ساير فصول كتاب بحسكرده خويش و استنباطهاى شخصى 
اتكاء كي 
تكاء كنيم. 

درحوم د كتر غنى در مراجعت از سفرىكه براى زيار تتربت 

سعدى و حافظ بشيرازكرده بود يكشب در محفل انسى ميكفت 
شخص نا بشيراز نرود نميتواند بخودى با سعدى و حافظ اشناشود) 
وبراى توضيح مقصود خود ملاحظاتى ايراد ميكرد و از إنجمله 


ال ا ا ا ا ا تت ا لل 0 


(1) ... . اىغايب ازنظر كه بممئى برأبرى. 





ا السسمد 





0 قلمروسعدى 
ميكند ولى در ذهن شيرازيان بيرون رفتن از حصار شهرو تفرج در 
كثتزار هاس تك كثله يكل باغهاىميزآثرا منقشركرده ات » اين 
كلمه صحراكه مكرر در زبان سعدى و حافظ آمده است غير از 
آن صحرائيستكه مردمان شام و عراق استعمال ميكنند. رفتن صحرا 
در زبان حافظ و سعدى نعمتى و لذتى و توفيقى است كه نصيب 
هركس نميشود؛ ازابنرو سعدىوقتىكه ميخواهد ازدرجه شوق خود 
دم زند ديدار دوست را بر رفتن صحرا ترجيح ميدهد : 

هركس بتماشالى رفتند بصحرانى 
ما راكه تو منظورى خاطر نرود جائى. 
5 


عهد كرديم كه بيدوست بصحرا نرويم 
بى تماشاكه رويش بتماشا نرويم 


وصحرا را بهترين زمينه و مناسب ترين قابى ميداند براى ديدار 
معشوق زيرا در أن صحراست كه بهارشيراز جلوه كرى ميكند : 
بياكه وفت بهارست تا من و تو بهم 
بديكران نكذاريوباغوصحرا را. . . 
راستس تكيفيات طبيعى سر ز مينى تأثير مسلمى در برو رش قر يحهدار د: 
وارنست رنان /اهنكاميكه تصميم داش تكتا بكر انقدرخود را درباره 
حضرت عيسى بنويسد بفلسطين رفت. مدتها درمحيط زند كانى حضرت 
مسبح مخصوصاً و جليله) بسر برد » برتيهها وكنار وهاى , تبريه» بتأمل 
,تفكر يرداخت تا از آب و هواى آنجا الهام كيرد . 





استادغزل وف 

من خود هنوز ‏ بس ازدّدشت سىونه سال نقش بديعى راكه 
از شيراز در ذهنم صورت بسته است فراموش نكردهام. اثر شيراز 
در روحم ازين حيث شدت يافته بود كه مسافت هشت روزه بين 
بوشهر و شيراز را ( هم بواسطه ناامنى وهم بواسطه ميهمان نوازى 
خوانين بين راه) درجهل روز طىكرده بودم. علاوه بر آن؛ شيرازدر 
ذهن براز اشباح و خيالات بد لا نعضي لامكو قير ارتو ان 
شيرازيان و بلكه تمام فارسيان و شهر » مطلقست. در مكالمة” طلاب 
كر مسيرىكه براى تحصيل بشيراز رفته و بدشتستان بركشته بودنل 
شيراز. دار العلم . شهر زيبائى . شهر ذوق و حالء شهر فلسفه وادب 
بود. از طى صحبتهاى آنا ن . شير ازمانند آتن و اسكندريه وبالجمله 
مركز آداب و رسوم راقيه و جاىظهور حادثهها. تفننها و هزاركونه 
ظرافتهاى مادى و معنوى جلوه ميكرد . 

همه اينها مخيله' مرا تبآلودكرده بود از اينرو بس ازخستكى 
زياد. هنكاميكه از (جنار راهدار) جلككه شيراز هويدا شد بىاختيار 
شعر سعدى بخاطر م رسيد: 

شهر شيراز جو ديباى منقش ديدم 
زانهمه صورت زيباكه بر أن ديبا بود 

براى كسيكه از دشتهاى خشكك وسوزان بيرون آمده واز 
آنهمه كوههاى خشن و عبوس كذشته است.جلكه شيراز از خرمىو 
طراوت ميخنديد . اين جلكه سبز و با نزهتكه از هرسوكوههاى 
متواضع آثرا در بركرفته و درختان سرو در آن قامت برافرائبتهاند 





مساصتيماا - ٠١‏ المستوم ممم صم ل 058 


العم 0 قلمروسعدى 
جنات اربعه را بخاطر ميآورد. 

در سفرهاى ديكر» شيراز نظير اين اثر را درذهن من داشته و 
اقامت در ابن شهر ؛ مطبوع وبوسته با نشئهاىكه از سعدى و حافظ 
بانسان دست ميدهدتوآم بودهاست. كُوئى آن جوهر سيالىكه از قريحه 





سعدى و حافظ جارى شده است هنوز در فضاى آين شهر موج 
ميزند. درشيراز ذوق خشكئشده طراوت يافته وافكار الوده سياست 
ازهم باز ومنبسطكّشته وكر فتاريهاى سمج فر أموس ميشد. روح سهل- 
انكّار حافظ ما رااز شرو شور سياست فارغ ميكردء بىاختيار غفلت 
مطبوع ونجاتبخشى جاى هموم زند كانىرا ميكر فت. طبع بدتفنن . 
بغنيمت شمردن دم» بشب زندهدارى در زير ماهتاب . بهر فتن برسر 
أرامكّاه سعدى و حاف ظكشيله ميشد. 

روزى » بهار را - بهاريرا كه در تهران فراموش كرده 
بودم ‏ درشبراز با تمام نقش ونكار خود مصور ديدم : از بوشهر 
بدتهران برميكّشتم » در باغ رحمتآباد فرود آمده بودم. بامداد يكاهى 
از وسط باغ عبور ميكردم: نا كهان دنيا را د كركون يافتم: درختها 
غرق شكوفه بودند» زمينها سبز و جمن مقابل عمارت ازكلهاى 
كونا كون منقش بود. يرند كان شاخسارها را از نغمههاى خود بر 
غوغا و سطح جمن را از آمدوشد براز حيات و حركتكرده بودند. 
هوا باطراوت و از نسيم متموج بود. معلوم شد آخر فروردين است 
كه بهار «اينهمه نقش عجب بر درو ديواروجود)» زده ووباد كيسوى 
عر وسان جمن شانه ميكند ) و وسرورابرقص) درأورده است. ما در 





استادغزل افيف 


تهران ابداً لمى بينيم كه وارغوان ريخته بردر كه خحضراى جمن -نقش 
هائىكه درآن خيره بماند ابصار » همينطوريكه مبهوت بابن بهار منقش 
خيره شده بودم صداى سعدى أهسته دركوشم كفت : 
اين نوز اول آثار جهان افروزست 
باش نا خيمه زند دولت فيسان و ايار 
شاخها دختر دوشيزه” باغند هنوز 
باش نا حامله كردند بانواع ثمار 
سعدى روح جاويدان اينشيراز منقش واب نآ بوهواىطرب- 
اكيز است. غز لهاى او مانند همين بهارمترنم وبرازنكار » تازاويههاى 
خاموش و مرموز آرزوهاى جوانى طنين ميافكند . 
غزل از نوكث خامه' سعدى جون آبهاى مترنم بهارى جارى 
ميشود. كوئى هيجكونه تلاشى براى بيوستنكلمات بيكديكرازوىسر 
نزده است و اين نخستين و مشهودترين و غيرقابلو صفترين شيوه 
سخناوست. قريحه او ازهرتعبيرىكدعايق روانى باشداجتناب دارد. 
هرجند در شعر مجاز و بلكه متداول باشد. 
كُويا ضرورتى اجتناب نايذير حكم ميكند كه زبان شعر بنوعى 
از زبان مكالمه و حتى از شبوه نثر متمايز باشد. بعبارتديكر طرز 
اداى مطلب بايد كونه ديكرى بككيرد و بيجوخمى در آن بكار رود 
كه مارا بجهان خبالى شاعر نزديكك و از واقع محر و ملالانكيز 
دوركند. اين مقصود تاحدى بواسطه وزن و قافيه و رديفهاى آخر 
غزل حاصل ميشود» جه شاعر مجبور ميشود جاى اجزاى جمله را 
تغيير دهد » كلمات را بهم جوش دهد » باستعاره و مجاز دست 





لف قلمرو سعدى 
زند» تعبيرات خاص و تازهاى بيافريند و همه ابنها كفتار ويرا اززبان 
متداول و شيوه نثر دور ميكند. ولىكاهى ابن دورى بدرجدايستكه 
باعث تعقيد و غموض ميكّردد وكاهى ابن دورى بقدرىكم وناجيز 
است كه سخن بسطح عادى فر وافتاده. ازه ركو لهتشخصى عار ى ميشود. 
سعدى مشخص ترين شاعر ستكه اين دو متغاير را بأ هممجمع 
كرده است . روانى و سادكى را بحد زبان جارى درغزل نشان 
ميدهد و بمثابه أخاقانى ازز بان عامهدور نميشود ولىشيوه سخن همانطور 
ناا" خحودرا ا زبال تاو وجارى نكّاه ميدأر د ٠‏ سحن أو 
بدون عايق مفاهيمرا بذهنميرساند؛ اماجزالت تركيب. يختكى بيان. 
وقاروقوت تعبير. آثرا ممتازميكند . أنجه در غزل مطلوب وضرورى 
وزساست سعدى در زيان غنائى كرو مم دارد: 5" عدويبت . 
طبيعى و دوراز تكلف بودن. موزونى و روانى» خلو از تعقيد وحتى 
از فخامت و صلابت. 
تشكيل ميشود . ازمراعات امور دقيقى ببار آمده است كه استادان 
بزركث كمابيش آثرا بكار بستهاند: اجتئاب از تنافر حروف: نياور دن 
كلمات متر وكك ؛ سعى در حسن ت ركيب جمله . بطوريكه بس وبيش شدن 
اجزاى جمله عاق فهم معنى نكّردد ) برهيز از هجاهاى سه حرفى 
والتقاء دو سا كن كه شعر راكمى ثقيل ميكنل . بياوردن استعار وهاى 
دور از دهن و اكتفا بحد معقول و معتدل در تشبيه . لكشن كرد 
اغراقهاى ذهنخراش و نكاتى ازين قبيلسخن سعدىرا جنين رائج 


استاد غزل م 


وبرحسب اصطلاح متداول وسهل و ممتنع » كردانيده است. علاوه 
براينها موزونى روانى. همآهنكىكلمات, يعنى انجيز نامشهودىكه 
احساس ميكنيم و نميتوانيم ييا نكنيم و از اينروآثرا بخط منحن تعبير 
كرديم درسعدى بيش از هر شاعر ديكر احساس ميكنيم. 
بدون شبهه قريحه' سعدى روشن ومايل بساد كّىو وضوحست . 

سعدى ازآن طبقه يست كه صر بح و مستقيم بطرف مقصود ميرولد و 
راه غيرمستقيم را براى اداء مطلب نمى بيمايند. با وجوداين» ازآنطر فه 
كويد كانيستكه بهيرداخت و صيقل زدن سخن خود توجهوعلاقه 
شديد دارد. بعمارت دبكر اين سادكّى وروانى هم طبيعى وهمارادى 
وعمديست . از همين روى باتمام جيركّى برالفاظ» بحداقلصنايع 
لفظى اكتفا كرده است: بصنايعى بيشتر توجه دارد كه درموزونى سخن 
و مواجساختن جمله (از قبيل ترصيع ؛ مراعات نظيرء ايهام و ساير 
تناسبات لفظى ) كمكك كند و شعر را در عين ساد كى از شنكى و 
خوشاهنكّى بهرهمند سازد. 

ما دفتر از حكايت عشقت نوشتهايم 

تو سسككدل حكايت مادر نوشتهاى 


4+ 
كر جو جنكم بز نى ) بيش توسر بر نكنم 
اين جنين يار وفادار جو بنوازى به 
و 
برعيز كه جشمهاى مستت 
عفته است و هزار فتنه بيدار 


لوس 000 قلمروسطى - 
درسرم بودكه هراكز ندهم دل بخيال 
بسرتكز سرمن أينهمه بندار برفت 
كلمة "نس أقرية ريك اسةمرتية كران شد واست:و ذوكلييه خيال 
كنار ب لان قا مك رون الف لاق وا 
بذهن ميرسد بدون أنكه صنابع لفظى مورد توجه شود زيراكلمات 
جنان در معانى خاص استعمال شده استا كه براى اداى مقصود 
ضروريست. درصورتيكه خلاف آن كاهى دركفته استادانى جون 
خاقانى ظاهر ميشود: در بيت زيركه جزء يكى از غزلهاى خوباوست 
و در رثاء همسرخود سروده سه كلمه تقريباً زايد و جنبه تزبينىدارد. 
هر نالهاى كه فاخته ميكر د بامداد 
امروز ياد داركه فردا من آن كنم 
آنجه شاعر ميخواهد بككويد اينستكه , من مانئد ناله' بامدادى فاخته 
ناله ميكنم ) يس حل وامروز باد دار » همجنين كلمه وفردا) زايد 
بوده. در رساندن معنى مقصود نقشى ندار ند. كلمه , فردا» براىقافيه 
وكلمه وامروز) براى مقابله با ل فرداو جمله ,باد دار ») براى 
بركردن بيت أمده اسمس 
در بيت زب ركلمههاى ودست: سرء يا) جنان در مفهوم خاص 
خود استعمال شده است و براى فهماندن معنى «قصود ضرور ست 
كه مراعات نظير سعذى بجشم نميخورد . 
دست منكيركه بيجارككىازحد بكذشت 
سر من داركه در باى تو ريزم جاذرا 


ل ا اا ا ا ا ااا الا ويا ااا اباييي»» اينات تدده انتتةتةتتتتاتتتاتاد التاتاكاةتثت د لااتتااتتا ا الا ل م ا ةا 


استادغزل "4١‏ 
اين بازيهائىكه سعدى با الفاظ دارد وكوثئى الفاظ در دست وى 


مشهو دست : 


مابا توايم وباتونهايم اين جه حالتست 
درحلقهايوبا تو وجون حلقه بر دريم 
ما را سريستبا توكهكرخاق روزكار 
دشمن شوندو سر برود» همبرآن سريم 


عد 
كير م كه بركنى دل سنكين ز مهر من 
مهر از دلم جكونه توانى كه بركنى 
ابن زبردستى و جالاكى سعدى در تركيب جمله ومراعات 
تناسبات لفظى هنر ديكّر ودرا جلوه ميدهد و أناجتئات از حشواست. 
خود سعدى بدين مزيت ميبالد: 


اين قباى صنعت سعدى كددر وى حشو نيست 
حد زيبائى ندارد خاصه بر بالاى تو 


راستى هم مفاهيم را طورى در قالب الفاظ ميريزد كه جاى 
تكان خوردن براى آنها باقى نمي ماند و مقدرت وى بيايهايست كها كر 
همان مطلب را بخواهندبهنثر بنويسند ممكن نيست بدين ايجاز ورسائى 
در همهشهرفراهم ننشست انجمنى 
كه نهمن در غمش أفسافه" آن انجمنم 
# 


ع سم مومسم يمي لماعم ا ا 


1" قلمروسعدى 





سعديا دور نيكنامى رفت 

نوبت عاشقيست يكجندى 
ان 

ففان من از دست جور 3و ليست 

كه از طالع ما در أوردمسءن 
0 

ننه رأه شدن ته روى بسودت 

معشوق مل.ول و ما كرفتار 


هركه بككلدر بماندتا بنككير نددست 
هرجه كندجهد بيش باىفرونررود 
مجال خواب نميباشدم زدست خيال 
در سراى نشايد برآشنايان بست 
وكّاهىكه كلماتوىبراى بركردن بيتكافىنيست ودراينموارد 
شاعران نا كز يركلمهاى «.أور ند وزائد بودنش بجشم ميخورد؛ سعدى 
بااضافه' وصفى هم معنى بيت را زيبائر ميكند وهم ازحشو اجتناب ؛ 
مانند كلمه" ونازنين ) در بيت زير: - 
آفرين خداى بر بدرى 
كه تو فرزند نازنين أورد 
تفكيكك تارويود سخن سعدى و نشان دادن تمام خصوصيات 
لفظى وى جنانكه متداول اهلفنست» همملالآور و هم ازمبناى اين 
نوشته خارج ميشود » بس بهترست بهمين اندازه و بأنجه در فصل 
دوم كّفته شد قناعتكرده و بدخصوصيت اصلى و جوهرى غزلهاى 


استادغزل 1 
سعدى ببردازيم زيرا امتياز غزلهاى سعدى تنها در ناحيه خصايص 

لفظلى باقى نمانده جيز ديكرى آثرا ممتاز ميكند. 

غزل يكى از اصيلترين و قديم ترين اشكال شعرست زيرا 
صورت ملفوظ و مكتوب مشاعرست. موجودى قويترحس ميكند و 
سريعتر متأثر و منفعل ميشود و اين موهبت را داردكه حس كرده 
خود را بشكل مؤثر و زندهاى در قالب الفاظ بريزد. غزال شركدشت 
دلست : انسانى عشق ميوزرد. زيبائى او را بوجد ميأورد ١‏ آرزوها 
برنكهاىكونا كون بروى ظاهر ميشوند. اميدهاى انجام نيافته' اورا 
رنج ميدهند. شبهاى يراز خيال وأشفتكّى خواباز ديدهاش مير بايند: 
ديدار معشوقى اورا مست ميكند. بيوفائى و شكست جون تيزابى قلب 
اوراميخورد.... بهمين ترتيبمشاعركونا ون در اندرون وىغوغائى 
برميانكيز ند وتعقل وخويشتندارى را زبون و بيجاره ميكنند . غزل 
شرح أبن ماجراهاى روح و ترسيم صورت اينعواطف است . 

وجه امتيازديوان غز ليات سعدى و خصوصيتىكهازآن منفكك 
نميشود ابنستكه درمتن غزل قراردارد. درآن أرزومنديهاى جانبراز 
وجد و اوصاف مختلفه عشق كستر ده است. در ديوان ا رجمند أونه 
غرابت مضمونتراشان را مبيابيد و نه ابداع باريككخيالان. همهشرح 
فار شاك ول رز نقتك ذا سسكا ١١‏ زور رك اننا ووو شنار كود 
بادى امر بنظر نميايد در مقام مقايسه معلوم ميشود: مثلا در سه بيت 
زبر مضمون هست ولى خود مضمون عايق نقل انفعال و تأثر شاعر 
ميشود زيرا ذهن سركرم دريافت مضمون ميكّرده : 





44" قلمرو سعدى 
كمال الدين: جول فاردانهاى كه در آن استخو ان بود 
بنهان شده است شخص من اندر ميان اشكك 
0 
صالب برده' كوش اكربال سمندركر دد 
تبكند از اثر كرمى افسانه' ما 
2 
جويا: راز دار عشق را نبود مجال دم زدن 


بخيه برزخم دلاز تار نفسداريم ما 


درسعدى نيز مضمول و اغراف هست ولىجون وصف حالست 
وعلاوه. شيوه كُفتار طبيعى و بيان عشمّست آن مضمونها غريب و 


دور أزدهن لميشود: 


بكسمكوىك يايم بسك عشق برآمد 
كه عي بكيرد وكيد جرا بفرق نبوئى 


بر سر خار مغيلانبروهبا تو جنان 
بارادتكه كسى بر سر ديبا نرود 


حو استمكفت ) خاك باى توام » 
عقلسم اندر زمان نصيحت كرد 
كفت در رأه ذو ست خاك ماش 
نيه كه بر دأمنش نشيند كرد 


مثلا درمقام وصف زيبائى معشوق كه مضموتراشان دست و 


باى زيادىكردهاند و ابيات عجيب وغريب آفريدهاند در سعدى اثرى 


مانزل ابيات زير لسك , 


استاد غزل 2 


ميرسى ازكرد رآه و ميتوان برداشتن 
كرده' خورشيد ازروى غبار آلود تو 


*« 
در خيال أن دهناز بسكه كردم كُفتكو 
غنجه ميأيد برون ازتن مرا درجاى مو 
7 
سرخ شد أز بس بياض ديده ازعكس لبت 
اشككر اجشمم ج وكلر لكين بخو نميآورد 
حيرت زدهام كه جون ميان مىبندد 
2 
هلالى كه بر أسمان جاى اوست 
تراشيده' نان باى أوست 
7 
كمانى بسته بر خورشيد حسن از ناز ابروئى 
كه انكشت هلال از دور بنمايد كه ماه آنجا 


كار متأخرين درين باب برسوائىكشيده و تعبيرهاى ناخوش و 
زننده ‏ مانندتشبيهز لف بعمّر ب ومار» بجاىو جدو حال » نفرت برميانكيز د 
وكاهى مانند بيت زير حال تهوع : 

نصاب وار حلقة' جشمت بدلبرى 
مذكان قنارهكرده و دلها بر آن زده 

د كان قصابى و قنارههاى خون الود آئرا در نظر أورده وجه 
مشابهت آثرا با جشمان معشوق بيدا كنيد ! 

كته هاى سعدى درين باب كوه ديكر ست, أنجه در وصف 


1" قلمرو سعدى 


معشوق ميسرايد باز جنبه' حسب حال دارد. بيشترعشق خود را نشان 
ميدهد تا زيبائى معشوق . مثل اينكه سعدى هم ميدانسته است كه 
زيبائى وافم و نفس الامرى ندارد و آنجه واقعيت دارد عشق است و 
واين عشق استكه زيبائى را ميآفريند نه زيبائى عشق را : 


مكّر نسيم سحر بوى زلف يار مئست 
كه راحت دل رنجور بيقرار منست 
+ 
شهدريزى» حون دهانت دم بشيرينى زند 
فتنهانكيزى» جوز لفت سر بر عنائى كشد 
+ 
جرخ مشعبد از رخ نو دلفريب تر 
در زير هفت برده خيالى نيافته 
ن 
كس نشايد كه براتو يككزينشد 
كه بصورت بكس نموىمانى 
زان 
باد بوىكل وصلش بككلستان آورد 
آبكلزار شد و رونق عطار برفت 
+ 
غلام باد صبايم غلام باد صبا 
كه باكلالك' جعدت همى كند بازى 
+« 
دو جشم مست توكز خح واب صبح بر خيز ند 
هزار فتنه ز هراكوشهاى برانكيز ند 
# 
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استاد غزل 4" 





ديدار دلر بايشدربايم ارغوانذريخت 
كفتار جانفز ايش دركوشم ارغنون زد 
كَاهى سراسرغزل در وصف زببائيست ولى يكك جمله ناجور 
وعايق در آن بجشم نميخورد: 
قيمت كل برود جون تو بككلزار آنى 
آب حيوان بجكد جون تو بكفتار آثى 
ابن همه جلوه' طاو سو خراميدن كبكك 
بار ديكر نكند جون تو برفتار آنى 
ديككر أى باد حديث كل و سنبل نكنى 
كر بر آن سنبل زلف وكل رخسار آلى 
دوست ذارم كدكست دوست ندارد جزمن 


ابيات زيادى در ديوان غزليات سعدى برا كنده استكه تعلق 


خاطراورا بموجودىكه در ذهن دارد نشانميدهد زيرا عشق صورت 
اتفعالانست: ‏ 


رنتى و همجنان بخيال من اندرى 
كرئى كه در برابر جشيم مصررى 
+« 

كر درى از خلق ببندم بروى 

برانو نبندم كه بخاطر درى 
4*4 

هركز انديشه' ياراز دلديوانه' عشق 

بتماشاى كل و لاله و صحرا نرود 
د 


00" للمروسعدى - 
كس لمىبينم ز بيرون سراى 
از درونم مرحبالى ميزند 
از مرور به ديوان غزليات سعدى ندتنها شاعر قادر و مسلط بر 
الفاظ درذهن ببداميشود» بلكه موجودىكهعشق ورزيده» محروميت 
بدو رنج داده ؛ زيبائى او را مست كرده وخلاصه آرزو با موجهاى 
رنكار نكت از روح أو بيرون ربخته است واين نكته خود شبههو بحثى 
را بر ميانكيزد : آنا ابنهمه «قول و غزل) افق بووعايه مام 
قن كو شيك راق العا 
از يكث سو نميتوان تصوركرد مردى از آغاز جوانىتا دممركك 
عشق ورزيده و صداى أن درمتجاوز از هفتصد غزل بيجيده باشد و 
ازطرف ديكر نميشود باوركردكه شخص فارغ وبيخبالى باخونسردى 
واز رأه تصنع بكّويد: 
سيم و زرم كومباش و ملكت دنيها 


روى نو خواهم كهملككروى زمين است 


د 
با دوستكنج فقر بهشت است و بوستان 
بىودوست خاك بر سر جاه و توانكرى 
اينهمه شعر . اينهمه آرزوء اينهمه شكايت از فراق »© اينهمه 

وجد وشوق واطوار مختلفه عشقراممكن نيست هنر انشاء بر صفحات 
كاغدذ بريزد. خود سعدى نيز مكرر بدان اشارهكرده است : 

سعديا سر عشق ميكويد 

سخنانت بطبع شيرين كُوى 


استاد غزل 144 


عورد ناسو خته ندارد بوى 
0 
همجون درخت باديه سعدىز برق شوق 
موزان وميوه' سخنش همجنان ترست 
01 
سعديا اينهمه فرياد تو بىدردى فيست 
آنثى هستكه دود از سر أن برخيزد 
سعدى شيرين ز بان اينهمه شور ازكجا 
شاهد ما آيتى است وين همه تفسير او 
آنشى از سوز عشق در دل داود بود 
تا بفلكك ميرسيد بانكك مزامير او 
#« 
أتشكدوست باطن سعدى ز سوز عشق 
سوزىكه در دلست در اشعار بنكريد 
* 
آب شوقاز جِسو سعدىميرود بردست وخط 
لاجرم جون شعر ميأيد سخن تر ميشود 


از سير روحى و زند كانى معنوى شاعران بزرككمامطالب قابل 
توجهى در دست نيست كه بتوان بدان استناد جست نا در ببدا كردن 
زند كى واقعى آنها ما راكمكك كند . از عشق سعدىكه ديوانى بدين 
ترلم و شور ببار آورده است اثرى در نوشتهها ىكدشتكان نيست. در 
خود ديوان مطالبىكه بشكل حادثه كُفته شده باشد نمبيابيم ٠‏ غزلها 
عموهاً بصورت اطلاقو كلياتست فقط كاه كاه آثارواقعهداىدر آن يبدا 


م 


ميسو 3 . 


0" فلمر وسعدى 

عيبجويانم حكايت بيش جانان كفتهاند 

من خود ينبي داهميكويم كه ينها نكفتهاند 

بيش ازينكفتند كز عشقم بريشانست حال 

كر بكنتنديكه مجموعم بريشان كفتهاند 

دشمنى كردند با من ليكك از روى فياس 

دوستى باشد كه دردم بيش درمان كفت اند 

بيش ازين كفتند سعدى دوست ميدارد ترا 

بيشاز آنت دوست ميدارم كه ايشا نكفتهاند 

ابن غزل از واقعه' خاصى حكايت ميكند ومثل اينستكه سعاينى 

دركار بوده و سعدى ؛ هم سعابت را باطل ميكند و هم ضمناً عشق 
خود را بهتر نشان ميدهد. غزل زير نيز رد بائيرا نشان ميدهد وكوئى 
طرف از سعدى توقع غزلى داشته و اينكك سعدى؛ رندى وجرب ‏ 
زبانى خود را بكار بسته؛ هم غزل ميفرستد و هم باو ميكويد هرجه 
ميخوأهى ميلهم : 

ندانم از من خسته جِكر جه ميخواهى ؟ 

دلم بغمزه ربودى دكر جه ميخواهى .؟ 

اككر تو بر دل آشفتكان ببخشانى 

ز روزكار من آشفته تر جه ميخواهى ؟ 

شنيدهام كه ترا التماس شعر منست 

توكان فند و نباتى شكر جه ميخواهى ؟ 

دريغ نيست زا نو هرجه هست سعديرأ 

وى أن كند كه توكوثى داكر جه مريخواهى؟ 

در ديوان غزليات او ابيات متفرقهاى هستكه حاكى از حال 


وين ب ل سس اي سحيام ل صم نا ما لم لصا مم لماعت عصم امه صم سمس سس سوسم لم لل يي عل 


استادفزل "١‏ 
خاص با واقعهاست كه رخ داده ونشاكد مبدهد كه حقيقتاً 0 
عشهى دركار بوذهة الي 
بدانديش نادان كه مطرود باد 
ندانم جه ميخواهد از طرد من 
+« 
جوصبرمازتو ميسر نميشود جكنم 
بخشم رفته و باز أمدم بمسكينى 
درين بيت بخوبى شخصى مصور ميشود كه ازستيزه ونامهربانى 
معشوق بستوه آمده وازوى روى برتافته ولى يس ازاعراض وانقطاع 
باز خويشتن را زبون أرزو يافته و بسوى دلدار بركشته است. 
دراينجا آن رأى قطعى مرحوم فروغىكه ١‏ آيا عشقبازى او 
نفس يرستى است يا جوهر انسانيت؟ جكونه زبده ولب عرفان رادر 
برده معاشققه بوشانيده 0 خدشه يدير ميشود. علاوه بر 
اببائى كه كذشت اببيات ديكرى نيز نشان مبدهد كه سعدى عشق 
ميورزيده و حتى درين عشق ورزى طبيعى و انسانى بتمام فنون و 
ريزه كار يهايش نيز دست مير ده ست 
دلو جانم بتومشغولونظر برجب وراست 
كا ندانئد حريفان كه تو منظور منى 
« 
نظر أز مدعيان بر نو نميائدازم 
نا نكويند كه من باتو نفظر ميبازم 
4ه 
راستىرا سرزمن بر تافتن بودى صواب 
كر جوكج بينان بجشم ناصوابت ديدمى 


0" قلمرو سعدى 
از منت دانم حجابى نيس تجز بيم رقيب 
كاش ينهان از رقيبان در حجابت ديدمى 
بن 
ز جندكونه سخن رفت و درميان أمد 
حديث عاشقى و مفلسى و مهجورى 
بخنده كفت كه سعدى سخن دراز مكن 
ميان تهى وفراوان سمئن جوطنبورى 
سعدى شاعرست و آرزوى خودرا بيان ميكند (نه «زيده ولب 
عرفان را در قالب غزل») وقتى در غزلى مبكويد: 
شبى وشمعى و كويندهاى و زيبائى 
بادر حال وصل استكه غزل ديكر ميسرايد: 
نه آن شب أستكه كسىدر ميان ما كنجد 
بخاك بات كه كر ذره در هوا كنجد 
٠٠‏ الخ 
بطور قطع سعدى بر أرزوى بعيدالمنالى دست يافته استكه بأ 
نهايت وجد و شوق ميكويد: 
اين توئى با من و غوغاى رفيبان از بس 
اين منم با توكرفته ره صحرا در بيش 
باور از بخت ندارم كه تو مهمان منى 
خيمه' سلطنت آنكاه فضاى دروبش 
هراكز انديشه نكسردم كه نو_با من بُاشى 
جو نبدست آمدىاى لقمه' از حوصله بيش 


اسافزل 00000 عجوم 
بنكو نه ابيات كه در ديوان سعدى زياد ديده ميشود نه قابل 
تأويل استكه «زبده و لب عرفان را در برده معاشقه بوشانيده) باشد 
ونه هم ميتوان آثرا حمل بر هنر انشاء وآفريدن مضمون كرد . قطعاً 
١‏ انشى فنك ودار اسان وفيس دن براى همه آنها كه 
عشق وزريدهاند و ازفرط عشق » دسترسى بآرزو را دور و غيرقابل 
حصول ساخته طبعاً بس ازدست يافتن بمطلوب جنين وجدى دست 
داده است وبعيد بنظر ميرسد ازشخصى فارغ و بيخيالىوبدون عشق 
جنين ابياتى سر زند. 
اكر دو نكته را در نظر داشته باشيم مطلب روشن ميشود. 
نخست اينكه قوه' انفعال در همه مردم يكسان نيست بلكه 
كاهى درجه تأثر افراد مانند تفاوت وجود و عدمست. شخصى در 
برابر حادثهاى ناكوار تا حدجنون دجار جزع و نااميدى ميشود وبسا 
تاب زند كانى نميآورد و در ديكرى نظير همان حادثه عكس العملى 
نميانكّيزد وبا اندوه مختصرىفراموش ميشود. درامو رعشقىودربرابر 
زيبائى حساسيت افراد بهمين نهج شدت و ضعف دارد: دريكىانش 
شوق و آرزو زبانه ميكشد و در ديكّرى شايد جز رغبت مختصرى 
ظاهر نشود» بس آنجه مهم و شايسته' توجهست افقعداف تان اس 
نكته' دوم: همه افراد دربيان تأثرات ومكنونات خود يكسان 
نيستند : شخصى شديدترين تأثر خودرا جز در يكك جمله' دست 
ويا شكسته نميتواند ببان كند وكاهى بكشيدن آهى يا نقش تبسمى آثرا 
ظاهر ميكند و شخص ديكر آن تأثر را بشكل واقعهاى بزركك و يكى 


1" قلمرو سعدى 
از عجائب زند كانى شرح وبسط ميدهد. 
فرق شاعران يزركك با مردم عادى همين دو أمر است كه هم 
سريعتر و قويتر احساس ميكنند وهم ميتوانند آثرا بصور تهاى ز نده 
وجاويدان نشان دهند. 
صحنههائىكه فر دوسى ازنبرد دليران ترسيم كرده. يا معاشقاتى 
كه نظامى در خسرووشيرين ترتيب داده است درعالم خارج ياوجود 
نداشته و يا اكر هم داشته بدين قوت و بسط وسور نبوده. بلكه قوه 
تصورشاعر آنها را بسى زندهئر وشورانكيرتراز واقع نشان دادواست. 
سعدى نيزاز آنهائيست كه درمقابل زيبائى حساس و سريع التأثر 
است. علاوه ميتوائد كاه راكوهى جاوه دهد. اكر مأخل عشق را 
افسانههائى ازقبيل حكايت ليلى ومجنون ‏ يا تصورات خارقالعاده و 
عجيب وغريبىكه در دهن مردم ازكلمة” «عشق) نهش مى بندد قرار 
دهيم سعدىر| نميتوان بطور دائم عاشق فر ض كر د. 
ولى اكر متقصود جان بر از وجد و آرزوئيستكه ريبائىآثرا 
به شور و هيجان ميآورد و روح حساس و تأثر يذيريستكه حتى 
كوجكترين خوبى و بدى عكس العملى در آن ايجاد ميكند او 
هميشه عاشق بوده است. مثلا ازخواندن غزل زير ميتوان فرض كرد 
كه سعدى بعادت همشهر يان خود هنكام عصر با يكى دوتن ازدوستان 
راه «صحراء» بيش كرفته و در آن روز با بسى از زيبارويانكه يكى 
بالاخص نظرويرا جلبكرده مصادف شده و قريحه آماده ومستعدش 


حنين سروده أست * 


استاد غزل كن 


نفسى وقت بهارم هوس صحرا بود 
با حريفى دوكه دايم نتوان تنها بود 
خاك شيراز جو ديباى منقش ديدم 
زانهمهصورت زيباكه درآزديبا بود 
فارس در سايه” اقبال اتابكك ايمن 
ليكك از ناله' مرغان حجمن غوغا بود 
شكرين بسته دهانى به تنعم بككذشت 
كاج هكو يم نتوانكفت كهجو نز يبابود 
علمالله كه شقايقنهبدان لطف و » سمن 
نه بدانبوىو »صنو برنه بدان بالا بود 
من در أنديشه كه بتيامه نوياملككاست 
يا برى بيكر مهروى ملكك سيما بود 
فتنه' سامريش در دهن شور اكيز 
نفس عيسويش در لب شكرخا بود 
دل سعدىي و جهانى بدمى غارت كرد 
همجو نوروزكهبرخوانملكك يغمابود 
از مناظرههاى قوى و توصيفات زندهاىكه دركلستان وبوستان 
هست قوه ببان او معلوم و از مضمونهاى دور از اغراقىكه در 
حالات مختلفه عشق ىكفته است وجود يكك ودع أثْريذير در وى 


متجلى ميشوة. 

جنانكه مكرر اشاره شد سعدى مضمونآفرين نيست ولى در 
بيان حالات مختلفه' عشق و شرح آرزومنديهاى جان بر از شورى 
بيهمتاست. بحديكه ميتوانككفت غزليات سعدى زبان حال هر بشرى 
تواند شد كه دوست ميدارد. غزلهاى وى معروف و زبانزد خاص و 
عامست وبنابرين نقل أنها زايد؛ وانكهى شواهد زيادىكه در فصلهاى 


م مسسببم ل م عدم مس ل مسا لم مص سحيو بس مح او وم ممصو ووه سج مسد عه ته و ب ل سح سن وج وت بلحي م دب ب مومه ا ا و ع 


ىم قلمروسعدى 


ابن نوشته نقل شد بقدركافى قدرت غزلسرائى ويرأ نشأن ميدهد. 
حالات مختلفه عشق با تمام اطوار كونا كون و آرزوهاى 
رنكارنكك. ديوان غزليات سعديرا تشكيلميدهد وقابل تأملوملاحظه 
اينستكه مفاهيم عر فانى كه بغزل جاشنى خاصى ميبخشد. مخصوصاً 
اكّر بشكل غير قابل انفكاكى با مفاهيم غنائى تركيب شود » جنانكه 
شيخ ابوسعيد و سنائى آنرا شروع كردند و عطار آثرا بروراند وى 
صورتكامل و غير قابل تقليد آن در حافظ يبدا شد در غز لهاى او 
بندرت ديله مبشود. همجنين مفاهيم اخلاقى و تأملاتجهانبي ىكددر 
خاقانى و حافظ بشكل قوىوكامل با غزل مخلوط شده است درديوان 
غزليات وىكمست )١(‏ . قسمت اعظم اين ديوان را اشعار غنائى 
صرف تشكيل ميدهد و همه بصورت طبيعى و بشريست بطوريكه 
ميتواند زبان حال هركسى قراركيرد كه باعش سروكار دارد. سعدى 
متدين ومتشرع وزاهد باشارت معشوق ازقبله روى ميكرداند» شراب 
بنا بر ميل معشوق مباح و تمام مقررات و نظامات دينى بكلى درهم 
ريخته ميشود (١؟)‏ وحتى از ابيانى نظير : 
بخدا و بسراباى توكر دوستيت 
خبر أز دشمنوانديشه ز دشنامم نيست 


سمي مسهاية. عي صم لسع توس جم سويت سس مم مس 3-5 اال ا ات اس امم ملستسي صا يم عدبت “00 


)١(‏ ابن معنى أز تنظيمى كه مرحوم فروغى در ديوان سعدى بكار بسته وغزلهاى ساده رأ 
يكلى جدا كرده أست بخوبى مشهود ميشرد . 
)١(‏ ديككر از آن جانبم نماز نباشد كراشو اغارت كت كه اقل تحتيل ات 
# 
بخورم كر زدست نسث انيبد - نكنم كر خلاف انست نساز 








استاد غزل / م" 


جنين برمآيد كه سوكند بخدا را براى اقناع طرف كافى ندانسته 
از ايئرو بسوكندى قويتر و خدشه نابذيرترش مسجل ميكند . اما امر 
قابل ملاحظها ينستكهباهمه شو رعشق» ز بانسعدىبهتذلل هاو بستى هائيكه 
در غزلسرايان بعد زياد ديده ميشود و حتى متقدمين )١(‏ نيزاز أن 
بركنار نماندهاند الوده نشده ء كر در عشقىحق تساف قن براى خويشتن 
قائلست ٠‏ اكر معشوق بزيبائى و رعنائى آراسته است وى ليز بعشق 
ووفا و ثبات خود مينازد : 


1 بكيرى نظير من جكنم 
كه مرا در جهان نظير نو نيست 
بن 
كر ترا هست شكيب از من و امكان فراغ 
بوصالتكه مرا طاقت هجران تو نيست 


ا أنهبه دشمنى كه كردى 
باز أىكه دوستى همانمت 


3 








)١(‏ زهربرياد يكىدوس تواىآهوجشم 202 كرءبهازنوشئنوشيميسازسكك بترهم 
7 «خاقانىى 
بر خاك نيمروى نهسم يبشئو جو سكك 22 وانكه ز سكك بلابهبلاكشئر آيمت 
بر بايت از مكان كيم من كه سر نهم 2 باى سكان كوى نو بوسم كر أيمت 
* سنائى 
فكناى:.خت كمرهاستخوانوزيروبوارش22 كهذوغاىسكان سازدزحالمنخبردارش 
خواهم فلكك ز أب و كل من سب وكند > سك ك كوى أو كند 
ازمتأخرين 


4" قلمرو سعدى 


ما ؛ در خلوت بروى غير ببستيم 
از همه باز آمديم و با نو نشستيم 

تجزيه مضامين كونا كن اودر احوال عشق وننظيم مجموعهاى 
كه مفاهيم مختلف در أزدستهبندى شود» كار مفيد و تماشائست ونشان 
ميدهد كه سعدى هر جندبمضمونآفرينى شهره نيست وختى تكرار 
محسوسى در بارهاى از مضامين وى هست )١(‏ سر مشق تمام 
غز لسرايان بعد از خويشتن قراركر فته است . 

52) كارتر ار نعر تساي 3زا روك بطور ام 
شُده نمونههائى از مضامين مختلفه وى دستهبندى شود ولى شبهه 
اطناب مرا ازين نبت منصر فكرد و براى انجام فصل بهلقل جندبيت 
از مضمونهاى مختلف | كتفا مبشود : 


مرا مككوى كه سعدى جرا بريشانى 

خيال موى تو بر ميكند بيككد كرم 
37 

بولاى توكةكرخشت زئند ازكّل من 

همجنان دردل مزمهر ووفاى تو بود 
1 

دلم دل از هوس يار بر نميكيرد 

طريق مردم هشيار بر نمبكيرد 

بلاى عشق خدايا ز جان من بستان 

كه جانمندلاز اينكار بر لسكرة 











)١1(‏ در قريب هفتصد غزلشايدبيش ازيكصدوبئجاه بيت در باره قامت ياردارد وحساسيت 
اوراأ در برابر اندأم كشيده وبلند نشانميدهد 5 


استاد غزل 04" 


حلقهاى كرد خويشتن بكشم 
تا نيايد ميان حلقه برى 
وبن برى بيكران حلفه بوش 
شاهدى ميكنند و جلوه كرى 

2 
خواب در عهد تودرجشم من آيد؟هيهاث 
عاشقى كار سرى نيستكه بر بالين است 


اى خواب كرد ديده' سعدى ذدكر مكرد 
يا ديده جاى خواب بود يا خيال دوست 


هر شبم زلف سياه تو نمايند بخواب 
نا جه آبد بمن از خواب بريشان ديدن 
+ 
عجب از جشم تودارم كه شبانكه ناصح 
خواب ميككيرد و خلقى ز غمش بيدار ند 
+« 
خيال روى تو بيخ اميد بنشاندهست 
بلاى عشق نو بنياد صبر بركندوست 
1 
برده دارى بر أستانه' عشق 
ميكند عقل و كربه برده درى 
+« 
صبر از همه جيز و هرجه عالم 
كرديم و صبورى از تو نتوان 
+ 


"1 


قلمر و سعدى 


باى مى بيجم و جون باىدلم مى بيجد 

بار مىبندم و أز بار فرو بسته ترم 

خار سوداى تو أويخته در دامن دل 

شرمم آيدكه براطراف كلستان ذكرم 
7 

خبر ما ببرسانيد بمرغان جمن 

كمه هم آوازشما درقفسى اننادوست 
1 

جشم عادت كرده بر ديدار دوست 

حيف باشد بعد از آن بر ديكرى 
5 

جه شكايت از فراقت كه نداشتسم وليكن 

تو جو روى بازكردى در _ماجرا ببستى 
# 

ايكه از سروروان قد تو جالا كترست 

دل بروى :و ز روى نو طربنا كترست 

ناكل روىتودر باغ طراوت بشكفت 

برده' صبر من ازدامن كل جا كتر ست 
47 

حديث عشق نداند كسيكه در همه عمر 

بسر نكوفته باشد در سرالى را 
+« 

بسيار دردل آمد از انديشه ها و رفت 

نفشى كه أن نميرود از دل نشان نست 


كاه ظ 
ظ ظ 
سعدى در م:طقة فكر و دقيده | 
سعدى نومرغ زيركىخوبت بدام أوردهام 
مشكل بدست آرد كسى مانند تو شهبازرا 
مور اذ بناطت خد شيورة الكو شاع :4 سير قر منطقه روح 
اوستكه انديشه و احساس و حتىكيفيت تعبير هاى وى ازآن جارى 
ميشود. هر قدر سعدى در عر صه لفظ روشن. واضح وصريحست,ء در 
ناحيه روح و معنى قيافهاى مشوش ومتلون يبدا ميكند : مرد وارسته 
آزادفكر با شخص متعصب تنك نظر » نوعدوست وانسان حقيقى با 
متشرع قشرى ومخالف هركس كه نه برطريقت اوست ؛مرد اجتماع 
و سياست وطرفدار سلامت جامعه با شخصى كه كَاهى جور واعتساف 
ميدهد و راآه توفيق دنيا واخرت بهمه مى نماياند باواعفى عوام يسند 
كه مطالب مبتذل را بعنوان اصل فلسفى بيان ميكند.... همدد ركليات 
سعدى ديده ميشو ند. ميخو أهد از خداشناسى دم زند. قصيده” فصيحى 
ميسر ايدكه ا كر زيبائى الفاظ وحسن تعبيررا ازآن بردارند ديكرجيز 
قابلذ كر باقى نمى ماند : خواص ذاتى اشيا را يكديكك بر ميشمرد و 
آثرا دليل وجود صانع قرار ميدهد: 


الى قلمر و سعدى 

آن صانع لطيف كه بر فرش كائنات 

70000000 

از بهر عبرت نظر هوشيار كرد 

ازجو بخشكك ميوه ودر نىشكر نهاد 

وز قطره دانه' درر شاهواركرد 

بحر آفريد و برو درختان و أدمى 

خورشيد وماه وانجمو ليل و نهاركرد 

الوان نعمتى كه نشايد سياس كفت 

اسباب راحتى كه ندانى شمار كرد 

مسمار كوهسار بنطع زمين بكوفت 

نا فرشخاك بر سر آب استوار كرد 

ابن نحوه استدلال ضعيف و عقيم است 1 ازابنكه به منكرى 
كروك «نكّاه كن درحت ذا لو جكو نه ذلاو ميك هل )1 . كرهى 
كشوده نميشود و ملحدى ايمان نميآورد . مثل اينستكه باو بكويند 
اببين جكّوذه آنش ميسوزاند بس لابد خدائى هست. ) 
من تصديق ميكنم شعر جاى استدلال عقلى نيست وسعدى در 

غزل يا قصبدهاى نوثر اننظ ابوه تليق وح كا اليو وا طن 
كيرد ولىاقلا ميتوانست باين استدلال نحيف وبازارى دست تزند 
جه؛ استدلال ضعيف وقابل ابطال بمراتب بدتراز دليل نياوردنست. 
تمتخله كف ريده است ) ميدالك ولى دراين ابيات كرهى ايمالى 


سعدى درمنطقه' فكروعقيده م 
هستكه خواه ناخواه بما سرايت ميكند: 


لى بركك قوت يانتى» تا شاخ را بشكافتى 

جونرستى از ز ندان بكو تا مادراين حب سآن كنيم 

لى سرو برسرور زدى» تا اززمين سربرزدى 

سرورجه سي رأموختت» نا ما در أن سير آن كنيم 

اى غنجحه كلكون آمدىوز خويش بيرون آمدى 

باما بكو جون آمدى نا ما ز خود خيزانكنيم 

آن رنكك عبهر ازكجاء وآن بوى عنبرازكجا 

وين خانه را درازكجاء تا خدمت دربان كنيم 

اى بلبل آمد داد تو من بنده' فرياد تو 

تو شادكل ما شاد تو.كى شكر أين احسان كنيم 

بر ساخت بلبل سازها كر فهم آن دستان كنيم 

أنجه بر سعدى واردست لياور دن كن حكمانست ١‏ بلكه 

اين نكته دقيق است كه مطالب عاميانه را يعنوان استدلال مبأورد و 
مثل بدرىكه مبخواهد كودكك خود راكول زند و به بازيجهاى دل 
خوش كند ميكويد: 

كه تواند كه ذهد ميوه' رنكين أز جوب 

ياكه داندكه بر آوددٌل صد بر كك ازخار 
كسى بخاطر نداردكه ميوه ازسنكك درايد . اين بديهيات را نميتوان 
بعنوان بر هانذ كركر د و خلاف أن كه خرق عادت ومعجزه باشل بيشتر 
ميتو اند قابل اتكاو استدلا لكردد. 


م قلمرو سعدى 


سعدى سر سوزنى ازين نحوه استدلال دور لميشو د وهمهدجا 
وبانواع مختلف بدان متوسل ميشود : 
جانور از نطفه ميكندء شكر از نى 
بر كك ترازجوب خشكك وجشمه زخارا 
اككّر جانور فرضاً از هوا بوجود مبامد و شكر از شاخ جنار 
باز سعدى ميكفت ١‏ جانور ازهوا ميكند و شكر ازشاخ جنار » يعنى 
“اناب ٠"‏ 09 5 0 5 1 | 31 
ذاتيات راكه بقول حكما قابل تعليل نبست بعنوان دليل وجود صانع 
مأو رد : «بركك مون م تعبير فشنكك وشاعر انهداست ولى 
بهبجوجه بامنطق عفلى سازش ندارد . برك ازجوب خشكك بيرون 
نميايد بلكه از جوب زنده و ريشه داركه درفصل زمستان بخواب رفته 
استسر ميز ند واين خاصيتو ذاتى عالم نباتيست . بقول ناصر خسرو : 
آنكه هبى كندم سازد ز خاك 
أن نه خدايست كه روح نماست 
بس بطريق تو خدأى جهان 
بيشككُ درماش وجو و لو بياست 
كاركنان را جو بدانى زحقى 
آنككه بر جان تو جاى ثناست 
تأصر خسرو درين قصيده” يلتك و يرمايه كه به تفكر در 
احوال جهان مبيرداز د كوئى» برخلاف اشعريان ومطابقرأى حكماء 
خداوند را خالق كائنات واراده اورا دراصل آفرينشجارى ميداند 
له ذر أمور جزثئى ولهدراثرهائىكه ذائى وطبيعى امورند: خداوند اتش 
را آفريده است و سوزاندن را خاصيت أنكرده است ديكر اراده 


سعدىدرمنطقه فكر وعقيده ١ن‏ 

خداوند درهر دفعهاى كه آنش ميسو ز اند بكار نميافتد. 

اماسعدى جنين نيست »روش اومانندغالب مبلغين» روش وعظ 
و خطابهو بيان استحساناتست . كيفيت بيدايش معتقدات درا كثريت 
جامعه' انسانى بهمين نحواست : قبل از اينكه قوه تعمل و ملكه اجتهاد 
در مردم يبدا شود داراى عقايدى شدوالد. تلقيناتدورم طفوليت و 
تربيت مدرسه ومحيط اجتماعى عقايدىرا ابجاد وراسخ ميكند. فقط 
افراد نادر وممتازى يس أازرسيدن بسن رشد و دست يافتن بدائش و 
حكمت . داراى قوه اجتهاد و صاحب رأى و نظر ميشوند و كويا 
سعدى ازين دسته نيست. معلومات مكتسبه و آشنائى وى با مقولات 
فلسفى بد رجداى قوى نبوده استكه عقايد تعبدى او را متزلز ل كند. 
ولى ازطرف ديكّر اين معلومات أن اندازه بيمايه وضعيف هم تبوده 
استّكه اثرى در فكر سعدى نككذارد » مخصو صأكه ازحيث فهم و 
استعداد ممتاز و طبعاً از فر هنكّك عصر وافكار دانشمندان و 
ضاعتئظران زهان خود متائر شدة است.: .يمن اجار تشويش :و نوسانى 
در عقايد وى روى مبدهد. نهايت بواسطه موهبت بيان بيوستهجلائى 
بركفتدهاى خود ياشيده استكه صورت اين فكر مشوش و مخلوطرا 
از نظرها مبيوشالك. 

اكنون براى نشان دادن اين ناجوريهائىكه در فكر سعدى هست 
و من نترانستم بطور وضوح آثرا بيان كنم بشواهد جندى دست زنيم. 
نخست يكك غزل فلسفىو دينى أو را يخوانيم :- 


كر خداىنباشد ز بيئدهاى خشنود 
شفاعت همه بيغمبر ان ندارد سود 


1" قلمروسعدى 

ابن بيت تفسير آبات متعدديستكه در قرآن مجك آمدة أست 
١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » من يعمل سوءاً بجز به ولابجدله 
من دو [اللهولياً ولانصيراء 

معلوم مشو داعتقاد بشفاعتكه تصور ميشد فقط در مبانشيعيان 
رايج وازدوره صفريه شايع كر ديده است؛ در ز ما نسعدىكه ا كثريت 
ابرانيان سنى بودند فيز وجود داشته و سعدى كه قسمت مهم عمر را 
دركشورهاى عرب ىكذرانده ودر أن اقطاراين عقيده خيلىرايج نبوده 
است و مردم در بيروى از اوامر شريعت جدى تر از ما بودواند» 
مى خواهدا صلىكه ار تكا بكناه راقدرى سهل ميكند برهم زند. امادليلى 
كه ميأورد اين نيس تكه و شفاعت با اصل ديانت وعللتغائى بعثرسل 
مباينت داردجه : بيغمبران ازبراى ابلاغ اوامرونواهى خاصى آمدهاند 
و تخلف ازآن اوامر و نواهى مخالفق با رسالت أنهاست » لقان 
بيغمبر نيست از خداوند درخواس تكند از جرايم كسى صرف نظر كند 
كه خود او براى جلوكيرى ازآن جرايم مبعوث شده است. ) 

همجنين باستدلال بعضى از متدينين سختكير دست نميز ند كه 
معتقدند «معنى خفى و حقيقى شفاعت اينستكه انسان بيغمبر را نسبت 
به بند كان ازخدارئوف ترورحيمترفرض كرده؛ حتى اورا ترديكتراز 
خداوند بهبند كا نبندارد؛ درصورتيكهخداوند. نهتنها «أرحمالراحمين) 
است . بلكه بمفاد ١‏ انااقرب اليكم من حبل الوريد» ازهركسى بهبندكانش 
ترديككترست . بس ار موجبى براى عفو خخداوندى وجوج داشته 
باشل. خود خداوند كه جامع نمام صفاتكماليهاست بدو نمداخله ثالثى 


سعدىدر منطقه' فكر وعقيده م 


بركنهكار خواهد بخشود .....) درعصر ما طرز فكر وسيرمعتقدات 
طايفه" وهابى روى ايناصلست .شايد سعدى هم جنين معتقداتى داشته 
ولى جاى جروبحث را درغزل مناسب ندانسته استوبدليل ديكرى 
دست ميز نل كه بوى جبر از آن استشمام ميشود: 
فضاى كن فيكون است حكم بار خداى 
بخواند وراه ندادش» كجارود بدبخت؟ 
ببست ديده' مسكين و ديدنش فرمود! 

0 همان اعتر اضى استكه ابو العلا و خيام بدستكاه ميكدال و 
مردم آثائرا مرتد ميخوانند ولى سعدى آثرا بازبان مرد متدينى كه در 
مقام اثبات قدرت خداونداست وابداً رنككاعتراض ندارد كّفته وبدان 
مبافز يل : - 

نه زنكك عاريتى بود در دل فرعون 
كه صيقل يد بيضا تواندش بزدود 
قلم بطالع ميمون و بخت بدرفته است 
اكْر نو خشمكينىأى بسر وكر خشنود 
كّنه نبود واطاعت نبود بر سر خلق 
نوشته بودكهاين ناجىاست وآنمأخوذ 

جبر اشاعره كه (اسعيك ) را در ١‏ بطن مادر » سعيد ميدانل از 
زبان فصبح سعدى بدين لباس درميايدكه قلم تقدير از روز ازل بكار 
افتاده وخوب وبدرارقم زدهاست» يس تغيي رآن ممكن نيست. بنابراين 
عقيده» نيكى و بدى ذاتى و فطريست. 





له فلمرو سعدى 
مقدرست كه از هركسى جه فعل آبد 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود 
بسعى ماشطه اصلاح زا شت نتوان كرد 
جنانكهشاهدىاز روىخوبنتوان سود 
سياه زنكى هركز شود بآب سفيد؟ 
سبيد رومى هركز شود سياه بدود؟ 
نه زنكّى با شستشو سبيد نميشود ولى در اينصورت جرا بوى 
كن اشر كرو رعو ف در 
سعدى أبدأ بدينفكر تميافتد واز خود نمبيرسدكه اكر زنكّئدل 
بيضاىاوكه نميتواند ايندل زنك خورده راصيقل دهدجه ثمر حاصل 
مسشود؟ 
هنكامىكه هنوز ناءو نشانى از طاعت وكناه نبود قلم تقديرعدهاى 
راناجى وعدهايرا هالكك رقم زده است .در ختخرما را ب اى دادن 
خرما آفريدهاند وشفتالو از درخت شفتالو بدست ميآيد» ولى نميدانم 
جرا ازدرخت مقل شفتالو وخرما مطالبه ميكنند و اكّر نداد بجرم 
نصيب دوزخ اأكر طلق بر خود اندايد 
جنا ندر أو جهد آنش كدجو ب نف اندود 
(الصيبف دورح) هما نكسى است كه قلم تقدي ركفر وضلال رأ 
جون سباهى زَنكّى دروى فطرى و ذاتى رقمزده أست. 
سعادتى كه نباشد طمع مكن سعدى 
كه جو ن نكاشتهباشند مشكل استدرود 


قلم بآمدنى رفت و كر رضا بقضا 
دهى وكر ندهى ؛ بودنى بذواهد بود 

جبر انديشه ايست فلسفى و باين توجيه قابل تعليل كه انسان 
ماه كلام با يندا ل مجع هن عي رك رار تعزامن ورا 
كيفيت مزاج و تغذيه و انفعالات نفسى بدرومادرشكل ميكيرد» بعى 
همجنانكه مولودرا دررنكك جسم ) بلندىقد» شكل بينى » درستى دل 
يا كبدخود دستى نيست ؛ درساختما نمغز و بالتبع در طر ز تفكرو تعقل خود 
نيزاختيارى نخواهدبود. مخصوصاً وقتىكه دوره كود كى و صباوت 
را درنظر بياوريم كه عواملمستمر تربيت خانو اد كى ومحيط اجتماعى 
وشروط معاشى » خصايص روحى وفكريرا ميبروراند. بس فردانسانى 
0 هنكام رشد وبلوغ يعنى وقتيكه با تعقل و تفكر؛ شاعر بوجود 
خويش ٠يشود»‏ ذات اويعنى اين واحد خلقى وفكرىكه «من» رادر 
وى مشخص موكند» درست شده و شكل كرفته استوويرا در تغيير 
آنجه ارث و خانواده و اجتماع بوى داده است دسنى نيست واكرهم 
تغيير ممكن باشد در حدود تعديل وشدت و ضعف رلك فكرواخلاق 
ايت 

اما اشعربان ازاين زاويه نكّاه نميكنند . آنها فلسفه وهركونه 
تفكر خارج از دايره' تعاليم شرعى را كمراهى ميدانند؛ معتقدند عفل 
محدود وضعيف وبشرجايز الخطاست,ء بس ناجار بايد بشرع متشب شد 
ودر هرامرىتابع قرآن وحديثبود»و جبررا هم ازقرآن و احاديث 
ببرون ميكشند و تمامحو اد .ْعالم هستى حتى سقو ط بركّى راازدرخت» 


ولاس قلمر و سعدى 
«علو ل اراده خداوند ميدانند و ديكر ابدأ بفكر تناقضى كه هيا نجبرو 
تكالق ذا ميشوه ساسكو تأويلهاق كا قرارن اباك "دارنة فار 
بخوابى بريشان ميماندتابيكث مقوله عقلى. 

سعدى دربست عمّابد اشعر يانر ا مى يذيرد » فقط براى ابنكه با 
روح او وبانحوه معتقدات دينى اوههآه كك است. 

نيازى بكفن ندار د كه سعدى حكيم يست يعنى فكر اومطابق 
روش فلاسفه آزادانه سيروحركت نميافتد »دايره ديداورا عمررات 
استوار شرعى محدود ميكند ؛ ولى فهم ذاتى او كه خواهناخواه از 
معارف عصرش رنكك بذيرفته و در سير آفاق وانفس از مصاحبت 
دانشمندان و ارباب فكر توشهاىكرفته استكاهى تراوشهاىعر فانى 
وفلسفى دارد: 

فرشتهاى كه وكيل است برخزاين باد 
جه غم خورد كه بميرد جراغ بير زئى 

باانكه درين بيتكائنات شبيه دستكاههاىدنيوىشده ودر تصور 
سعدى انبارى براى بادهست كه فرشتهاى بنا بامر خداوند دريجه 
آثرا باز ميكند و مى بندد. معذلكك بطرز فكرحكما نز ديكك ميشود 
كه عالم را مقهور نواميس تخلف نايذيرى دانسته » مشيت خداو ند 
را فقط در آفرينش طبيعت جارى و مؤثر كّفتهاند وبنابراين» ترتب 
علل و معلول دجار اختلال نكّشته » در هرامر جز ثى وحادثه معين 
و .شخص ؛ اراده باريتعالى بكار نمى افتد. 

اين نحوه تصور درذهن سعدى زياد دوام نميكند و باز در 


سعدى در منطقه' فكرو عقيده 3 


سخن او بيوسته اراده” خداوندى درتمام حادثات ظاهر ميشود : 


صانم نقشبند بيمانئد 
كه همه نقش او نكو أيد 
رزق طاير نهاده دربروبال 
نا بهر طعمهأى فرو أيد 
روزى عنكبوت مسكينرا 


بر دهد نا بنزد او أيد 
3# 
هر آنكدزرع ونخيل آفريدوروزى داد 
ملخ بخوردن روزى هموفرستادست 
معنى ابيات صر بح وبى فيازاز تفسيرست : خداو ندبمكس ير ميدهد 
تادر تأر عنكبو ت افتاده طعمة" وى شود ندم را براى روزى شما 
ميروباند و ملخ راهم خود أو ميفرستد كه روزى شما را بخورد؛ 
تغلاى لمان انيث وتعدل يرا" لازفه ذانقه بارعال مدانةةولى 
هنكام ىكه در مام سان قدر تمطلقه خداو ند وسارى بودل ارادم” أو 
در تمامامورميافتد» جنان كرم ميشودكه طرف ديكّرقضيه را فراموش 
ميكئل : سركذشت دردناكك مكّس راكه بتدريج در زير دست و ياى 
حريص عنكبوت جان ميدهد نمى بيند.وكاهى دوبيت متناقض رايشت 
مركم ميأورد : 
اأكر تو ديدهورى نيكك و بد زحق بينى 
دو بينى از قبل حشم احول افتادست 
حو نيكك در ذكخرى آنكه ميكند فرياد 
زدست خوى بدا خويشتن بفريادست 


دربيت اول تمام خوبى و بديها ازطرف حقى است و دربيتدوم 


قف قلمر وسعدى 
بدى وشرىكه باشخاص مير سد معلولخوى بدخود آنهاست. | كرهمه 
بديها و خوبيها ازاوست بس خوى بد شخص هم ازاوست؛ يس فرياد 
بايد ازاو باشد نه ازخوى بد و دراينصورت اين خوى بد نهستحق 
سرزنش و له سزاواركيفرست. 

0 خدائىكه ارادداش درتمام عالم وجودجارست و (حاحت 
مورى بعلم غيسا بدانا. در بن جاه بزير صخره عنما كاهىدرتصطور 
سعدى صورت اتابكك ابو بكر بنسعد زنكى بخود ميكّيرد كه دوستانى 
دارد و دشمنانى وجون كرم اوبيش ازاتابكك است دشمنان خودرا نيز 
مينوازد : 

اى كريمى كه از خزانه' غيب 
كبر و ترسا وظيفه خوردارى 
دوستان را كجا كنى محروم 
توكه بادشمئان نظر دارى 

لابد دشمنان خداوندتمام طوايفغيرهسلمان و حتى تمام أنهائى 
هستند كه حنفى نيستند. ابن همان طر ز فكر عاميانه استكه در جامعه 
بشرى رواج يافته و هر طايفهاى خود رافرقه ناجيه و سايرينرا كمراه 

سعدىكه معتقّدست و همههر جه هستند از آن كمتر ند .كه باهستيش 
نام هستى برند » جكونه براىكبر وترسا اين شأن را قائل ميشودكه 
دشمن خدا باشند؟ 

آن تشويش ونوسانى كه درفكر سعدى كفتيم اينجا خوب ديده 


سس نسم بسي سس صف صب سيم ب بيصت ١‏ لصم بسب ب مسب وس - سس 


سعدى در منطقه' فكر وعقيده ١‏ 


ميشود: مطابق عقيده تعبدى وى وفكر عامه ردم كبروترسا دشمن 
خدايند وبرحسب فكر تربيتشده و برورش يافتهاش ١‏ سجدهكايزد 
را بود كو سجده كه بتخانه باش) وحتى أزينهم برتر ميرود: 
خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 
حمل و ثنا ميكند ع كه موى بر اعضا 
3 
نه ملكك راست مسلم نه فلكك را حاصل 
آنجه در سر سويداى بنى آدم ازوست 
بنابر ابن ابيات كبر وترسا نيز جزء كائناتى هستند كه زبان بحمد وثناى 
بار يتعاى كَسْو دهانل و از أن جوهرى كه ))/ درسر سويداى بنى آدم ( 
درفكر سعدى خداوند »بىنباز مطلقست .أورانه بحمد وثنائى 
احتياجست ونه ازكجروى بند كان زيانى حاصل : 
ملك صمديت را جه سود وزيان دارد 
كر حافظ قرآنى ور عابد اصنامى 
درغزل بسيار فصيح و رسائىكه دفتر طيبات بدان أغازميشود 
از همكان بى نياز و بر همه مشفق 
وزهمهعالم نهانو بر همه بيدا 
يعنى خداوند دشمن كسى نيست وكسى دشمن اونيست زيرا ١‏ برهمه 
نيداست) ولى همين ١‏ بى نيار مطلق ) در همينغز ل؛دو سه ست باثي ن تر 
معامله كر ميسو د و صورتخداو ندى كددر ذهن عامهاست بيدا مكئل: 


ام فلمرو سعدى 
شركه نداند سياس نعمت أمروز 
حيف خورد بر نصيب رحمت فردا 
يعنى بواسطه سياس لكفتتن امروز در أن دنيا از رحمت حق 
بى نصيب ميشود؛ درصورتيكه غنى مطلق ازسياس بىنياز بود وعلاوه 
: حمتوبخشند كّىوى مدرجهاىعام و شامل كه حتى ١‏ بادشمنانهم 
ظر عو الك بو وريد ونا عرق مسد ازرا يذكل شام 
نمايان ميكند : 
از در بخشندكىو بنده نوازى 
مرغ هوأ را نصيب ماهى دريا 
مرغ هوا كجاماهى دريا كجا؟ و لى بخشند كّى خداوند يدر جدايست 
كه رزق مرغ هوا را بدريا حواله ميكند. واقعأهم بنده نوازى نسبت 
مرغ هوا شده است بكلى فراموش ميكند و قسمت دوم قضيه راكه 
بنده نوازى نسبت بماهى دريا جكونه صورتكرفته است بدسكوت 
ميكذراند. 
بعضصى اشخاص كه متو جه اين ناجورى شدوانك بيت سعدى 
را 5 أفرودن دح (1) عاطفه بنكو نه اصلاحكر دهاند (مرع هوارا 
نصببومائى دريا) . دراينصورت بيستسعدى جور ىديكر معنى ميدهل 
وار ادمر تفع ميشو دو لى شكال كلى سر جاى خو دباقى ميماند : نصيبمرع 
هوأ و ماهى دريا ازكجا ميرسد؟ 
بدبهيست نصيب تمام مرغان شكاركة وثمام ماضيال كوشتخوار 


سعدى درمئطقه فكروعقيده م 

و تمام جانوران درنده” سطحزمين (مخصوصاً اشر مخلوقات)) 
جسم زنده ساير حيوانات بىسلاحست .وكّمان نميكنم اينجانداران 
حساسىكه زند كّى را دوست ميدارند ولى در بنجه جانوران درنده 
ميافتند و «نصيب ») أنها را از خون و كوشتخود مبيردازند مشمول 
بيتسعدى شده. يعنى از م بيخشند كَى و بنده نوازى ) خداوند بهره مند 
لفيا نتن 

اساسا منخيال ميكنم بيت مذ كور بهمان شكل نخستين صحيح 
وكفته' سعديست,. اين اصلاح و اضافه (و) عطف بعدها و بواسطة” 
مردمان صاحبنظرى صور تكرفتهاستكه مىخواستند بيت سعدىاين 
مفهوم ايراد بذير را نداشته باشد.سعدى در مقامبيان قدرت خداست 
وميخواهد آنرا بشكل أشكار ومحسوسى نشان دهد از اينرو نصيب 
مرغ هوارادر درياكه بكلى از منطقه” زند كانى او دوراست معين 
ميكند. درباب دوم بوستان حكايتى هس مؤيد ايننظر و بخوبىنشان 


2 


ميدهلسعدى بيوسته بك طرف قضيه را مىبينل: 


يكى روبهى ديد بىدست و باى 
فرو ماند در لطف و صنع خخداى 
3 جود زندكانى بسر ميبرد 
بدين دست و باى ازكجا ميخورد 
درينبود درويش شوريده رنكك 
كه شيرى درآمد شغالى بجنكك 
شفال نكونبخت را شير خورد 
بماندآ نجه رو باءاز أنسير خورد 
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م قلمرو سعدى 
سعدى بدر جهاى بهيز ركى و بنده نوازى خداوند ميانديشد كددر 
ابن قضيه فقط روباه عاجزو بى دست ويارا مى بيند كه ازيس مانده شير 
خورده» زلدلهميمالك. در مخيله أو قضيه جنين ميكتدرد كه شير بحسب 
اراده' خداوند شغالى را صيدكرده و بدانجا آمده است تااز يسمانده 
او روباه بىدست و ياروزى يابد. و ابدأ بفكر شغال نميافتد كهبجنكال 
شير اسيرشده و جان داده و حال انكه اوهم جاندارى بوده است و 
بايد از بخشند كّى خداوند نصيبى ذاشته باشد! درينباب تنها توجهى 
كه ميكند ابنستكه صفت و نكو نبخت» براى شغال ميآور ديعنى جان 
دان شكال برائن لكوق ميك يودة :و لى ريدن انس ماللده شمو نروزناه 
براثر لطف خداوند. 
ابن طرز تفكر سعدى هم ناشى از اينستكه فطرتأً شخص خو ش بين 
و نبكك انديشى است كه فقط جنيه خوب قضايا را مىبيند وهم ازفرط 
كك وبند كى بخد أوند جنبه ديكر قضيه بذهن اوراه نمييابد و مثل 
اينكه شاهد زنده و برهانخدشه نايا يرى بركرم و بنده نوازىخداوند 
535707000007 
عنكبوت ضعيف تتواند 
كه رود جوندرندكان بشكار 
رز أو را يرى و بالى داد 
تا بدامش در اوفتد ناجار 
بهمين دليل هيجكّو نه طغيان واثر اعتراضي در انديشه' وىنيست 
و دنيارا سراسرنظموكارهارا همهمبنى برمصلحت وعدالتمىيندارد. 
تمام امور برحسب اراده خداوند انجام ميشود وجون سعدى فقط 


سعدىذرمنطقه” فكر وعقيده ام 

كارهاى خوبرا مىبيند بس همدجيز خو بست وعاشقست (برهمه 
عالم كه همه عالم اأزوست). 

ولى آنهائى كه قوه ملاحظه شانقوىتروميدانديدشان بهناورتر 
است و دنيا را از زشتىو زيبائى » ازرنج والم ؛ ازم ركئو حيات مركب 
ميدانند ناجار ندكه أموررا هعلول نواميس كلى ولايتخلف فرض كنند و 
براى اثبات بخشندكى و بنده نوازى خداوند خودرا بدينسنكلاخ 
لبندازنل, 

اكنون معلوم شده استّكه انواع بيشمارىازحيواناتكره زمين 
هنر ض شدهاند (برحسب رأى علماء طبيعى براى ابنكه تشكيلات 
جسمى أنها مناسب با فبودداست) وهمجنين هزاران حشره وجانور 
زيافبخش برسطح زمين باقى ماندهاند كه نه سر عدم بئده نوازى 
خداو ندر انسبت بهآنانميتو انييدا كرد ونهر از بخشند كى بايئان را. البته 
خواهند كفت مصلحت جنين اقتضاكرده استاما متأسفانه نميتوانند 
آن مصلحتر ا كشفكنند وبمابازكويند ‏ بنابراين بااينكونه دماغهائى 
كه آزادى حركت و جنبش ندارند وازقاك معتقدات اجدادى تكان 
نميخورند سؤال و جواب بيهوده است. 

درسعدى فكر سركش ابو العلا وخيام و حافظ نيست ولىكاهى 
ازتنكناى فكر متعبدين و مردمان قشرى بيرون جسته بيانانى از وى 
سرميز ندكه أورا بعرصه بهناور عرفا ترديكك ميكند: 


ره عقل جز بيج در بيج نيست 





قلمرو سعدى 
توان كفت اين با حقايق شناس 
ولى خرده كيرند اهل قياس 
كه يس أسمان و زمين جيستند؟ 
بنى آدم ودام و32 كسندد؟ 
يسنديده يرسيدى أى هوشمشد 
بكُويم كر آبد جوابت يسند 
كه هامون و دريا وكوه و فلكك 
برى وآأدميزاد و ديوو ملكك 





همه هرجه هستند از أن كمتر ند 
كه با هستيش نام هستى بر ند 
عظيمست بيش تو دريا بسوج 
بلندست خورشيد تابان باوج 
ولى اهل صورت كجا بى برند 
كه ارباب معنى بملكى درند 
كهكر آفتابست يكك ذره نيست 
وكرهفت درياست يكقطره نيست 
جر سلطان عرت علم بركشد 
جهان سر بجيب عدم در كشد 


ابنهاكه بنظر ماموجودات حقير» بزركك مينمايند نسبت بهتمام 
كائنات جيزى (يستند وكائنات نسبت بوجود ازلى كه آنها را آفريله 


است درخكم سايه و شبحى هستند. 


اما اين فكرىكه بعظمتعالم وجود نوجه كرده اس تديرتميبايد 
ق زأكا ذو تقوو اريماك بوستكان تربك دل عدر يه 
منظومه. شمسى را تشكيل داده و علت غائى منظومه” شمسى هم ما 





سعدى در منطقه فكر وعقيده ا" 





ابرو بادومه و خورشيد و فلكك دركارند 
نا تو نانى بكف آرى و بغفلت نخورى 
قبل ازكبر نيكك وكاليله وكبلر همه مردم حتى فلاسفه جهان 
هستى راهمين منظومه شمسى تصورميكردند وازين حيث بر سعدى 
ايرادى نيست؛ ولى خيلى برمدعائى ميخواهدكه متفكرىاين<يوانات 
دويارا علت غائى نمام كائنات قراردهد و خبال كند رابروبادومه و 
خورشيد وفلكث )براى ابن بكار افتاده اند كه فقط يكك صنف از حيو انات 
دررفاه بودو بدعبادت ببردازند. ابن نحوه اظهارات سعدى خيلى تفاوت 
دارد با عرفائى كه كائنات را يرتوى از وجود ازلى دانسته : عالم 
وجود را فيض ضرورىولازمه” ذاتواجبالوجود كفت اندويامفسرين 
منشرعكه آيهكريمه' وماخاقت الجن والانس الاليعبدون» رابهرالا 
لبعر فون ) تفسيركر دهاندكه هوشبهه احتياج را ازدامن كبرياى بىنياز 
مطلق دورساز ند وهم سئاش وعبادترا لازمه” معر ف تكفته باشئل. جه 
هنك ميكهانسان فكور » عظيمو زيبا رااحساس كرد بدان ستايش ميبرد. 
اشتباه نشو د آنجه بر سعدى خر ده كر فته ميشود تديناونيست» 
بلكه نجوه عقايد دينى اوستكه مفاد وعليكم بدي نالعجايز ) را بخاطر 
ميآورد . براى توضيح ابن نكته نبايد فراموش كنيم كه ديانتدرهمه 
نفوس بيكك نحو إيدا نميشود : ترس از عقوبت » طمع أسايش 
جاودانى » ناتوانى درمقابل مشكلات زند كانى » جهل باسرار طبيعت ) 
عشق بخوبى و زيبائق وبرتر ازهمه هنكاميستكه ديانت مانند يكك 
ضرورت'روحىدرنفس بشرى بيدا شده؛ هيجكّونه محاسبه اىرا در 





ام قلمرو معدى 





آن راهناشد ازاينرو فرمودهاند «تفكرساعةخيرمن عبادة سبعين سنه). 

ديانت در اساس وجوهر خود يكى از فوارق روح انسانى و 
مولود اين كوه رناشناس ومرموزيستكه انسائرا بتأمل وتفكر كشانيد. 
بهمان كو نه كه انديشه؛انسائرا بكشف واختراغ وبعلوم وفنون راهنمون 
شده؛ بدين ضرورت روحىو اجتماعى ني زسوؤداده است. ديانت از 
مميزات تاريخ إشر و نظم وسلامت اجتماع ذونرثو أن زشكء ونمو 
يافته است. 

ديانت هنكامى به تنظيم امور معاش و تهذيب نفو سيرداخت 
كه قواى عقلى و رشد روحى مردم در حال طفوليت ؛ و مبادى 
اخلاقى » همجنين نظامات و قوانين بشيوع وقوتكنونى نرسيده بود. 
بهمين دليل ديانتها بساد كّى و حقيق ت|اوليه' خود باقى نمانده وبوسته 
تغبير شكل دادهاند زيرا بشر نادان ولبريز از شهوات» دائماً آنها را 
مطابق غرايز خود مسخكرده است ولى هرقدر قوه ادراكك بشرروى 
به تكامل كذاشته ونظامات اجتماعى توانائ ركشت وعفّل برشهوات و 
غرايز حيوانى يشتر لكام زده ديانتهم بصورت واقعى خودنرديكك ‏ 
ركه امك 

خيلى جاى شكفت نيست ا كر در ذهن تاريكك و بر از نكرانى 
نياكان ما موجودهائى مؤثر درعالم شناخته شدند كه لبريز ازضعف و 
عجز بودند وبلكهازخود أنهابيجارهتر... بعدها كهديانتهاى توحيدى 
لوث شرك وخر افا تر اازتا ريخ معتقدات بشر زدود ودانشمندانوحكما 
فكر انسانرابجاده روشنادر ا كثانداختند» باز آثار انحر اف وكجروى 


سعدى د رمنطقه فكر وعقيده 01 


راء حتى درموحدين و متدينين مى بينيم. زيرا دركنه روح آنانهنوزان 
بشرجاهل ونكران - بشريرازبيم و قلق كه هردم براى خود معبودى 
مى آفريند و ياازاوهام و بندارهاى خويش براى ذات غيرقابل دركك 
بار بتعا لى او صافى واحو الوشبيهيادشاهانخود درست ميكنل موجوديود. 
ديانت اسلام كه باتعاليم ساده ودرخشان شارع بذركك اغار شك 
ودرعصرخلفاء راشدين نشوونمايافت وقرانكريم نيز شكل ثابت و 
قطعىكّر فت ؛ بطوريكه از تحريف و مسخ مصون مابد و اسلام حقاً 
دكى. ازكاملترين اديان كرديك» باز ازسركلشت:غمنا كك ساير اديان 
بر كنارنماند : ازهمان قرن دوم هجرى باغ وحشى ازعقايد كونا كون 
بوجود أمد و بررعم مساعى دانشمند 1ن باايمان در تو صيح و نفسير مبادى 
اسلام» اختلاف عقايد روز بروز فزونىكرفت زيرا غرض وكج فهدى 
وسلطه شهوات برعقل وانصاف .ملازم بشرجاهلاست. 
اصل مطلب درتدين والحاد نيست » بلكه د ركيفيت فهم حقيقت 
دين ومخلوط نكردن جوهرآن بااغراضوشهوات ودركك هدفاصلى 
ديانتاست ودراين مرحله همه متدينين يكسان نيستند. 
اكثريت مردم درهرجامعهاى عمل بظواهر شرع رااساس ديانت 
دانسته 6 با نجام أنها تكلين را ازخود ساقط مى يندار ند : نماز ميخوانند 
وتماممراسم آثرا بجاى ميآورند ولى از حقيقت آن يعنى نيايش بردن 
بكمال مطلق و زيبائى مطلق كه طبعاً مستاز م تهذيب نفس وباك شدن 
ازشروراست غافلند. مثلا” يكى ازشروط صحت لماز ابنستكه در لباس 
غصبى وجاى غصبى صورت نكيرد » ولى يسا ظاهرسازان با بول وام 





0" قلمر وسعدى 





لباس :و تجا نمازرا تهيه وازيول شبهه ناكك خود أن وام را ادا 
ميكنند وبااين حيله' شرعى مىبندارند امر شريعت را انجام دادهاند. 
در صورتيكه قصد اساسى شارع اجتنات مطلق ازمال حرام بوده است. 
درتمام اوامر ونواهى اين توريه واين ظاهر سازى بكار ميافتد. 

برعكس اينها »دستهاى ديكّر ديانت راطورى ديكّر ميفهمند: 
هدف اصلى شرابع را در تنظيم امور معاش بنداشته آن قسمت ازشرابع 
راكه مربوط به معاملات و اخلاقيانست ضرورى وفريفه مبدانند. 
ولى قسمت عباداتكه روابط مخلوق راباخالق معين ميكند» بحجت 
ايتكه خداوند از عبادت بندكان بىنيازست بدستاهمال ميسيار ند. 
درنظر اينان | كركسى مرتكب كناهىشد كه زيان آن بديكرى ترسيد 
بدركّاه خداوند و رحمت حونزديكتراست نا شخص ظاهر الصلاحى 
كه تمام تكاليف شرعى را انجام ميدهد ولىاز تعدى بحقوق سايرين 
برهيز تشكيل: 

در هر جامعهاى استه سوام فسثدل كه مزاياى دو دطته نخستينرا 
دارئد: تكا ليف شر عى ر |انجام ميدهندو لى درحدو د انجاممر اسم ظاهرى 
متوقف نمى مانند . آنها بيغميرر |انسان كامل ميدانئد و بحفاد آيه كر يمة* 
لابنطقعن الهوى » شأن رسالت اورا برتر ازآن"ميدانندكه فقط عمل 
بظواهر را از مردم بخواهد. ابذان تمام اوامرونواهىرا راه وصول 
بمرتبه. انسانيت وباكث شدن جامعه ازشرورميدانند يعنىعبادات ا كر 
ازروى ايمان انجام كيرد باعث تهذيب نفس است . 

عالمان بزركك دين» بسيارى از عرفا و, بزركان صوفيه جنين 


سعدى درمنطقه' فكروعقيده ارم 


براىمردم الوده ميسر نيست. بشراسير شهوات و اغراض تاباينقدر 
درستىو راستى رأ ندارد از ابشرو غالب ابن مقدسيون در ميان مردم 
وجهداى بيدا نميكردند وبرعكس » زعمائى باب طبع وميل آنهابودند 
كه ميتو انستند با فطرت سهلانكار آنها مماشاتكنند واينز عماطيق” 
ديكر از متدينينرأ تشكيل ميد ادنك طيقهاىكهديانت وسيله ارتزاق و 
تنعم وجاه آنها بشمار ميرفت. 

ابن طبقه بزركترين عامل مسخ تعاليم دينى بشمار ميروند زيرا 
آنها رياست و تنعم ميخو اهند وايندوحاصل نميشو دمكر در جلبعامه' 
ناس »عامه ناس لوده بهخرافاتو تابع اغراض و شهو اتخ و يشند ؛ بسكسى 
ميتواند برآنها رياستكندكه باتمايلات ورغبتهابشانمماشاتكرده 
ازكجرويشان ردعنكند. مطابق ميلشان سخن كويد» يعنى بجاىاينكه 
مقتدا وهدابتكننده مردمباشدتابع آنهاشود. ابن طبقه براىكرمى بازار 
خود روشهائىدارند» ريا وظاهر سازى رابحداعلىمراعاتميكنند 
هركونه انحرافى رااز مراسم ظاهرى خروج از ديانت ميكويند, 
مردمانى راكه بهتر از أنها مىانديشند و بجوهر دبانت باى بندترند 
تكفير ميكنند ؛ براى خوشامد عامه برضد اقليت هاى مذهبى جنكك 
وجدالى راه مياندازندوه ركو نهاستقلال فكر وآزادىعقلرا انحراف 
از طريق شرع ميشمار ند .باكمال تأسف نسل ابن متدينين درهمه 
اقوام و اديانبوده و تاريخ بشريت را از مصائب وبىانصافى لكددار 


كر ده استث. 


0 قلمرو سعدى 

طبقه ديكر حكيمان متشرعند. سيردر فكر و روح آنها خالىاز 
تماشانيست » ازحيث دانش و معلومات بفلاسفه نرديكند ولى در 
قالب عقايد شرعى خود محصور مانده معلوماتفراوان خودرابائيات 
آ نعقايد بكار مياندازند. اطلاع آنان در امور عقلى وقوه استدلالشان 
بمثابءايستكه با يك نظر ابتدائى انسان خيالميكند به نير وى فلسفهو 
برهان عقلى بمعتقداتشرعى خو در سيدهاند» در صور تيكه قضيه معكو س 
است: نخست معتقدات در فكر وخ أنها صروت سعةاو اتلرويج 
متبلور شده است و سبس بمقولات عقلى رسيدهاند؛ ازاينرومعلومات 
مكتسة زابه تايمك معتق داك تعمد ختود كماشتهاند . بعبارت ديكر 
انديشه درانها آزاد نيس تو مطالب فى حدذاتهمورد سنجش و مطالعهقرار 
نميكير د. عينكك معتقدات برديده ادرا كشان نصب شلده معمّورلات 
را برنكك شيشه آنْ مشاهده ميكنند , 


طبقه بندى معتقدات وطرز تدينمردم كارىدشواروازكنجايش 
ابن فصل كه براى بازيافتن نحوه” معتقدات سعدى بود خارجاست 
ولى ازهمين نظر اجمالى ميتوان حدس زد كه سعدى هم بطبقه اول وهم 
بدسته' بنجم تعلق دارد .او در صف حكما نيست ولى خردمنديست 
داراى فضل و اطلاع و اهل تفكر و تأمل .همانطوركه امام فخررازى 
دانش و فكر فلسفى خودرا بخدمت معتقدات راسخه دينىميكمارد 
سعدى نيز زبان فصبح وقوه بيانكم نظير خويش را در ترويجعقايد 
تلقينى بكار مياندازد. همجنين ازحيث عمل بظواهر ومراسم ‏ بمتشرعين 
نزديككشده ظواهر راقالب حقيقت دين تصورميكند. 


سعدىدرمنطقه" فكر وعقيده 1" 


سيار ىاورا درزمره عرفا وحتى بعضىاورا صو فى كفته انل. بن 
اشتباه ازاينجا ناشى شده استكه اوبهبعضى از صوفيان منشرع جول 
شهاب الدينسهروردىارادت ميورزيده وكاهى اخلاق وروش بكى 
دوئن أزصوفيان مشهور رأ سدّو ده است » غافل ازانكه او باعار فان و 
متصوفين در عبوديت بذات باريتعالىو همجنين درافتاد كى وانسانيت 
قدر مشتركك دارد ولى سنخ فكر آنها را ندارد و هيجوقت در سلكك 
تصوفدر نيامده وحتى نسبت بهبز ركان صوفيه امثال حسين بن منصور 
حلاج و سطامىكه در نظر متشرعين مردودند» هيجكونه اشارداىدر 
آثار وىنيست واكر هم باشد (جنانكه دربوستان از معروفكرخى و 
بايزيد بسطامى و جنيد حكايانى نقل كرده است) بعنوان سر مش اخلاق 
حسنه است نهموافقت بافكر أنها. جيز ديكرىكه باعثايناشتباوشده و 
وجود بعضى غزلهاى صوفيانه است درديوان وى مالند: 
توبس برده وما خون جكر ميريزيم 
وهكهكر برده برافتدكه جه شور انكيزيم 
باغ فردوس ميارأى كهما رندان رأ 
شر أن نيست كه در دامن حور أويزيم 
ور بزندان عقوبت برى از ديده' شوق 
ى بسا أب كه بر آنش دوزخ ريزيم 
رنكك زيبائى و زشتى بحقيقت در غيب 
حون تو آميختهاى » باتو جه ر نك آميزيم 
سعديا فوت بازوى عيبل هست وليك 
نا بجاثى كه نه با حكم ازل بستيزيم 


كاهى لهجه عار فانهاش ازاينهم صريحتر و برترميشود» كوئى 


مم فلمروسعدى 


جا كرد 130 و قاويت: 
دوش درصحراى خلوتكوى يككتائىزدم 
خيمه بر بالاى منظوران بالائى زدم 
عقل كل را آبكينه ريزهها در باى بود 
بسكه سنكك تجربت بر طاق مينائى زدم 


بايمردم عقلبود» آنكهكه عشقم دست داد 
بشت دستى بر دهان عفل سودالى زدم 
تاب خوردمرثته وارإندركف خياط صنع 
بس ره برخط خود بينىو خود رالىزدم 
نا نبايد كشتنم كرد در دل جون كليد 
بر در دل زآرزو قفل شكيبالى زدم 
كركسى را رغبت دانش بود كودم مزن 
زانكه من دم در كشيدم تا بدانائى زدم 
...أآخرغز ل كه كوئى مرحله' وصولوشهود ويا لااقلتجرد و 
دورشدن از قيلوقال هفتاد ودوملتر انشانميدهد.غز لوابياتديكّرى 
از اينمقوله دركليات هست ولىأشنائى بكّفتههاى فراوان ديكر سعدى 
بيوسته در شخص اين شكك و ترديد را ببدار ميكند ؟ كه آيا در 
سرودن أنهافصدانشائى در كار بودهاست فر ض اينكهسعدى در اين ميدان 
هم خوأسته است طبع آزمائى كر ده » نشان دهد از سرودن سبك 
سنائى و عطار عاجز ليست معقو لتر بنظر ميرسدل. حتى احتمال ابنكه 
اراك ا افكار با سبكك كفتار و اصطلاحات عرفا 
قرار كرفته و جنين ابباتى سروده باشدازمعقول دور نيست» مخصوصاً 
كر بخاطر ذاغته باشيم كد موغصن سعدى افكار عرقانى فز :هواى 
مرج ميزد شان خاصى 0 اديات بيدا كر دهبود. 








سعدىدر منطقه' فك رعقيده ام 
باب دهم بوستان كه هم از حيث زبان وهم از اكه حقيقت 

روح و تمايل فطرى سعدى را نشان ميدهد و از برمعنىترين ابواب 
توستالنيت #اسعدق اوركرق را :(غيزار ادكه «در صحراى خلو تكوى 
يكتائى زده)است)ظاهر ميسازد. اكثريتكفتههاىوى جه دركاستان» 
جه در بوستان؛ جه در قصايد و غز لهائىكه بستايئى بار يتعالى بر داخته 
اس تكونلدة” مأ أميل از طاعت وجشم از واب افكندهايم نه وان 
نظر مستور ميكند و برعكس شخصىرا ظاهرميسازد كه بانواع جرب 
زبانى و تعبيرات متداول دنيائى ميخواهد جلب ثوا بكند و حتىكاهى 
عقايد عواءالناساز وى سرميز ند زيرا دستكّاه خداوندى» همانكونه 
كه در ذهن عامه" قو" ديت و عرفان نس بسته است» در دهن 
وى بيدا ميشود: 

بعمر خويش نديدم مناينجنين علوى 

كه خمر ميخورد و كعبتين ميبازد 

بروز حشرهمى ترسوازرسول خداى 

كه از شفاعت ايشان بما نيردازد 


مثل اينكه مخاطب ١‏ رحمةللعالمين ) ومبلغاصل بزركك وان 
اكرمكم عندالله اتقيكم » خويشاوندنوازى ميفرمايد و علوىخمار و 
قمارباز را با سابر افراد امت خود تفاوتى ميكّذارد ! 

در زهد سعدى (مخصوصاً هنكام كهولت و سيرى) شبههاى 
نيست. وارستكى را ا كر بمعنى استغنا وبىاعتنائى بمال يكير يوار سته 
لودة و راستكفته استكه « بر در دل ز أرزو فمل شكيبائى ردما 
ولى اكر وارستكى را بمعنى برئر آن كرفته و باكك شدن از رنكك 


0 قلمرو سعدى 


تحزب وتعصب بدانيم» وارسته نبوده هرجند كاهى ابياتىكفته استكه 
بوى وارستكى از أن ميايد مانند: 

ترا أسمان خط بمسجد نوشت 

مزن طعنه بر ديكرى ازكنشت 

ندخود ميرودهركه جوياى أوست 

بعنفش كشان ميبر دلطف دوست 

اما قصه' بت سومنات (درباب هفتم بوستان) اين دو بيت را 

بىارزش ميكند. بتيرست جاى خود داردكه مورد تعرض سعدى 
9010 ارسي تحير إلى بكر سين ارا جار 
نشان ميدهد و هركس نه برطر يقت وى باشدهدف بى مهرى وىقرار 
ميكير د, در دفتر طيبات غزلى فييك 15 لوسكة اران "معنف ارده 
مى كردئد از وى نباشد .)١(‏ قطع نظر ازتركيبات سست و تعبيرات 
فرو افتاده » مضامين آن صورت محاجه بكك مر دخشكك وقشرى را 
نشان ميدهد. از وزن وقافيه و رديف وهمجنين از سباق مطلبفرض 
مشود كه ارخ غر ل اغتراضن :و دوابيست ببكن ازغرلياق غارفانه 
جلالالدين محمد بدينمطلم 3 

بنماى رخ كه باغ وكلستانم آرزوست 

بْناى لب كه قند فراواذ-م آرزوست 

سعدى درين غزل ديكر آلكسيكه «درصحراى خلوت كُوى 

بكتائى زده )و١‏ بشتدستى بردهان عملسودائى ) نواخته اس تليست. 


00 








)١(‏ اين غزل در تمام ديوانهاى جابىسعدىهست حتى در نسخة تصحيحشدهُ مرحومفروغى 
كه بيش از ساير نسخهها قابل اعتماد ميباشد , 


سعدى ١رمنطقه‏ فكروعقيده 14" 
از خلال ابيات و ازدريجه مضامين آن يكى ازين طلاب متعصبتازه 
بدوران رسيده هويدا ميشود كه معلوءات مختصر و ابتدائى خود را 
سر حل نهم و داش بنداشته 6 ماوراء معلو مات ناقص خحود حفيقتى 
تصور نميكند و غرورجنان بروى مستولى شده كدجماق «لانسلم »را 
برفرق آنكس كه با وى در يكث وادى قدم نميا ند ميكويد: 

از جان برون نيامده جانانت آرزوست 
زنار نابريده و ايمانت آرزوست 
بر دركهى كه نوبت أرنى همى زاند 
مررى نه اى و ملكك سليمانت آرزوست 
مردى نه اى و خدمت مردى نكردهداى 
والكاة صف صفة”* مردانت أرروست 
وانككاه قرب موسى عمرانت آرزوست 
جون كود كان كه دامنخود اسب ميكنند 
دامن سوار كشته و ميدانت آرزوست 
انصاف رأه خود زسر صدق دادهاى 
بر درد نارسيده و درمانت أرزوست 
بر خوان عنكبوت كه بريان مكس بود 
شهير جبرئيل: مكمزرزانت.. أرزوت 
هر روز از براى سكك نفس بوسعيد 
يك كاسه شور باو دونا نانت روسك 
بقول حود سعدى مأ كجائيم درين بحر تفكر توكجانى ) 
مضامين أينغز ل كجا ومضامين جلالالدين در يزسهبيت مثنوىكجا؟ : 
رنكك أهن محر رنكك أتشست 
زآنشى ميلافد و خامش وشست 





اام امم اام ا اا م0 


ام فلمروسعدى 





جون بسر خ كشت همحجونز ركان 

شد ز رنكك و طبع أتش محتشم 

كويد او من أنشم من آنشم 

نه » رويهمرفته سعدى از وسعت مشرب عارفان برخوردار 
ننست. بعضى اوقات آزادفكرى آنان ازوى سرميز ند ولى زياد مستقر 
نمى ماند و بيوسته مرد متشرعى از كريبانش سر در مىأوردكه حتى 
كَاهى با جنبه' اخلاقى خود سعدى و جوهر انسانيتىكه دروى هست 
معار ضه سسكنل. با آنكه ديانتبا مبادى اخلاقى معار ضداى ندارد» سهل 
استاصول أخلاق و السانيت را ميرو رانك 4 ابن معار ضه ميان مرد 
اخلاق ومرد متشرع ازكجا بر ميخيز د؟ 
آنجه قابل دقت و تأمل و باعث تأسف است ابنستكه ديانت 

غالبا بسادكى جوهرى خود باقى نمىهاند و در روح بسيارى از 
متشرعين باعمايدىكه عامه ناس آثرا ديانت ينداشتهاندمخلوط ميشود. 
قساوتها و اعمال خلاف انسانى و مباين تعاليمدينىكهاز مر دما نظاهراً 
متدين سرميز ند ناشى أز همين انحراف ميباشد. مظالمىكه از متدينين 
قرونوسطى سر زد و محا كم تفتيشىكه براى ترويج ديانت مسيح 
تشكيل دادند بخط مستاقد.م بر خلاف تعاليم و دستورهاى اخلافى 
حصرت مسيم بود. و عجيستر ألكه اشخاص متورع و زأهدىجون 
شهاب الدين سهروردىكه حتى سماع را نيز جايز نميدانست دجار 
نفرت قشريان كشته بقتل ميرسيدند زيرا عوام يسند نبودند و درايمان 
خويش بسى برتر از سطح معتقدات عمومى قرار ميكر فتند. 


سعدى در منطقه' فكرو عقيده انام 


درسعدى اصول ديانت با معتقدات عمومى و حتى بأ عسادات 

اجتماعىكه هيجكونه مبناى فلسفىو اخلاقى با شرعى ندارد مخلوط 
كّشته و تغاير دركفتههاى وى از اينجا ناشى ميشود. او با وسعءتنظر 
عارف وارستهاىكه اختلافات جامعه بشرىرا ناشىازر نك ميداند و 
طبعاً انسا نكامل و عارف از رنكك اجتناب دارد ميكويد: 

هركس صفتى دارد و رنكى و نشانى 

تو ترك صفتكن كه أزينبه صفتى نيست 

ولى در بأب جهارم كلستان صمن نام يردن از ملاحده قله 

١‏ لعنهم الله عايحده» را بآنها ميجسياند و اوكهر نك وصفث رامخالف 
شأن السان كامل ميكورد) خوة :رلك تعضب زفان ميدهل :ممكديك 
ملاحده بر خطا باشند ولى كدام عاقل فكورى ميتواند مدعى شود كه 
حود او بر خطا نرفته است؟ سعدى خردمند و صاحب فكر و تأمل 
فكر نميكنند. خود در جاى ديكر ميكّويد: 

دعاى بد نكنم بر بدان كه مسكيئان 

بدست خوى بد خويشتن أكرفتارنه 

د 

بر سايبان حسن عمل اعتماد نيست 

سعدى مكر بسايه' لطف خدا رود 
وجاى دبكّر مشربى وسيعتر نشان ميدهد: 

زهدت بجه كار بد كر رانده' دركاهى 

كفرت جدز يان دارد كرنيكك سر انجامى 


4" قلمروسعدى 
يجار تريعية مم مالع رهم فاح 
درماندم* تقدير ند هم عارف وهم عامى 
كر عاقل و هشيارى وز دل خبرى دارى 
تا آدميت خوانند ورنه كم از انعامى 
بكى ازين ملاحذه كه سعدى بر آنها لعنت ميفرستد ناصر خسرو 
زاهد و متقى استكه زبان او بيش از هر شاعر ديكّر در ستايش خوبى 
وزسائى») در نكوهش جهل و خرافت» در توحيل ودبندارى» در 
تقرف شقابل و اراد كى بكاو أشادة اسن انا جين ك مث أن 
مخلوط شدن عادات و نما لمك عموهى با مبادى صحيح دبيىدر 
دهن علي قيافة ديكر وبرا ظاهر ميسازد. مرد اجتماعى كه كَاهى 
جنبه شريعتمابى او را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد و اين دو حيئيت 
اجتماعى و دينى بتدرى مخلوط هيشودكه شخص نميداند كدام اصيل 
وكدام تبعى است . آيا جون متدين و متشرعست اينقدر طرفدار نظم 
وسلامت اجتماع است و يا حون علاقه با نتظامات اجتماعى دارد 
مقررات دينى را ترويجميكند؟. 
آيا انجه سعدى در عدل و انصاف ميكويد » از ضعيفان و 
مظلومين جانبدارى ميكند؛ بهشاهان بند و اندرز ميدهد و خلاصه 
تمام آن مباحث اخلاقى و اجتماعىكه در بوستان وكلستان و قصايد 
خود كسترده است فى حدذاته مورد توجه او بوده؛ يا از اين حيشآنها 
را ميستايد كه ديانت تمام ان مبادى فاضله رأ دسكور داده أاست؟ 





سعدىدر منطقه فكر وعقياه م 

كَاهى در نشر مبادى اخلافى قضيه را فىحدذاته بحث ميكند: 
باميرى ميكويد ظلم نكند زيرا متضمن سقوط و تباهى خود اوست » 
ظلم قبيح است و از بادشاه ارتكاب قبيح نايسندتر... وكاهى بمبادى 
ديلى 5 «دشواة: از نا يايدارى دليا » از عذاب اخروى » از 
بازخواست خداوند وخلاصه از تعاليم ديانت سخن ميكويد. 

بدون شبهه در عصر سعدىكه فكر بشرو فدرتث اجتماعى مردم 
بدينيايه نرسيده بود دستورهاىدينى مؤثرترين رادع بد كاران بشمار 
ميرفت و براى فرزانهً نو عدوستى حون سعدىكه ميخواهد جامعه 
(خصوصاً طبقه زورمند) را بطرف صلاح و صواب سوق دهد جز 
ايراد مواعظ دينى جارهاى نبوده است. آما آنجه ميخواهيم بفهميم 
اين نكته استكه آيا سعدى قضيه را زيروروكرده و سر انجام باين 
نتيجه رسيده استكه «مردم نادان و اسير غرايز ند و بحكمت اخلاق 
حسنه بى لبر دهاند» يس نميدانند كه ملكات فاضله ضامن سعادت و 
آسايش خود آنهاست» اما ازطرف ديكر همه نوعاً متدينند و بنابراين 
ميتوان از راه تعاليم دينى مبادى اخلاق را بآنها تلقين و از شرو بدى 
منصر فشان كر د؟) 

بعبارت سادهتر ديانت را بعنوان وسيلهاىمؤثر بكار بردهياخير » 
خود وىنيزدرتحت تأثيرعةايد دينى قرار داشته وديانت اورا بمكارم 
اخلاق و اجتناب از شروركشانيده است؟ 

تفكيكك أين دو حيثيت در سعدى ضرورت نداشت ١‏ كركاهى 
عادات اجتماعى و حتى اوهام و عقابدى مخالف روح ذيانت جزء 


ا قلمرو سعدى 





معتقدات عمومى نميشد و مردم آنها را مقدس و محترم نمى شمر دند 
واين عمّايد رائجه بر ذهن سعدى اثر نميكذاشت. 
سعدى بنىآدم را اعضاى يكتببكر ميكويد»: يعنى تعصبهاى 
قومى و طايفهاى را مولودكوجكك فكرى وتنك نظرى عامه ميداند 
وازين حيثانسان حقيقى ظاهر ميشودكه «تن أدمى) را «شريفا 
كفته و فقط «لباس زيما را «نشان آدميت») نميداند ولى درجاى ديكر 
ميكو يل : 
كر آب جاه نصرانى نه ياكست 
جهود مرده ميشويم جه بكست 
كرجه اين بيت از قول بادشاهىكفته شده استكه ميخواست 
از خسيسى بعنف قرض كند و ميتوان كفت سعدى قصد انشا نداشته و 
بعنوانعقيده خود آثرا نككفته است» ولى سعدى غالباً فكر و لهجه' 
خود را باشخاص حكايت ميدهد وهمانطوركه ميانديشد در دهانآنها 
جمله ميكذارد و ابن نحقير باشخاص غير متدين بديانت وى دركليات 
سعدى مكرر ديده ميشود . جهود براى اينكه جهود است سزاوار 
اهانتاست. در باب جهارم كلستان ضمن حكايت ابيع سرائى) كه 
درفصل بازدهم نقل كرديم : جواب سعدى بمصلحت انديشى جهود 
كه وىرا بخريدزخانه تشويقميكند ابد برازنده كسى كه بىآدم را 
اعضاى يكبيكر ميكويد نيست,. ابن تحقير بهجهود مكر ردركفته هاى 
وى بجشم ميخوردمثل | بنكه «جهو دى؛ فى حدذاته صفت نا بسنديدها يست , 
ازلينا مكن آزجور كه كافر نكند 
ورجهودىكنداين» بهره ز اسلامم نيست 


سعدى در منطقه فكر وعقيده هم 





ابن تعبير هاى زئنده و ناروا از فكرو وجدان آكاه سعدى سر 
نميزند بلكه رنكك عادات اجتماعى وطرز فكر محيط زند كانيستكه 
بروح وى سرايتكرده است. حكايتى از اسرارالتوحيد بخاطر مآمد 
كه عكس اين لهجه سعدىرا نشان مبدهد. 
« روزى شيخ ابوسعيد با جمعى از اصحاب براهى ميكذشت 
عبورشان از نزديكك كليسائى افتاد. ينابر تقاضاى ترسايان شيخ واصحاب بكليسا 


درآمدند. همه' ترسايان بيش آمدند و خدمت كردند... كيكفت أيشيخ دستورى 
هست نا أيتى بخوانند. شخ كفنت ببايد خواند. مقريان قر آن برخواندند, 
آن جماعت همه از دست برفتند نعردها زدند وزارى بسياركردند و همه' جمع 
راحالتهابديد آمد. جو نبجاى خويش باز آمدند شيخ برخاست و بيرون آمد.... 
يكيكفت « أكّر شيخ اشارت كردى همه زنار بازكردندى » شيخكفت « ماشان 
برلبسته بوديم ا بازكنيم )). 
شبخ ايوسعيد ميدانست كه تنها رنكك مسلمانى براى باكى و 
خوبى شخص كافى نيست جنانكه داشتن نقش مسيحى شخص رابليل 
نميكند» سعدى با آنكه اين معنى را ميفهمد باز مطابق ذوق عمومى 
خيال ميكند مهر جهودى يا ترسائى بر بيشانى افراد بشر» دركيفيت 
اخلاق و فضائل آنان مؤثر ميشود. 
0 قوت اجتماعى سعدى در حقيقت تدين وىنست» بلكه 
درين نلحوة دبانت أوستكه در همهجيز باطر ز فكر اكاديك جامعه” 
حقيقتاً متدين باشند » بلكه مبخواهند مثل آنان متدين و با اوهام 
وخرافات آنها شريكك باشند . حقيقت ديانت را دراين ميدائند و 
هر كسجزاينرأه بدمايد بدو بد كمان ميشوند. از ايئرو در تاريسخ 


م قلمرو سعدى 





دبانات بسا اشخاص مؤمن و متقى مورد نفرت قرار كّرفته و احياناً 
يزجر وشكنجه دجار شده وكاهى بقتل رسيدهاند . بس طبعاً كر 
كو ينده' بزركى جون سعدى با معتقدات عمومى آنها همراه باشد و 
زبان فصبح خودرا بهتأييد آنها بكمارد اورا كرامى داشته ميستايند. 
حكايتها وكنايتهائىكه د ركلستان و بوستان راجع بمخنث 
أورده و يبوسته آثائر | مظهر يليدى و يستىكفته بدر جهاىكه خونايشان 
را مباح دانسته و حتى نيكوكار يشائرا بانفرت وبيزارى نكر يستداست 
ورنه بدون ابن تأثير» رأى سعدى ازين حد تجاوز نميكرد: 
مخنشكه بيداد بر خود كند 
از آن بهكه با ديكرى بد كند 
البته بحثى دقيق و منظم و مستوفى خيلى بيش از اين و بهتر 
ميتوانستتغاير آراء سعدىرا نشان دهد ولى جون مبناى اين لوشته ) 
افكندن نظرهائى بود بر سعدى و مشاهده ابن كوينده بزركك از 
زاوبههاى مختلف» ناجار در هيجيكك از فصول مخصوصاً فصل١١‏ 
وآاوه١‏ نميتوانستيم تا حد استقصا بيش رويم بنابر أين بهمين اندازه 
0 
بس ا التشار ين كتاب ثنى جنك تصور ميكر دند كه در ناحيه 
معتقدات از اشاره بيكك موضوع اساسى غفلت شده و آن نوع 
احساس سعديست نسبت بهجامعه و ميهن خويش » جنانكداز ابياتى 


ظير: 


سعدىدر منطقه' فكر و عقيده م 


سعدياحب وط كرجه حديثى است شريف 
نتواإن مرد بخوارى كه من اينجازادم 


«+2 


بهيج يار مده خاطر و بهيج ديار 
كه برو بحر فرإخست و آذمى بسيار 


بى اعتنائى وى بيكث اصل مسلم اجتماعى و عاطفه' شريف علاقه 
بديار خود و مردم أن هويدا ميشود و اين از سعدى كه هم مرد 
اجتماخ و هم مرد سياست است يسنديدهنيست . 

من ازين نكته غفلت نداشتم وحتى در طرح وليه كتاب 
صفخاق دين مو صرح اختضاص :ذاذة كذه يود اما ترس ار 
اطناب و يرداختن بموضوعىكدجندان ابهام نداردءاز ورود در 
اين بحث منصرفم كرد ولى اكنون هم ميتوان بطور اختصار 
بدان اشاره كر د كه علاقه بزاد كاه » فطرى و غريز يست و حتى 
نع وان ازا سرووانف ‏ بن ارود بر قار لوي ان 
«اشخص بدمهمانخانهاىكه جند شب در أنجا سر ميبرد علاقمند 
ميشود وكوئى بكك قطعه از خويشتن را آنجا 5ذاشتهاست» ديكر 
جه رسد بشهرى وكشورىئكه دوره طفوليت و جوانى ما آنجا 
سبرى شده أست , 

آدمى بوطن خود از ايئرو علاقمندست كه مردمى در آنجا 
اورا دوست دارند و او كسانى را دوستدارد: در آنجا مردمى 
زند كَانى ميكننءكه باوى همزبانند و او بكنه روح و فكرشان 
آشناست. رشتههاى نا كٌسستنى عادات و آداب و رسوم آنها را 
بيكديكر مر بوط ميسازد. علاوه تاريخ و سرنوشت آنانيكيست» 
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قلمر وسعدى 

شعر و موسيقى آنها از يك سرجشمه جوشيده است» حوادئىكه 
درطى قرون بر ياكانشان كذشته است روح قومى و اجتماعى 
آنها را تشكيل ميدهد. 

از قديمترين ادوار تاربخ موجب نيرومند ديكّرى ايبن 
غريزه و احساس فطرى را درانسانها راسخكرده و آن هجوم 
اقوام بيكانه وتجاوزاتى استكه نسبت بو ممغلو بر واميداشتند : 
هستى آنائرا بتاراج» هردان را باسارت و بردكّى و زنان را براى 
تمتع خويش ميبردند. رم بدين دستور لروتمند و مقتدر و أز 
غلامان برشد وأشوريان برهميناصل دركشورهاى مجاور ويرانى 
وقساوت براكندند. يس طبعاً مردم هركشورى درمقابل هجوم 
بيكانه همداستان شده از هستى و ناموس و آزادى ختود دفاع 
كر دوانك. 

با آشنائى بروح انصافجوى و طبع ظريف و عاطفى سعدى 
سمت رأييستكه ويرا ازين حسغريزىبيككانه بنداشتوموجباتى 
ديكر را ناديده كرفت» اولا" در مقابلجنين ابياتى ابيات بيشترى 
در ديوان وى يرا كنده استكه حنينشوق از آن بلندست و باد 
شيراز او را بوجد مياورد. اينكونه تغاير را دركفتههاى شاعرى 
نميتوان براوخرده كرفت؛ حتى ميتوان آثرا لازمه” روح تأثريذير 
شاعر دانست جنانكه در ديوان بزركان سخن جون حافظ و 
ناصر خسرو و ديكّران هم زياد ديدمميشود: وطن خود رادوست 
ميدارند ولى اوضاع ناهنجار اجتماع آثائرا بناله ميكشاند. 


سعدى در منطقه' فكر و عقيده 0" 


انبا نبايد فراموش كرد وطنيرستى بمفهوم امروزى درعصر 
سعدى خيلى ضعيف و قدر مشتر كك دينى ومذهبى جاى عصبيتهاى 
نزادى و قومى را يركرده بود و از ايئرو در جنككّهاى آن 
زمان كمتر ميتوان علل جنككّهاى امروزى را بازيافت. خاندانها 
براى رسيدن بقدرت آنش جنك را ميافروختند و جاهطلبان در 
راه وصول بحكومت و ثروت بهدخونريزىمىبرداختند. آرزوى 
غنيمت و تاراج» اقوام را بدهجوم و مزاحمت يكديكّر تحريكك 
ميكر د. نه خلفاى فاطمى وعباسى هدف دينى داشتند ونهسلجو قيان 
و خوارزمشاهيان باعث اجتماعى . ١‏ كركاهى از لحاظ قرمى 
جنبشى روى ميداد (مانند خرم دينان واسمعيليان) يارنككمذهب 
ميكّر فت و يا باسم هذهب سركوبى ميشد. 

مطلب سوم و مهمتر از همه كه دركفته سعدى نهفته اين 
نكته مهم اجتماعيست: انسان بكشورخود ازاين روى بابندست 
كه در آنجا مكرم و آزاده بوده؛ بحصول نتيجه سعى و عمل 
خويش اطمينان داشته باشد. اين فكر روشن و مثبت سعدى تا 
امروز هم كه تب ملي تبر اغلبكشورهاى جهان مستوليست و 
كَاهى آنها ر! بهذيان وكارهاى غير انسانى ؛ حتى احياناً به جنكك 
موكشاند: اصل مسلم و غير قابل ترديد طبيعت بشرى رإ. نشان 
ميدهل, 

هدف بشربت ازآغاز تاربخ تاكنون» درهرناحيهاىازكره 
زمين» و بهرصورت و شكل» رسيدن بهآزادى وعدالب بوده 


قلمرو سعدى 
است واكّر هيثتهاىحا كمه نتوانند اين دو اصل شريف انسانى 
را فراهم كنند نبايد از مردم ديار خود توقع وطنبرستى وفدا كارى 
داشته باشنك. 
ديكتاتور هاى عصرماء بيهوده با تبليغات ميان تهى ١‏ ازمر دم 
وحدت فكر و عمل وفداكارى درراه ميهن ميخواهند. هيج 
تبلبغى نير ومندثر و هبج برهانى خدشهنايذير تراز عدالت وأزادى 
وبالنتيجه رفاه و آسايش و اطمينان به زند كانىنيست و مردم را 
بحكومت وكشور خود علاقمند نميسازد و هبج بشرسالم وعادى 
بداب و خاكى كه ذر آن عبوديت و اسارت هست علاقه بيدا 
نمىكلنل و اين همان نكتهابستكدد ركفتارسعدى ميدر نخحشد واودر 
ابواب متعدد كليات»؛ بشكلهاى5ونا كون آثرا يرورانده است. 


